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امین الله )اسمم امین الله تخلص فامیلی ا مینی و متخلص به مفکرو به یک عبارت کل   -1

 در شوربازار کــــابل.  1326سنبله  4مفکر امینی( . تاریخ تولد 

 حالت مدنی متاهل و دارای هشت فرزند تحصیل کرده . -2

قبله -3 سربازقبلااسم  امین  محمد  مرحومی  ریاست گاه  خارجی  نشرات  کارمند    

  افغانستان  عمومی مستقل مطبوعات وقت واولین نطاق خبری اردو ودری را دیـــــــو   

بیشتر تفصیل  سلجوقی.  الدین خان    اصالتدرسایت    دروقت تصدی محترم صطلاح 

م محمد امین  خاطرات زنده گی زنده نا  م ــا دربخش مسایل اجتماعی آن سایت ) بنــــــ

خود مرحومی تحریرشده بود وبتوسط من بمسئولین    سرباز( که در وقت حیات شان بقلـم 

 گردیده وجود دارد . محترم آن سایت ارسال

مشهورایالت    تحصیلاتم تا درجه لیسانس دررشته ای خدمات بشری دریکی ازکالج های -4

  :منی سوتای امریکا بنام 

 

  Minneapolis Community and Technical College  

سیاست  -5 رشتهء  در  تحصیل  ومدتی  دهلی  دریونیورستی  تحصیلات   همچنان 

 سابق درمکتب پارتشکول سیالستیدرشهرتاشکند اتحاد جماهیرشوروی سو

میزان   -6 ازبرج  شروع  دراموردولتی  شمول  سال    تا1344تاریخ  بر 1369اوایل    در 

سید شمس الدین    امل اداراتی چون وزارت عدلیه در وقت تصـــــــد ی ش  همیگیرد. ک

بدوا بحیث دستیارسکرتر    عدلیه ومحترم موسی شفیق معین عدلیریزو  خان مجروح

جمعیت العلمای وزارت عدلیه در    مر اداری ریاست عمو میآمحترم موسی شفیق،  

در وقت عبدالقدیر   نهضایی تولکارمند ستره ق  وقت تصدی محترم محمد صدیق کباری،

ریاست  کارمند  کی،  تره  وقت    خان   در  وقت  عظمی  صدارت  تحریرات  عمومی 

عظیم محـــــترم  دآریانا   تصــــدی  عمومی  ریاست  ترافیک  کارمند  کاظمی،  الصایر 

اسدالله خان شرزه، کارمند مقام عالی ستره محکمه   در وقت تصدی   افغان هوایی شرکت 

 ه ــمحترم پوهاند عبدالحکیــــم ضیایی قاضی القضات، ابتداب  دروقت تصدی  ای وقت 

آنمقام در وقت تصدی محترم عبدالرشیـ   خان راشد،   ــدــحیث کارمند تحریرات ومراقبت 

استینافآ عمومی  ریاست  استیناف  ترافیک  جرایم  دیوان  تصدی   مراداری  دروقت    مرکزی 

و خروتی  خان  الدین  معراج  محمدانورمحترم  استیناف   محترم  عمومی  ریس  واحدی  خان 

 مرکزی. 

در وقت واحصائیه قضایی برای محررین محاکم عدلی  ستی  های تایپ  مچنان آموزگارکورس ه

 محترم محمدنبی غروال امر کدر های قضایی آنمقام.  تصدی



دکتورمحمد   کارمند شرکت کود کیمیاوی و خدمات زراعتی افغان در وقت تصدی محتر م

عمومی ادویهء زراعتی   یف سالم و روسای بعدی آنریاست، بدوا بحیث سکرتر آمریت ظر

 مدیر عمومی اداری آن شرکت .  ووترینری ووسایل زراعتی، و مــــــــتعاقبا بحیـــــث 

 

اوپراتیفی، سیاسی واداری  نظامی در موقعیت های مختلف  نیز وظایف    من در بخش های 

رسانیده ام  تا اینکه بعلت   ــامـسطوح پایانی تا بالایی به اتمـصادقانه و میهن پرستانه را از  

خارجی، خاصتا دستگاه آی اس آی پاکستان،   جنگ های تحمیل شده از طرف دشمنان داخلـی  و

های عربی در راس عربستان سعودی و قرار گرفتن یک ایران، عربستان  و کشـــــــو ر

 ابر تعلقات سیاسی، فرهنگی، مذهبی، سمتی ومنطقوی وهم میهن با یکدیگربن  برادر همخـــــو ن

ازرفع مسئولیت    بعد1369از یکطرف واز طرفی بنابر وفات همسرم، در اواخربرج حمل سال  

بعد از اخذ پاسپورت و اجازهء مقامات   کدوش وــرفتن علم وخبر خود را از وظایف سبگو    ها

کن ا  بامریکا با تمام اعضای فامیل س  1991جولای    31بتاریخ    دا  ه هند و بعــذیصلاح ابتدا ب

 شدم.

 

بخششی ها، تحسین    طول ماموریت های رسمی بشمول دوره ای نظامی به اخذ مدالهــــا  رمن د

کردیده ام. قابل تذکر است که من در    نامه ها به اثر خدمات صادقانه ووطنپرستانه نیز نــا یل

اجراکرده ام که البته دروقتیکه محترم محمد نبی غروال   بخش سازمانهای اجتماعی هم وظایف

 حزبی شهرکابل   11فیضی مسئولین جبهه ای ملی پدروطن بودند، درناحیه    ومحترم عبدالواحد

یفــی وظا  هم  خیرخانه  اول  بخش  پدروطن  ملی  جبههء  انتخابی  منشی   بحیث 

سپاهی صادق   ـــکـرا به پیش برده ام و دربخش سهم گیری در وظایف انقلابی بحیث یـــ

تمامیت ارضی از آغاز سنین جوانی بخاطر تامین آرادی و دیموکراسی، حفــــــــــظ استقـــلال   

 1348پاک وطنپرستانه در سوم و چارم جوزای  سال    فعالیت داشته ام و بخاطر این عقیــدهء

 مبارزین وجوانان سایرحقوق حقه ء محصلین دارالمعلمین کابل درزمره ای    بخاطر دفـــــاع  از

کتوازی قوماندان    ـم ـمدتی در تویف ولایت کابل نیز به سر برده که بعدا در وقت عبدالحکیــــ

کابل ازحبس رها شدم   قت ولایت و  د حارنوال ــیت  کابل وامریه سردار محملاعمومی امنیه و

معارف وقت    ربرایم از طرف داکتر محمد اکرم وزی   ولی بادامهء تحصیل دررشته ای حقـو ق

 اجازه داه نشد.

تـا تاریخ ترک میهن حمل    1344تاریخ نویسنده گی به شکل جسته وگریخته از سالهای      -7

کاروان1369سال   حق،روزنامهء  پیام  ژوندون،  انی روز  بمجلات  و  اصلاح  های  س نامه 

فرهنگی و سیاسی بوده اند و باید گفت بعد از   صورت گرفته و شامل مضامین اخلاقـــــی

امریکا ودست یابی به سایت های انترنتی چون ) اصالت، مشعل،   اکن شدن در ایالات متـحدهس

وطن،    ــا م  ـپندار، صلح و آزادی و دیموکراسی و عدالت اجتماعی،  وطندار، پیـــ  سپیده دم



آینده،سایت همایون نادیه انجمن، سایت آریایی، سایت نهضت  ایالات   سایت  غازی زاده در 

وصفحات فیس بوکم وغیره وجود داشته    سایت خاوران،  روزنامهء شفقنـــــــا  متحده امریکا،

 تحلیلی، طنز ها، اشعاروغیره میباشند . که شامل مضامین و تبصره ها

 

که اولی درسال   ـیدهسازمن دو مجموعهء شعر ی بنام ) برگه های یاس وامید( قبلا بچاپ ر

کنون هم مجموعه  نوشتار    بوده اند .  سوتای امریکادرایالت منی    2005ودومی درسال    2003

همه درمحل مسکونی ام درایالات   2011  های طنزی ام که تقریبا از شروع سال عیسـوی

پیداکرده اند که کنون   ادامه  2020طنزی تا ماه می سال    متحدهءامریکا آغازآخرین نوشتار

 ورـی معاصرم نیز جداگانه طــگردید و به همین ترتیب بعضی از سرود ها  بشکل دیجتال نشر

علاقمندا خدمت  و  تهیه  تقدیـــن  دیجتال  عزیزم  میهنان  هم  و   ــم ـوفرهنگییان 

سایتهای   طریق  وری میدانم که قبلا تمام این نوشتاارهای طنزی ازآخواهد شد.البته قابل یاد  

انترنتی که تفقصیل آن در اخیر این مجموعه ای طنـزی بـا تفکیک سایت و تاریخ نشر هر 

ده نیز وجود دارند . اینرا هم با غنیمت از این فرصت ــیک آن، بشکل یک فهرست ذکر شـــ

یاد آوری میکنم که تـــعداد بسیار زیار از نوشتار ها و مضامین و خاصتا سرود های شعری 

لد دیوان اشعار با سروده های جدید دیگرم نیز ازطریق همین سایت جدرج صفحات دومنـــ

مفـکر الله  امین   ( باسم  نشراتی  منابع  ودیگر  انترنتی  ای  شده  ذکر   های 

محترم چنین سایتها    امینی ( به نشر رسیده اند که من قبلا از همکاری مسئولین و گـرداننده گان

از خداوند متعال استدعا میدارم . شاد   انرا درامورمربوطاظهار سپاس نموده وموفقیت های ش

 .دو موفق و رستگار باشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف خیلی مختصری از طنز! 



 طنز به معنی طعنه زدن و یا کتره گفتن است . واژه ء انگلیسی آن : 

است که از واژه ء لاتین گرفته شده است . به یک عبارت مختصر دیگر میتوانیم   Satire  

 طنز را مسخره کردن شخصی به شیوه ئ کمیدی  آن تلقی کرد. طنز معمولا در همه موارد

فرهنگی ، مذهبی، اخلاقی، هنری موارد استعمال داشته که هدف یا اهداف آن  بــه -سیاسی  

نقیصه ها میباشد که اشخاص و یا مراجع را در قالب خنده ولــــــی خاطر اصلاحات و رفع   

 به باد استهزار گرفتن، متوجه عمل کرد ها خلاف اخلاق، خلاف آداب علم و فرهنگ وهنـر

 میدارد  واثرات آن هم مثبت  وقابل قبول میباشد .

رفت روحیه  طنز برخلاف هجو مستقیما داخل عمل نشده و مطالب را طوریکه در بالا تذکر  

 و قالب خنده و کمیدی میبخشد در حالیکه هجو کم زدن و بیان کردن جهات منفی بوده و اگر

 بگویم  تحقیر کردن شخص ، اشخاص و مسئولین سیاسی، فرهنگی، وادبی و غیره میباشــد

 متاسفانه بعضی های اند که بدون دانستن دقیق واژهء طنز ، بعضا و یا اکثرا هجو را طنـــنر

ته به نگارش می آورند که مفهوم اصلی طنز را به نحوی جریحه دار ساخته و ماهیت آنراگف  

 طور دیگر جلوه میدهند .

 لذا ضروری است که کسانیکه به طنز و طنز نویسی علاقه دارند پیش از همه حد اقل بدانند

زیکطرف که طنز و هجو چه بوده و چه موارد استعمال دارند که در اینصورت از ابهامات ا   

 جلو گیری شده  از طرف دیگر هر کدام  را در موقعیت خودش میتوانند استعمال کنند . 

 

 علاقه مندان و شخصیت های محترم که میخواهند در بارهء تاریخ طنز و طنزنویسان  قدمــا 

 وعصر حاضر بدانند میتوانند معلومات شانرا از صفحات انترنتی ، مطالعهء آ ثار طنــــــــز 

ن وغیره را در همه عرصه ها بدست آرند .نویسا  
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01-08-2011امین الله مفکر امینی            

 طنز: او هم نتوانست!  

 

درباری یانش خواستند ازاموراکمال روزی ازروزگاری پادشاهی با چند نفرازوزیران و 

 ساختمانی جاده ها دیدن نمایند. به عزم این کارنیک، شروع کردند ازدیدن اولین جاده ای 

 در طراف شهر. درحالیکه پادشاه واعـضای کابینه اش با محافظینش به طــــــــرف محل  

غله ها وپارچهمورد نظررفتند وبآن نزدیک شدند، ار قضا سنگی نسبتا بزرگ با دیگر ج  

 های خورد وریزهء سنگ فراموش کارگران شهر داری شده بود که آنرا ازآنجا بردارند. 

به مجرد نزدیک شدن هیئت با صلاحیت وبازدید ازکارساختمانی آ ن منطقه، چشم پادشاه  

زه هایش ا فـتـاد که در کنار جاده بود.واعضای معیتی اش به آن سنگ وخورد وری  

 

ت ازاین وضعیت برآشفته شده بود ولی ظاهرا زهرخندی بلب داشت شهردارشهر که سخ  

 با بسیار متانت پیش شد وگفت : این نخسین باریست که عمله وفعله ای شهر داری چنین 

 فراموش کاری کرده اند. به هرترتیب، آستینش را بــالا زد ودستانش را به دورآن سنگ 

آن ازمحل عبورو مرورهیئت نمود.  حلقه نموده و شروع به برداشتن سنگ وکنارگذاشتن  

 ولی به هر اندازه ای که تلاش به خرج داد و زور زد سنگ را نتوانست ازجایش تکا ن 

 دهد .

 وزیرخدمات اجتماعی جلو آمدوکفت: آقای شهردار! اجرای هرکاری یک مهارت خاص 

ندسیمیخواهد که چطور آنرا انجام داد و من به عنوان وزیرخدمات اجتماعی بادانشی مه  

 که فرا گرفته ام این سنگ را ازکنار جاده می بردارم. او آستین هایش را بالازد وبه بلند 

 کردن سنگ اقدام نمود امااو هم موفق نشد .

 

 به همین ترتیب هیئت معیتی هر یک از بلند نمودن آن سنگ عاجز ماندند. این بار ریــس 

نفر اول پارلمان بودجلو آمد وبا مجلس کشورکه جز هیئت معیتی به حیث نمایندهء مردم و  

 خنده رو به پادشاه کرده و به شوخی گفت: اعلی حضرتا! حالا می بینید که مــن چگــو نه 
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 این سنگ را هر قدر برداشتنش مشکل هم باشد، با آسانی بلندش میکنم. در پشتیبا نـــــی و 

ه این سنگ کوچک راحمایت از من میلیونها مردم میهن رای داده اند و برایم شرم است ک  

 از سرعبور گاه مردمم نتوانم بر دارم او با این گفته وغروربه مجردی که دستان مبارکش

 را به دو طرف سنگ حلقه نموده  خواست بلندش کند او هم نتوانست .

 

 پادشاه که سخت ازاین وضع و ناتوانی وعاجز ماندن هیئت معیتی اش  دربرداشتن سنگ 

را با عصبانیت کنارزد وگفت: شرم به شما که یک سنگی که آنقدربهنا خوشنود بود همه   

 نطرم بزرگ و سنگین هم نمیباشد را نتوانستید از عبور گاه عامه بلند کنید وکناربگذارید 

 همه سرها به پایین خم شد. خودش دست به کار شد و آستین ها را بالا زد و با غــــرور

ه مجردی که سنگ را از جایش بلند نـــــــماید، دستان مبارکش را به سنگ حلقه زد و ب  

 هاهاهاها او هم نتوانست .

 

 فلمبرداری که کامرهء ویدیویی روی شانه داشت و ار ابتدا تا انتها جریان را می دید بــا 

 صدای بلند شروع بخندیدن نمود که براعصاب پادشاه واعضای معیتی اش خوش نخورد.

گفت: چرا خنده کردی؟ به عوض اینکه دست به کار می پادشاه رو به آن فلمبردار کرده  

 شدی و دربلند کردن این سنگ کمک میکردی یک خنده ای دیگرهم میکنی. فلمبرداردر 

 حالیکه به خنده اش ادامه و کلمه ای " خیلی معذرت میخواهم" را تکرارا میگفت بجواب

 پادشاه چنین گفت : 

نی، بلکه برخودم خنده کردم. پادشاه گفتاعلی حضرتا! بسیارببخشید، من اصلا برشما   

 بر خودت چطور خنده کردی؟

 قلمبردار گفت: من قبل ازشما با چند تنی دیگرغرض تدابیرامنیتی ووضع منطقه وفراهم

 کردن تسهیلات فلمبرداری اینجا بودم.من باراول پیش ازآمدن جناب شما خواستم سنگرا 

نتوانستم . هیئت معینی به شمول پادشا ه گفتازجایش بردارم وکنار بگذارم ولی من هم   

 که این همه خنده نداشت . گفت : نخیر عالی جنابان، شما صرف آنراز جایش بر داشــته
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 نتوانستید، ولی من متاسفانه  نه تنها این سنگ را از جایش برداشته نتوانستم، بلکه حین 

ت و تا کــنون از در دش برداشتن ،بیش از حد بالای خود فشار آوردم که دل دردم گرف  

 نا راحتم . 

 

 رهنگذران که همه جمع بودند یکی آنها زمزمه کنان و با تکان سر چنین گفت : 

 پادشاه، ریس مجلس واین همه اعضای کابینه و دربار که نتوانند یک سنگ عادی را از 

 عبورگاه مردم بردارند، پس چطور خواهند توانست کارهای مشکل وعدیده مردم را حل

نند واین را زمزمه کرده و از جمعیت به دور رفت .ک  
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08-02-2011امین الله مفکرامینی             

طنز: کاکا نصرو جان عقل کٌل!   

 

در بین اعضای فامیلش و محیط خانواده، اقارب و دوستان واهل گذر شخصی با   کاکا نصرو 

یپنداشـــت. در ــــــل مدانش و چیز فهم در همه امور زنده گی بود گویا او خود را عقل کُ 

محافلی که او صحبت میکرد ازخودو بیگانه دستهای هریک شان زیـــــر الاشه میبود و به  

اکا نصرو و گفته هایش گــوش میدادند تا باشد به غنای فـــکری  بسیار دقت و دلچسپی به ک

 شان، تاره هایی افزوده شود. 

  روزی در خانه ی کاکا نصرو که همه جمع بودند و همه به صحبت ها و گفتگو هــــــا از 

اینطرف و آنطرف مشغول بودند، جریان صحبت شکل بحث ادبی بخود گرفـــت و تقـــریبا 

عره را اختیار نمود. محفل شکل مشا  

هر یکی به سروده های بعضا از خود شان و بعضا از دیگر شعرا شروع بــــــــــه تقـــــریر 

یـــکی از   نوبت به کاکا نصرو رسید و کاکا نصـــــــرو هم شـــعری را سرود و بیان نمودند. 

بار طــــــــرز   د اینکاکا نصرو به علامه ای تایید سر می جنبان دوستانش که به هر گفته ای 

 شعر کاکا نصرو را شنیــــد به کاکا نصرو، رویشبرخوردش کمی تغییر داشت. بمجردیکه 

 را نموده و به بسیار مزاخ و شوخی گفت: 

غلطی  کاکا نصرو! توهم بلا میکنی، اینبار این شعرت بنظرم قافیه نداشت و در اوزان هـم  

نین انتقاد بر خــورده بود رویش را بطرف دوستش  هایی بود. کاکا نصرو که اولین بار به چ

 نموده و گفت:

برو بیادر! آسمان خو در زمین نیامد که شعرم وزن نداشت. امروز در کجا وزن است و در 

 کجا رنگ. 

رفیق شفیقش پرسید، کاکا نصروجان من نفهمیدم کمی زیاد تر بگو که مقصد ازنبودن رنگ 

ندارد چیست؟و وزن که در هیچ جاه وجود   

یک پاویا   کاکا نصرو با بسیار جدیت و قاطعیت گفت. بیا می برمت دوکان آغه میرزا یک 

 دو پاو ماست بخر، بیار در خانه تولش کن اگر یکنیم پاو نیامد من ملامـت و شما سلامــت.  

  ـــهکاکا نصرو گفــت کـــــرفیقش گفت، این چطور امکان دارد که دو پاو یکنیم پاو برآید؟  

گپ در همین جاست که تو نمی بینی و من هم و این بخاطری اسـت که مــــا  بیادرجان گل!

هستیم و بمجردیکه یک کس یک چیــــزی را بگویــــد زود  همه مسلمان صادق و ساده لوح
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باور میکنیم و کنج کاوی نمیکنیم و اضافه کرد که اگر حرفم را باور نــداری بیا مــی برمت 

غه میرزا و تو بشوخی بگو که آغا میرزا چه ترازوی پاک و جل بلی داری و ضمنا  دوکان آ

بخاطریکـه آغه میرزا اشتباهی نشود یکپاو دو پاو ماست هم میخریم و باین بهـــــــانه پله ای  

ترازویی که در آن مواد مورد ضرورت مشتـری را تول میکند آنرا بردار و بچشم خود ببین  

ه است. گفت بیادر در زی رترازو چه خواهد بود؟ کاکا نصرو گفت: ای  که در زیرترازو چ

 بیادر ساده و پیاده، در زیر ترازو اش یـــک آهن ربای نیم پونده خواهی دید. 

رفیقش و دیگر دوستان گفت نی بابا! کاکا نصرو ما باور میکنیم حرفت را. ولی یـــک چیز  

روالی برای چه اند کـــه سنــــــگهای دوکـــاندار  را برای ما بگو که این نفری های تفتیش شا

 ها را تول نمیکنند و هر که دلش هرچه خواست همان میکند. 

کاکا نصرو گفت: بروید بیادرها چون شما از وزن شعرم گفتید که وزن ندارد منهم بـــــرای  

تــم والا وزن ترازوی آغه میرزا جان برای شما گف ثبوت قولم صرف از عدم موازنه و عدم

 آنقدر بیوزنی ها است که نپرسید.  

رفیقش و دیگر دوستان که از گفتار کاکا نصرو بحیث یک شخص عقل کل خـــوش شـــان  

آمده بود همه تاکید کردند که بگو کاکا نصروجان دیگر چه بی وزنی و بیرنگی هــــا وجود  

 دارد که ما نمیداینم؟ کاکا نصرو گفت، بسیار خوب، حالا یکی دومثال دیگرهم میگویم.  

ا خو همه در شیرینی خوری عزیز جان شرکت داشتید. بـــاور کنید که ادامه داده گفت: شم 

ع حبوبات نیز میفروخت رفت و به خرید پدرعزیز جان با من بدوکان برنج فروشی که انوا

لوبیا، دال نخود و ماش و برنج و دال و غیره پرداخت. وقتیکــــه هر دو به خانه برگشتیم،  

پاک کردن برنج و دیگــر مواد خریداری شـــــــده   مادرعزیز جان با خواهرانش شروع به

نمودند. پــدر عزیزجان که با دگر دوستانش مصروف سروسامـــان دادن محـــــفل شیرینی  

خوری بودند، در همین اثنا مادر عزیز جان دویده دویده آمد و بــه او گفت برو زود شو و 

یگر نیز بخر و بیار که غـــــــذا برای  از چیز هایی که خریداری کرده ای به همان مقدار د

 مهمانان کمبود نشود. 

پدر عزیزجان گفت، مادرعزیز چرا دگر بیاورم، من بروی لست تو ومقداری که تو گفتی   

همه را آوردم و چرا از اول فکرت را نمیگیری او زن! زنش گفت: آوردی، ولــی نیم آنها  

 سنگچل و ریگ و . . . بر آمد. 

داده و برای دوستانش گفت بی وزنی و بیرنگی چنین است، و نه یـــــک شعر نصرو ادامه 

من که گیرم بی وزن هم بوده باشد که آسمان به زمین نیامد. همه گفتند ولا راســـــت گفتی  

 کاکا نصروجان به تو حد غلام باشد. 



6 
 

داده وگفت:  رفیق دیگرنصرو که تشویق هم شده بود باین گفتارهایی کاکا نصرو، نیزادامه  

بیایید من هم یک قصه کنم. مادر اولاد ها روزی بمن گفت که امروز دل مــــــن و اولادها 

گوشت شده اگر کمی گوشت بیاری خو بسیار خوب میشه که امروز شــو جمعه هم اسـت و  

تو نوکری هم نداری و اولاد ها مکتب هم نمیروند و دیگرش را خودت مـــی فهمی، خنـده 

من دو رشد و من هم قبول کردم و رفتم دوکان قصابی که دوستم بود، گفتم یک دو کرده از 

 کیلوگوشت کار دارم.  

گفت به چشم. ضمنا من یاد آوری کردم که یک گوشت نر و کم استخوان بتی، یادت باشه! 

قصابم گفت بروبیادرجان کدام روزگوشت خراب داده ام که اینبارترا گوشت خراب دوست 

دیگر را هم بگویم که من آهسته کرده نره ای گوسفند را هم کش کـــردم که  بدهم. یک گپ 

بمجرد کش کردن نره بدستم آمد. برایش گفتم اوبیادراین نره گوسفند را که کش کردم بدستم  

آمد نکند که پیوندی باشد. قصاب دوستم گفت که اگر تو بـــه آن محکمی . . . و خنده کرده 

ند بــرایم بالفاظ شیرین گفت: گوشت را که در ترازو ما  

برو نصروجان! اینطور گوشت داده ام که هرچه پخته کنی میشه، شوربـا کنی میشه، قابلی  

کنی میشه، پلو کنی میشه و هرچه دیگر. باور کنید وقتیکه گوشـــت را غرض پختن بخانه  

گوشت پخته شود، آوردم و به مــادر اولاد ها دادم، ما از گشنگی همه قریب مرده بودیـم تا 

که گوشـت پختـــــه شد. خانمم گفت که او  تیل در اشتوپ نماند و ذوغال در ذوغال خانه تا 

بـــابی اولاد ها گوشته که گرفتی نگفتی به قصاب آشنایـت کـه گوشت نرکار داری؟ جواب 

دادم که گفتم و تأکید هم کردم ودوست قصاب آشنایم هم تکراردر تکرارگفت که بروگوشت 

 نر داده ام که هر چه پخته کنی میشه. 

خانـــــمـم دفعتا به خندیدن شروع کرد و بمن گفت: که قصاب آشنایت راست گفتـــه بــــــود  

برایت که هرچه پخته کنی میشه. گناه قصاب نه بلکه نقص در چشم های توست که تمیز نر 

ا نقـــــص داشته باشد من و ماده نکردی. شوهر جواب داد و گفت که او زن چشــم هایم چر

که ترا گرفتم چطور فهمیدم که نر و ماده چه فرق دارد. زنـم دیگر بمن چیزی نگفت وخنده  

 کنان خنده کنان گفــــت آفرین که او ره خـو فهمیدی. 

دوستان با شنیدن این حرفهای کاکا نصرو زیادتر بشوق آمدند و تکرارا تکرارا از کـــــاکا   

ند که دیگر هم از این بی وزنی ها و بیرنگی ها بــــگوید. گفت او بیادر  نصرو خواهش کرد

ها قصه بسیار است. و شروع کرد گفت: پار سال رفتم بدوکان ذغال فروشان که چــــوب و  

ذغال بخرم و برای زمستان ذخیره کنم. دوستانش گفتند که در آنجا خو کم وزنی وکدام آهن  

و ها باشد. گفت نی، قصه در آنجا طور دیگر بود. من ده سیر ربا خو نیافتی که در زیر تراز

چوب خریدم و ده سیر ذغال. ذغال ها و چوب ها را بخانه آورده و در کنج حویلی ماندم.  

در نظرم روز تا روز وزن ها کم می آمد مجبور ترازوی همسایه را خواستم و آنهارا تـــول  
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خواسته کدام گژدم از زیر چوب ها و ذغال هایت  کــردم قریب دیوانه شوم. گفتند چرا خدا نا

برآمد؟ کاکا نصرو گفت: نی، کاشکی گژدم می برآمد، وقتی همه را تول کردم دیدم نیم وزن 

آنها کم بود. دوستان نصرو گفتند: چرا کم بود تو خو گفتی که آنها در زیر ترازوی شان آهن 

 ربا نمی مانند. 

نمیمانند، بلکه تا که میتوانند آنها را آب میزننـد که گرنگ کاکا نصروگفت: نی، آنها آهن ربا  

شوند و وقتی که بخانه بیاری ودر آفتاب بگذاری آب آنها تبخیر میشه وخالـص چوب وذغال  

 می ماند. همه گفتند هی ولا کاکا نصرو از این معلومات هایت.  

در از بی وزنی ها گفتم کاکا نصرو که از سوال کردن خسته شده بود بخنده گفت بیا که اینق 

ید. همـه گفتند از پوره بودن وزن ها چه که حتی از بلند بودن وزنها هم بگویم که نا امید نشو

 بگو کاکا نصرو جان ترا بخدا قسم بگو!  

کاکا نصرو با همان الفاظ شیرین گفت که اگر به بزرگان امور دولتـی که موترهای خیـــلی   

د، مــی بینید که بمجردی که آنها سوارموترهای شان میشوند  قشنگ سوار میشوند بدقت ببینی

 تایرهـای موتر های شان قریب اسـت از وزن زیاد شان بزمین بنشیند. 

همه گی دوستان خنده کرده و خنده کرده دلهای شانرا محکم گرفته و گفتند حالا فهمیدیم که  

وزن جنس های که   ر است کهزیاده وزنی ها و بـــــی وزنی ها چه معنی داره. بهمین خاط

 ما که میخریم کم میشود و همه وزن ها در اوزان آنها اضافه میشه. 

یا رب کاکا نصرو خدا ترا خیر بدهد. و اضافه کــردند که امروز اینقدر گپ زدیم کـــه اگر 

هر کدام ما خود را وزن کنیم بدون آهن ربا و تر شدن بآب از هر کــدام ما حد اقل پنج پنج  

لو کم شده است. کی  

اینرا همه گفته واز هم دیگرخدا حافظی نموده و راهی منازل شان شدند. ولی برای آخرین 

بار به کاکا نصــرو رو کرده و گفتند که ولا خو اگر از گیر ما خلاصی داشته باشی و باز 

ا  می آییم و از همین قصه های شیرینت بما بکن. کاکا نصرو گفت یاران زنــــده و صحبته

 باقی! 
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          11-05- 2012امین الله مفکر امینی       

 طنز: منتقد آزرده خاطر!

 

بسیار نزدیک که از سالها با هم آشنایی داشتند و حتـی در دوره  نسیم و قسیم دو دوست 

 ایکه در یک لیسه با هم درس میخواندند یکدیگر را میشناختند. این دو دوست از لــــحاظ  

سن و سال هم با هم یکی بودند ولی هردو در نقاط مختلف در شهر کابل بــــــا هـــم زنده  

گررا ببینند تا باهم مانند دوران شیرین مکتب وحتــــی  گی داشتند. گاهیکه میخواستند یکدی 

زمان مصروفیت شان دردستگاه دولتی، گفــتگو وجروبحـثی داشته باشند، ذریعه تیلفون با  

هم وعده ای ملاقات میگذاشتند و یا اگر امکـانات تــیلفونی میسر نبود یکی بخانهء یکدیگر 

ـــجا بروند تا با هم درد دل و راز و نیاز بدارند.  میرفتند وبا هم قول و قرار مینمودند که کـ  

 

در زنده گی شاکی بود و آن به عقیده ای خودش که به هرکه و هــــر چه  و  همیشــهنسیم 

هرموضوعی که میخواست نظرانتقادی بدهد، بــمرامش جواب آنرا دریافت نمی کرد. مثلا 

اگر موضوعی دریکی ازروزنامه ها و جراید و یا سایر ارگان های دیگرنشراتی به نشـــر 

آنرا به باد انتقاد مــیگرفت انتقادش به هیچ مرجــع سیم منتقد آزرده خاطر یعنی ن میرسید و 

همیشه می گفت که ببین برادر گـــــــل! داد  قسیم  شرف نشر نمی یافت. مثلا بدوستش یعنی

ازعدل و انصاف است ولی در عمل ببین که چطور بـه مردم ظلم و استبداد میشود و کسی 

گفته وقتم را ضایع میکنم و نظــــــر در قصه اش نیست و من که چـون حسنــــک غم کش 

انتقادی در برابر یک عمـل غیرعــادلانه و دور از عدل و قانون به مراجع نشراتــی روان 

یعنی قسیم  میکنم از انتقادم خـــبری نیست. و بــــــــه این ترتیب ده ها مثال دیگر بدوستش 

تو یگان روزکه به سینما میرفتیم   گل یادت است که ما و  قسیممیدهد. مثلا میگـفـت او  جان  

و خصوصــا که یــگان فلم های خوب هندی با خواندن های جالب ورقص های جالـــــــب  

هندی و زدن هـا و بوکس کاری ها هم درآن می بود میخواستیم دیدن کنیم وزمانیکه بــدهن  

خلاص شده در غرفــهء تـکت فروشی میرسیدیم تکت فروش میگفت که بیادر تـکتها وقــت  

حالیکه آنقدر مزدحم هم نمــی بود که تکت به آن زودی ها خلاص شود ومــن و تو نا چـار  

 بودیم یک تکت را چارچند قیمت آن از بازار سیاه بخریم. 

خلاصه نسیم به همرای رفیقش از همین قبیل درد دلــــها مینمود و از بـــخت بد و طالع  

 بدش هم سخن ها میگفت و مثالها میداد.  

که هم یک اندازه انتقاد کن بود ولـــی به اندازه دوستش نسیم آنقدرهــــــا از انـــــتقاد   قسیم  
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مورد و بیجا میبود ولــــی او هـم تا  کردن ها خوشش نمی آمد و خصوصا که انتقاد های بی

را داشت. به همیـن ترتیب  یعنی نسیمانـدازه ای مشابهت خوی و خواص وکرکتر دوستش 

دوستی آنان ادامه پیدا کرد، ولی زمانی به این دوستی ها موانع ایجاد شـــــد رژیم ها تغییر 

اهداف جـدیـد روی صـحنه   خـــــوردند و دسته دسته با افکار جدید و سیاست های جـدید و

آمدند. دوری این دو دوست از همدیگر تصوراتی را در ذهن یکدیگر ببار آورده بـــود که  

یکی درمورد دیگری فکر میکردند که شاید رفیقش کشته شـده یا شاید از ترس ظلم و ستم  

 چپاولگران جهــادی و طالبی بدیارهای اجنبی عـازم گردیده باشند و امثالهم.  

 

مین شاید شاید بود که روزی بعد ازسالها با هم در چوک کابل ملاقی شدند، بعـــد ازاینکه  ه

ازدیدن و زنده بودن یکدیگر در تعجب رفته بودند یـــکدیگر را سخت درآغوش گرفته وبه 

 گریه کردن شروع کردند و در ضمن از بعضی خـــاطرات گذشته با خنده استقبال نمودند .  

 

کرده گفت که حالا اطمینان دارم که زنده گی ات بهتر شده باشـد وبجواب   یمقسیم رو به نس

راازمراجع بازپرس خصوصا انتقاد هایت هم مشکلی شاید نباشد وحتما جواب انتقادات خود 

دراین نظامی که مجاهدین راه حق،حکمرانی دارنددرمی یابی نسیم گریه کنان این اصطلاح 

مــردم در گذشتـه ها میگفتند او جان برادر که: بازهمان معروف را تکرار کرده و گفت که  

 کفن کش های قدیم. نسیم ادامه داده گفت: 

چقدر ما مردم خوش باوراستیم. حاکمیت حزبی ها را که البته مقصد من همان   اوقسیم جان!

م  پرچمی ها و خلقی ها است که مردم آنها را به بهانه های نمــیدانم کفر و چنین و چنـــان نا

کردند، صادقترین انسانها بودند آنها، چه کارهای خوبی نبود که نکردـد و تو خودت همه را 

بهتر میفهمی. گرچه من و تو کدام حزبی هم نبودیم ولی بـیا هر دو راست بگوییم که همــان  

 حزبی ها آیا انسانهای خوبی نبودند؟ 

هم یگان جای، یـگان گپک ها تو راست میگویی، ولی ببین که اول همین من و تو  نسیم جان

م ولی ببین حالا تو در چه حال استی و من از ترس ایــن مسلمانهای بنــام  را علیه آنها میزدی

که جز قطار کردن زوجه های گوناگون شریعت گفتـــه کاری نکردند و بجز کشتار و آتـــش 

ح مردم و میهن سوزی و چور و چپاول و آدم ربایی، و عصمـــــت دری ها بـه خیر و صلا

اصلا کاری نشد، مجبور شدم خاک عـــــزیزم را تــرک کنم و بکشورپاکستان، دشمن دیرینه 

ای میهن خود مهاجرت نمایم و از آنـــجا به هزار مشکلات و مصرف زیاد به هند و از هند 

 بیکی از کشورهای اروپایی مهاجر و مـستقر شوم. 
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دا که حد اقل تو از شر ای همه جار و جنجال هــا  گریه کنان شروع کرده گفت شکر خنسیم 

امه میدهد که او قسیم گل سابق طوری کـــــه خلاص بودی و نسیم بادامه گفتار گذشته اش اد

گفتم ورقه انتقادی ام را میگرفتند و صرف نشر نمیکردند و من گله مند میبودم ولی او بیادر 

یرند، انتقاد کننده جایش یا ســر دار است و یا  حالا عـلاوه از اینکه مضمون انتقادی را نمیگ

بزنــدان که کس رویش را نخواهد دید و یا توسط گماشتگان وابسته بــــه این گروپهای نــام  

 نهاد جهادی، اختطاف میشوند و یا بقتل میرسند. 

ا نسیم بادامهء صحبتش، بدوستش یعنی قسیم گفت: که او بیادر جان مـا و تو خو بعد از ساله

با هم دیدیم و من بکلی فراموش کردم که خاک باین مغزو کلهء خام کـه ازتو پرسان نکردم 

که کدام اشتهای نان داری یا نه زیرا وقت نان است، بیا برویم در یک کافی و یا بیاد همان 

 کباب های وطنی در یک رستورانک، آنجا نان بخوریم و لحظات بیشتر با هم صحبت کنیم.  

یکند وهردودر بازارهمان چوک پرازگیرو دارولی زیبا، دریکی ازرستورانک قسیم قبول م 

خورد ولی مشهور کاکا سلیمان کبابی میروند و در جریان نان باز همان صحبـــت را دنبال 

 میکنند.  

باز هم بدوستش میگوید من حیران شدم که تو از گفته هایم خیلی مات و مبهوت معلوم   نسیم

اروجنجال است و اید درحکومت مجاهدین این چیزها دیگرنباید باشد. میشدی که چرا حالا ج 

دلـــــی خوشی داشته باشم که  من میدانم که مرا کتره میگویی. زیرا گفتی که حالا دیگر باید

انتقاد هایم شنیده میشود. زیرا مجاهدین دیگران را به باد شـدیــد انتقاد میگیرند و خــود شان  

. نیز انتقاد پذیز اند  

گفت که حالا دانستم که تو در افغانستان قطعا نبودی که  قسیم خنده کنان بدوستش یعنی نسیم

 میگویی حالا دیگر همه چیز خت سر براه باید باشد. 

درهمین حال گفتگو بودند که نسیم با دیدن چند نفرمشکوک که آنها را گویا مراقـــبت میکنند 

وریکه کـــسی دیگر متوجه نـشود هوشدار داد که آهسته انگشت بدهن خود برده و برفیقش ط

 چپ باشد و ادامه داد آهسته:

که حالا جواسیس مجاهدین مربوط هر فرقه و دسته صبح تا شام وظیفه ای دیـــگر نداشـته و 

درکوچه وبازاربخاطر دستگیری منتقدین میگردند. آنها بفکراین نیستـد که دیگر موضوعات 

ه غمخوری کنند مثل غمـخوری و جلوگیـری از دستبرد ها وکشت مهمتر از اینها هم است ک

و کشتارها و قطاع الطریق ها و آتش سوزی هـا و جلو گیریهــا از مواد مخدره و بخصوص 

تلاش بخاطرتامین امنیت وغیره. خوب هردو روی این مسایل گفتگو کردند ولی دوست نسیم 

باو کرده و گفت: رویش را نسیم یعنی قسیم بخــــــاطر تسلی دلی   
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! یک چارهء کارت را میکنم و می برمت در اروپا و کشورهــــــــای غربی آنجا  بیا نسیم گل

شعر و یا چــه در قالب هرچه از دهنت بر آمد بگو و هر انتقادی که داشتی بکن چه در قالب 

طنز و یا کارتون و غیره و هر چه هم از دلت آمد بگو و خوب دلت را یــــخ کن از تو کسی 

بالت هم میکنند. آزرده نمیشود و استق  

: راست میگویی، قسیم گفت که بروتو خدام درکدام خواب خرگوش نسیم بدوستش قسیم گفت

 استی. 

تو خبر ها را از کشورهای غرب خصوصا امریکا نمــــــی شنوی که در وقــــت انتخابـــات  

ـان سیل که نمیگویند و کسی جرات ندارد که به طــرف شــــــیکدیگر را چه چیزهایی نیست 

کند وآیا نمیدانی که آنها بخاطری که خود شان آزاد اند ویک کشوردموکراتیک است، چطور  

بکشور های دیگر بخاطر ایجاد دموکراسی می روند و تو در افغانستان ندیده ای که چقدر از  

ایی سربازان این کشورها برای تامیـــن دموکراسی بقومانده امریکـــا آمده اند. و آنها هرجـــــ

که مردم، ضرورت بـدیموکراسی داشته باشند میروند آنها بدون کدام پرسان و جویان میروند 

حتی بالای کسانیکه ظالم اند و آنها را از بیــــــن هم برده اند بالای مرده های شان شـاش هم 

دیموکراسی یعنی آزادی و هـــرچه دلت میکنند. حالا فهمیدی که معنی دموکراسـی چه است. 

. خواست بکن  

پرسید که دیگر چه چیزها است زود شو بگو که قریب اســـت   قسیمحیران مانده و از  نسیم 

از انتقاد های نا گفته دلم بکفد. رفیقش گفت صبر کن برایت میگویم و بالاخره اینـطورادامـه 

 ظداد:

دیگـــر  تو خو شاید بفهمی که حالا در کشورهای غربی و حتی بسیار کشورهـای  نسیم جان 

انترنت بازار خوبی دارد و خصوصا برای کسانیکه نوشته میکنند و خـودها را سیاستمدار و 

نمیدانم شاعر و چنین و چنان هم میدانند هرکدام علیه یکدیگر که از آزادی بـیــان و آزادی و 

ی از دو مصونیت انترنتی و قوانین خارج مستفید اند، چیزهای به انتقاد میــــگذارند که حتــــ

ودشنام زدن بنوامیس مردم هم دریغ نمیدارند و حتی این هم مهم نیسـت کـه طرف انتقاد شان 

زنها و دختران هم باشند. چیزهای میگویند که در کوچـه و بازار حتی مردم بازاری آنهـا را  

اینکه کسی نمیگویند. ببین اینها همه نشانه دیموکرا سـی یعنی آزادی بیـان است یا نه ومهمتر 

 عکس ها و تصاویری را به نمایش میــگذارند که پلی بای ها هم یادت برود. 

که ازاین رویه قریب بود فریاد بزند آهسته بدوستش گـفت کـه بیادر تـــــرا  قسیمرفیق  سیمن

بخدا راست میگویی. دوستش گفت چرا قسم میدهی والله باالله راســـــــت میگویم و اگـــــــــر 

را نداری ترا به صفحات انترنتی میبرم وهم بصفحات فیـس بوک وعملا چنین چیزها باورم 

 را برایت نشان میدهم. 
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نسیم گفت بیادرگل! حالا هرکس که دلش هرچه بخواهد دوو دشنام بدهد نفـرهـای که مسوول 

ولیت  ی اند و یا مسوولین فیس بوک، چطور آنها را نشرمیکنند. آیا آنهـــا مسوسایتهای انترنت

ندارند که نوشته ها را حد اقل بخوانند و از تعرضات معنوی و مادی به اشــــــخاص ذیربط 

جلوگیری کنند. قسیم بجواب رفیقش گفـت او بیادرشهرخربوزه خونیست، بلی آنها جلو گیری  

میکنند ولی طوریکه هر نوشته که برای شان میرسد بعد از نشر مضمون هــــــــر چه باشد، 

باشد، اقتصادی باشـد، اجتماعی باشد، مذهبی باشد، خوب باشـــد یا خراب باشـــد، دو  سیاسی 

مسوولیت نوشته ها بدوش نویسنده و دشنام داشته باشد و یا نداشته باشد، فقط نوشته میکنند:

 گان آن میباشد. 

حات  بتعجب رفته بود، روبرفیقش یعنی قسیم کرده گفت. پس ایـن صف  قسیمکه از گفتار نسیم 

انترنت بخاطر همین موضوعات است. رفیقش گفت آنقدر نه بلکه زیادتر هـــــم کسانیکه اگر  

خواسته باشند عقده های شخصی، قومی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و غیره را هـــــــم نسبت 

بیک شخص مورد نظر بصفحه بکشد ازانترنت کرده جایی مصوونی برای نشرچنین اندیشه 

گل اگــــر در گذشته انتقاد هــــای  نسیم ود ندارد و هم ادامه داد که حالا های علمی دیگر وج

ترا ولو هرچه بود و به هر علتی که بوده و نشر نشده حالا میتوانــــــی قلم را بگیری وعلیه  

هرکه هرچه دلت خواست بنویسی، بنویس ولو چـرندیات هم باشد نشرمیشود ودیگر سر کس 

ن.  رای و چرتت را خراب نک  

به حیرت و تعجب آمده بود گفت:  قسیمکه از گفتار رفیقش و دوستش یعنی  نسیم  

برو بیادر ما غریب و دوده غریب. من بکشورهای اروپا و کشورهــای غربی نمیروم و از  

همین خاک توده ای وطنم، علیه این بیتفاوتی ها و بیعدالتی ها می رزمم و همـرای آن دسته 

های که مصاب به همچنین چرندیات و عقده های شخصی و غیره و غیره نیستند بمیدان کار  

ن عدالت و مساوات برادری و برابری با رزمنده گان واقعی وطن و سایر و زار بخاطر تامی

مردمان صلح دوست یکجا میشوم. این دیگر برایم مهم نیست که پرجمی ها اند یا خلقیها ویا  

وطنپرستان دیگر. هرکـه باشند ما آنانی را میخواهیم که از خود برای نجات مردم و میهـــن  

از شهیدان این راه نه تنهـــا در کابل بلکه درهمه نقاط وطن وجود   کشته ها داده اند و تپه تپه

 دارد و مهمتر اینکه همه همخون و هموطنیم.  

  قســـیمبا این گفتگوی هردوی شان از هم جدا شدند و کمی از یکدیگر دور نرفته بودند کـه 

ــــه بین  نموده و گفت نسیم جان به سرت و بدوستــی ک نسیمرویش را بطرف دوستش یعنی 

من و تو است دروغ نگفته ام. هر دو خنده کرده ازهم جدا شدند. و بازقسیم یکبار دیگر گفت 

که من همان یار قدیم تو ام در هر راهی که تو میروی من هم با تو هستـــــم ولی حالا دیگر  

. هوشیارشده ایم و بازی منافقین وجهادیان بنام وخصوصا و خصوصا "طالبان" را نمیخوریم
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و شکرخدا که هنوزدروطن ما حزبی های وطنپرست و صادق با مسلمین و مسلمات واقعی 

  حافظ نسیم جان.وجود دارند. تا دیدار آینده خدا 
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01-01-2013امین الله مفکر امینی            

 درقالب طنز:

  

 ادعای "طالبان" مبنی بر کرده های خوب شان!

همه میگویند که "طالبان" آدم های خراب بودند واستند ومردان وجوانان رابه مردم  -۱

 ریش و بروت ماندن مجبور میسازند. 

حالا خود قضاوت کنید که ماندن ریش و بروت از لحاظ علم اقتصاد یکـنوع صرفه جویی  

ت. آیا ذخیرهء مصرف پول پاکی ریش کلــی و نپرداختن در مصرف نیست که واضحا اس

ه سلمانی، باعث ذخیرهء پولی نمیشود. ما میگوییم که واضحا میـشود پس ما آدمهای  پول ب

خراب نیستیم و این طرز افکار اقتصادی ما برای بهبود زنده گی مادی مردم و جوانان ما  

 میباشد نه بخاطر بربادی آنها. 

م می  میگویند که "طالبان" تماشای تیلویزیون و شنیدن رادیو ورقص و بازی را حرا -2

 دانند. 

حالا ببینید که دیدن تیلویزیون وشنیدن خواندنها ورقص وبازی ها درمحافل خــوب است؟   

واضحا که خوب نیست. بخاطری که بچه ها و دختر ها و پیر و جوان چشـــم سفید میشوند 

ساعت   2۴و چیز های خراب یاد میگیرند. ما میگوییم که عوض دیدن این چیزها، بـــــاید 

صدای راحت بخش ملا ها و "طالبان" گوش بدارند و خودها را فدای  به به مسجد بروند و

" ودیــگر ملا های  دین ومذهب بدارند. طریق رفتن به بهشت رابآسانی کمایی کنند."طالبان

طالبی بآنها راه درست نشان میدهند واگر علم شان بجواب بعضـی چیزها نرسید، عاــلما و  

سالها ما را براه نیــــــک هدایت کرده اند، مــــا را باز دانشمنـــدان مذهبی پاکستانی ما که 

هم کمک میدارند و بعـــدا ما بجواب سوالهای حل ناشده می پردازیم. آیا نشنیده اید که گفته  

پروا ندارد که ما درداخل مسجد بـعضا از . گفتارملا کنید وبه عمل شان نکنیدب که میشود: 

شما به ما هم آخرانسان استیم اشتباه میکنیم. پس  هوش میرویم و مرتکب گناه میشویم،

 نصیــــحت میکنیم که شما بآن راه ها نرویـــد و مثل ما "طالبان" راه نیک را اختیار کنید

و از کــشتن و بستن اجتناب ورزید.    

را اعدام میکنند. حالا خود بگویید که اگرتیلویزیونها میگویند که "طالبان" تیلویزیونها  -3

ه خرابی و بربادی هموطنان میشود و چشمان وگوشهای مردم را باز میکنـد یعنی آنها  وسیل
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رابه حقایق زنده گی آشناتر میسازد، پس حق نداریم که دیدن تیلویزیـون وشنیدن کست های 

 ساز و آواز را منع کنیم و تیلویزیون را از یک لنگ آویزان کنیم ولو با بند تنبان هم باشــد.

که "طالبان" انسانهای تنبل و جیره خــــور و نمیدانم چون و چرا استــــــند.  میگویند -۴ 

خود قضاوت کنید که آیا ما انسانهای تنبل استیم؟ همین که ما نه کوه را می بیـــنیم و   شمــــا

نــــه کمر را، نه سردی را می بینیم و نه گرمی را و نه عید را می بینیم ونه برات را نـــه  

وزه و غیر روزه را و نه سر گناه چرت می زنیم و نه سر ثواب و میرویم بـــــطرف  ماه ر

پاکســـتان سلاح بدست می آوریم و پول اعاشه را هم بدست می آوریم و بــــــا آن سلاح ها  

غــــــرض ادب دادن مردم که در قرآن هم آمده است که بی ادبان را ادب آموختن وظیــفهء  

یــــــن کارها از تنبلی ما و بی دانشی ما است. واضحا میگوییم که نیست.علما است، آیا ا  

. آیا مردم کور اســتند میگویند که قصهء "طالبان" مفت شده کسی بگفت شان نمیکند -۵ 

و نمی بینند که روز دهها نفر از زنان و مردان، پیر و جوان و حتی طفلان داوطلــــــــبانه  

های انتخاری بتن کنند و خود ها را در جاه های مزدحـــــم مثل   حاضـــر میشوند که جاکت 

تجمع دختران و پسران که از مکتب مرخص میشوند و یـــا به    ایستگاه بـــس های شهری،

مکــتب میروند و یا در جاه های پر تجمع دیگر که مردم غرض خریداری نان و لباس شان  

ده داری و عید و برات جمع میشونـد خود ها  میروند و حــــــتی غرض عبادت و مراسم مر 

را منفجر میکنند و دفعتا بدون اطاعت وعبادت و طی این همه راه طولانی بـــــــــه بهشت 

میروند.حالا خوب قضاوت کنید که این تصامیم ما از تنبلی ما است که رفتـــــــن بهشت را 

نکنند ما از دم و دعا وحتی جادو و   بمردم آسان وساده میسازیم. اگر احیانا کسی به گفت ما

جنبل وسحر کلام خودها استفاده میکنیم و این دسته را طور داوطلبانه وادارمیسازیم که راه 

بهشت را بگیرند و آنجــــا بروند که بنده های نیک وانساندوست خداوند مانند مـــا "طالبان" 

 بآنجا )بهشت( میروند نه گنهکاران.

 لبان" زور ندارند. چه حرف و سخن های خنده دار که شنیده میشــودمیگویند که "طا  -۶ 

امی با ما و یا شــــریـک این همه سر صلح گرفتن ها با ما و پیشنهادات مقامات دولتی و نظ

ساختن ما به مقامات ملکی و نظامی و پارلمانی، از بیزوری است، که واضحا نیست پـــس  

ر تمام زور دارها را بیزور نساختیم آنگاه بما حق دارند بگذارید یکبار ما زور دار شویم اگ

 بــــگویند که ما چوچه های پاکستانی و تربیه یافته آی اس آی نیستیم. 

بعضی ها میگویند که ما حکومت داری ودولت داری را یاد نداریم. این هم چقدر خنده   -۷ 

در فرامین عادلانه خصوصا داراست. مگر مردم ازیاد برده اند وقتیکه ما سرقدرت بودیم چق

بخاطر تامین و دفاع حقوق از زنان وطن محبوب خویش پاس کردیم و مورد اجـــــــرا قرار 

دادیم. برای اینکه شما نگویید که "طالبان" دروغگو بودند و یا دروغ میگویند ما چـــند مثال  

نکرمنتشر جریده  ازمواد مندرج مقررهء تنظیم اجراات وزارت امرباالمعروف و نهی عن الم
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زمان قدرت مقام امارت اســـــــلامی افغانستان در  1298رسمی را که باساس فرمان شماره 

مذکور مرعی الاجرا قرار دادیم و مورد انفاد شمـــــاره یک مقرره تنظیم اجــــراات وزارت 

 به جریده رسمی هم نشر است تذکر میدهیم:

جاب و یا هم بدون چادری از منزل بیـــــرون شود ( هر زنی که با روی برهنه بی ح1بند ) 

لازم بدهد یا زن را با نظرداشت حالت جــــا   یمنزلش را نشانی نموده و برای شوهرش جزا 

بجا تهدید نماید و هر گاه زن ذکر شده در وسایط نقلیه در حالت انتقال دیده شــــود دریور را 

حبس نماید. نیز با نظرداشت حالت از یک روز الی پنج یوم  

( در صورت کشف و دستگیری کست های ساز و سرود و یا فلم های ویدیویــــــی در 2بند )

دوکان، هوتل و یا جاه های شنوانندهء کست ها، یا مالک آنرا با نظر داشـــت حالت از یـــک 

 الی بیست روز حبس نماید و هم دوکان یا هوتل را تا پنج یوم مسدود نماید.

انسانهای دیندار و با خدا و وطننپرست. اگر مردم با این همه کار های نیـــــــک ببینید ای  

ا بما احترام نکــــنند و یــــ  و انسانی را که خدا و رسول و قرآن گفته کرده ایم و یا میکنیم

گی آنها میباشد و بما ربطی ندارد.  احترام نگذارند این دیگر از خدا زده  
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01-14-2013امین الله مفکر امینی           

 طنز: میخواهم رهبر شوم!

 

 مردم دوست با دوستش آغا بلی جان. 

: السلام العلیکم دوست عزیز آغا بلی جان! مردم دوست  

: واه واه چشمم روشن که بعد از مدتی می بینمت، کجا روان هستی و در چی آغا بلی جان

 چرت غرق؟

شکرجورهستم، ولی درچرتِ یک چیزی هستم، خوب شد ترا دیدم ومیخواهم : مردم دوست

 برای اولین بار به تو بگویم. 

: بگو مردم دوست عزیز، رفیق گلم، توهر چه بگویی من میگویم بلی و تصدیق آغا بلی جان

 میکنم. 

ز  : اینرا میدانم دوست عزیز که هیچگاهی تو کلام مرا رد نکرده ای و همیــشه ا مردم دوست

کبابی، هم کباب نـــوش   لطـف و مرحمت کار گرفته ای. حالا بیا می برمت در یک دوکانک

جان میکنیم و هم راجع به پلانم برایت میگویم. ولی اینبار با من صادق باش و نگو بلی بلی،  

 و نگو که درست است درست است.

ستی و مــجبورا  بلی  : ببین نی که گپکت را زدی، خو ترا می شناسم و دوستم هآغا بلی جان

 بلی گفته ام. 

: طوری که گفتم اینبار بلی بلی نگو اگر پلان و پیشنهادم خوشت نیامد، آنرا رد مردم دوست

 کــــــــن با دلایل و نظر و پیشنهادات خودت را هم بمن در اینمورد بگو. 

: خوب پشت اینقدر گپ ها نگرد، آخر بگو پلان تو چیست؟آغا بلی جان  

: جانم، تو میدانی که بازار سیاست در این روز ها خیلی گرم است. تو نمــیدانم مردم دوست

ام های مــــــختلف که میدانی یا نمیدانی که در افغانستان هر روز حزب و سازمان سیاسی بن

ایجاد میشود. با برنامه های گوناگون. من هم با این سرو وضع خوب وخصلت مردم دوستی 

ایــجاد کنم.  مردم دوست(مـردم انجام دهم و حزبی بنام خودم، یعنی )  ام، میخواهم خدمتی به  

: والله آفرین، از این کار بهتر دیگر چه باشد.آغا بلی جان  

، تو شاهد هستی که وضع و احوال افغانستان از لحاظ بلی دوستم آغا بلی جان: مردم دوست

هیچکس درقصه اش نیست  امنیتــی و اقتصادی و خاصتا فساد اداری خیلی خراب است ولی
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ودیگرچیزها هم وضع خوبی ندارد. خاصتا زنان بیچاره هرجا اذیت جسمـــانی میشـــــــوند،  

میگیرد، بـه نام مذهب و دین و غیره که از صدها واقعه یـــکی دوی آنرا  تعرض صورت 

اطلاع  به خاطر نیک نامی شان افشاء میکننـــــد و از طریق نشرات دستگاه جمعی، بــــه 

 مردم میرسانند.

: بلی دوستم همین طور است. بازنگویی که من در هر چه بلی بلی میگویم. خو  آغابلی جان 

 هر کسی دیگری هم باشد و این حرف هایت را بشنود تایید میکند و بلی بلی میگوید.

ادامه داده و به دوستش مردم دوست میگوید، قهرت نیاید تو درست اســت آدم   آغا بلی جان

 خوب و مردم دوست هستی، اما از سیاست بوی نمی بری.

ن هم بعد ــــ: او یارِ عزیز، ندیده ای که گفته اند تجربه هر چیزی می آموزاند. ممردم دوست

( از تجربه می آموزم و مهم نیست که سابقه ای در این راه مردم دوستاز ایجـاد حزبم بنام )

به دارم که از دیگر سازمانهای سیاســـــی یاد حزب و حـزب بازی داشته باشم. ولی یک تجر

غییر نظام، آبادی و رفاه مردم میزنند و همین اســت گرفته ام که اکثرا صرف بزبان گپ از ت

که مردم بیچارهء ما که خیلی رنج دیده اند از گذشته های حزب بازی ها و رهبران حـزبی و 

مردم ا با شنیـــدن نام حزبم کــــه )خصوصا و خصوصا دوره "جهادی" ها و "طالبی" ها، لذ

است، بطرف من هجوم می آورند و خواهند گفت که این حزب حتمـا چاره ساز درد   دوست(

 های مردم ما و میهن میباشد.

: والله از ابتکارت خوشم آمد. بیا پوست کنده بگویم که بعد از ایجاد حــــــزب و آغا بلی جان

دیگر در زیر پرده داری؟ گرفتن قدرت و شهرت، چه چیز های  

، حالا تو از دوستی من استفاده میکنی و دقیق میخواهی که بدانی، آغا بلی جان: مردم دوست

بقدرت رسید و تعداد اعضا زیاد شد، فورا حزب مردم دوستم خوب من بتو میگویم: همینکه 

وسایل، از قـــــبیل در انتخابات پارلمانی حصه میگیرم و توسط همین اعضای خود، و دیگر 

 تبلیغات انتخاب میشوم وبه پارلمان میروم و در آنجا باز کارنامه های مرا ببین که چه میکنم.

ادامه میدهد که چه میکنی دیگر؟ باز مگر که کدام حزب دیــــــگر را در داخل  آغا بلی جان

 پارلمان ایجـــاد میکنی.  

ن شدم، یک چار تا از نافذین قـــــــدرت امور  : نی بابا ولی همینکه عضو پارلمامردم دوست

مترقی را بطور خاص، براست و دروغ بد میگویم و دولتی و یــــا رهبران سازمانهای چپ 

اگر شد در وقت رای اعتماد بطرف بعضی شان بوت خود را پرتاپ میکنم. و از همـــــــین 

می یابد و خصوصا دستــــگاه  جاست که شهرت از داخل پارلمان به بیرون پارلمان انعکاس 

های سیا و آی اس آی که ببینند من ضدیت با جریانات سیاسی و خصــــــوصا احزاب چـــپ  
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مترقی دارم، مرا مانند سر دسته های دیگر "جهادی" و "طالبان" که از حمایت سرشار پولی 

یز برخوردار  ومادی آنها و خاصتا عربستان سعودی برخورداربودند وهنوزهم میباشند متن ن

میگردم. لذا مراحل بعدی من با اخذ شهرت، کاندید شدنم به مقام ریاست جـــمهوری اسلامی 

افغانستان است وطرفداران داخلی وخارجی ام خاصتا پاکستان بمن حامی وپشتیبان مـــیشوند 

و من رهبر محبوب مردم نی، بلکه دوست صمیمی پاکستان و دستگاه سیا نیز خواهم شد. 

لا دانستی پلانهای زیر پرده هایم را؟حــا  

: من از اول چشم ترا شناخته بودم، پلانت خیلی وسیع و اهداف تــــــو هم خیلی  آغا بلی جان

میهنی است خصوصا که با پاکستان و دستگاه سیا و کشور های عربی میــــــخواهی رفیق و 

ست آغا بلــی را فراموش دوست سیاسی و فرهنگی و مذهبی شان گردی. بلی دوستم، این دو

بگیرِی. من   نکنی که مرا هم در کنج و گوشه ای پلانت در یکی از مقامات رهبری در نظر

از همین حالا هر چه تو بگویی بلی بلی می گویم و هر کاری که کردی قسم که غیر از بلی 

 بلی و خو خو دیگر چیزی نمیگویم. 

قع را داشتم و دارم. پس حتما پلان و کـــار  از تو همین توآفرین آغا بلی جان! : مردم دوست

 های من خوشت آمده است.

: چطور خوشم نیامد، واضحا که آمد از همین حالا ببین که من چقدر راجـــع به  آغابلی جان 

حزبــــت سر و صدا می اندازم که او مردم اگر میخواهید که نجات پیدا کنید از مصــیب ها،  

ترور نباشد و ساخت و بافت با دستگاه های خارجی خصوصا  وطن تان آزاد و مستقل گردد،

پاکستان وسیا نبـــاشد و زنان یعنی ناموس میهن از تعرض و تجاوز "جهادی" ها و "طالبان" 

حزب دیگر جوابگوی آرمانهای شما نیســـت مردم دوست، در امان گردند جز همین حـــزب  

لست پذیرش اعضا تکمیل خواهد شد و آنگاه هر چه زودتر بدور این حزب حلقه زنیـــد والا 

 جایی بشما "وطنپرستان" نخواهد ماند.

رویش را بطرف دوست کرده و گفت:  آغا بلیبعد از خدا حافظی، یکبار دیگر   

ببخشی که یک چیز فراموشم شد که بگویم و آن اینست که اگر مردم خبر شوند از پـــــــلان 

؟میدهیو نقشه ای تو باز آنگاه چه جواب   

او دوست عزیز! از دیگران که خبر شدند چه کاری کردند که از من خـــــــبر   مردم دوست:

مردم ساده لوح و خوش باور  این شوند وآنرا درحق من روا دارند، برو خاطرجمع باش، تا  

وتحت نفوذ مذهــب و دین انــــد هیچ کاری نمیتوانند که بکنند و بجز اینکه نصیب و قسمت 

 گفته و یا آنرا اراده خداوندی گفته چُپ بنشینند، دست بکاری نمی زنند. 
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زبی با این گفتار هر دو خدا حافظی کردند تا دیدار آیندهء هر دوی شان در دفتر و سازمان ح

.حزب مردم دوستشان یعنـــی   
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01- 17-2013امین الله مفکر امینی    

 طنر گروه هنری خوش صدا: 

 

 خوش صدا با دوستش قند آغا، بعد از مدتی باهم بر میخورند.  

تو کجا بودی که سرودرکت دیده نمیشد . قند آغای گل : اسلام العلیکم خوش صدا    

، شکر که ترا دیدم چه حال داری ؟خوش صدا جان: وعلیکم السلام قند آغا   

: شکر فضل خدا جور وسر حال هسـتم و در این روز ها خیلی خیلی خوش صدا    

 مصروف هستم .

تو بگو دوست عزیز که چه مصروفیت داری ، مثل اینکه فقط محررکدام قند آغا:  

ق مظلومان، مصروف محکمهء عدلی و یا درکدام دفتر حقوق غرض تحصیل حقو  

 باشی ویا شاید نمایندهء تبلیغاتی کدام پولدارو واسطه دار باشی که میخواهد عضـو 

شورای ملی شودوترا مصروف کرده تا برایش رای دهنده گان پیدا کنی وشاید که   

ازهمین خاطر هم دوستانرا فراموش کرده ای .   

ــی طوریکه تو میدانی من، او گپ ها نیست . ولـخوش صدا: نی بابا قند آغا جان   

 گاهی وقت درمحفل بعضی دوستان که میرفتم، خواهش میکردم مراچانس یکی دو 

 خواندن بدهند که هم پرکتس خود را تقویه کنم ودیگرش راتومیفهمی یعنی که یگان 

 ذره چشم هایم را هم آب بدهم همان بود که رفته رفته هوس هنرمند شدن بسرم زد. 

او ره خو میدانم که تو یگان ذره آه ......... تو خودت دیگیشه می فهمی ! قند آغا:  

 خوش صدا: ای شوخک مزاقی ، توخو میفهمی دیگه ، من چه بگویم زیادترازایـن

: بیا بگذریم از این چیز ها، بگو مصروفیت خود را . آغاقند   

استنــــد: طور یکه برایت گفتم که من درمحفل خوشی دوستان چه میخوخوش صدا  

 وچه نمیخواستند، از جـای برخاسته وچند رقص کرده و یکی دوآواز هم میـخواندم

 همان بود که دوستان مراتشویق کردند که آوازم خیلی خوب است یعنی خوش صدا

. آنها گفتند که چرا یک گروه اماتوروهمانطور که اسمم خوش صدا است هم استم   
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 هنری نمیسازم .

والله نظر شان خو بد نیست . خو بگو تو چه  گفتی و چه کردی .: قند آغا  

: من جان بیادر همینکه آنها مرا تشویق کردند  در کله ام یک چیزی را  خوش صدا  

 پیچکاری نمودند . زیرا از یکطرف با وجودیکه درس و تحصیلم درفاکولتهء اقتصاد

یسر نشد البته نه تنها برایبه پایان رسانیده ام و هر قدر جستجوی کار کردم برایم م   

 من بلکه برای بسیارکسانیکه مثل من بیواسطه بودند و بدسته هــای زورداروواسطه

 دار پیوند نداشتند ، کاری نبود، لذا ایجاد این گروه هنری برایم کاری بدی معلوم نشد

جان برادر ادامه بته ، خو چه کردی . قند آغا: بگو   

ردیگر را که یکی به طبله ودیگری به ارمونیه  و: من هم یکی دو سه نفخوش صدا  

 دیگری به  اکاردیون ویکدوست دیگرم که به الهء موسیقی که مثل لگن واری است 

 وهمرای چوبک زدن بسرش آوازش را میکشد کمی آشنا بودند  پیداکردم و فورا نام

گرفتم .گروه هنری ام را بنــــا م خودم ) یعنی خوش صدا( ثبت کردم و جواز    

آفرین والله. ولی او بیادر گل خوش صدا، ازجاییکه تصدیق گروه هنری ات قند آغا:  

 را گرفتی پرسان نکردند از تو که سابقه ای هنری داری یا نداری، تصــدیق ویاکدام

اسنادی نخواستند .    

:  برو بیادر تو چه میگویی، مگرنشنیده ای که میگویند در شهر کورهــا   خوش صدا  

و ازطرف دیگر  قانون جنگل حکمفرما استچشمه پادشاه است. حالا دروطن ما یک   

همه مصروف کار های بزرگ که خوردو برد هم دارد ومهم است وبدرد بخورمردم    

 هم است ، میباشند .

 باین جوازمن آنها علاقه ندارند.توهم میتوانی بروی،جوازهنرنمایی وهرجوازی دیگر

گر اینکه این گروه های هنری خاصتا در کابل  بنام ها یو یا خواننده گی بگیری. دی  

 مختلف ایجاد شده ولی من کاش از اول میدانستم ولی حالا هم پروا ندارد ، دیر نشــده  



23 
 

 و هم باید بگویم که وزارت فرهنگ ما نیز از این نوع موضوعات بیخبراست  وانقدر

بیخبر است که در ولایت مزار جادهء بنام یکی از اتباع ایرانی نامگذاری میــــشود و    

 وزیرفرهنگ درمصاحبه اش با روزنامه نگاران طلوع نیوزازموضوع اظهاربیخبری

 ــ ـدینــمیدارد. یک چیزمهم برایت میگویم که فضل خدا از برکت حکومت این مجا ه  

تحایف گرفتنش خو نه در سابق بد بود و نه حالا  ورشوت از بین رفته ولی تحفه و   

 دراین قسمت باید توجه داشته باشی.

: والله آفرینت باداشتن این اطلاعات. خو حالا بگوکه مشتری هـای زیاد داریقند آغا  

یا نه ؟    

: حالا زیاد مشتری داریم . همینکه درمحافل میرویم وآنجا آواز میخوانیمخوش صدا    

ن های ما را که یکی ازیک هنرمند محبوب سابقهء میهن کاپـی میکنیم  مشتریها،خواند  

 ویکی ازدیگری، همان است که  هر کدام  جوقه جوقه می آیند و مرا ریـــــزرف می

 کنند و من به بهــانه کتابچه ای یاداشتم را میکشم وورق ورق میزنم وطوری وانمــود 

همان است که یکی پی دیگر مشتـــریمیکنم که یعنی بسیار سرم گیرو دار است . و   

 هابه دنبالم می آیند . نا گفته نماند که با آنهایی که اینقدر به هنر و آوازم علامند نیزاند

 تخفیف هم میدهم .

:والله ابتکارت خیلی کارگرافتاد، فکر میکنم که حالاهنرمندوهنر، فقط وسیلهء  قند آغا  

هنر فکرنمیکند. فقط در محافل چاردانهبرای وقت تیرکردن است. کسی آنقدربارزش   

 فکاهی بگوولی حتما یکی دوخواندن که یادداشته باشی که همه را برقص بیاورد فکر

 میکنم همان کافی باشد برای هنرمند شدن و هنر مند بودن و استقبال از هنرمندان .

: برو دوست عزیز باز در همین نزدیکی ها گروه هنری ما دریک محفل  خوش صدا  

روسی دعوت شده ونمبر تیلفونت را بده حتما بتو زنگ میرنم .آنجا بیا و بچشم خودع  

 ببین و باز قضاوت کن . خود ت خواهی گفت آفرین به من و به هنرم .

 قند آغا : هی والله .
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  .بعد ازاین جروبحث های علمی و هنری، هر دو خدا حافظی کردند و ازهم دورشدند
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           01-28-2013امین الله مفکرامینی          

 طنز : جان آغای اقتصاد دان 

 

که تازه بعدازختم تحصیلات علم اقتصادواخذ دیپلوم ازیکی ازکالج های جان آغا   

 کشورهای سوسیالیستی، تازه میخواست بوطن بازگردد، عهـد کرده بود کــــه از  

 همین لحظه به بعد بایدعلم آموخته اش رادرعمل  پیاده کند .

 زمانیکه ازطیاره به میدان هوایی کابل پا می نهد، میخواهد تکسی به کرایه بگیرد

تقریبا در نزدیکــــی تا در محلی که وسایط نقلیه از آنجا تا محل مسکونی اش که  

 ولایت مشرقی ما یعنی جلال آباد میباشد، او را برساند . 

 دفعتا بیادش می آید که نی اینکارصحیح ودرست نیست که تاکسی به کرایه بگیرم 

 لذا معقول می سنجد و میگوید، باید اقتصاد کنم وعوض تاکسی، یک عراده گادی

اند .بکرایه بگیرم  تا مرا به پل محمود خان برس  

 بگادی سوار میشود وگادی باسرعتی معموله ایکه دارد او را به مـــــحل مربوطه

یعنی پل )محمود خان( طی بیشتراز یک ساعت میرساند .   

 زمانیکه به پل محمود خان میرسد، همه وسایط نقلیه ازقبیل تکسی ها، وسایرموتر 

 های مستریح قبلا رفته میباشند .

ارزان قیمت وباصطلاح موتر های غُرازه آنجا میباشد که فی نفربهالبته موترهای   

جان آغایقیمت خیلی ارزان سواری ها را تامشرقی یعنی جاییکه محل بودوباش   

 اقتصاد دان میباشد، میتواند برساند .

بـه نزد خود می سننجد ومیگوید که اگرمنتظربمانم وموترهای قیمتی را بهجان آغا   

اقتصاد من خیلی صدمه میزند وقیمت تمام میشود و باید اقتصاد را  کرایه بگیرم، به 

 درنظرگرفت و از طرف دیگر وقت من هم به اثر منتظر ماندن به چنین موتر هــا

 ضایع و تلف میشود . 

 همان است که بیک موترغٌرازه با پرداختن قیمت خیلی کم می نشیندوروانه منزلگاه 
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 میشود. 

ه لرزیده چون مرد پیری که با عصایش آهسته بروکــردهموتر آهسته آهسته ولرزید  

 براه بیفتد، همان طوربه حرکت می افتد، گاهی انجن اش داغ میشودودریورغــرض 

 سرد شدن انجن موتر توقف میکند وگاهی روغنیات موتر خلاص میشود وغـــرض

رمیتبدیل روغنیات، موترمی ایستد وگاهی هم تایرموترکه خیلی ها کهنه است پنچ  

 شود و موترغرض گرفتن پنچری توقف میدارد .

 

 خلاصه راهی که باید به ظرف یکساعت طی شود ، تقریبا چار ساعت را دربر می

 گیرد.

 

را به مـحلی که منزل مسکونی اش  جان آغای اقتصاد دان بهر ترتیب، موترغُرازه،  

 تقریبا نزدیک است توقف میدهد. 

 

 جان آغا راه باقیمانده را که باید توسط یک گادی طی کند، یاد ش می آید که بـــــــاید 

 اقتصاد کند، لذا عوض گادی، خری را بکرایه میگیرد و خر، منزل باقیمانده را کـــه 

 نهایت گل آلودوخاک الود میباشد، آهسته آهسته وباصطلاح آهسته بروکرده طی میکند 

میگذارد،  صاد دان بدرب منزلش میرسد و بداخل خانه اش قدم زمانیکه جان آغای اقت   

 با خانمش برمی خورد .

 چون سرو وروی و لباس قشنگش کاملا از خاک آلوده میباشد که حتی شناخت وی با 

 آن لباس خاک آلود و خصوصا چهرهء پراز خاک به خانمش آنقدربرجسته نمیبـــا شد

 خانمش میگوید :

جان آغا .ببخشید شما کی استید؟  شوهر میگوید منم  شوهرت ،   

علاوه میکند که  درهمین مدت دوری ام که غرض تحصیل علم اقتصـــاد    و جان آغا  

 رفته بودم وحالا برگشته  ام مرا ازیاد برده ای؟
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 زن که صدای شوهرش را تشخیص میکند، خنده قهقه کرده ومیرود یک آئیـــنه روی

میدهد. جان آغا وبدست شوهرش یعنی می آورد    

 شوهربه مجردیکه خود را بآئینه می بیند چیغ میزند، چون حتی شناختش بـرای  خود

او عاری ازاشکال نمیباشد و ضمنا می بیند که دریشی مقبولش که تقریبا بیش ازدویا   

 سه هزار افغانی ارزش داشت و هم چنان بعضی تحفه های که خریده بود در بگـــس 

 از خاک دیده نمیشد و ارزش های کالاها و تحفه ها از بین رفته بود ، با خود میگوید  

 که بخاطر کما یــی یک چار قران، زدم بیش از هزاران هزار افغانی لباسم رابشمول

 تحفه های که آورده ام، خساره مند ساختم .

 

ر در رشتـــهبا خانمش میگوید که من یک سفر دیگر هم باید بخاطر تحصیلات عالیت  

 اقتصاد بازهم بکشوریکه رفته بودم ، بروم .

 خانمش به خنده میگوید که :

 نه عزیزم ! همینقدر که تحصیل کرده ای، بس است و اگر باردوم غرض تحصیـلات 

 عالی تر بروی و بهمین ترتیب باز برگردی، اینبارخو مـــن در شناخت تو در شک و

گر پدرجان ومادرجان وخــواهران وبرادران تراهم تردید شدم ولی یقین دارم که باردی 

 نخواهند شناخت . 

 بعدازمدتی که عقل بسرجان آغای اقتصاد دان میِ آید وتحلیل میکند که گناه واشتباه از

 خودش بوده نه علم اقتصاد، بخانمش میگوید: 

 حالامیدانم که چرا پروژه های اقتصادی ما بارورنیستند، بخاطریکه علم چیزی  مـی 

گوید ودر عمل ما چیزی دیگری میکنیم ، یعنی که تیوری را با عمــــــل توام وتلفیق  

است که نتیتجه مانند عمل کرد من میشود وبخاطر یک چنـــــد  نمیتوانیم بکنیم وهمین   

که حالا میدانم که قران مفاد، هزاران هزارافغانی خساره مند میگردیم واضافه میکند   

تصادی بلکه درهمه ساحه های دیگرعلمی،هنری وفرهنگی نه تنها درموضوعات اق  

 وحقوقی ومذهبی وغیره، این اصل درنظرگرفته شود که تیوری علوم آموخته شــده 

باید درست وبـه طـورصحیح درحرف و عمل تطبیق گردندتا نتایج ثمر بخش طبـــق    
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 پلان مطروحه بدست آید .
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03-16-2013امین الله مفکر امینی            

 طنز: میروم که به حزب ثبت نام کنم 

 

که جوان زحمت کش ووطنپرست است و گذشــتهء روشان ازخدمت گذاری قدو   

که هر دو به عین صفات اند، دریکیمراد جان ا دوستش بمردم و میهن دارد، ب   

با هم سر میخورند .) پل باغ عمومی ( از جاده های گیرودار کابل  

، تو کجا بودی دراین مدت ! والله که خیلیمراد جان ! واه واه چشم من روشنقدو   

زودبه یادت بودم و همیشه از کار های نیکت با دوستان دیگرم یاد میکردم ، بیا   

 شو تا در آغوش گیرمت .

بعدازاینکه یکدیگر را در بغل میگیرند، بعد ازکمی گریه وبعضا قدو و مراد جان  

دوستش میپرسد . مراد از قدو کمی خنده،    

 کجا میرفتی اینقدر تیز تیزو این طومار در دستت چه است ؟

ا و  ــقت ه! برو بیادر تو از چه خبر داری ، نمیدانم که در کجا بودی اینقدر وقدو   

 ادامه میدهد:

 در اینروز ها بازار حزبی و حزب بازی، درشهر کابل و بسا جاه های دیــگر در 

 وطن ما، سروصدا خلق کرده است . و من دیگر نمیخواهم که همینطور مفــت  و

 رایگان زنده گی ام را بسر کنم. و ادامه میدهد که میروم در یکی از حزب  هــــا 

 ثبت نام کنم .

بدوستش ! والله آفرین تا کی بیطرف بود، باید حتما به یک حزب  خود را جا مراد  

 زد . 

، تو خو میفهمی که ما و تو چقدر سالها، بخاطر آبادی وطن آفرین مراد جان قدو!   

 و مردم  در جبهات، همرای برادران مجاهد خود یکجا جنگیدیم. ولی افسوس کـــه

سما کدام عضـویت  این حزب های مجــدهد ینمن و تو داوطلبانه می جنگیدیم ور  
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 را نداشتیم.

! اینرا خو راست میگویی، از همین خاطر است که قصهء من و تو حالامراد جان   

 مفت است . 

(همینکهسر دسته های حزب مجاهدین  ! احتیاط این حرفها را نزن، آنها )قدوجان   

ناختند، این ورق دورودراز  چشم شان  بمن و یا تو بخورد ما را می شناسند واگر نش  

که دردست من می بینی، خلص سوانح وچیزهاییکه درجنگ ها باآنها یکجا کرده ام،  

 تحریراست .

! بتی این ورق بیوگرافی وکار کرده گی هایت را که ببینم .مراد جان بدوستش قدو   

  ،چه را می بینی، توخوهمه چیزها را میدانـی که ما،درجبهات قدوجان ! اومراد جان

بخاطرمردم ووطن وآزادی مردم وکشیدن شوروی ها وحــزبی های مربــو ط حزب 

رستان طــــرفدارآنها، چه کارهایی بود کـــه  دیموکراتیک خلق افغانستان ودیگروطنپ  

 نکردیم.

، ببین بازهم انسان سهو و اشـتباه میکنــــــددرست میگویی قدوی عزیز!  مراد جان  

کنم که چیزی کم و زیادنباشد .بگذار آنرا زیر و رو   

خو بگیر و این بیوگرافی واین کارکرده هایم :  قدو جان !  

 

شرکت درجنگ کابل علیه مردم شریف کابل وکشتار بیش از شصت هزار اهالی -1  

 بیگناه و شریف کابل .

اشتراک درکشتار مردمان هزاره درتایمنی وات کابل، سه دوکان چنداول و افشار  -2  

 کابل . 

سهم فعال در انداختن راکت ها و مواد انفلاقی در جاده های پرازازدحام، مکاتب -3  

 شفاخانه ها و مساجد و جاه های دیگر مزدحم رفت و آمد مردم، مانند مارکیـــــت ها، 

 سینما ها ،پارک های تفریحی، بس های سرویس، ادارات دولتی و خصوصی و غیره 

اصتا اختطاف  اولاد ها ی حزبی ها و چوروگریختاندن فرزندان سرمایه دارو خ -4  

 تاراج دارایی آنها وعمدتا بکام مرگ آنها را سپردن . 
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چوروچپاول آثار عتیقه وباستانی وطن و صدور آنها به خارج و خصوصا بـــــــه  -5  

 ایران و پاکستان به قیمت های ارزان. 

بآتش کشیدن آثارباستانی و چو وچپاول آرشیف ملی کابل . -6  

، والله برادرعزیز و قهرمانم ! همه چیز ها را گفتی ولی یگان چیزک یـــاداد جانمر  

 رفته .

! بگو برادرمجاهد گل ! ازهمین خاطربیوگرافی وورقهء کــارکرد های خودقدو جان   

 را بتو دادم که ببینی و اصلاح کنی و زیاد و کم کنی .

! نی کم خونمیشه ولی زیاد میکنم چند چیز دیگر را که یادت   مراد جان بدوستش قدو   

 رفته است : و اینها اند :

 

 مرتکب شدن یگان چیزک های دیگر .

! بیادر شف شف نی شفتالو بگو ! او چه چیز ها است که یادم رفته .قدو   

! یادت رفته که دریک خانه رفتیم بنام تلاشی، چشم تو بــه یک پسر  مراد جان به قدو   

 مقبول وجوان نوبالغ افتید واورا ببهانه ایکه ازش سوال میکنی دریــک اطاق جداگانه  

 بردی و خوب ازش سوال کردی، و جوابت را گرفتی ....

وادامه میدهد که ای مراد گل، خوب کتره گـــک ات  قدو! آفرین حافظه ات مراد جان   

که دیدی هوش وحواست را خوهم گفتی. تراهم یاد است که اودخترک جوانرا بمجردی  

 پرا گنده شدوآنرا بزور قپ کردی یعنی که آدرس مکتب او را به بهانه ســــوال کردن 

 از او گرفتی و روز دیگر اختطافش کردی و بعد از چند روزعیش ونـــوش، دو باره

 به منزل مسکونی شان ، رها کردی .

 

وکارکردهایت مطابقت تام با رویه   خوب بیا بگذریم ازاین مطالب، واقعا که بیوگرافی 

 احزاب که انها را میگویند راست گرا ها ، مطابقت دارد، حتما حالا عضوحزب یکی 

 آنها میشوی .
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نگفتی که سابقا من وتو، سه چار تنظیم  را که حالا برایـــــش میگویند  خوب قدو جان

نیز معـــلومات دارماحزاب مجاهدین و یا تنظیم ها، می شناختیم و قراریکه  حالا من   

 تعداد شان زیاد شده است .

درست گفتی حالا نمیدانم بیش از یکصد حزب راست وچپ پیدا  قدوجان بمراد جان !  

 شده است .و من میخواهم در همان حزب گلبدین که حزب اسلامی است و حرکاتش و

 رفتارش دقیقا با اسلام یکی میباشد ، ثبت نام کنم .

ر پشــت و پناهت. ولی تمام این گفته های ترا وعمل کرد های تراالله بیادمراد جان !   

 که من هم در زمان جهاد داوطلبانه با آنها وتو یکجا شرکت داشتم شنیدم . مـن در دلم

یک چیزی است که میترسم برایت بگویم و تو برایم نگویی که من مرتجع شده ام و یا  

 بگویی ابن الوقت شده ام .

! بگودردلت چیزی نمان و باین رفیق همرزم و همسنگراد جانقدو جان بدوستش مر  

 دوران گذ شته هایت بگو قهر نمیشوم . 

. ببین من درهمین فاصله ایکه از تو جدا بودم، بخارج از کشوررفته  مراد ادامه میدهد  

 بودم یعنی  در یکی از کشور های اروپایی بنام هالیند .آنجا سروکارم با حزبی هــایی

، آنقدر آنها با من  ازباور کن قدو جان   سابق دشمن جان و مال آنها بودم .گردید که   

منطق و اساسات اصلی اسلام گفتند که بخدا قسم ملا های ما وخصوصا مـــــــلا های  

 پاکستانی، از چنین دانش اسلامی بهره نداشتند .

تو دانی و خدا که راست میگویی! قدو به دوستش مراد جان !  

! بلی راست میگویم . من گاهی بتو دروغ گفته ام . ما را دردوستش قدو مراد جان ب   

 گذشته ها، این مجاهدین که نمیدانم حزبی ها کافر است ، شوروی خاک ما را اشـغا ل 

 کرده و اسلام در خطر است، و حزبی ها کافراند و اولاد شان ووابسته گان شـان نـیز 

ولی ببین روز آخرت است و مـن و تو نیز از ایــــن. کافر اند، خیلی بازی داده بودند  

 دنیا میرویم ونزد پروردگارخود ایستاده میشویم، بیا قضاوت درست کنیم که واقعـــــا 

 حزبی ها، کافر بودند و یا استند .

، باز یک چیزی دیکر بیادم آمد که آنهــــا قدو بدوستش والله اینرا خو راست میگویی  
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         آسمان خو نیامده بودند . همه با ما رشتهء همخونی و بـــــرادری) یعنی حزبی ها( از

 داشته اند بهرکدام ما وشما آنها پیوند برادری، خواهری، پسری، پدری، کاکا زاده گی

ومامـا زاده گی ، عمه زاده گی، خاله زاده گی و نمیدانم چها و چها داشته بودنـــــــــد    

و داشته اند و ازهمــه مهمترآنها ، مانند من و تو و سایرساکنان وطن،  اولاد همیـــن    

 مرزو بوم خراسانی ما بوده اند و میباشند وما وتو اگر واقعا بگوییم کدام نشانه هـــای 

اداز آنها ندیده ایم . بجز اینکه سلاح در دست شان، از مساجد و اماکن مقدسهکفروالح  

 مراقبت میکردند . شب ها پهره وگزمه میکردند و دیگر اینکه ببین آیا همــین حز بیها 

 نبودند که برای مردمان وطن ما یعنی مامورین اجیران و کارگران مواد ارتزاقی  را 

م به دهاقین و زارعین ما تخم های اصلاح شده تـــوزیعبطور رایگان میدادند ، نمیدان  

 میکردند . همه مامورین و کاگران و اجیران و دهاقین به کوپراتیفهای مربوط تنظیــم 

 بودند. مساجد میساختند ، مکاتب وموسسات عالی تحصیلی بنا میکردند، خـصوصا از

پاکستان در مشرفـی  تمامیت ارضی وطن  دفاع میکردند. ببین موضوع حملهء مستقیم  

 ما خو، یادت است . آنوقت خو تمام قوت های شوروی بر آمده بودند، پس این حملـــه 

 بولایت مشرقی ما چه بود؟ البته بجز تسلـیم کردن آن بپاکستانی های نا مسلمان، دیگر

چه میتوانست که باشد. رشوت ورشوت خوریها در بین حزبی ها نبود واگرهـــــم بود 

یار، کم بود.  بسیاربس  

بازپرس وبازخواست بود وغیره وغیره.ومهمتراینکه حالا ببین چقدرازعساکرکشـور    

 های خارجی بنام تامین صلح و صفا و دیموکراسی دروطن حاضر است . یکی نمـی

 گوید که اسلام در خطر است . فکر میکنم که آنها همه مسلمان استند، این خنــده دار

 نیست ؟ واقعا که است .

 

اضافه میکند و میگوید بیا جان برادر از همین درخواست حزبی بودنـت بهمراد جان   

 این حزب های مجاهدین بنام صرف نظر کن . برو به طرف احزاب همین حزبی هــا 
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 که بنام احزاب چپ مترقی یاد  میشوند ثبت نام کن وخاصتا همان حزب دیموکراتیک

شاخه های متعدد در داخل کشور و خـــارج ازآنخلق  افغانستان که گرچه آنها هم به   

 تقسیم شده اند ولی بخدا که اهداف شان ، همه انسانی اند . آنهاسازمانهای چپ مترقـی

 نام دارند ولی کار های شان آنقدر راست  ومستقیم است که احزابی که خود را راست 

عت اسلام گفتــــه  یعنی احزاب اسلامی گفته اند و کارهای خلاف ودروغ  را بنام شری

 میکنند، صد هابارازآنها کرده، بهتر اند.

! ببین مراد گل میگویند مشوره همیش خوب است. اگر نی  قدو به دوستش مراد جان  

 من باز مثل  گذشته ها دراشتباه میرفتم و آنوقت خو نا آگاهانه و داوالطلبانه به جمــــع  

بروم و به حزب های تنظیم ها ثبت نــام   شان پیوند داشتم و حالا آگاهانه میخواستم که  

 کنم. خوب شد که با تو  ملاقی شدم .

 

! خوب حالا که فهمیدی و فهمیدم. باز هم برو یکباردیگر غــورمراد به دوستش قدو   

 کن، بعد بمن تیلفون کن یا منزلم بیا، هر دو یکجا میرویم و بعد از مطالعه اساسنامـــه 

 و اهداف این احزاب چپ مترقی یکی آنها را انتخاب میکنیم و در آنجا ثبت نام میکنیم  

 ویقین حاصل خواهیم کرد که این احزاب چپ مترقی میتوانند راه وچاه را بـــه  مردم  

 نجیب ما نشان بدهنـــد ووطن را بشاهراه ترقی و تعالی رهنمون  کنند . 

 

دا حافظی مینمایند و آنها در دیدار بعدی بهمان حزب ز هم خقدو مراد ابا این گفته ها   

 یعنی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، که شاخه های شان چه درمرکز وچه ولایات  

 و چه درداخل میهن و چه خارج از آن وجوددارند، ثبت نام مینمایند. در خاتمه قدو به

د بحزب کافــر ها ثبــت دوستش میگوید که حالا بازمردم نگوید که اینه ببین قد وومرا  

 نام کرد ند.

! اودوست عزیز تو چه فکر کردی ، مردمان وطندوست ما حالا فهمیده مراد میگوید  

 اند که این داد وفریاد ها از اسلام و تحت نام دین مبین اسلام ما جهاد کردن ، صـرف  

   صرف یک بهانه بخاطر بدست آوردن قدرت وپول وعیش و نوش آنها وبخاطر تامین
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 خواسته های دوستان شان و دشمنان داخلی وخارجی میهن عزیز ما ازسطح منـــطقه 

 گرفته تا سطح جهان ودرراس دستگاه سیا و آی اس آی پاکستان و کشورهای عــربی  

 در راس عربستان سعودی و ایران بوده است وبس. حالا یقین کامل دارم که همه اهل

ردان ، پیر و جوان ، زنان و مادران، خــیلیشرافتمند و صدیق وطن اعم از زنان، م  

 ها دانسته شده اند. آنها اینقدر اسناد و شواهد وویدیوها و عکس ها که همه مــستند اند

 از اینها دیده اند که دیگر نمیخواهند به دین وایمان شان شک و تردید خــانه کند . برو

دق دیگر نیز حـــالا  بـه دلت جمع باشد که حتی برایت بگویم که بعضی مجاهدین صا  

 خوبی دانسته اند که آنها چه کرده بودند و باز هم حالا در چه خیالات اند .
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05-08- 2013امین الله مفکر امینی         

 طنز: میروم که گل بخرم:

 

مقابل شد احمد   : دوان دوان ووارخطا درراهی روان بود که با دوستش محمود  

، ایله به ایله که ترا پیدا کردم وآنهم درحال دوش وتیز تــیز او محمود گل  :احمد  

! مثلی که تو هم میروی که در جنگخانهء اعضایا میری او گل بیادررفتن کج  

پارلمان شرکت کنی .   

: بیادرگل ! پرسان نکن عجله دارم ومیروم دوکان یک گل فروشی کـــه  محمود  

دسته گل بخرم، زیرا به دیدن یک دوست مریضم که به ازشما نباشد بشـفاخانه    

 بستر است، به شفاخانه میروم.

راستی ! چرا نکند که دوستت عضو مجلس نماینده گان بوده باشد که در : باحمد  

خدا ناخواسته زخمی شده باشد ومیروی 2013امروزهشتم می  گفتگوی آخری  

بدیدنش با دستهء ازگل .   

: نی بابا، میروم دیدن یکدوستم که او بحساب هیچ چیزی نمیباشد وفقـط    محمود  

است .  صرف دوستم میباشد وبشفاخانه بستر   

من هم مثل بعضیها آبرا نا دیده موزه را از : ببخشی دوستم که اشتباه کردم، احمد  

خوب حالا که فهمیدم میگویم که رفتنت را آهسته تربسازمانند رفتار پای میکشم.    

نمیدانی که گفته اند : آهسته برو زود میرسی .همیشگی ات.   

مقررات دارد، وهر وقتیکه دلت بخواهــد: او بیادرگل شفاخانه هم ازخود محمود  

 نمیتوانی ارمریضان عیادت کنی . 

: اوره خو من هم میدانم ولی چرتت را خراب نکن، حالا رشوت، گرفــتن و احمد  

 رشوت دادن یک مود شده، از بالا تا پایین، یکی دوروپیه که بدســت نفرموظف   

نمیگردد، ترا اجازه دادی، کارت جوراست وپشت شب وروزووقت ناوقت کسی    

 میدهند که ازمریضت دیدن کنی . 

: ادامه میدهد: ببخشی که ازموضوع دوررفتم بمن گفتی که گل میخری، بـتو احمد  

میگویم که دوکانهای گل فروشی بازاند ولی گلها درآنها پیدا نمیشه .   

جان چه میگویی، دوکانهای گل فروشی باز است ولی گل نیست او احمد : محمود  

: بلی همینطوراست، ازروزیکه دوکانهای فیس بوکی بازشده گل فروشـــان  داحم   
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 هرقدرگلی که می آورند، صاحبان دوکانهای فیس بوکی، همه را به قیمت گـزاف 

 میخرند و حتی گل دردوکانهای گل فروشی چی،  که درباغ ها وبوستان ها هــــم 

 گلها نمانده است .

، حالا بگو زود که اگربدوکانهای فیس بـوک: خوب شد که گفتی بیادرجانمحمود  

 بروم آدرسش کجا است .

ک ـ: آدرسش خیلی آسان است. درانترنت اگررفته میتوانی، به فیس بوک کل احمد  

 کن، دوکان یامارکیت مرکزی، برویت بازمیشود و ثبت نام هم رایگان. وقتیـــکه  

 ثبت نام کردی بآسانی میتوانی گلهای قشنگ ببینی ازجاندارگرفته تـا بیجان، آنگاه 

  میتوانی گل بخری ارزان و ارزان و بدون قیمت.

هم کاریک چیزی دیگرهم برایت میگویم که اگر کیک وکلچه وانواع شیرینی باب   

داشتی  پیش از پیش عجله کن والا، از آنها هم اثری در دوکانها نخواهی دید زیرا   

دوکانهای فیس بوکی، ازحد نیازشان بیشتر از آنها میخرند و شاید آن دوکانها هــم    

 چندی بعد بافلاس مواجه شوند. 

فکردیکر هم شدم، از معلومات تو، مرا ترساندی و به یک احمد گل ! تشکرمحمود  

یک تابوت هم بخرم، اینوضع را که می بینم تابوتباید بروم که برای حفظ ما تقدم   

 هاهم شاید چندروزبعد خلاص خواهند شد وخدا نا خواسته اگـردوستم بمیرد،مردهءاو

بدون تابوت خواهد ماند.   

 : چرتت را خراب نکن تابوت خلاص شدنی نیست ، هر قدرتابوت بخواهی به احمد

زیرا کشتن ها ومردن ها خیلی زیاد دوکانهای تابوت فروشی ها، تابوت پیدا میشود   

 زیاد میباشد وزیاد شده هم میروند، تابوت فروش ها که زمانی در دوکانهای شــان

 پشه پرنمیزد و بدهن شان مگس خانه میکرد و حالا بروببین که هیچ نوبت بآ نهــــا

تهای که ارخارج بوطن آمده اند پیش ازپیش  ، این قو نمیرسدوبازاگرخلاص هم شد  

 پیش بینی کرده اند تلفات را، لذا اگر ازداخل وطن خلاص شد ازملک های خود هر  

 قدرکه مردم  تابوت خواسته باشند می آورند و ضرورت شانرا جبران میکنند .

و   ادامه میدهد! او دوستم احتیاط کن که زمانیکه بدوکان مرکزی انترنت رفتـیاحمد   

 دوکان بدون سرقلفی برایت داد و اگرخریدی ویا کرایه گرفتی و یا باجــاره  گرفتی 

ساعت مصروف داد وستد بامشتریانت شوی ومرا درگیر بد دعای   24نشود که تو    
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 محترمه خانم واولاد هایت  بیندازی .

عزیز! ببینم اگر هر چیز در آنجاه مفت و رایگان بـو د احمد : باز هم تشکرمحمود  

 یعنی منظورم دوکانهای فیس بوکی است، بمادراولاد ها هم یکدوکان بازوافتــــتا ح

ساعت در آن نباشم، او مصروف خواهد بود و من لــحظاتی 24میکنم که اگر من   

 خوش وآرامی را درغیابت از او خواهم داشت .

بگیری که ازغمش لحظاتی ی برای او هم یکدوکان فیس بوکی : اگرفکر میکناحمد  

 خلاص باشی، احتیاط که ترا بیغم دایمی نسازد او دوست عزیز. 

بیادر یک چیز را برایت میگویم بحیث یک دوست، که گرچـــه محمود گل :  احمد  

 بازکردن دوکان فیس بوکی رایگان است ولی احتیاط کنی که معتاد نشـــوی و ا لا 

ات به چهل طبیب وداکتر هم نخواهد شد . تداوی  

معتاد به چه معنی، مره خیال کدام شرابی و یا چرسی ویا کداماواحمد گل !  محمود  

ساعت در کنج و کنارسرک ازدست کشیدن چرس  24شخص نشه ای کرده ای که   

  یده میشوند ــــــومورفین ودیگر مواد مخدره، وهم از دست  بیکاری خمارافتاده ود

ابل تا شهرهایــــــر باور نداری بیا که در کوچه و پس کوچه های شهر کهنه کواگ  

 نوآن میبرمت که به چشم ببینی و باور کنی .

گیریــ: نی دوستم ! منظورم را بدان، بازکردن این دوکان اگر ازعاقلی کار ناحمد  

به ارشـــنشه و خمارآن مانند شراب و چرس و نمیدانم دیگر چیزها نیست. اگرخم  

ای میپری ــسرت آمد و معتاد شدی،  نه روز را می بینی نه شب را، یکدفعه از جـ  

ردی یانقصــومیروی بدوکانت وآنرا بازمیکنی وبدادوستد مشغول میشوی که نفع ک  

ر  ـراب ودیگـهمان است که نه مغز برایت میماند نه حوصله و نه دماغ . چرس وش  

ایــ، بخدا این نشه هبروبعد ها مینوشم ویا میکشمچیزها را خومیتوانی که بگویی   

 دوکانهای فیس بوکی، چنان نشه ای است که میخواهی دم بدم بنوشی و بکشی.

بخدا چیز های گفتی که همه راست است ، برو بیادرمـا را از  اواحمد گل : محمود  

م.همین شوربای چرب بیزار و من در دوکان فیس بوکی نه میروم ونه میخر   

   ران ـــامن اینها را همه از تجارب خود گفتم . ده ها باراین دوک احمد گل : دمحمو 

 بسته کردم، یکبارکه مشتریانم بیادم می آید، بازاورابازمیکنم، بسته میکنم وبازش

 میکنم. قریب که دیوانه شوم .

نی این حرفها را نزن ! خدانکند که دیوانه شوی.حالا که توبدون دوکان فیس احمد:  

 بوکی نمیتوانی گذاره کنی، ومشتریان خودت را نمیخواهی ازدست بـدهی، پس باید 
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 روزی یکی دوساعت زیاد مصروف خریدو فروش خود را نساز . 

: بعد از گفتن این حرف ها میخندد و میخندد. احمد  

میخندی چه واقع شده .د چرا احم :  محمود  

ه ـتو فکر کردی که من بدوکانهای فیس بوکی نرفته ام وازآن باو محمود گل :  احمد  

 فکر تو که من خبر ندارم، همه چیزهای که گفتی از آن خبردارم. من هم یکی ازاین 

واورفیقی را که گفتم میروم بدیدنش درشفاخانه، اوهم یکیمعتادان، فیس بوکی ام،   

الکین دوکانهای فیس بوکی بوده است که روزش روزگه لی شده وهمـین مین مهاز   

 است که ازدست تداوی، پول در جیبش نمانده است . 

: ای درقهر خدا شوی تو، مرا خوب امتحان کردی. پس حالا که هردومرض  محمود  

 یگدیگرا فهمیدیم ، هردو نشسته و یک کاری میکنیم که نه سیخ بسوزد و نه کــبا  ب

دوبیک فیصله میرسیم که روزیکی دو ساعت زیاد مصروف نباشیم با این دوکان هر   

 های مفت فیس بوکی . 

 هر دو خدا حافظی میدارند .
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   05-19-2013امین الله مفکر امینی          

 طنز:ملا صاحب درگوش این طفلک آذان بتین !

 

فرزندی شده بود،اومطابقتخلص میکرد، صاحب خوش باوربعدازمدتها جوانی که    

رسم وفرهنگ اسلامی خواست ملاهی، درگوش فرزندنوتولدش آذان دهد. لذاطفلش   

 رادربغل گرفته همرای همسرش روانهءیک مسجد درنزدیکی منزل مسکونی شــان 

 شد ومتاسفانه دروازهء مسجد بسته بود.

 جوان فکرکردکه کجا برود، بیادش آمد که باید خانهء یکی ازوابستگانش که آنهم در  

 نزدیکی وهمجواری خانه ای مسکونی شان بود، برود. 

 همین طورنموده و راهی آن منزل شد، زمانیکه میخواست بدروازهء حـویلی داخل

یشداران وشود، دیدآنجا، بسیارگیروداراست. یعنی جمعیتی  را درآنجا متشکل ازر  

موسفیدان دید.   

 داخل خانهء آن خویشاوند شده وبعد ازعرض سلام بهمه، نفراولیکه درنزدیک وی

 دیده شد، پرسان کرد بچیم خیریت خو است ؟. 

میخواهم در گوش این طفلک آذان جواب داد: که اگربشما تکلیف نشود خوش باور   

 بتین .  

سر را بده.آن مرد با ریش وعمامه ودستارگفت : چرا نه ! پ  

 بعدا آن مرد ریشدار، روبدیگران که هرکدام با هم مشغول گفت وشنید بودند کرده و

گفت :    

 ببخشید، من میخواهم بگوش این طفل آذان بدهم، شما بکارتان ادامه بدهید. من بـــه

 بسیارآهستگی که حتی خودم هم نشنوم بگوش این طفل آذان میدهم تامزاحمت بشـما 

مه به بسیاراحترام، حرف اورا شنیدند واین شخص، طـفل را گرفـت   نکرده باشم، ه  

 وبه بسیارآرامی یکبار بیک گوش طفل ودیگرباربه گوش دیگرش آذان داد . 

که مطابق رسم، کمی شیرینی ونقل باخودآورده بودکمیخوش باوربعدازختم آذان،   

اضافی داد . به حاضرین مجلس داد و متباقی را به شخص آذان دهنده بایک پاکت   

 آن شخصی ریشداریعنی ملا صاحب که بگوش طفل آن پسرجوان) یعنی خوشباور(  

 آذان داده بود، گفت : 
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 پسر جان ! ضرورت این نقل نبود، خوب پرواندارد اینرا میگیرم. ولی در بین ایــن 

 پاکت چیست ؟

گفت: برسم معمول، یک چارقرا ن. خوش باور   

جوان اصرار کرد آنرا گرفت . خوش باورگفت که:  نه نمیگیرم. چون  ملا  

 تصادف بعد ازتقریبا یکسال با همان شخص مقابل شد دریک چارراهی. ولی اینبار  

گفته طفلش راغرض آذان باوداده بود،یک انسان   ملادید که همان شخصی که اورا   

 بی ریش وبا جامه و لباس فیشنی و تقریبا رسمی .

آن مردیکه قبلا با عمامه ودستاروریش، مـلایکبارتعجب کرد وبدقت بازهم بطرف   

 گفته بگوش پسرش آذان داده بود نگریست . 

( دانست که قضیه از چه قرار است و پسر جوان میخواهد از اویعنی ملا آن مرد)   

 سوالی بکند .

 لذا آن مرد رو به پسر کرد و گفت : که من میدانم که در دلت  چیست و میخواهــی

بکنی .از من سوالی   

با احترام گفت : بلی! ملا صاحب و یا بگویم کاکا جان! آنـروز شما دیگرخوش باور  

 قسم با ریش وچپن وتسبیح بودید وحالا نه ریش دارید ونـه چپن ونــه تسبیح. چرا از 

 ملایی مثلی که بد شما آمد .

 شخصی به اصطلاح ملا قبلی وروشنفکرامروز،  گفت : 

ویم برایم میتوانی بگویی که بعد از آذانم ، طفلت چطور پیش از اینکه جوابت را بگ  

 است . 

پسر جوان گفت ! بخدا طفلم اینطور هوشیار است وبیدار است  که نپرسید . و هر    

 وقتیکه بطرف من سیل میکند بق بق خنده میکند که حتی مرا میترساند .

 آن شخص گفت : این جای خوشی است . 

با آن شکل در آن جمع بودم و چرا در گـــوش طفلتولی بیا برایت بگویم که چرا   

 من آذان دادم،  وادامه داد که من اصلا ملا نبودم، در آنجا بنام مـلا گفته اشتـــراک

 داشتم، وظیفتن ، زیرا اینها به نام جرو بحث اسلامی آمده بودند تا، پلان یک عمل 

خاطر آنجا با آن طرز لباستخریبی را در یک مکتب نسوان، انجام دهند وازهمین   

 و با آن قیافه بودم .

گفت ! الهی شکرکه درگوش طفلم شما اذان دادید.من هیچ باورم نمیشدکهخوش باور   

مروز دیدم ،آنروزمیدیدم،یقین نمیکردم که شما آذان یاد داشته  اگرشما را اینطورکه ا  
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 باشید .

 آن مرد مودب و مفشن و مقبول، باین جوان گفت :

مسلمان بودن بریش و چپن و لنگوتهء درازوعمامه و تسبیح نیست . وآنپسرم!   

 عبادتی است از قلب و بخیر مردم و هدایت مردم  براه راست  وسرتسلیـم بخداوند

گفت: ببخشید مرا خیلی خیلی! خو گناه من نیست دروطن ماهمین معمولخوش باور   

ابی دیگری که کــنی،است که هرقدرجنایت کرده باشی و جانی باشی وهرکاری خر  

مقصد دارای ریش باشی  و خصوصا که ریش سفید باشی و تسبیح بگردانــــــی  از   

 اعتبار بین مردم برخوردار استی .

 آن مرد مودب و ملای قبلی، گفت: نه پسرم همه کسانیکه ریـش دارند وچـپن دارند  

وانیم که هــمه خوب اند.و یا تسبیح دارند ، تخریب کار نیستند و اینرا هم  گفته نمیت   

 خوبی وخرابی به ریش ماندن و بی ریش بودن ارتباط ندارد . خوبی و خرابـــــی را 

  باید ازعمل نیک و بد جست .

سربه علامه ای تایید تکان میداد ازآن شخص تشکرکرد. پسرجوان )خوش باور(که   

ی آذان را یــاد اضافه کرده گفت : پسر جان خودت هم میتوان  آن مرد ) ملای قبلی (  

بگیری مشکل نیست. واین مهم نیست برای آذا ن دادن حتمن ملای مسجد با شــی و   

 یا ریش دراز داشته باشی و یا چپن دراز ویا سن وسال بزرگ . 

 

که ازگفتاراین مرد مودب خوشش آمده بود،با فشار دادن دسـتهای آنمرد   خوش باور  

ا حافظی نمود. ولــی در زیر لب غُـــم که بیانگراصل احترام وخوشی بود ازوی خد  

 غُم کرده گفت :  لعنت به آن عده ریش سفیدان وملا هایی که منافق وتخریــب گـراند 

 و تحت جامه، عمامه وریش ونام مسلمان بودن بقتل مومنین وبیگناهان دست بــه کار

.میشوند . خدا ما را از شـــر چنیــن انسانهای مسلمان نما نجات بدهد     
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   06-19-2013امین الله مفکر امینی          

 سروده ای طنزی : طالب آمده 

 

 بیــا یاران در وطـــــن طالب ناب آمـده 

ــش، نـیلاب آمــده ـبآسمان کدورتهایـــــ  

 این راهییان حق و حامـــی بیچاره گـان 

 به خیرمردم، طوفان وهم سـیلاب آمـده

بدامان وطــن نیابـــــــی غم و اندوه یی   

 هر یکی زین گفـته بر پیچ و تاب آمـده

 مفکراین خواستهای مومنان میهن است 

 که حامییان دین ومذهــب و آداب آمـده 
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   07-20-2013امین الله مفکر امینی          

 طنز: قانون جنگل 

 

که از جانو که جوان بیدار و هوشیار که از نامش هم پیدا است با دوست قدیمش  قدو   

لحاظ دانش و ذکاوت وکرکتر سیاسی واجتماعی و اخلاقی، کمتر از قدو نبود، بعــد   

 از سالهای فرقت و دوری در یکی از جاده های پر جمعیت مرکز کابل یعنی پل باغ

 عمومی، سر میخورند.

! اسلام العلیکم، تو کجا بودی. بخدا همین چند لحظه پیش دردلمعزیز جانوی : اوقدو   

. میگویند که خرس را یاد کن و دانگ را بدست بگیر گشتی .   

، والله عین گپت در دل من گشت وببین که دلهای ما چقدر پـــــاک قدوی گل : او جانو   

 اند.

انتخابات آینده  مـی! ببینم حالا کجا تیز تیز روان استی ، مثلی که در جانو جان: قدو   

 خواهی برای کرسی عضویت شورا خود را کاندید کنی و یا میخواهی از آن بالا تر

 قدم بزنی و خود را بمقام ریاست جمهوری کاندید کنی ؟

، توبلا زده چقدر هوشیار شده ای که همه گپ های دلم را میفهمیقدوجان: ببین  جانو   

ببین که در کشور ما بفضل خداوند هر طرف عـلم : او بیادر چرا هوشیار نباشم. قدو   

 علم است که جوش میزند، در مکاتب، لیسه ها و مراجع عالی تحصیلی و پوهنتونهاو 

. ازادارات ملکی و قضایی، و قانونی خو هیچ گپ نزن .ویا دانشگاه ها  

اگر باور نداری که دانش نیست و هوشیاری نیســــتجانو جان ادامه میدهد ببین  قدو   

 برایت مثال میدهم . در این روز ها ببین که مردم و محصلین ومتعلمین چطور سرنام

 تبدیل پوهنتون به دانشگاه، به هم مصروف اند. این مظاهرات و اعتصابات غـــذا یی

 آنها را مگر نمی بینی . حتی در پارلمان ما زنهای فهمیده داریم که سراین مــوضوع

یکتن از زنانی که همه اورا فهمیده میگیرند وخو د  مهم و حیاتی مصروف اند و حتی  

 او هم فهمیده است گفته است که پوهنتون اسم خاص است و اسم خاص نباید تبدیــــــل 

. وآیا حق اولیت دادن رسیده گی باین چیز) تبدیل نام پوهنــــــــتون به دانشگاه( شود  
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و جلوگیری از رشــــوت  نسبت به امنیت وغمخوری شکـــم غربا ودیگر بدبختی ها 

 وفساد، اهمیت ندارد، که البته واضحا دارد. 

بخدا آفرینت مرا قناعت دادی وببین که منهم آدم فهمیده استم و چطــورقدوجان : جانو   

جالا میدانم که میدانم که چرا این شور وشوق انقلابی از پارلمــانزود قناعت کردم .  

قوای مجریه وقضا ئیه وجود دارد زیرا همهء آنهاگرفته تا دیگر سطوح دولتی مثلا   

 فهمیده ها استند . 

جان که اگراز این گپ ها بگذ ریم حالا بگو که واقعا  جانو : خوب بگودوستم قدو جان  

 میخواهی در لست کاندیدان ریاست جمهوری خود را جاه بزنی .

ست که در لست : ببین گپکت  را میزنی. چرا جاه بزنم این کاندید شدن حق من ا جانو   

 کاندیدان وکلای شورا و یا مقام ریاست جمهوری، خود را شامل بسازم .

: خو پیش از پیش برایت تبریک میگویم و من که عقل و فراست ترا میدانستم  ازقدو   

 قبل ها و حالا که با تو ملاقات کردم صد فیصد ترا مستحق میدانم که در هر دو مقـام 

 خود را کاندید کنی .

! ببین که من اگرهیچ چیزی نداشته باشم استقامت وثابت قدمی دارمقدوعزیز: او جانو   

درکابینه اش و یا قوه قضائیه اش و یاشورا و مانند کرزی و دیگر دار ودسته اش که   

 وجود دارند سست عنصر نیستم . همینکه بتو گفتم که خودرا درلست کاندیدان ریاست 

ت اعضای شورا،همینطورمیکنم و توشــــاهدخواهیجمهوری کاندید میکنم و یا درلس  

 بود که آنرا عملی میکنم. و مانند کرزی ویارانش نیستم که یکباردفاع ازوطن میکند و

 بعدا بر ضد وطن میگوید . یکبار از پاکستان و آی اس آی و دستگاه سیا بد میگــــوید 

 وبعدا از کمک و همکاری و صداقت آنها حرف میزند . 

عزیز من طرفدار این حرفت نیستم . آخر کرزی و یاران جـهادی اشجانوی : او قدو   

 در پاکستان اعاشه و اباته شده اند، کمک های بیشمار پولی و مالی بشمول انـــــــوا ع 

 سلاح ها ازطریق دستگاه سیا و آی اس آی دریافت داشته اند که وطن راازکفرو الحاد  

شتارکفار در کابل و تایمنی و افشار وسه دوکان نجات بدهند وببین که اینهمه کشت وک  
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 چنداول و دیـگرمراکزوشهرهای ولایات ما، صدق کلام مرا نمیکند.

 باز دیگر اینکه آنها مجبور استند که حق نمک گفته ، حقوق شانرا ادا کنند و این بـــی 

 انصافی است که زمانیکه از یک کس و یا مرجع در وقت پریشانی ها کمک شوی  و 

انیکه به قدرت رسیدی آنها را فراموش کنی .زم  

: بخدا راست گفتی ! آنها مقصر نیستند . جانو   

: خوب بگو که پول ازکجامیکنی وآیا مطمئن استی که درانتخابات کامیاب میشویقدو   

بلی کامیاب میشوم چرا که در افغانستـــا ن: فکرمیکنم که فکرت خراب است . جانو   

مدم در قسمت اینکه پول از کجا میکنم، انرا ازبانک مــی. وآفعلا قانون جنگل است   

 گیرم و برایش وعده میدهم که زمانیکه عضو شورا شدم و یا بمقام ریاست جمهــوری

 رسیدم ازادی های ترا بسط وگسترش میدهم . و یا اینکه از یک شخص پولدارجهادی

م وگرم وچـرب میگیرم ووعده میدهم که در صورت کامیابی، او رادر یک چوکی نر  

 مقرر میدارم.

والله آفرینت ولی بگو این قانون را) قانون جنگل را ( پارلمـــان  جانوی عزیز : او قدو   

 کی پاس کرده که من خبر ندارم. 

: این قانون ازوقت ها کم و بیش وجود داشت ولی دروقت حکمرانی و دولتداریجانو   

دارم ازبرکت این قانون هم انتخاب میفعلی این راستگرایان به اوجش رسیده و یقین   

 شوم و هم محبوب میشوم و هم پولدار .

تو کمی از قانون جنگل بگو. جانو جان : قدو   

حتما خبر داری و من مختصرمیگویم: قانون جنگل چنین اسـت  قدوی عزیز : اوجانو   

کند،همان بود که روزی شغالی با رقابت شیر خواست که خود را پادشاه جنگل اعلان   

 که خود را رنگ آمیزی نمود طوریکه در جنگل بآن رنگها ، حیوان دیگر نبود. او با 

 استفاده از این رنگها چند صباحی جای شیررا گرفت. وخپ خپ میگشت و صدا نمی

 کشید . زیرا در صدای شیر طنین و غرش وجود داشت و در صدای شغال آن غـرش 

ان شد و رنگهای مصنوعی را از بدن شغــــا ل و صلابت نبود. ازتصادف روزی بار  

 شستشو کردو چهره اصلی شغال معلوم شد وشیر جست و شغال را پارچه پارچه کرد 
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گل اگر باران شد ورنگ و رخ ترا نیزپاک کــرداو جانوی : خیلی خندید وگفت : قدو   

 و درگیر شیران بروی و ترا پاره پاره بکنند، باز چطور .

تا که شیران خبر شود، من آنقدر خود را قوی میسازم که اگرخودم قدو جان: او جانو   

 زورم به شیران نرسد، شیران را پول میدهم وعزت وحرمت بیکران میگذارم تـــا از 

 من دفاع کنند .

! یک ذره احتیاط کن که اگر شیران واقعی خبرشوند، آنها به هیچجانوی گل : او قدو   

پاره  پاره میدارند . نوع و ذرایع تطمیع نمیشوند و ترا  

 

 جر وبحث هر دو به همینجا ختم میشود و هر دو از همدیگر خدا حافظی میدارند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

07-22-2013امین الله مفکر امینی             

 

 طنز: با قیماندهءصحبت های کاکا نصروجان عقل کل:

 بخش دوم : آخرین قسمت.

 

، که دربین خویش واقارب ودوستان از کاکا نصروجان عقل کل طوریکه در گذشته گفتم که   

 درایت سخن و فهمیده گی شهرت داشت، روزی در محفلی بدوستانش ازاینطرف وآنطرف 

 درصحبت بازکرده بود وگاهی ازبی وزنی ترازوی آغه میرزا صحبت رانده  و زمانــی از 

به همین ترتیب از عدم آگاهی اعضای شاروالی کـــابل و  شعر وادب، وزن وقافیه شعر، و  

 کمبود مواد شیرینی خوری پدرعزیزجان و گاهی هم از بی وزنی چوب و ذوغال و بــاری  

 هم ازدادن گوشت ماده بعوض گوشت نرتوسط قصاب آشنایش  وبه تعقیب این، بیوزنیهـا از 

یق هایش از این صحبت هــــای اضافه وزنی ها هم صحبت نموده بود . چون دوستان و رف  

خوششان آمده بود، و محفل نشست شان به خوشی و خنده به آخر رسیده بـــــود کاکا نصرو    

وعده گرفتند که بار دیگر نیز از این قبیل بی وزنی هاکاکا نصرو جان عقل کل  دوستان از  

حبت نمایــد مروج در میهن و یا جاه های دیگر، از روی تجارب و دانش بی مانند اش، ص  

 اگربازچانس یکجا بهم نشستن برای شان میسر شود .

 

، روی کارمیشود وبـازباهمان دوستان عروسی پسر کاکا نصرو همین بود که ازقضا وقدر،   

 قدیم سرمیخورد. اینبارعلاوه ازدوستان قدیم به جمع دوستانش اضافه گردیده است .

 آمدیم به اصل قصه :

 

ازاین طرف وآنطرف پول بقرض گرفت تا عروسی پسرش راکاکا نصروجان بعد ازاینکه   

 طبق رسم جدید باید به حساب افغانی نه بلکه با دالر معامله کند، محفلی خوبی برگذار نـمود

 در یک هوتل مفشن و مجهز چند ستاره ای در شهر کابل .

اهمین بود که بعد ازصرف غذا، همه مصروف کاروبار صحبت های خود شدند، زن ها بــ  

 زنها دریک محل جداگانه که قدغن نشستن زن ها با مرد ها و بچه ها، از سیاست هــــــا ی 
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با جمعی از دوســـتان   کاکانصرو جانطالبی ومولوی های دین، اثر گذار شده بود، نشستند و  

 قدیم وجــدید، در یک محل جدا گانه. 

 

ع شانرا خوش نگهداشته بود، طبکاکا نصرو  دوستان قبلی که قصه های وزنی و بیوزنی های  

 به نصرو جان رو نموده و گفتند که یادت است که گفته بودیم باز از همین قصه های خنــــده 

 دارت کنی و تو گفتی که یار زنده و صحبت باقی . حالا از برکت لطف خداوند تو هم زنـــده 

 استی و ما نیز .

 

گر که در این باره میدانی .حالا شروع کن باز از همان بیوزنی ها و چیز های دی  

: بخدا چه درگیر شما افتاده ام، مرا بگذارید که درخودغرقم وچرت وفـکرم کاکا نصرو گفت   

 خراب است .

  دوستان گفتند چرا؟ نی که حالا مثلیکه کدام تلی چرسک را زدی بیاد خوشی محفل عـروسی

وبیخار است . پسر. ویا کدام چیزک نشهء ای دیگر، که کشیدنش هر جاه ارزان   

جواب میدهد: نی بابا شما بلامیکنید من واینکارها،هیچ چیزنزده ام ونه شراب کاکا نصروجان   

 خورده ام از غم نشه استم . ببینید که پول رایج وطن ما پول افغانی است ومن چــند پولی کـه 

پسرم یعنی خدا داد جان داشتم ، آنها را ازمادر اولاد ها گرفتم تا غم سربراه ساختن عروسی  

بی بی نیکبخت دخترملک الله داد نمایم .  را با دختر دلخواه اش   

دام غم ندارد .این خو کاو کاکا نصرو جان   

مرا درببردی گفتن خو بمانید . واضـــــحا این غم ندارد و حالا میگویم کــهکاکا نصرو جان :  

 غمش درکجا است .

: ما و شما که میدانیم که پول ما افغانی است .نصرو جان ادامه میدهد   

 همه دوستان گفتند که بلی است وما میدانیم .

که نی من میگویم که نیست . زمانیکه پولهای افغانی را گرفته بــــــهکاکا نصروجواب میدهد   

 بازاررفتم هرجاییکه سودا میخریدم ازمن تقاضای دالرامریکایی یا کلدارپاکستانی میشـد ومـــن

 نزدیک بود دیوانه شوم .

؟دوستان کاکا نصرو می پرسند : باز چه کردی   

زمجبور شدم که چند زروزیوریکه درخانه بود، آنها را از خانمم گرفته با کاکانصرو میگوید:  
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 بدوکانهای زرگری ببرم وبفروش برسانم تا مصارف گزاف عروسی دختررا که پـــــــدرش و

 دخترومادرش نیزگفته بودند که عروسی را دریـــک هوتل لوکس بنمایم که حـــد اقل بیـــش از

د و نان وغذایش هم بسیار عالی و مزه دار باشد سروســـامانپنحصد نفردرآن جای داشته باش  

 بدهم.

 

گل و ما هم از چـــنینکاکا نصروی که راست میگویی   دوستان کاکا نصرو به جواب گفتند :  

 مشکلات گذشته ایم. ولی نمیدانیم که این حکومت وشورا وقضا وپولیس بدرد چــــه میخورند 

ن که اینهم یکی دیگراز بیــوزنی ها است که حرفها وعمل           کاکا نصرومیگوید : ببینید دوستا

 باهم یکی نیستند ومن بشما پیشتر گفتم وادامه میدهد که موظفین وصلاحیتداران پولیــس و 

 وشوراوقضا وخصوصا موظیفین شاروالیها درقصهء این حرفها وسخن ها وبیوزنیها وبــی

و به هر پیمانه ایکه بخواهند پول مصرف کنند، مـی قانونی ها نیستند. آنها همه پولدار اند  

 توانند. آنها  غم ما بیچاره هارا که از ماه پنج هزار افغانی که معادل صد دالر و یا کم وزیاد 

 میشود معاش زیاد نداریم، نمیخورند . 

 

یکه سربه علامت تایید شورمیدهند ادامه میدهند که او کاکا نصرو، تاکــدوستان کاکا نصرو   

 آرام بنشینیم  والله باید یک کاری کنیم .

بلی باید همه دسته جمعی آواز خود هارا بلند کنیم و الا روز ما و شمــــا کاکا نصرو میگوید!   

 مسکین ها و غریبان، روزگه لی میشود واز این حالات بدتر خواهد شد.

دربدل پول خارجی هــاباید اول کوشش کنیم که دولت پول افغانی ما را  کاکا نصرو میگوید .  

 خصوصا دالروکلدار حمایت کند وقانون پاس کند که هیچ کسی نمیتواند ازگرفــتن پول افعانـی 

 درهرمعاملاتی که باشد ازخریدو فروش گرفته تا دیگر جیزها، ابا ورزند.

گفتــــی: آفرین کاکا نصرو جان چه پیشنهادو نظر خوبی بما دوستان کاکانصرو جان میگویند  

 واین یگانه راه حل است .

واقعا حالا تصدیق میکنیم که توعقل کل استی و اینــرا مزاق نمیکنیم   خوب کاکا نصروی گل!  
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 و اگرچیزهای دیگری نیز میدانی بما بگو . 

 

میدانم که شمامرا درگیرکارکنان بالا رتبهء دولتی میدهید که مرادســـــت  کاکا نصرومیگوید:   

دان ببرند. شما خوتا جاییکه من میدانم یک کمی آشنایی با این زوزمـندان د اریــد وپا بسته بزن  

 واگردرگیرقانون هم بیایید بخدا بیک راه نه یکی راهی، زود خلاص میشوید.

 

: اوکاکا نصرو ما را چه فکر کردی. ماهرچند نباشد دوست توهستیـم وباز دوستانش میگویند   

خدا نا خواسته اگرترا بردند وبرای خلاصی تونزد آنها رفتیم واگر      نان و نمکت را خورده ایم . 

 بگفت ما نکردند، همان است که یک چار قران که بدست شان انداختیم، صدای شانرا نمیکشند

وفورا وفورا امرخلاصی ترا میدهند. آنها کارهای غیرقانونیرا ، قانونی گفته خلاص کـرده انـد          

تو قانونی وبجا اند. وبازخوگفته های  

زیاد صحبت کرده وتوسط دوستانش زیاد دراین محفل خوشی پسرش، مصروف کاکا نصروکه   

 نگهداشته شده است سعی میکند تا به ذرایع ممکن، دامنهء این صحبت ها را خاتمه دهد وتوجه

ـــگردوستانرا که ازسوال کردنهای شان دلتنگ شده به قسمت های دیگرمحفل جذب نماید، مــــ  

لذت برده بودند نزد خود ها فیصله کرده بــودنـداز این سخنهای کاکا نصروجان  دوستانش، که   

 تا زیادترازین قبیل سخنها، ازدهن کاکا نصروعقل کل بشنوند، لـذا به پا فشاریها اصرارکردنــد

 بادامه ء صحبت هایش .

 

: بشرطی که این گفته ء من آخری باشد.کاکا نصرو جان گفت  

که بعدازاین صحبت آخرین کاکا نصروازاودیگراصرارنخواهند ستان کاکا نصروقول دادنددو   

 کرد تا به چنین صحبت ها، ادامه دهد.

 

شما خومیدانید، یعنی همه ای ما میدانیم که بازهم، بخـاطریکه  کاکا نصرواینطورادامه میدهد:    

زجوقه جوقه جوانان ازخـدمت دسته های طالبی، قرارشنیده گی، آمدنی استند. ازهمین خاطربا  

 سر بازی قطع علاقه کرده میروند و به همین ترتیب جوقه جوقه مردم باز بطرف کشور های
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 همسایه خاصتا پاکستان و ایران میروند .

 آنجا درآن محیط گرم وفساد مذهبی وگیرودارپولیس هایش، فامیل ها بسیاراذیت های جسمانی 

بخاطرنجات شان، پول زیاد میدهند به دستگاههای پولیسومعنوی میشوند. همان است که آنها   

 وحتی بعضا حاضرمیشوند تا دختران جوان ومقبول شانرا به کسانیکه درخارج اند قطع نظراز 

 درجهء تحصیل وسن وسال وحسن اخلاق، بعقد نکاح میاورند که ازشروجنجال خلاص شونـد

یدانند که با این حرکات شان، نه تنهاتا حیات دختران شانرا ازخطرمصئون نگهدارند. ولی نم   

حیات دختران شـانرااز خطرنجات داده نمیتوانند بلکه با خطرات عمیق نیز آنها رامواجه مـی   

 سازند. 

 

 دوستان کاکا نصروجان میپرسند چطور! کاکا نصروجان دراینباره هم بگوکه چشم وگوش ما

 ودیگران هم باز شود .

 

خود قضاوت کنید که آیا سن وسال یک دختر پانزده یا شانزده ســـاله و یاکاکا نصرو میگوید.   

فرض  کنید بیست ساله ویا کم و بیش، برابر است با سن و سال یک مرد شصت ویا هفـــتا د   

 ساله و یا کمترو یا بیشتر.

 

ن وسال برابری نداردکی گفته وقطعا این سکاکا نصروجان . دوستان کاکا نصروهمه میگویند  

پس ببینید که این از بی موازنه گیها است یا نیست . کاکا نصرو حان ادامه میدهد .  

این وطنداران ما، باید گوشها وچشم های بخدا راست میگویی، کاکا نصروجان. همه میگویند :  

خود ها را باز کنند که قطعا دراثریک مشکل زودگذر، تا ابد حیات دختران معصـوم شانرا با    

 استفاده از شیوه های پدر سالاری و مادرسالاری و یا برادر سالاری تباه ندارند . 

 

: این آخرین سخن من بود و خدا کند خسته نشده باشید .همــــه دوستانش به کاکا نصرو میگوید  

یید سرتکان میدهند وهمه برمیخیزند و به پاس احترام دستان وروی کاکا نصروعقــلعلامت تا  

 کل را میبوسند وباقی محفل را با شنیدن سازوموسیقی وخوردن چای وشیرینیهای رنگا رنــگ 
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به آخر میرسانند .ولی یک چیزی در ذهن آنها میگردد و با کمال معذرت ازکاکا نصروپرسان   

ما خومثل توواری عقل وحافظهء خوب نداریم واین سخن هاینصروی گل: میکنند که او کاکا   

 توکه خیلی با ارزش است، نمیتوانیم بیاد داشته باشیم ومثل اینکه، سخنهای گذشتهء تودر یاد ما

 نمانده و این سخن های امروز هم شاید از یاد ما بروند.

وشما را که درگذشته  بیــــککه عقل کل استم، همه سخن های خود  کاکانصرو میگویند : من  

 کست ثبت کرده بودم بیک دوست عزیز ومهربانم دادم و آندوست عزیزم، آنرا از روی کســت 

 ثبت شده دو باره ذریعه کمپیوترنوشته و بیک سایت اصالت که در صفحات انترنتی وجود دارد

8.-29-2011فرستاده و نشر شده است .  بتاریخ   

ما ها و خود را ثبت کرده ام . اینبار هم این قصه ها را به آن دوسـتمواینبار هم این گفتگوی ش  

 میسپارم و خواهش میکنم باز آنرا تایپ نماید و به همان سایت بسیار زیبا ومردمی  اصــــا لت 

 غرض نشر ارسال نماید تا نشر گردد .

 

ن ما از آن طریــقشما هر وقتیکه بخواهید میتوانید آنرا با دیگر نوشته های دوستان وهموطنا  

 دنبال کنید. 

 

 دوستانش یکبار دیگر به فهمیده گی کاکا نصرو سرتایید شور میدهند وازاو تشکرمیدارند و در 

 ختم محفل همه که از دست دیر ماندن درمحفل، تا بیشتراز نیمهء شب بیدار مانده بودندو چشم

ه وهرکه بطرف منازل شانهای شان نیزخواب آلود بود، از کاکا نصرو جان خدا حافظی نمود  

 اعزام میشوند البته با قبول هزار خوف وخطر ازترس دزدان وقطاع الطریقان . 
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    07-28-2013امین الله مفکر امینی          

طنز: طرزدید خردمندانهء اخیرطالبان ودسته های راســتگرا های افراطی دربارهء رهایی 

مساوی آنها بامردان.زنان ازخشونت وتامین حقوق    

 

 درجلسهء حضور یابی اخیر، سران طالبی و دیگر افراطیون مذهبی، طبق  بررسـی 

 های عالادنهء شان، ازدوران گذشته های غضب و پایمـــال حقوق زنان ، بالاخره با 

 خـــرد وآگاهی کامل در دیار آبایی شان و درمـــــحاطهء آی اس آی  پاکستان چـــنین  

 فیصله بعمل آوردند :

 از آنجاییکه مادران، زنان و دختران که مادران فردای یک کشورمخصوصا در میهن

عزیز ما میباشند، ما با پیروی از تـــــامین حقوق زنان، طــــبق خواســته های مراجع 

لاح دفاع ازحقوق زنان ومفاد قوانین شرعی، قانونی واخلاقی چنین فیصله  مــیذیص  

داریم :   

زنان منبعد میتوانند درمراکز تعلیمی وتربیتی،موسسات دولتی وخصوصی و سایر  -1  

ضورشان درآن مــراجع با دلاقها نه، بلکه ـمراجع وظایفی داشته باشند البته اینبار ح  

با چادری هاییکه چشمک های آن دو چندان کلانترازحد معمول باشد، صـورت گرفته  

 میتواند ومانعی ندارد. 

و همچنان زنان درحین اجرای وطایف شان درچنین مراجع، نــباید بامــــردان، دست    

بدهـند وهرگاه  مجبور بودند درگرفت وداد اسناد وغیره تبادله ها، دست  بدهند وبالاثر  

بلا ــن ضرورت، اگر دست میدهند باید از یکدست ساختگی که به همین منظور قـــچنی  

 تدارک دیده شده کاربگیرند. بطوریکه دو دست ساختگی هر کدام بطرف دست راست 

 وچپ زنان در پهلوی دستانی که خداوند متعال، آنرا عنایت کرده، قایم ونصب میگردد 

م میدهند. این رویه درسایرموضـــوعات ازو عینا، همان وظایف دستان اصلی را انجا  

قبیل گـــردش دربازارها و مارکیت ها بمنظور خرید و فروش اموال ، وغیـره روابط  

ن ساختگی، فـا قد احساس وحرارت بـوده وبا عثاجتـماعی نیزعملی گردد. زیرا دستا  

بیدا ری ورشد عواطف انسانی هم نمیشوند .   
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بآن عقیده و ایمان کامل داریم ، برای زنا نل، که ما چون فرا گیری درس و تحصی  -2  

 ومردان فرض است ، لذا زنان میتوانند درهرنوع مراکزتحصیلی شامل شوند. ولی  بـه  

کلی درصنوف درسی جداگانه که به همینظور باید باشد، مصروف درس و تحصـــــیل  

ر فوق های ذکر شده دگردند و آنهم با پیشبرد امور درسی از طرف زنان با عین شیوه   

زنان ازخنده کردن، خصوصا درحضورمردان نا محرم، قدغن میباشند زیرا خندهء  -3  

و اخلاق نیزمیبا شد زنان با عث خوشنودی مردان نا محرم شده و خلاف شرع، قانون  

 و بهمین طورازگریه درمقابل مردان نا محرم نیزجلوگـــیری شود، زیرا گریهء آنــــان  

را برمی انگیزد ودرآنصورت مردان مجبوراند، غرض جلو گیـــــری عطوفت مردان  

 ازگریهء زنان دستمال تقدیم کنند ویا با دست و یا انگشت، بعضا اشکها را از دیده گـان  

ورخسار شان پاک بدارند و یا با کلمات محبت آمیز به آنها تسلی بدهند. که البته  دسـت 

ا ابراز کلمات تسلی دهنده ازطرف مردان نا محرم ماندن، به دیده ها ورخسار زنان و ی

 بــــرای زنان به کلی خلاف شرع و اخلاق بوده و گناه عظیم دارد.

 البته زنان میتوانند درمحافل عزا داری که صرف زنان اجتماع کرده باشند تاکه جــــان 

در آنـجادارند گریه کنند ویا خنده کنند وغمـهای دل ودردها وخوش طبعی های، شانرا    

ها تلافی نمایند .     

زنان حق آرایش دارند و صرف در مواقع خاص، آنهم برای شوهران. البته زد ن  -4  

جواز دارد. زیرا حضـرت محمد )ص ( عطرآنهم درصورتیکه پهلوی شوهران باشند   

 خوشبویی را خوش داشتند وطالبان نیزکه پیرودین آنحضرت ) ص ( میباشند ممانعتی

بینند . در آن نمی   

میگیرند،   زنان نمیتوانند مورد اذیت جسمانی از طرف مردان قراربگیرند و اگرهم -5

 مردان با ید سعی نمایند که داغی برجسم وخصوصا چهره ها و جــاه هاییکه درمحضر 

عــام قابل دید باشد جلوگیری شود، تا در وقت اثبات جرم، آثاری بطورمشهود، به جــا   

 نمانند .  

قضاوت تصمیم گیری را درحصه مرتکبین آن یعنی مردان، سهل وآسـان  می    اینکار،

 سازد واز حقوق شــان دفاع قانونی و شرعی صورت گرفته میتواند . 
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زنان نمیتوانند، احساس وطنپرستانه، احساسات باطنی ویا مردم دوستانهء شانرا   -6

های مطبوعاتی، به  درقالب های نثر، نظم ، کارتون، مضمون، رسم ها وسایروسیله  

. البته در صورتیکه لازم باشد میتوانند پیش  سمع مردم میهن، منطقه وجهان برسانند

وص ازنشروارائه چنین مطالب، تائید مسولین قانونی وشرعی شانرابدست آرند، بخـص

 شوهران شانرا. واگرشوهران بیسواد بودند، میتوانند به طالب محل و یا نماینـدهء شا ن

و درهر کوچه وبازارو محل،  سر و کلهء شان پدیدار خواهد بود،  مراجعه وکه هرجا  

اجازه اخذ بدارند .   

 

، قطعا و قطعا بزنـان جواز نـداردآواز خوانی و نوازنده گی ازهر قبیلی که باشد  -7  

 و خلاف شرع میباشد . و ما کوشش خواهیم کرد، این موضوع را بسمع مراجع دفــا ع 

زبرسانیم وبدلایل منطقی، شرعی واخلاقی بآثبات برسانیم که مبـادرت ازحقوق زنان نی  

شان به چنین اعمال، خلاف نورمهای انسانی وشرعی میباشد.    

 البته زنان  میتوانند درصورتیکه زیاد دل شان آواز خوانی شود، درحمام های زنانه که

تجمع خود آنها میباشد ، آواز بخوانند .   

 

بخاطرآزادی زنان وتامین حقوق شان ا زطرف مانخبگان مذهبی فعلا این هفت موارد،  

 طالبی ، تجویر شد و انشا الله زمانیکه درامور دولت، سهیم شدیم، قانونهای بهتر دیـگر

هم درچنین  زمینه های  دفاع از حقوق زنان، تسوید و تصویب ومرعـــی الاجرا قرار 

 خواهیم داد.  

میهن ما و بخصوص زنان شرافتمند ما، بما تهمت  یقین داریم که دیگر مردمان شریف   

 تاراجگران حقوق زنان، را نسبت ندهند و ازروی این مشت نمونهء خروارگفته، بدانند 

 که ما دیگر آن طالبان گذشته ها نیستیم و بکلی تجدید ترتبیت گردیده ایم . و ما ممنــون 

ایرانی و برادران مجاهدین دیگر خــود رهنمایی های خرد مندانهء پاکستان، آخند های    

 درمیهن، منطقه و جهان استیم وبطوراخص باداران مصری وعربستانی خویش .
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   09-24-2013امین الله مفکر امینی          

 طنز: او بیادر چه رقم زمانه شده !

 

، که باهم دوستان صمیمی  بودند بعدازسالها آزرده خاطربادوستش پریشان خاطر  

 جدایی تصادفا دریکی ازفروشگاه های شهر کابل) فروشگاه بزرگ افغان( دیـدن  

 کردند. 

چنین ادامه داد. پریشان خاطر بعد از سلام العلیکم، با همدیگر،   

 

، تو که دوست منی ومرادقیق  می ببین برادرگلم آزرده خاطرجان: پریشان خاطر  

ی، درگفتار و رفتار من کدام نقیصه می بینی، یعنی منظور کدام پله بینی ها شناس  

 

برادرعزیز! تو این چه گپ ها است که میزنی، بگواوپریشان خاطر:آزرده خاطر   

  که پله بینی یعنی چه؟

، خوب میفهمی که من چی میگویم، من این  آزرده خاطر جان: ببین پریشان خاطر  

طرف که پلهء ترازو گرانی کند، همان طرف توهم نگاه کنیرا میگویم که به هر   

 اینست مفهوم پله بینی .

 

، حالا فهمیدم،ولی بگو که این حرف را بمـن پریشان خاطر گل : خو آزرده خاطر   

 چرا میگویی، من خو بــکدام طرف خم و چم نشده ام و تو نیز، هر دوی ما همان

هنوز هم استیم . ببین نام تو و نام مـن  که بوده ایم ،پریشان خاطر و آزرده خاطر   

 ازابتدای که این اسم ها راداشته ایم، حالا نیز داریم، همان  عقیدهء ثابت که داشته

 ایم بانسان وانسان بودن، حالا همانطورانسان دوست، مردم دوست و میهن دوست 

 استیم.

 

گویی نیـست و اینطور که میاو آزرده خاطر عزیز!   نی جان بیادر پریشان خاطر:  

طورمثال ببین، این برادران مجاهد ما،که سالها داد از بسیارکسان، اینطورنیستند.   

 جهاد زدند، و گفتند که هله که دین در خطراست ، اسلام در خطر است ونمیدا نم 

 روسها وطن را اشغال کرده،کمونست ها آمده وغیره وغیره بالاخره چنین چیزها 
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پاکستان وایران گریختند و عده ای وطنپرستان ومردم را بهانه قرار داده خود به  

 بیگناه ما را نیزبا خود مجبور بفرارکردند و سرانجام،  بزورآی اس آی پاکستا ن

 و سیا و دیگر برادران چلتاری شان، وتعلیمات اسلامی مانندآنها ، قدرت را بــــه

های غیر انسانــیخون هزاران هزار مردم بیگناه ما بدست آوردند و با تمام کار   

 وغیر مذهبی و قانونی که کردند، نامهای این جنگهای ویران کن را وچوروچپاول 

 را وآتش سوزی ها وعصمت دری ها را، جهاد نامیدند. حالا تو خود بگو که ایـن

 چه رقم زمانه شده است ؟ ومردم ما نیز زورو پول و قدرت شانرا دیده به پیرو ی

ای دادند، واطاعت کردند. آیا این پله بینی نیست، پــسشان، به آنها کورکورانه ر  

 چه است ؟

 

! شف شف نی شفتالو، بکلی راست گفتی.حـال والله پریشان خاطرگل ! آزرده خاطر   

 باش که من هم، ازاین پله بینی ها، ومنافقین چیز های بتو بگویم وتایید کنم گپـــهای  

 تراکه واقعا چه زمانه شده .

 

! به زخم ها من دیگر نمک نپاش.آزرده خاطر گل برو  ! پریشان خاطر  

! اگرمن وتو باهم درد دل نکنیم وتوازدردهایببین پریشان خاطر گل  آزرده خاطر !  

ایم هردوی ماهمان پریشان خاطروآزرده خاطرکه بـوده خودنگویی ومن ازخود پس   

 همانطور سالها به همین اسم باقی خواهیم ماند. 

 

! تو نیز راست میگویی، و بگوببینماو آزرده خاطر گل ! خوب ببخشی پریشان خاطر  

 تو چه درد دل داری.

 

ببین اینها) یعنی برادران که خود را مجاهد گفته اند وسر دسته هـای : آزرده خاطر   

 شان که خود را وارثین دین اسلام و مذهب نیز گفته اند و میگویند، درطی سالهـای

ان چه چیز ها بود که نکردند. از چور وتاراج داراییحکومت رانی ودولت داری ش  

 های عامه گرفته تا خصوصی، ولی جای تعجب در این است که با وجود این اعمـال 

 شان، درهر دوره، که خود ها را کاندید کرده اند، بحیث ریس جمهورونمیدانم عضو 

همه انتخاب واین کابینه ووزیراینوزارت و آن وزارت ووالی اینولایت و آن ولایت،   

بعضویتازاین وابستگان جهادی، انتصاب شده اندوخوبتراینکه عده ای زیادی یا   
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  پارلمان نیز راه یافته اند ومردم ما هنوزدرخواب خرگوش بوده اند واستند(.

 

! چیزهاییکه مــن هم گفتم ترا به خدا وهمـان رفاقـت آزرده خاطر! او پریشان خاطر  

به هرچیزیکه باورداری قسم است، کــــه من هم راست  و دوستی ما قسم است وترا  

 نگفته ام. 

 

، کی گفته که راست نگفتی، تو بکلی راست گفتیپریشان خاطر گل  آزرده خاطر! او   

 و من نیز. ولی این مردمان خوشباور ما، نمیدانم چه وقت می فهمند ؟ 

 

ــه بازهم، میدان : ببین کـ: یک چیز دیگرهم برایت میگویم آزرده خاطرادامه میدهد   

 کاروزارانتخاباتی روی دست گرفته شده وبا وجودیکه درلست انتخاب نمایـنده های  

 ــشان که کیها ریس حمهور باشند وکیها معاونین، کــشمکش ها و عـــــــدم ات  حاد  ــ  

سـه ــنظر کن که همان کا نظروحود دارد، به نفرهای که خود ها را کاندید کرده اند،  

های  ــم  لیسان وچپاولگران، دیروزچطوردُرافشانی میکنند،گویی که اینها قطعا آن آد  

ادی ـــدیروزنبودند وچطورحرفهای وطن دوستی میزنند وهرکدام برنامه ریزیهای آب   

ی شخصــی  و ـــوطن را ازطریق امواج رادیویی، تیلویزیونی وسایرمنابع خبررسان   

ــــا    ــاند وبازهم توسط دارودسته های شان ویـــگروهی داخل و خارج براه انداخته    

خت تلاش دارند که یکیـچمچه های شان ان یعنی بحمایت مادی ومعنوی شان، س  

پی دیـگری  بازهم بالای مردم بیچارهء ما حکمرانی کنند و خواستـــهای شیطانی    

ها را بازو باز خود وبا داران شانرا، بازبر ملت مظلوم و بیچارهء ما بقبولانند و آن   

 فریب بدهند و آن عده ایکه وطنپرست اند، بیچاره ها مجال حقیقت گویی ها را نیز

 از ترس این جلادان ندارند . 

 

! حا لا باید گفت که ببیناوآزرده خاطرعزیز! تو هم راستی میگویی پریشان خاطر  

 حافظ شیرازی ، شاعر مشهور فارسی زبان، چه خوب گفته است :

ه مـــــجروح به زیر پالاناسپ تازی شد  

 طوق زرین همه در گردن خـر می بینم

 

حالا بیا که چه کنیم،راه وچاره را بسنجیم آفرین بتوپریشان خاطر گل!! آزرده خاطر   
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! او بیادرراه وچاره ء دیگر، اگر از دست من و تو ودیگران  ساختــه پریشان خاطر  

م وبنویسم و بگوییم و بگوییم  تا باشدنیست، اینقدرخو ما هردو را بلا نزده که بنویسی  

چشم های دل ودیده های مردم  بیدار شوند واز خواب غفلت بیدارشوند و با مراجعـه    

 بسوابق، این کاندیدان واعمال شان که چها کرده اند درگذشته، ازدریچهء یک وجـدان

سالم ببینند. حج هاو عبادت های شانرا فدای، قضاوت های نا سالم نکنند.رفتن بهشت    

ـنـبخدا باساس اعمال سالم و قضاوت های سالم و خوب را خوب گفتن و بد را بد گفت  

 است .وباید نماینده های وطنپرست ، با تحصیل و صدیق و تجربه دیده را بگمارند.

 

وپریشان که دل مرا کفانــدی او پریشان خاطر گل  نگو دیکه، نگودیگهآزرده خاطر! 

: خاطرادامه میدهد  

 یک چیزدیگر هم بگویم که دراین روز ها نمیدانم لست کشتگان تقریبا پنجهزار نفررا 

بدون کدام گناه بقتـــل  1358تا سال 1357نیز بنام اینکه در دوران انقلاب هفتم ثور   

ند .رسیده اند در همه جای نشر و شایع کرده ا  

 

آیا دردورحفیظ الله! همین را، خو راست میگویند، آزرده خاطر! او پریشان خاطر گل   

 امین خونخوارو باندیست، هزاران نفر بیگناه روانه زندان نبودند ، ایا ترا نیز به نـــام 

 اینکه چرا پریشان خاطر نامت را گذاشتی ومرا نیز که آزرده خاطرنامم بود تعقیــــب

ومتـــوازما سوال نکرده بودند باند امین که چراشـما دراین دورهء حکنکرده بودند   

واقص ــمن آزرده خاطروپریشان خاطرنام تانرا گذاشته اید؟ دردوره من چه کمبود ون   

است که چنین اسم ها را بالای خودگذاشته اید. و تو شاهد استی که ما گفتم که بابا،   

ـر  ـــاگرباورندارید برویید پدران ما را از  قبــاین نامهااززمان تولد بما گذاشته شده و   

ـره ــبکشیدوپرسان کنید که چرااین نامها برما گذاشته اند.همین بود که بادیدن تذکــــ  

های من وتو، از چنگ شان نجات یافتیم . عمده تر اینکه این حفیظه الله امین،جلاد    

ی خلقیها ـــحزبی شان یعن  و باندش را میگویندکه حتی اززندانی کردن وکشتاررفقای  

 و پرچمی های شان نیز دریغ نکردند

 

آزرده خاطرعزیز! حالا من میدانم که رهبر حزبــی :والله راست گفتی پریشان خاطر   

 ها یعنی همان ببرک کارمل حق به جانب بود که گـــفته بود د ریکی ازبیاناتش کـــه  

 حفیظ لله امین، جاسوس سیا وقاتل هزاران هزار مردم بیگناه وطن،  بجزای اعما ل 



61 
 

مذکور رسانیده شد.    

 

و من بیانیه ببرک کارمل ، رهبر حـزبوالله این حرفت را تایید میکنم آزرده خاطر!   

تیک خلق افغانستان را بگوش خود شنیده ام واگرتو باورنداری برو بــــــه  دیموکرا

 سایتهای انترنتی و بخصوص یک سایت بنام اصالت است درآن تمام گفته هاوسخن 

 های این رهبر با خردتذکر رفته از حمایه واحترام بدین اسلام ودفاع از حقوق مردم 

روشن دارد، بخوان و آنگاه باورکن . وحفظ استقلال و حاکمیت ملی وغیره، تذکرات   

 

. این گفته های تو راسـت میباشد ولی من حیران استم کـــه میدهدآزرده خاطرادامه   

 چرا لست بیشتر از ده ها هزار نفربیگناه مردم میهن ما و خصوصا لست کشتگــان

ر ده ها هزار نفر از شهروندان کابل و خصوصا مردمان بیگناه ملیت هزارهء مـــا د  

 افشار کابل ، تایمنی وات و سه دوکان چنداول کابل، که از طرف این مجاهدین بنـام

 دردورهء اشغال وحکومتداری شان کشته شده، تهیه نشده وبسمع مردمان بیـــچاره  

 که دختران، پدران، مادران، برادران وخواهران وپیروجوان را بقتل رسانیدند، تهیه

ته های بنام جهادی که لست شان غرض محکمه ونشرنکردند و بازچرا این سر دس  

 از طرف سازمان ملل متحد و منابع دفاع از حقوق بشر، تهیه گردیده بودو در لست 

 سیاه گنجانیده شده بودو تقاضای محاکمهءآنها شده بود و ازطرف پارلمان شان بنام

به چنین  اینکه: در جنگ نان و حلوا توزیع نمی شود، وآنرا جهاد نام گذاشته بودند   

 منابع نشراتی درداخل وخارج نشر نشده و بدسترس گذاشته نشده وگذاشته نمیشود.

 

بیادرگپ های تو ومن بکلی راست است، همه میدانندولی اینرا هم !او پریشان خاطر  

 باید من و تودقیقا بفهمیم که توقع ترتیب این لست ها راازکیها داری. آیا اینها یعنـی

مجاهدین بنام که در این قتل و قتال ها، عصمت دریها سهمهمین حکمرانان فعلی و   

 داشتند وبا عث بربادی مردم و میهن شده اندو با عث حضور قوای ناتو و مـتحدین 

 آن هم شده اند و بیاری قوای نظامی و کمک های سر شار پولی شان، بــــه بقـــای  

۱3۷۱قربانیان هشـتم ثورشان هم ادامه داده اند ومیدهند.امکان دارد چنین لـــست    

 را ترتیب دهند! ابدا نمیدهند .

 

هم می گیرید، یکی دیگر را در آغوش مـــــی  پریشان خاطرمیگیرید و آزرده خاطر   

 گیرند ومیگویند، باید یقین داشته باشیم که روزی اولاد صادق وطن وآنهاییکه بخاطر
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ر جبـهات گرم وســرد ازمن وتو وهمهءمردمان بیگناه وطن، جانهای شیرین شانرا د  

 دست داده اند وبنام کفر و ضد دین و مذهب بنا حق قلمداد شده اند، روی کارمی آیند

 و بکمک همین مردمان نجیب وطن ومسلمانان واقعی میهن،وخاصتا بکــمک ودفاع

 حوانان وطنپرست و اتحاد شان در یک سنگر، بخاطر آزادی وطن و مردم وحفــــظ

رت میرسند . میگویند دیر آید درست آید.نوامیس ملی ، بقد  
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10-16-2013امین الله مفکر امینی              

 طنز : چارهء بیکاری 

 

 دونفر که با هم خیلی ها دوست بودند وهردو تحصیل کرده ها هم بودند و یکی بـــه

مشهورشده بودند باهم ملاقی سرگردانودیگری بیچاره بتخلص  سرفرازخانتخلص   

 میشوند و به جرو بحث ها ی راز ها و درد های دل یکدیگر میپردازند .

 

درمسجد پل خشتی کابل بـــعد ازادای نماز  سرفرازخان رفیق جانا جانی با  سرگردان:

 تصادفا با هم مقابل میشوند وبعد از مدتها همدیگر را می بینند.

! واه واه چشم من روشن که ترا بعد از مدت ها سرفراز خان: اسلام العلیکم سرگردان  

دیدم، آنهم درمسجد.    

را با هم مقــــابل : ببین نی که این از برکات همین خانهء خدا است که ما سرفرازخان  

 ساخت والا ترا به ذره بین اگرهم می پالیدم، پیدایت نمیکردم .

! اینرا خو کس منکر نمیشود که در مسجد برکات اســــتسرفراز خان: اوسرگردان   

 ولی خدا از غیر برکاتش هم نجات بته ما و شما را . حالا دربرکات مسجد هم برکتی 

همین مصئونیت مساجد، که صرف جـای عبادات کت دیده نمیشود. در اینجا هم از بر  

 خداوندی است ما و شما را  آرام نمیگذارند .

: او بیادر چی میگی مگر مردم در خانهء خدا هم سروکارسرگردانبه سر فراز خان   

 دارند.

:چه میگویی مردم همیشه درخانهء خدا سروکاردارند،ولی بعضیبسرفراز سرگردان  

یدانیم. سروکارها را من و تو نم  

: بگوبازچه شده، توخو درهرجای پشت همین مسجد و جاه ها ی سرگردانبه  سرفراز  

 عبادتگاه های بنده گان خدا را گرفته ای و گپ های نیشدارت را لول میتی.

ادامه میدهد :ببین جان بیادر تو از دنیا بیخبر استی، دوستان غلط کردند که سرگردان  

یچ مگر خبر نشدی که دریکی ازمناطق لوگریعنیتخلص دادند، تو ه  سرفرازخانترا   

 دریکی ازمسجد های پل علم، مرکز ولایت لوگر، انفجاری صـورت گرفت و عده ای  

زیادی نماز گذاران در روز تجلیل از عید سعید قربان، بخاک و خون کشیده شدنــــــد  

جــاری اکتوبر سـال 16خی وبقرار شنیده گیها و خصوصا خبر های طلوع نیوز تاری  

عیسوی، والی آنولایت با تعداد تقریبا بیش از بیست نفر کم یا زیاد قربـــــا نی 2013  
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 این حادثه شدند. وگفته میشود که خود ملا صاحب مسجد که کلی مـسجد را نیز داشت 

 و او را مردم بنام ملا امام مسجد احترام داشتند و مورد اعتماد هم بود، در این کــــار

بجا ساختن مواد انفجاری سهیم میدانند ومیگویند که همین ملاصاحب  مواد  انفجاروجا 

 انفجاری را در بین قرآن شریف جا بجا کرده بود واگــرحرفهای مرا باورنداری بـرو

 از آشنا ها و همسایه ها و حتی از مردم عوام پرسان کن برایت حقیقت رامیگویند.

استی ، خـــــــداوند ترا همیسشه  دانسرگریارب همین طورکه  سرگردان: به سرفراز

داشته باشد، تا از یکجا بدیگر جا ها بروی و خبر هــــای موثق ودرست را  سرگردان  

چندان مزه و تزه نیست وبایــــد  سر فرازها وآگاهانبرای دوستان بیاوری و الا از ما   

ستـم والا از این  نی سرفرازگذاشته اند، واقعا که من   سرفرازبگویم که نام مرا بشوخی 

 خبرمهم چرا خبرنباشم .

! که  حالا چی میکنی و چه کار و بـارداریسرگردان گل ادامه میدهد: بگو سر فراز:   

:  هیچ کاری ندارم تا و بالا میگردم و از روزیکه از فاکولته ءسر فرازبه  سرگردان  

رین وظیفـهاقتصاد خلاص شدم هر چه میپالم کاری پیدا نمیکنم. هر جای حتی کوچکت  

 در بخش ادارات دولتی به واسط وواسطه بازی و پیوند به قدرتمندان ارتباط داردو تو 

 میدانی که من بحیث یک شهروند، غریب وبیچاره ولی ساده دل وبا ایمـان، چنین چیز

 ها را ندارم ونه پیوند به واسطه داران دارم ویگانه چیزیکه دارم همان دیپلوم فراغـت

را بعد ازقبول همه مشقت ها بدست اورده ام، بدردم نمیخورد .را دارم که آن  

: خوب دراخلاق توواینکه تحصیل کرده استی،شکی نــدارم ولی سرگردانبه سرفراز  

 اینکه تا حال وظیفه ای نداری، متاثر استم .

: چرا متاثر استی من دروغ نگفتم واین حقیقت است .سرفرازبه  سرگردان  

، من کی گفتم دروغ میگویی توهیچ آدم را نمی مانی تا آخرحرف بسرگردان سرفراز  

 هایش را تمام کند . تا کسی  گپ میزند فورا از بیخ ختکش میگیری .

: بخدا هدفم نبود که ترا قهر بسازم . حالا توبگو که من چه کنمسر فرازبه  سرگردان  

به دوستی ام که احتیــاط : من یک راهی برایت میگویم ولی ترا به سرگردان سرفراز  

 کنی به کسی دیگر این گپ رانگویی و الا همین کار و یا وظیفه ایکه بتو یاد میدهــــم 

 دیگران هم یاد میگیرند ، همان خواهد شد که بازار مشتریان این وظیفه زیاد میشـــود

 و بتو این وظیفه هم پیدا نمیشود .

ه برکات این مسجد را که مرا با تــــو : او دوست عزیز ! ببین کسرفرازبه  سرگردان  

 مقابل ساخت و همین است که حالا توغم ماه ها و سالها بیکاری مرا میخوری.

ببین دراین روز ها بازارانتخابات خیلی گرم است  وکاندیدان   سرگردان:به  سرفراز  
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 به هروسیلهء ممکن دست میزنند که در انتخابات هر یک شان به حریفان پیروز شوند

 لذا نفرها را استخدام میکنند و با دادن معاش به آنها، انها را موظف میسازند که رای

اه گرم است  و ـرای دهنده گان را بخرند وهمین است که بازاز خریدن رای، درهرج   

 بخصوص در ولایت مشرقی، و این هم موثق است و خبر های طلوع نیوز اینرا هــم 

داده است . گذارش 2013تاریخی شانزدهم اکتوبر   

او بیادر این کار خو، خیانت است بخدا خیانت ملی است. نـــی : سرفرازبه  سرگردان  

 دوست عزیزم، با گرفتن پول من اینکار رانمیکنم که نمایندهء این خائنین که ازدست

 همین ها است که تاحال وظیفه ندارم، باشم و کارتهای رای گیری را بخرم وبا عـــث

که وطن ما را گاهی بامریکا و گاهی به دستگاه های سیا وآی اس برنده شدن اینها   

 آی ویا چلتارپوشان،میفروشند، گردم .

 

! بخدا خفه نشو من با توشوخی ومزاق کردم او سرگردان گل   سر گردان:به  سرفراز  

 تا ببینم که تحصیلی که کرده ای واقعا در تو اثرگذار بوده و یا تو هم مانند بعضی  از

 وطنداران دیگر ما ، خود را ودین و ایمانت رابه پول و زور وواسطه میفروشی. 

ـــیفه استمظ: اودوست عزیز درست است که غریب استم، بی وسر فرازبه  سرگردان  

 ولی خدا مهربان است یکروز نه یکروز کار پیدا خواهم کرد،ولی اینکار را نمیکنم . 

ایت خوش شدم بواقعیت میگویم شــــاید: آفرین دوست عزیز! از این حرف هسرفراز  

 غریبی وبی وظیفه گی ما دوامدار نباشد ولی اگراین خائنین باز قدرت را بدسـت خود

 ها گرفتند،یکدورهء طولانی دیگرهمین بیکاری، فساد اداری، قتل وقتال وچوروچپاول 

 ادامه خواهد داشت .

دیدان را گفتی که خائنین اند، :ادامه میدهد او بیار تو همیشه همه ای این کانسرفراز  

مـن میگویم که شاید همهء آنها نباشند. حتما در بین شان آدمهای خوب ووطنپرست هم   

اند. مثلا ببین همین کسانی را که حزبی ها می گفتند تو دانی و خدایــــت که اینها آدم    

ها دعـوت کنندهایی بدی بودند، آیا آنها انسانهای صدیق و فهمیده نیستند که مردم ازآن  

 و آنها را بحیث نماینده های پارلمان و مقام های مهم دیگر انتخاب کنند؟

! حرفت را تایید میکنم خو تعداد شان بسیار کم اسـت و در اقلیت سرفرازبه  سرگردان  

 قرار دارند . حالا فکر کن که اقلیت ها هیچگاهی، موردعزت و احترام نبوده وهمیشه

ارد .علیه شان دسایس وجود د  

خوب حالا که چنین چیزها وجود دارد ما باید چه کنیــم  بدوستش سرگردان! سرفراز  
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 همیشه بگذاریم این وضع را که مثل من صد ها سرگردان دیگر پیدا شوند . 

 سرگردان به سرفراز: نی دوست عزیزاینطور هم فکرنکنیم ، در این خاک ما بسیـار

ل و خارج وجود دارند. پشت قصه های آدم های وطنپرست و تحصیل کرده ها درداخ  

 مردم نگردیم ، حد اقل اگرکاری دیگر نمیتوانیم، باید ازآنها طرفداری کنیم وهر جای 

 علیه خرافات وافشای چهره های منافقین که بنام دین گاهی مسجد را انفجار میدهند 

بـه وزمانی یک موسسه تحصیلی و هم بعضا انسانهای بیگناه را بدام مرگ میدهند،   

 حرکت انسانی و یک اقدام عملی دست بزنیم. 

:مره که رویکترا ببوسم! رهنمایی های خوبی کردی،غم بیکاریسرگردان به سرفراز  

وسرگردانی را از سرم دورکردی ومن مجبور شدم که گپ خود را که گفتم توبرناحق 

استی ، واپس میگیرم ومن بتو قول میدهم که راه راست و انــــــسانی را بــه سرفراز  

 حیث یک جوان وتحصیل کرده درپیش بگیرم.میگذارم ازگشنگی بمیرم  ولی کاریکـه

اهم کرد.همهء مردم ووطن را بر باد کند ، نخو  

 

 با این جرو بحث ها از هم مدور میشوند ولی سرفرازمیگوید باری دیگر که به مسحد

 آمدیم باید با خود الهء کشف مواد منفجره را بیاوریم والا سر این دولت و قوای امنیتی

 آن چندان اعتبار نیست. من و تو باید مسجد را خوب بررسی کنیم و بازبنماز خواندن 

بپردازیم و یک چیزی دیگر هم علاوه میکنم که باید از عقل وهوشوعبادات خود ها   

خود ها نیزاستفاده کنیم و بازی این تاجران دین نمیدانم بنام ملا و مولوی، و تعویذ گر   

 و چنین و چنان را نیز نخوریم.
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11-02-2013امین الله مفکرامینی   

 طنز: دریخ نوشته کن ودرافتو بان ! 

 

دو خواهر خوانده های دوران مکتب، بعد از مـدتها دوریگل پری جان و ناز بوجان   

   در کوچهء علیرضان خــــان کابل  یک دیگر را در یکی ازدوکانهای شیر یخ فروشی  

گل پری از ناز بو جـانمی بینند بعد ازســلام به یکدیگر، و شکایت ها و حکایت ها،   

است، بروندباغ علیمردان نزدیکی ها که عبارت ازمیخواهد به منزلش واقع درهمان   

، با اعتماد قبلی وشناختی که ازاین خواهرخـوانده اش دارد تقاضایش را میپذیردنازبو   

 و میگوید بشرطی میروم همرایت  که مرا زیاد زیاد نگهداری نکنی . که شوهرم می

بدون سوال وجواب، شروع میکند به لت وکوب ودیگرش  آیدواگرببیند که من نیستم،   

 را خودت میدانی .

 آن دو فعلا در خانهء گل پری جان استند .

 

بگو که شوهرکرده ای یا نکرده ای ویا تا حال هم مثل مه  گل پری: خونازبوجان اول   

 واری مجرد هستی. 

بگویم، نمیدانــم .: بخدا خواهر جان، راست بگویم خو ازدواج کرده ام ولی چه نازبو   

: ببین مه و تو خو سالها خواهر خوانده بودیم و هیچ چیزی از یکدیگر پـــت گل پری   

 وپنهان نبود. بگو چرا ؟ خیریت خو است .

نی خیریت خوهم است و هم نیست. خیرت ازاین خاطر است که یک شوهــر ناز بو:  

پدرحق دارند که اولاد هــا   ، زیرا مادر و حق داشتم ، پدر و مادر مرا به شوهر دادند  

دیگراینکه حالا خو دورپدر سالاری، مادر  را تربیه میکنند وبی گفتی آنها گناه است.  

 سالاری، نمیدانم بیادر سالاری، شوهر سالاری وغیره وغیره است و اگرهر قانـــون

 تطبیق نمیشه، این قانون سالاری ها خوحتما تطبیق میشه. واینطور خوهم نیست که

چیزی تطبیق نمیشه . هیچ  

. گل پری: ای در غضب خدا شوی، چطور کتره گک هایت را خو میزنی  

ادامه میدهد: از گپک هایت خو معلوم میشه که خوش نیستی . گل پری  

نی چطورخوش باشم، من دهها بار بمادرو پدرم گفتم که درست است کــه نازبوجان:   

بگویید همان میکنم. ولی حد اقــــل  من اجازهء انتخاب شوهر را ندارم. و هر چه شما  

 باید اینرا بدانید که شوهری که بمن انتخاب میکنیـد دارای تحصیل باشد و بلادر پـــس 
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 صورتش ، حد اقل سیرت خو داشته باشد . من از آن دخترانی هم نیسـتم که به ظا هر

مــــــا  یک مرد فکر کنم، ولی شرافت وانسانیت و تحصیل، چیز های پر ارزش اند. ا  

افسوس که آنها، صرف به پول این مرد، که حالا شوهرمن است فکر کردند و دیــگر 

ببین من راست گفتم که همهء اینها گناه همین سالاری هـا چـــیزها رانا دیده گرفتند.   

 است .

: آن خواهر جان اینرا خو راست میگویی ولی حالا بگو کــــه   گل پری به نازبوجان

زند بگواگرترامیزند دیگرآزار واذیتی هم دارد . شوهرت ترا می  

 ناز بو به گل پری: تو هم خواهر گل چه چیزها را پرســان میکنی، زدن و کشتــــــن

 وبستن وبالاخره طلاق دادن، خو حق قانونی و شرعی این مرد ها است وخصـــوصا 

ند و مــــدافع حالا که این قسم مرد ها یعنی همان های که خود ها را مجاهدین میگوی   

 حقوق اسلام خود ها را میدانند و سر قدرت هم استند، چطور ما، روز خوشی داشته

 باشیم .

: بگو خواهر جان دیگه چه جبر وستم بالای تو است :گل پری به نازبو   

دیگر چه باشد، هر روز صبح وقت که خوابم هم از دست کاروبار: نازبو به گل پری  

میکنم،نان پخته میکنم،دیگ وکاسه برای چاشت وشبروزگذشته پوره نمیشه،خمیر  

شان یعنی فامیل خسرم که نامخدا بیش ازده نفرجمله میشویم تیارمیکنم ازهمه کرده    

 این کالاشویی را خونمی گویی، که خیلی برایم سخت تمام میشود ولی ازترس صدای 

زن را خـدا خود را کشیده نمیتوانم و اگر بکشم فورا بدرجه یک شوهرم میگوید که   

 برای همین چیز ها خلق کرده واعضای فامیلش هم فورا، همین قبیل حرفها را مــی 

 زنند وازآیت و حدیث اینقدر میگویند که من چپ می مانم.

کمیته دفاع از زنان: چرا به یک مرجع نمیری وشکایت نمی کنی. گل پری به ناز بو   

ضی است وغیره .وجود دارد، آخر قانون وجود دارد، پولیس است و قا  

 نازبو جان به گل پری جان : بین من و تو باشد، یکروز آهسته گفتم که خانهء ما در 

 میروم، رفتم بحوزه امنیتی، پولیس ها که مرا دیدند یگان تایش، چشمـک زدن را به 

 طرف من شروع کردند . پیش هرکه رفتم یعنی قاضی ومفتی، ووکیل، اوخواهرجا ن

من میدیدند که نزدیک بود از خجالت آب شوم .همه اینطور لق لق ب     

من شنیده بودم که کرزی صـاحب همیشه چشمک میز ندهمه چشمک پران شده اند.   

 حالا مرض ساری او باین اهل وبیت دولتش سرایت کرده وخود کرزی صاحب کـمی 

خوب شده وعلت چشمکش هم مانند این کارمندان دولتی اش خراب نبوده و فکرمیکنم    

  گه رقم  چشمکــیکنوع عادت بوده است، ولی چشمک زدن نفری های زیردستش، دی
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زدن است ، من و تو خو زن هستیم چشمک عادتی و چشمک غیر عادتی را یعنی  بد    

 را خوب میدانیم.  

ه خـــندهء قهقه ــ: با شنیدن این حرف و سخن های خواهر خوانده اش، نازبو بگل پری  

 شروع میکند و میگوید در غضب خدا شوی دل مه کفاندی از خنده. 

ـه هایمـمیگوید، باش حالا اینقدر خنده و گریه بتم ترا، که پشیمان شوی از قصـ نازبو   

ا نــ. بالاخره چه کردی، یکبار سری به دفتر مدافع حقوق زنـــادامه میدهد گل پری   

 یا وزارت امور زنان زدی . 

او خواهر تو دیوانه استی، مگر نشنیده بودیم که میگفتند در یــخ: نازبو به گل پری  

 نوشته کن ودر افتو بمان .کار این قانون گذاران فـعلا بهمین ضر ب المثل مـا میماند 

 تو میدانی که چیزیکه دریخ نوشته کنی، یخ که آب شد، نوشته هاهـم ازبین میروند. 

است در چمچه است. آیا نشنیده ای که گفته اند چیزیکه در دیگ  

 آیا نشنیده ای که گفته اند : نام بکش درغندی خیر بنشین .

ن حکومت فعلی ـبببین خواهر گلم، گل پری جان ، تمام این ضرب المثل ها بخدادر ای   

 تطبیق میشود . حالا تو باید یقین کنی که ضرب المثل ها به روی تجارب برای یــک 

 موضوع خاص گفته شده است . 

: او خواهر جان چرت ورای نزن، قانون حمایت از زنان، میگویند پری به ناز بو گل   

 تسوید شده و به پارلمان غرض منظوری رفته است .

: برو خواهر تو هیچ نمیدانی من چقدر ضــــرب المثل ها گفتم ناز بو به گل پری جان   

استند. این هـا  تو هنوز هم از قانون و قانونیت گپ میزنی ، این اعضای پارلمان کیها  

 همان کسانی اند که بسیار سخت مذهبی استند به نظر اینها این شعار درست است :

 که زن یعنی بزن، و دیگر اینکه اینها به این عقیده استند که زن برای معاشرت هــا 

 واولاد اوردن وآشپزی کردن و مراقبت شوهران خلق شده و در این باره آیه هــــای 

مذهبی را برخ ما کشیده وبآن استدلال میکنند. آیا نشنیدی ازطـریق قرآن وگفته های   

 اخبا ر طلوع نیوزکه پارلمان آنرا قطعا بتصویب نرسانیده اند . آنها چطور این قانون

 را پاس میکنند که اکثرآنها، مانند ما بیچاره ها،با زن های خود شان، چنین برخورد 

 میکنند.

جان گل که دلم به حال تو وخودم وبسیار زنــان : بس است خواهرگل پری به ناز بو   

 وطنم سوخت .

: تو هیچ از خود نگفتی و حالا نوبت تو است که بگویی .گل پری به نازبو   

باید بگویم که من هم ازدواج کرده ام ودواولاد نیمه جوان پسردارم گل پری به نازبو:   
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گویی قصه های من اسـت باقی چرا ترا درد سر بدهم. تمام قصه های تو فقط و فقط ب  

 ولی ازمن یک کمی ازتوکرده هم جگرخون کننده تراست وآن اینکه شوهرم خپ حپ 

 بمرض، چرس کشیدن ونمیدانم کوکائین میگویند ویا چه، گرفتاراست ودو پسر نیمچه

 جوان من هم به مرض چرس گرفتاراست . خیلی چرت و فکرم خراب است .

و خو بمن گفتی که مجرد استی. او خواهر جان چه میگویی . تنازبو   

:با تو شوخی کردم وسعی کردم ببینم تواز زنده گی خود چه میگوییگل پری به نازبو   

: خو حالا بگو که با اولاد هایت باید یک چاره کنی.به گل پری نازبو    

خواهر گل چطور چاره کنم، تمام کوچهء ما جوانان و اطفال قد و : گل پری به ناز بو   

شان باین مرض گرفتار است و روز تا روزاین بلا در بین جوانان چــه نیم قد همهء   

 که حتی در بین نیمچه جوانان هم سرایت کرده است .

 نازبو به گل پری: او خواهر جان چه کنیم از دست این مرد ها و شوهران بیدانش و 

 ظالم . 

د ، عدهء نی اینطور نیست همه مرد ها و شوهران چنین نیستن :  گل پری به نازو بو   

 استند که با خانم هاوزنها رویهء انسانی دارند. ببین هموخانم جانگل راکه چـــــطور

 آرام است. بیرون میرود، کارمیکند، خانهء خویش وقوم آزادانه میرودوحتی مردش

 درکارخانه و امور منزل زنش را کمک میکند .

تنها که اینطور نیستند: بلی تو هم راست میگویی که همه مردها نه به گل پری نازبو   

بلکه آنها بخاطر من و تو و سایر زنان وطن ، همیشه صدای شانرا بلــــند کرده اند و 

 ازطریق نوشته ها واشعار شان، بدفاع ازما همیشه گپ میزنند .

: والله خواهر شیرینم راست میگویی. مادرم میگوید که پدرم یعنیگل پری به ناز بو   

د های نیک بود. شوهرش از همین قبیل مر  

 قسم میخورد که تا وقتی که پدرجانت زنده بود، با من همیشه درکارهای منزل وغیره

 کمک میکرد، به فامیل من یعنی خسر و خشو و خیاشنه هایش بسیار مهربان هم بود.

: بخدا راست میگویی: افسوس که پدر و مادرم و حتی برادرانم  از به گل پری نازبو   

نمیدانم مادر سالاری و برادر سالاری استفاده کردند و بــــدو ن  قدرت پدر سالاری و  

 رضایت من ، مرا در گیر این مردکه ای بی ادب وفامیل بی ادبش انداختند . 

: آخر چه کنیم که حال من وتوخو اینطور شد، بگذاریم حال دیگرگل پری به ناز بود   

د. خواهران ما و شما مثل من و تو شود . باید یک کاری کر  

بهترین کاریکه باید کنیم ازدختران وزنان فامیل خود شـروع کنیم  نازبو به گل پری:  

 ودل ودماغ شانرا ازعقیده های نا پاک واین بهانه های دین و مذهب، رهایی بخـشیم 

 و تا دیر نشده همه ما نند زنان روشنفکر وطن خود، و مادران فهمیده وطن خــــو د 

و کار تبلیغاتی را شروع کنیم وهمان اســـــت که همه زنان به افهام وتفهیم بپردازیم   
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 یکی بعددیگربیدار میشوند ودارو دستهء ما بزرگتر میشود، و همان است که تمـا ما 

ازحقوق شان با خبرمیشوند وبه کمک همین برادران فهمیده ووطندوست خودها، به 

 مقصود خود ها یعنی آزادی های مدنی و قانونی میرسیم .

 

 هردوباین گفته ها عهد وپیمان کردند وروی یکدیگررا بوسیدند وخدا حافظی نمودند 

 ونمبرهای تیلفون خود ها را با یکدیگر رد وبدل کردند.
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    11-03-2013امین الله مفکرامینی          

 طنز: جلسهء خران ! 

 

از ظلم صاحبانش و اینکه راه نجات ازاین باربردن ها و چٌکه شدن چوب  خرکلان  

 های نوک تیز بر پشت و بغل و بعضا دیگر جاه های شــرم گاه اش نجات پیدا کنــد

 وبدیگرخران بیچاره اش در هرنقطه ای ازجهان که باشند، هم کمکی کند مجلسی در 

بود برپا میکند وکــارت خبری همیکی ازمحلات مصئون که قبلا امنیت آنرا گرفته    

برای هرکدام روان میکند.   

 

، برای اینکه فریادش به سایرخران جهان که با چنین ظلم وشکنجه  ها نـیـز  خرکلان

 روبرواند برسد، نماینده های بادانش شانرا انتخاب میکند. 

  خر کلان به پاس حرمت گذاشتن دیگر اندیوالانش و همجنسانش، پیشخدمت هایش را

 موظف میکند تا به بازار رفته و رشقه های مزه دار با کاه  و سبزه و دیگرخوراکــه

 های از این قبیل تهیه کند تا عزت مهمانانش شود .

 

 همه بالاخره بروز موعود جمع میشوند و خر کلان با بسیار خون سردی و بعضا با

 بغض گلو شروع میکند .

 

ما بیچاره ها باوجودیکه سرکشی ازفرمان  خران عزیزم ! همهء ماوشما میدانیم که  

 صاحبان خود نمیکنیم وهمیشه بارمی بریم لیکن با این همه باربردن ها، نا حق ونا

 روا، بما بارملامت میبندندواذیت جسمانی میشویم وحتی اذیت روحی هم میشویم که

 دقیقا برای من و همهء ما و شما طاقت فرسا است .

یم وخپ و چپ بار ببریم و باهمان کاه خشک که بی آباگرهمینطور خامـــوش بمان   

 جویدنش هم برای ما مشکل است ادامه بدهیم، بخدا مرا قسم است که ایـن صاحبان

 ما، بما رحمی نمیکنند وهمیشه ما را در حین باربردن وفرمان بردن میزنند،  نـــــه  

ـرچه دل های شان روز را می بینند ونه شب را، همیشه ما را میکوبند وخر گفته ه

 خواست همان میکننـدوحتی ما بیچاره ها ضرب المثل شده ایم. اگر ریگ هم  زیـــر  

 دندان شان بیاید، میگویند خرواری نخو،اگرکسی درست نه نشست،میگویند،درست 
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 بنشین چرا خرواری می نشینی. اگر کسی کمی زیاد بخورد،میگویند، خرواری مــی  

این چنین چیز ها . خوری، درست بخور از قبیل   

 

 همه با دقت میشنوند، بعضا خاموش و بعضا تایید میکنند و بعضا این گفتار ها رابـــا 

 تحسین استقبال هم میکنند.

شــان، خوب غورکنند و خرکلانبعدا باعضای جلسه موقع داده میشود که روی گفتار  

 راه بیرون رفت ازاین ظلم و ستم اربابان شانرا بر جسته سازند . 

 

 هر یک نظریاتی میدهند، یکی میگوید این قسمت وتقدیراست که روزاول خر شدیم و

 چـــونکه خر شدیم، باید بار ببریم و همین چوب خوردن ها و بار بردن ها درنصیـب 

 همهء ما نوشته شده است .

 

 دیگری میگوید، اگر موضوع نصیب باشد ، پس چرا خران منطقهء ما و دیـگرخـران

دیگر خاصتا اروپا و امریکا، درست اعاشه میشوند، به آنها شفقت مــیدر ملک های   

 شود، نان و آب و کاه با مخلوط ویتامین ها برای شان داده میشود وآنوقت بکارگماشته

 میشوند والله که اگرکسی بالای شان ظلم کند و یا آنها را بزنند، قانون وجود داردو بـه

حیوانی آنها حفظ است . هیچ کس این حق داده نمیشود  وحقوق  

 

 دیگری میگوید قصه آن خران ما که دیــگر جاه ها اند و آن ملک اصلی شان هم مـی 

باشد وازنسل به نسل آنجا بوده اند وتبعه ای آن ملک یا مملکت نیزاستند، فعلا بجایش 

ذکر میدهم که برای ما جای خوشی است که با آنها، انسانهایمیگذاریم وحداقل اینرا ت  

واقع بین آنجا، راه انسانیت را بـــه پیش گرفته اند و یا میگیرند وحقوق خر ها وسایر    

 حیوانات در چوکات قانون شان تطبیق میشود وتطبیق قانون برای انسانها را خو بـــه 

 جای شان بمان . این تامین حقوق در کشور های واقعا دیموکراتیک، درحصه حیـوان 

مچنان به شیوه عالی تطبیق میشود . خاصتا در این کشور ها و سایر حیوانات دیگر ه  

 ها یعنی کشور هاییکه واقعا بر بنیاد دیموکراسی های واقعی استوار اند، حقوق همـــه 

 انسانهای شان یعنی شهروندان شا ن از حمایهء خاصی بر خوردارمیباشد .

 



74 
 

 

خوب اگر فکر دیگری میگوید: سرم قهرنشوید محترم وعزیزخرکلان وکلانکارهمه!  

 شود، گناه توکلان ما است که ما را بیدفاع ماندی وازکلانی خود استفاده نکردی ویک

 قانون منع خشونت علیه خران پاس نکردی .

 

 دیگری میگوید. حد اقل ما میتوانیم انتقام بگیریم، زمانیکه ما را مالکین ما درحال بار

انه بزنند، ما را خو بلا نزده، بـــایدبردن بزنند و یا غیر آن درخر خانه و یا طویله خ  

 آنچنان به لگد بدهن شان ویا هرجای شان بزنیم، مانندی که گرگها را مـــی زنیم و به

 اثر ضربه دهن شان پیخ می ماند ، همانطورعمل کنیم . 

 

 هرکه بنوبه سخنان و گپ های، ازنقطهء نظر شان در این زمینه ای بیعدالتی علیـــــه  

میدارند . خران ارائه  

 

، بعد از شنیدن این حرفها میگوید. نظر همهء شما درست است. ولی چاره ازخرکلان  

 دست من خلاص است  زیرا جامعه ایکه ما زنده گی میکنیم ومقصدم همین وطنی که

 در آن استیم، بعضا انسانهایش از ما کرده بدتر رنج می برند، ما خو حداقل یک کاه و 

، ولی آنها که انسان اند و مالک ما اند، بعضی ها نان خوردنرشقه داریم که بخوریم   

 هم ندارند. جاییکه بحیث یک انسان وباداران و مالکین ماباید راحت بخوابند ندارند  و

 اتفاق خو بکلی در بین شان از بین رفته است . خوب است که ما خران دین و مذهبی

آنها در پهلوی همه مشکلات، بـه نداریم و حد اقل ازاین جهت خو رنج نمی بریم ولی  

 مشکل دین و مذهب هم گرفتاراند . شب و روز در فرق یکدیگر میزنند و همه راه گم 

 شده اند و بخصوص زنان بیچارهء شان مثل ما خران کتک میخورند وهیچ حقی برای

 آنها قایل نیستند.

 

ن برتو خرکلان بعداز اینکه همهء خران سخنان خر کلان را میشنوند، میگویند: آفری   

 ما نمیدانستیم که صاحبان ما یعنی بعضا ویا اکثراهمین انسانها که مالکین ما اند وما

 را باختیار دارند، چنین جفا ها ازنسل خود یعنی از انسانهای خود می بینند وحد  اقل 

 ما خران خوعلیه یکدیگرنمیجنگیم، علیه یکدیگر دسیسه ها نـمیکنیم، زن وفرزندان 

ن طورخرتربیه میکنیم که نشان خرگری ما جاودانه باشد واین نام ونشانخود راهما   
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 اجدادی خود ها را وخصلت خر بودن خود ها را که خداوند بما لـــطف کرده و ازازل 

 همانطورما را، خرآفریده، خرگریت خود ها راحفظ کرده ایم وخواهیـــم  کرد ولی بدا 

 بحال مالکین ما یعنی همین هاییکه خودها را انسان میگویند، قطعا درتلاش این  هم 

 نیستند که کوشش کنند که همانطورکه خداوند متعال آنها را انسان آفریده، انســــــان  

یز هاییکه خارج ا زراه انسانیت وجوهر انسانی باشد، نگردند. بمانند ودنبال دیگر چ  

 

 یکی از آنجمله خران که کمی ازجهان انسان ها آموخته و مالکش ، انــــسان با تربیه 

 وتحصیل کرده هم است ، بر میخزد و میگوید که اجازه میخواهم تا برسر استیج بیایم 

برسانم .  ومن هم بحیث یک خر و حقی که دارم مطالبی بعرض  

 خر کلان اجازه میدهد. 

 

 این خر شروع میکند، من متاثر استم که شما همه انسانها راو یا اکثر شانرا بیدانش و

 نمیدانم ظالم گفته اید. مالک من هم یک انسان است، خوب حق مرامیداند، مرا بموقع

مرا نگیـردغذا میدهد. و آب میدهد و زیر پایم را از کثافتها پــاک میکند که میکروب   

 بدفاع ازهمجنسانم نیز مبادرت میکند و به دیگرانسانهای خود هم توصیه میکند کـه او 

 بیادرها، خرها هم یک موجود و خلق شدهء خداوند اند، اگر بارمیبرند خـومیبرند ولی

 زدن بکدام قانون و شرع ما نوشته شده است .

 

ین وبا شرف وتحصیل کـرده کــم این سخنها درست اند که شاید تعداد انسانهای واقع ب  

 باشد ولی زیاد وکم وجود دارند، من خواهش میکنم که درمغروکله ء تان، اینــــــچنین 

 تصور را نسبت به همهء انسانهای تحصیل کرده وبا شرف وانسان دوست و حــیوا ن  

 دوست ، خصوصا خردوست ها جا ندهید . 

 

ینجا از انســـــانها نگفته ایم بلکه هدف ما همه خاموش می مانند وبعدا میگویند، ما درا  

 حقوق ما است که تو سط انسانها، اتلاف میشود. ما که خر استیم ازخلفت خود بــحیث  

 خر انکار نداریم ، وهمین وظیفه بار بردن ها و خدمت با نسانها را نیز می پــــذیریـم



76 
 

ودن خود ها، و این همـه ولی سخن در اینجاست ، که ما با وجود مطیع بودنها و خر ب 

 زحمات ، خود به تهمت ها ی انسانها وهتک حرمت شا ن نسبت بخودها مبتلا اســـتیم 

آنها تمام بدبختی ها وپرابلم های شانرا بجان ما بیچاره ها می اندازند،اختلافات مذهب    

قوم ، لسان ، رسم و رواجهای بیجای شانرا وما نمیدانیم که سیاست چه است و حـتـی 

 بازیهای سیاسی شانرا بگردن ما می اندازند و هر که اشتباه و غلط میکنند از نام مــا  

 خران استفاده می برند. درحالیکه ما هیچ وقت انسانها راکه غلط میکنند ویا اینکه  به 

 مانند  انسان نیستند وعمل نمیکنند، مورد سرزنش و خطاب قرار نمیدهیم. وبـاید گفت 

که آنها نه تنها این جفا ها را بما خران میـــکنند بلکه به نــــسل و همــجنس وهمخون   

له قرار میدهیم .خودها یعنی انسانهای خود نیزروا میدارند، مورد حم  

 

 همه از گفتار واقعیت این خر و دفاع اش ازانسانهای با خرد و اینکه جوهر انسانــــی

واج های کهنه و نا پسند نفروخته اند، تمجید میکنند شانرا بپای مذهب ودین و رسم ور   

 و بقای این خر را که از واقعیت ها مملو بود می پسندند و هـمه با یکصدا میگویند که

 ما در همین جلسه فیصله میکنیم که منبعد این خری دوست وعزیز ما و با دانش ما به 

ست از جهان خر و جهان حیث خر کلان ما تعیین است . زیرا او با درک و تفسیر در  

 انسان و انسانیت، سیمای درستی بمـــا داد. من یقین دارم که تماس او با سایرانسان ها

 با این نمایندهء تازه ما یعنی همین که جدیدا مقام خر کلان را برایش دادیم و بحیــــــث

کرد . اختیار دارعام و تام خود ها قبولش کردیم، چاره ء ما بیچاره خرها را خواهد  

 

 بعد ازاینکه همه خران این قسمت بیانیه ایکه به نماینده گی از سایر خران گفته شــــده

 می شنوند ، شادمان میگردند ومیگویند الهی شکر که ما چون انسـانها نبودیم، و الا ما

 هم مشکلاتی را که آنها دامنگیربوده اند و یا استند، دامنگیرمیشدیم ویا دامنگیرش مـی

م .  بودی   

 

 جلسه با شور وشوق زیاد و بخاطر ایجاد جامعه ای واقعا انسانی که بتواند، ســــعادت 

بحیث بهترین خران را درقدم اول ودرقدم دوم ازخود انسانها ها را نیزتضمین بدارند،  

 راه ووسیله، نجات شان ) خران ( ازشربد بختیها وظلم وستم ها بگیرند باشعارچند بـه

:پایان میرسانند  

 زنده باد خران . 
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 زنده باد کار و پیکارخران، از شر ظلم و ستم ها .

مرگ بخرآزاران وهمچنان مرگ بدیگراذیت کننده گان جهان حیوانات، پرنده هــــــــا  

 وخزنده ها. 

 زنده باد انسانهای با شرف وبا وجدان که در پهلوی اینکه غم انسانها وهمخون خودها

صادقانه درتلاش اند، غم ما بیچاره خرهارا  نیز  مــی را میخورند وبرفع مظالم شان  

خورند .   
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   11-12-2013امین الله مفکرامینی          

 طنز: بیداد زمجاهد وطالب 

 

 چراخوش می خرامی ای شــیرین یار

 مگر خـــواب تــــازه د یده ای این بار

 بگفتا! ای عجـب ز تو  انـــسان بیـخبر

 وگرگـــــویم، ترا نیزرود هـوش ازسر 

 طالب آید بــــه گلســــــتان ایـن وطــن

 بهرالتیام زخمــــهای مـــــردم و میهن

 دست اتحاد دهند با سالاران جنــــــگ

 قدم بر دارند بــــــهر حفظ نام و ننـگ

 من حیران گشتم ز ایـــن ســخن هایش

 دل خواســــت تا مشتی زنــم بردهانش

 ولی مصلحت بود که گیرم ره خــویش

 اورفت پـی کارش ومـن شدم دل پریش  

 بــــــعد دورانی دیدمـــــش یکبار دیگر

 بدل گفــــتم توبه ز ایـــن شاخهء بی بر 

 ولی حالـــــش دیگر یافــــتم ز دیدهء تر

 حواســـــش پریشان و حالـــش بود ابتر

 ز کــــــلامش دانستم وهمـه طرزادایش

 که پشــــیمان بود زهـــــمه گـفته هایش

 تســـلی کردمش که نیـست زتو گـناهت 

 خوشـــــــــم که آگاه گشـتی ز اشـتباهت 

 بگفتــــا بیزارزهمه مــــــــجاهد وطالب

 که چون دسته نباشـــد در هیـــچ قالـــب

 کشتند و بستند و عصــــــمت بـــدریدند
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دشــــــمنان مـا، ســـر هـا بریدندبیاری   

 گفتمش حـــال چــه میخواهی کــه گویی

 گفتا! توبه زاینها و ره و رســم دورویی

 رویش بوســـــــیدم و دســتـانش فـشردم 

 باب حقـــیقت ها مــن برایـش بـکشود م

 گفتم ز مجـاهد و طالــب و همه کشتــا ر

اظهارهرچــــه دیگر خـــــواهد، تا دارم   

 بگفت،  حیرانم  بـــگفتاروکرده درعــمل 

 که بهیچ مـــــذهب وآیین نبــــود مســجل

 مفکر گفتا ! باید ز حقیقت ســخن گفـــت

 نه آنکه نا ســــنجیده، ز ســو ظن گفـــت
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11-27- 2013امین الله مفکر امینی          

 طنز: کاکا جگر خون و سرخوش!  

 

، با هم یار و یاور سر خوشو  کاکا جگر خون  روزگاری این دو جوان که بنامهای مستعار

همدیگر بودند، و بنا بر شرایطی نــــاگوار و دوست و رفیق غمها و درد ها و خوشی هــای 

زدن و کندن ها و نا بسامانی ها، از هم بدیار اجــــنبی، پناهنده گردیده بودند، بعد ازمدتها و 

ش چانسی هاباهم درنزدیکی محل دایر شدن لویه جرگه مشورتی درتالارپولیتخنیک باثرخو

تصادفا دیدن نمودند. واین است جریان بعدی:  کابل،  

دوست گلم، بیـا کـــــــه ترا کاکا جگر خون  : واه واه، چشمم روشن که ترا دیدم اوسرخوش

 سخت در آغوش گیرم و رویت را ببوسم.

، بغل کشی نموده و بعد از احوالپرسی ها و سر خوش ت دیرینه اشدوس   باکاکا جگر خون 

 کجا بودی ها و چه کردی ها، چنین ادامه میدهند:

تو اینجه در این نواحی پر ازدحام، و پر خطــر در این  او سرخوش عزیز : کاکا جگر خون

نزدیکی محل برگذاری لویه جرگهء مشورتی چه میکنی، نه کند که تو هــم خوده در ایـــــن  

 گردهم آیی، جا زده ای؟

: والله آفرین به تو، حدس تو درست است، ورنه مره مانده و اینجا، ولــی هر چــه سرخوش

نام دارم چطور میتوانم بی اطلاع از چنین حادثـهء تاریخی یعنــــی سر خوش باشد، من که 

 برگذاری لویه جرگه مشورتی باشم.

عزیز. بگو چه گپ ها شنیدی و چه چیز ها به فیصله   آفرین بتو سرخوش : کاکا جگر خون

 رسید . 

سرخوش: حالا چنین گپ ها برایت قصه کنم که کاکا جگر خون به کاکا سر خوش مـــــبدل 

 شود.

و بجا تشنه     : بگو عزیزم، که من بسیار به شنیدن گپ های شیرین و صحیحکاکا جگر خون

 هستم. 

: چه بگویم بتو، مثل اینکه تو قطعا خبرنداری، من یقین دارم که تو از مـــن کرده  سرخوش

 بهتر میدانی ولی میخواهی از زبان من بشنوی، حالا برایت میگویم ولی مختصر. 
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یدهد: والله هیچ باورم نمیشد که نماینده های که حضــــور نیـــــــــروهای سرخوش ادامه م

میدانستند، چطور بــه  خارجی را، صدمه باستقلال و حاکمیت ملی و نمیدانم تمامیت ارضی  

یکبارگی همه یعنی تقریبا فیصدی بسیار زیاد به محتوای اصلی جرگه یعنی امضای ســــند 

و افغانستان را تایید کردند و نه تنها تایید کردند، بلکه بــــــــا  امنیتی مشترک بین امریکا 

اصرار زیاد امضای هرچه زودترآنرا نیز ازرییس حمهور کرزی، تـــقاضا کردند تـــا پیش 

امضا شود. آیا اینها همین کسانی نبودند کـه قراردادی   2۰۱3از ختم سال عیسوی جاری 

ان، با اتحاد شوروی سابق بخاطـــر تامین امنـــیت که دولت جمهوری دموکراتیک افغانست 

مملکت ما بین دولتین افغانستان و شوروی سابقه امضا گردیده بو د در باره شور و صدا  

 و نمیدانم اشغال دولت افغانستان را به پا نمودند؟ 

از  اول اینکه چرا باورت نمیشد که این سند باید رد گردد. دلیلی بــررد آن  کاکا جگر خون:

طرف اکثریت اعضای انتخاب لویه جرگه ای مشورتی دیده نمیشد زیراآنها، کسانی بودند و  

هستند که همیشه بزور و بازوی دیگران، دم از وطندوستی و نمیدانم چون و چرا میزدند و 

                                                    حالا این موقع مساعد را از دست داد ن                                                           

نزد آنها، به مثل اینــــست که گشنه باشی و نــــان آماده و چیده شده بروی دسترخوان، و تو  

 نتوانی بخوری و یا اجازه برایت داده نشود کــــه بخوری.

ی: سروده شاعر توانا علامه اقبال لاهورچه خوب  ببین دوست عزیزم سرخوش:  

که تقدیرش بدست خویش بنوشت         خداوند بآن ملتی سروری داد                 

که دهقانش بـرای دیگران کشـــت         بآن ملـت سرو کــــاری ندارد                 

 

، تو راست میگویی ولی کی ها اند و کیها  کاکا جگر خون: والله دوست عزیزم سرخوش

چنین پیمان امنیتی سر باز پیچند. خواهند بود که از امضای  

 نمیدانی که گفته اند که آب تیز همیشه به مسیرش در جریان است .

 کاکا جگر خون: حالا فهمیدی که چرا مرا به کاکا جگر خون مسمی کرده اند: 

 هرکه پا کج می نهد خون دل ما میخوریم

 شیشه ای نا موس عالم در بغل داریم مـــا 

کاکا جگر خون: تو گپ های میزنی که ردآن برایم نا ممکن   او دوست عزیزم: سرخوش

 است .
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سرم قهر نشوی، میگویند که اگر ایـن سند  ،  ببین کاکا جگر خون:  سرخوش ادامه میدهد

امضا نشود، مردم باز آواره میگردند، اقتصاد ضعیف میگردد، تجارت ها سقوط میکنند، 

نمیتواند و غیره وغیــره.  عایدات از بین میرود و مردم بدون عاید زنده گی  

کاکا جگرخون: این گپ ها در ظاهر همین طور نزد عوام وکسانیکه منافع شخـصی شان 

این موافقتنامه درخطراست، درست جلوه مــیکند و ضمناً در این  ی در صورت عدم امضا 

 باره تبلیغات و پروپاگند ها نیز دخالت دارد. خوب بیا یک لحظه فکر میکنیم که این همه

گفته ها صحیح است آیا آزاد زیستن و با عزت خود و به زورو بازوی خود اتکاء داشتن 

 هم کدام مفهومی دارد یا نه؟

! من و تو که در صنف پنجـم یـا  ببین دوستم سرخوش عزیز : کاکا جگرخون ادامه میدهد

ز ششم مکتب بودیم هر دوی ما را آن قصه گک که تحت عنوان آزادی بیان گردیده بود وا

قصهء یک گرک لاغر و سگ فربه مطالبی داشت، چقدر خوش داشتیم و حالا برای تثبیت  

 گفته هایم مختصرا برای تو باز گو میکنم: 

)روزی گرگ لاغر با سگی فربه مقابل میشود و گرگ بعد از احــــــــــوال پرسی از سـگ  

. من که از تو ازکجا میکنیمیپرسد: دوست عزیز غذای که ترا اینقدر چاق و فربه میدارد 

کرده درنده تر هستم و زور و توان بیشتر هم دارم ولی وزنم و اندامم نسبت بــــــه تو کم  

 است .

سگ میگوید: او دوست عزیزم گرگ جان! مرا صاحبم روز ا زنجیر می بندد و شبها رها  

و گـــرم و بمن غذا های چرب  میکند که از منزلش و خودش پاسبانی کنم. همین است که

 نرم میدهد و اینست که چنین گردن انداخته ام و باین چاقی و زیبایی رسیده ام.

سگ می افتد و از نزدش پرســـان میکند:   در عین گفتگو، چشم گرگ بداغی در گردن  

 دوست عزیز این زخم و داغ بر گردنت از چه است؟

ه میاندازد وشبها مرا آزاد  سگ میگوید: طوری که بتو گفتم، روزها صاحبم در گردنم قلاب 

داغ همان زنجیر و قلاده است .  زخم در گردنم،  میکند و این داغ و   

گرگ با دیدن این داغ میگوید: دوست عزیز آزاده گی به از این فربـــــــه بودن و درســت  

ه قیمت غلامی میسر گردد واضافه میکند که ما را همان آزادی بهتر از که ب   خوردن است

است.(  این برده گی  

ببین  : که از شنیدن این قصه اشک در چشمانش سرا زیرمیشود، بدوسـتش میگوید سرخوش

تو خو جگر خون بودی و مرا نیز با ایـــن گفته هایت جگر خون و دگرگون کاکا جگرخون، 

 کردی.
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: نی بخدا هدفم، صرف گفتن یک حقیقت بود و برای اینکه ترا کاکا جگر خون به سرخوش

ناعت بدهم چند گفته های از اینطرف و آنطرف گفتم برایت .ق  

نی دوست عزیز! اینطور تصور نکن که تخلص من سرخوش است و یا مرا به : سرخوش

سرخوش ملقب کرده اند من هم انسانم و قلبی درسینه ام می تپد و آخر من هم از همیـــن  

من حاکم منطقه ووابستگان، خاک و وطنم، اینکه در جرگه اشتراک کردم، مجبوری بود. ب 

 قدرتمندان گفتند که حتما باید اشتراک کنم و منهم بنا چار اشتراک کردم .

سرخوش ادامه میدهد: کاکا جگر خون گل، یک چیز عقلم قد نداد که همین کرزی صـاحب  

ا و بارها، به امضای این سند و بنا بر اهمیت این سند نسبت تامین امن و نمیدانم که باره

وچنان اصرار کرده بود، حالا چطوربه یکباره گی از امضای آن سند بنا بر خواست  چنین

امریکا دوست وهم پیمانانش نکرد و امضای آنرا وابسته به یک سلسله شــرط و شرایط  

 گذاشت .

بیا که یک ضرب المثل از برادران هزارهء مـــا را  ، کاکا جگر خون به دوستش سرخوش

ر از زیر پلو ملی بور نشد، باز بگو.برایت بگویم: که اگر آخ  

مطمئن باش که این سند پاس میشود و امضا میشود. تمام مراحل و محتویات این سـند قبلها  

بین رییس جمهوری فعلی باصطلاح دولت اسلامی افغانستان یعنی جناب کــرزی و مقامات  

 مسئول ایالات متحدهء امریکا به توافق رسیده است. حتمن امضا میشود.

خوب خداوند خیر ما را پیش کند، حالا بیا ازخود بگو  سرخوش بدوستش کاکا جگر خون! 

 که تو چه میکردی در این محل برگذاری لویه جرگهء مشورتی. 

این کمره و این تیپ را می بینی، من با تو که تصادف دیدم و با بعضـــی   کاکا جگر خون!

ها کردم راجع به نتایج این جــــــرگـه دیگران که عمدا و قصدا دیدم و باصطلاح مصاحبه 

بنام )کاکا جگر خون و سرخوش ( بیکی ازسایــت ها مشورتی، همه را جمع آوری نموده 

ارسال میدارم. اگر خودم نتوانستم توسط یــــک دوستم باسم امین الله مفکر امینی، داخـل 

مرجع نـــــظرات حقیقت   اقدام میگردم تا باشد وطنپرستان نگــــــویند که هیچ کس و هیچ

اصطلاح سند امنیتی مـــــــشترک بین دولت بینانهء شانرا درباره امضای این ســـــــند به 

 جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متــحدهء امریکا بیان نداشت.

 سرخوش بدوستش کاکا جگر خون: برو کاکا جگر خون، خداوند ترا از این جگـــر خونی 

د و مرا هم از این سرخوشی های بیجا. و راستی او دوست عزیز کاکا جگر  ها نجات بده 

خون، حتما من منتطر نشر این نوشتار طنزی مقبول شما استم .حتما آنــــــــــرا در سایت  

 »اصالت« میخوانم.
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   12-09-2013امین الله مفکر امینی          

 طنز: اگر بگویم درغم بمانم و گرنگویم چطور کنم.

 

ای شـهر کابلـکه بسیار سرگردان اینطرف و آنطرف، به بازارها وخیابان ه خداداد  

اگـــر بگویم درغم بمانم وگــر گشت وگذارمیکرد، این گفته را بطورتکرارمیگفت :    

 نگویم چطورکنم.

 

درحـــوالی یــــکی  مرادبا تکرار این گفته اش، تصادفا با، یکی از دوستانش  خداداد

می بیند که دوست قدیمش یـــــعنی  مرادهای شهرنو کابل سرمیخورد،  ازرستورانت   

ایستاده و در چرت غرق است و چیزی زیر لب تکرار میکند .  خداداد  

 

، میگوید فکرمیکنم که  تا  خداداد، نزدیک دوستش میشودوبعدازسلام با دوستش مراد  

اگربگویم میگفتی حــال ازغم همان سودای قدیمت خلاص نشده ای که همیشه بتکرار  

 در غم بمانم و گر نگویم چطور کنم . 

میگوید: اول باید بتو بگویم آفرین بتو واین قوهء ملاحظه ات وثانیا توبگو کــه  خداداد  

آیا همین زمزمه هایم غلط بود ویا غلط است .   

 

میگوید نخیر غلط خو گفته نمیتوانم ولی  اگر بگویم راست میگویی  هم شـــــاید   مراد  

 اشتباه بااشد .

میگوید خوب شد ترا دیدم و حالا بیا لحظه ای بنشینیم  دریک گوشهء ایــــــن  خدا داد  

اگر بــگویماینرا که خداداد  تا به قضاوت بگیریم که آیا منی مسکینرستوران فقیربابا   

 در غم بمانم و اگر نگویم چطور کنم را حق بجانب استم یا نه ؟

، میشوند و بعد ازخوردن غـــذا ها بداخل رستوران فقیر بابا ظر،هر دو بعد از توافق ن  

مراد به ماجرای گفته ای خداداد گوش میدهد. و دراخیــرفرمایش یک چای هیل دار،   

 

که من غرض ثبت وثیقه ای نکاخ خط خود، اگربـــهمراد  : بیین دوستم خداداد میگوید   

ازالف تا  ی میگویند، نکاح ات تــــبریک محکمه میروم ویا دیگرمراجع بخدا باور کن   
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ولی شیرینی خو داره، اینراه خو که خودت خوب میدانی .   

 

،همین نفرهای رشوت خوا ررا نشانی کـــن    که بیا خداداد بچیشیگان دفعه دلم میگوید 

 وبمراجع قانونی اش بسپار. بازمیگویم خداداد بچیش پشت این گپهایی نــمیدانم قانونی

نونی نگرد، اگرشکایت کردی ، همان است که کارت یعنی ثبـت وثیقه ای نکاح وغیرقا  

که اگربگویم درغمخط  بروزها چه که بماه ها طول میکشد ، ولی بازبخاطرم میگردد   

 بمانم واگر نگویم چطور کنم .

 مراد که زیاد علاقمند شده بود، میگوید والله خداداد عزیز، دیگر هم بگو که این گفتـه

برایم جالب شده است .  هایت  

عزیزفکرمیکنم که تو بکلی ازاین مطالب خبر نداری ویاهم خداداد ادامه میدهد : مراد  

 اگر داری خود را به کوچهء حسن چپ میزنی . ما وتو در همین شـهر کابل کلان شد ه

 وباینکار ها خوب بلد هستیم اگر ما و تو از بعضی کار ها نمیدانیم حتما از یک خویش 

، ازاین چیزهای غیر قانونی که فعلا همــه وم ویا همصنفی و یا یک کوچه گی خودو ق  

 قانونی گفته شده عملی میشوند، خبر داشته ایم .

خوب اگر بگویم که خبرندارم دروغ میگویم ، بخدا ازروزیکه : مراد بدوستش خدا داد  

کومت  هماین حکومت  که مردم نامش را حکومت مافیایی مانده اند وبرحق چنین ح  

 است، باور کردن این چنین چیز ها از حقیقت دور نیست . همه فقط به گپ های شــان

 ما را بازی میدهند. 

 زمانیکه ازکرزی گرفته تا اعضای حکومتش ومربوطین آن درولایات سخن میگوینــد 

 طوری معلوم میشود که همه چیزها رو براه اند . حالا من ترا حق بجانب میدانم که می

ی ویا میگویی اگر بگویم در غم بمانم و گر نگویم چطور کنم .گفت   

: ببین نی که آخر حق دوستی را ادا کردی، تو بسیار روز هـا خداداد به دوستش مراد  

ملامت مـــی  اگر بگویم در غم بمانم و اگر نگویم چطور کنم،مرا باین زمزمه هایم که   

 کردی .

ازاین حکومت کرزی، خواینقدرفساد اداری اوجان بیادر! پیشمراد بدوستش خداداد:    

 رشوت خوری ها، و عدم قانونیت آنقدر که فعلا است وجود نداشت و یگان دفعه برسر 

اینها یعنی این مجاهدین که جهاد گفته آمدنــد تو قهرمیشدم . ولی حالا قسم میخورم که   

پاول، رشوت و دفاع اسلام گفته مردم مسلمان ما را بازی دادند، همه مشغول چوروچ  

 خوریها،وواسطه بازیها، واختلاس وغیره وغیره مشغول اند . ببین جوانان خوردسن

 ما را به فعل بچه بازی ونمیدانم چرس و تریاک وغیره آغشته کرده اند والله اگرکسی 

 آواز شانرا بکشد و اگر هم میکشند صرف یک آواز است ، در عمل چیزی نمیکننــــد
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یس دارند و قوای امنیتی و کشفی در هر جا دارند و ازهمه مهمورنه اردو دارند ، پول  

. و من قوای ناتو در پهلوی شان داد از خدمت گذاری میزنند. همهء اینها واقعیت دارد  

گپ ترا میزنم که اگر بگویم در غم بمانم و گر نگویم چطور کـنمهم حیران مانده ا م و   

نی که شکارانسانها توسط طالــبان ودیگر: ببین دراینروزها میدامراد بدوستش خداداد   

و حالا بیا از این خبر تازه بشنو که شکارچی قاتلین خو در وطن همیشه جاری است .   

 های عربی، پاکستانی و نمیدانم چه وچه درقسمت های غربی میهن با موتر های ضد 

صوصا مرمی آمده اند و بشکار پرنده گان و حیوانات  میهن ما که دردیگر جاه ها وخ   

 در ملک چلتار پوشان و این دالخور های پاکستانی ، وجود ندارد، بشکار شان مـــــی 

 پردازند واینکار به عوض اینــــکه منع شود از شخصیت های مشهور به اصـــطلا ح

 جهادی واز کارکنان عالی رتبه دولت مافیایی کرزی، غیر از اینکه مانع این کار شان

امنیت شانرا نیز گرفته اند .نگشته بلکه تامین   

: والله دوست عزیزبرایت دروغ نمیگویم، یکباراین موضوع را  خدا داد بدوستش مراد  

 یعنی همه کار کرده های این حکومت را به یکی از دوستانم  گفتم طوری سرم قهر شد 

گفت او خداداد برو شوله ات را بخور و پرده ات راکــــن که قریب سکته ی قلبی کنم .   

و ادامه داد که این کارها حق این مجاهدین اســــتترا به اینکار ها چه غرض است .   

 بیچاره ها زمانیکه بکوه ها زنده گی کردند، نه نان درست خوردند و نه لباس درسـت 

 پوشیدند،درآنوقتها توکجا بودی که میگفتی باین بیچاره هاچرا کــسی نان وآب درست

ن هزار قربانی دادند و حکومت را گرفتند، باید که قصــــور نمیدهد حالا که آنها هزارا  

 آنروز ها را بگیرند . اگر زن  بازی میکنند و یا بچه بازی، وچرس میکشند و یا بـــه

 کشت خشخاش مبادرت میورزند و یا هر چه دیگر که میکنند حق بجانب میباشند .

 مراد بدوستی  خداداد: تو خدایت راست میگویی.

.من ازاول که شنیدم فکرکردم که این آدم بامن شوخی میکندالله راست میگویمخداداد و   

 ولی دیدم که جدی است  و گفته هایش را همه راست گفته بمن میگوید .

 خدا داد به دوستش ادامه میدهد : که یکدلم خواست که بهمرای بوکس بدهنش بـــزنم

بخاطر عیـاشی ، چور وچپاول، ارضای وبرایش بگویم که این جهاد این قاتلان صرفا   

 خواهشات نفسانی و جمع کردن پول ورشوت ورشوت خوری ها بود و یا بخاطر دفاع 

 از اسلام . ولی باز همان گپ که اگر بگویم درغم بمانم و اگر نگویم چطور کنم ، بیادم

مـی  آمد وعقدهء خود را نا کشوده، بدل نگهداشتم . خداداد بادامهء سخنش میگوید:      

 دانی که چه واقع شد.

 مراد نی بابا: خداداد خنده میکند و میگوید شکر خدا که بدهنش نزدم ، روز دیگرمرا 

 همان رفیقم که این حرف ها وسخنها را بدفاع این محاهدین بنام برایم گفته بود،  دید 
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 ودست بالای شانه هایم که در چرت غرق بودم ، گذاشت و گفت :

که سرم قهر نشده باشی، تو بکلی راست گفته بودی و توخبر  دوست عزیز!  خدا کند   

 نداشتی که زمانیکه تو این حرفها و سخنها را یعنی بد گفتن ها را از مجاهدین شروع

 کردی در پهلویت یکی از کارکنان امنیت دولتی  کمی دورتر قرار داشت و ترسیدم که

ولتی، ما را دست بسته خواهد اگرمن هم به تایید شما سخن باز کنم آن کارکن امنیت د  

 گرفت ولی شکر خدا که او آنقدر نشه بود که اصلا فکرش به صحبت ها نبود . 

 مراد بدوستش خداداد گفت :  ببین که نه تنها من و تو بلکه همه متوجه این حرکا ت 

 و اعمال این مجاهدین صاحبان اند و میباشند

ن وتووهرکسی دیگر که باشد دیگـر مراد بدوستش خداداد میگوید ! نی دوستم  باید م  

را خط چلیپا بکشیم و باید این عقیده که اگر بگویم درغم بمانم و اگر نگویم چطورکنم  

 بدون خوف وهراس ، این قانون شکنی ها را به مراجع خبری فردی و گروهــی وآدم 

 های با وجدان و با شرف که در گوشه و کنارملک عزیز ما هنوز هم وجود دارند وبه

 خاطرآزادی های مردم و تساوی حقوق شان و خصوصا تساوی حقوق زنان در داخل 

و خارج وطن میرزمند ، برسانیم . و در همین رستورانت من و تو هم،  ســـــوگند یاد  

ان در بـرابر ـم به بلند کردن آوازشمیکنیم که درپهلوی آنها قرارمیگیریم .دیگران راه  

مجاهدین و درحقیقت  چپاولگران ودیگر همدستانظلم واستبداد این گروه باصطلاح   

 پاکستانی وعربی شان، تشویق میداریم . و خصوصا در این وقت انتخابات وظیفه من

و تووسایر جوانان وهمهء وطنپرستان اند که درانتخاب انسانهای شریف ووطنپرست 

 بخاطر احرازمقام ریاست جمهوری ومعاونین شان، تشویق نماییم .

:من بکلی حرف های ترا تایید میکنم ویک چیز را برایت میستش میگوید خداداد بدو   

همین ما وشما ها بودیم که زمینه را دروطن برای این گویم که ببین بچیم  مراد عزیز!   

 دشمنان و  قاتلین مردم و میهن مساعد کردیم ولی دیدیم که  اینها چه ها بود که کردند و

. و اگر ما به آواز همان اولاد های صدیق و مبارز  چه های دیگر نخواهد بود که نکنند  

 وطن خود ها گوش میدادیم ، حالا فکر کن به این همه مصیبت ها، و این همه فســــا د 

 های اداری و اخلاقی و کشت و کشتاها و آتش سوزی ها و نمیدانم اختطاف ها واتلاف 

 حقوق  مادران، زنان و خواهران خود ها مواجه نمیشدیم .

د بدوستش !بیا حالا هم سروقت است که گوشهای کرما شنوا وچشم های کوردیده مرا   

 ودلهای ما روشن شد. میگویند که ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است .

با همن گفتارهردو خدا حافظی نموده وجریان کارکرد های شانرا که چه کارها خواهند کرد،  

ند .در همین رستوران فقیر بابا، وعده میگذار  
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   01-24-2014امین الله مفکر امینی          

 طنز: برو بیادرصدای دهل ازدورخوش است. 

 

اعضای فامیل،اقارب ودوستان،مشهور قلندرکه بنام خوشباوردربین   

همه   قند جان که بنام کلک راست گویشده  بود بایکی ازدوستانش   

وجوش دراو را می شناختند تصادفا در یکی از جاده های پر جمع   

 شهر کابل روبرو میشود .

:یعنی قند جان  یقلندر) خوشباور ( به دوستش کلک راستگو   

 واه واه چشم من روشن، که ترا بعد ازیک مدت جداییها می بینم.بیا 

که با هم بغل کشی کنیم و یکدیگر را ببوسیم .   

بیا که منهم ترا خوشباورگل والله کلک راست گوی یعنی قند جان :   

گیرم وببوسم . چه یک تصادف نیک .بآغوش ب  

ا یکدیگر وبوسیدنـبعد از بغل کشی بخوشباور و کلک راست گوی   

 یکدیگربا هم قرار میگذارند تا به محلی آرامی رفته و با فــــکرجمع

 از گذشته ها و خاطره هایشان سخـن هایی بگویند و حال را با قصـه 

میخواهند به یکی  ازهای شیرین گذشته قدری از یاد ببرند . هر دو   

 رستورانت ها بروند و آنجا با آرامش خاطر و لذت بردن ازغذا های

 خوش مزهء آن، سر صحبت باز کنند .

، مورد تایید یکدیگــر به نظر شان رستورانت بابه ملنگ در شهر نو   

 قرارمیگیرد. و اینست  گفتگوی آنها دراین رستورانت .

گوی که چه میکنی وچه  راستقلندر)خوشباور(:بگو قند جان اوکلک   

 میکردی دراین مدتی که ترا ندیده ام .

والله بیادرگل ازروزیکه ازفاکولته فارغ  قند جان) کلک راست گوی(:  

 شده ام، در پی کار استم تا همین لحظه. ولی کار کو. به ذره بین هـم 

 که ببینی پیدایش نمیکنی.

: خوشباور یعنی قلندر بدوستش قند جان کلک راستگوی  

هستی ولی این گفته ات مرابه ببین اوقند جان! توخوکلک راستگوی  

 شک و شبه انداخت . من ازطریق چینل تیلویزیون طلوع و دیگـــــر
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 رسانه ها وخاصتا ازورای گفتگوی، اعضای کابینهء کرزی صاحب 

 و دیگر مسئولین دولتی، امنیتی وقضایی و دستگاه جرائیوی  همیشـه

رو براه اند. سرکها قیر شده، ازگل ولای خبریمیشنوم که همه چیز   

 نیست . نظافت شهری بسیارخوب شده، شفاخانه ها به غرض تـداوی 

 مریضان وجود دارند و مجهز با داکتران مجرب و تحصیلکرده. دو ا

 ها هم فراوان است به هرجای از سرجاده هاگرفته تادرملـــــتون هاو  

ست. دزدی وغـارت وکشتارازامنیت خونپرس که درهرجای امنیت ا  

از حقوق زنان خو هیچ نپرس، هر طرف به فضل خدا وجود ندارد.   

. رشوت و کارشکنی ها خو بکلی گفتاراز تساوی حقوق زنان است   

 دیده نمیشه . خانه بدوشی ها بفضل و کرم  جهادی های مافیایـی  در

 ادارهء مافیایی کرزی صاحب وجودندارند.

اوقلندر جان بس کودیگه   در خوشباور:کلک راستگوی بدوستش قلن   

، نزدیک است که دلم بکفد. فکرمیکنم تو دروطـن نبودی و خوشباور  

 من یقین دارم در جایی بودی که  از حال مردم و میهن خبر نداری.

! نمیدانم این سخنان را ازکجا شنیده ای. وطن بربادوخوشباورعزیزا  

اینها که تو میگویی صورت شده، هیچ چیزی صورت نگرفته، همهء   

حالا فهمیدم که ترا چرا خوشباور گفته اند. گرفته، تبلیغات است.  

: والله مودر بدن منقلندر یعنی خوشباور بدوستش کلک راستگوی   

 راست کردی. مه فکرکردم همه چیز سربراه است.فکرکردم که حالا

 وقت آن رسیده که بیایم در خاک وطنم.

اوگل بیادرتوچی میگویی در لندر جان.کلک راستگوی به دوستش ق  

 وطن آمدن خو عیب نیست ، خوب کردی که آمدی. ولی اینکه تومی 

 گویی همه چیز رو براه است، قطعا باور نکن ، هیچ چیز روبــــرا ه 

ازاین حکومت مافیایی چه توقع داری و ما چه بـاید نبوده و نیست .   

. و یا نداری  توقع کنیم . آیا تو اینها را شناخت نداشتی  

خدا ترا بزنه همرای ایــن  قلندر)خوشباور(بدوستش کلک راستگوی:  

 گپ ها ی پوست کنده ات. نمیدانم ترا چطور دستگاه امنیـتی مانده که   

 بچنین تبلیغات دست بزنی. نمیدانم چطور از گیر دارو دسته های این 

ا رو چنین حکومت که بگفتهء تو هیچ چیزی نکرده اند و همه چیز ه  
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 بخرابی است ، درامن استی .

.دیگرازاین بدتر کلک راست گوی بدوستش! او قلندر جان خوشباور  

 چه خواهند کرد . مرا بزندان میاندازند خو بیندازند. آخر خو خلاص 

 شدنی خو استم. والله با الله اگر اینها را بمانم  اگرچیزی دیگرازدستم 

میکنــم که کس نگـوید نشود، همان راستگویی هایم را خوباز شروع   

.که بناحق مرا کلک راستگوی تخلص داده اند   

: بیا که یک خبر خوش بـهقلندر خوشباور بدوستش کلک راستگوی  

 تو میگویم . 

که چه خبرقلندر جان خوشباور! بگواو کلک راستگوی یعنی قندجان  

 خوش داری که دلم برای شنیدن خبر های خوش میتپد نه تنها از مـن 

رهموطن داغدیده ای من زیرا تا حال غیرخبر های نا خوش بلکه ازه  

 از خوشی ها خبری نیست .

: توفکرمیکنم دراین اواخرمصاحبهقلندربه دوستش کلک راستگوی  

 های کاندیدان ریاست جمهوری را ازطریق تیلویزیون طـلوع بفـکرم

 که نشنیده ای . آنها آنطور پلانهایی را سردست دارند که بمجردیکـه

جمهور شوند، باز ببین که سرک ها قیر میشود، شفاخانه هـــــاریس   

 با دکتوران تخصصی و مسلکی مجهز میشوند. صادرات بسیار زیـاد 

 میشود، بجوانان زمینه های کار یابی میسر میشود.رشوت و رشو ت 

 خوریها درهمه ارگانهای دولتی بفضل خداوند از بین میرود . بـزنان 

ظراحترام می بینند وحقوق شانرا یعنی تساویدرد دیده ای میهن به ن  

 حقوق شانرا منابع دیصلاح تضمین میکنند. با مواد مخدر، مبــــارزه 

 عملی وسودمند صورت میگیرد.طالبان دیگرازکشت وکشتارها دست 

 میکشند.امنیت بکلی تامین میشود.دیگررستورانتها با مـــواد انفجاریه

نمیشود. سطح دانش مسلکی وعلمــی از بین نمیروند. اختطاف کسی   

 حوانان ارتقا داده میشود. امنیت منابع مادی ومعنوی مرد م وو طــن 

 گرفته میشود، فعل بچه بازیها جلو گیری میشود. کشت خشخا ش از

 بین میرود و بعوض گندم و پنبه و لبلبو ونیشکر وغیره موادیـکه در

یابند و غیره وغیره .صنعت از آنها نیز استفاده میگردد، فزونی می   

 حالا بگو که دیگرچه میخواهی او کلک راست گوی اوقند جان، قند 
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 بدهان بان که همه چیز رو براه میشوند .

والله راست گفتی.من  کلک راستگوی بدوستس قلندرجان خوشباور!  

 ازتوکرده خوشباور، در زنده گی کسی دیگر را ندیده ام . تو هم همه 

کردی ودرقصر های خیالی زنده گی میـکنی چیز را به گفتار درست   

صدای دهل از دور خوش ا ست.مگر نشنیده ای که میگویند:   

:آیااوجـان بیادر قلندر خوشباور عزیزادامه میدهد .  کلک راستگوی  

 اینها نمیتوانستند که این کار ها را در طی بیش از ده سالی که براین

هند. آنها که با وجو د سرزمین عزیز ما حکومت کرده بودند، انجام د  

 کمک های سر شارپولی ونظامی کشورهای خارجی در راس امریکا  

 نتوانستند منابع اقتصادی را تقویه کنند، امنیت را بخصوص وعمـدتـا 

 بهمه جای وطن استقرار بخشند وکشت خشخاش و رشوت و رشــوت 

ایخوریها را از بین ببرند، قانونیت را تحکیم ببخشند . سطح مهارته  

 مسلکی قوای دفاعی کشور را یعنی از امنیت ملی گـــرفته تا وزارت 

 داخله و خاصتا اردوی ملی را تقویت ببخشند ، حالا چطور میتوا نند

 این کار را بکنند، و خاصتا که امریکا ودیگر کشور ها تعداد زیــادی

خارج  میسازند و سطح کمــک 2014از عساکر شانرا تا اخیر سال   

شان نیزتقلیل پیدا میکند، چطورامکان دارد که این همه کار   های پولی  

 های که واقعا نیک اند، انجام دهند .

واقعا کلک راستگو یقلندر جان یعنی خوشباور! واللد قند جان توخو   

 استی. فکر میکنم اینها همان گپ های بوده است که اینها ده سال بیشتر 

یکنیم .ولی همه دیدیم که وقتـیبراه انداخته بودند که این میکنیم و آن م  

 که آمدند چها کردند که مپرس. همه میدانند . امروز این جار و جنجال 

 ها ازبرکت همین حکومت مافیایی ها است که بزوردستگاه سیا و زور 

 آی اس آی پاکستان و دیگر حمایت گران شان خصوصا چلتار پوشا ن

سالم مردم بیگــــناه وعربی شان، ملت را بر باد کردند و از اعتقادات   

 ساده دلان میهن استفاده کردند و آنهاییکه واقعا میخواستند وطن را آباد 

 کنند به کفر و الحاد و نمیدانم چون وچرا ها، متهم ساختند تا هر نو ع

 زمینه های استفاده جویی ها را برای خود ها میها بدارند .

شباور:قند جان یعنی کلک راستگوی بدوستش قلندر جان خو   

 والله حیران استیم که پس کیها باشند و به کیها باید اعتماد کرد تا این

 خاک درد دیده و مصیبت رسیده ای ما آباد شود و امنیت که جز مهـم
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 برای همه ای ما و شما است تامین شود.

اگر بگوییم که راه نیست خو است . و آن اینکه بـــــه  قلندر خوشباور:  

صیل کرده و با درد و صادق که نیم در داخل مهینجوانان فهمیده و تح  

 ونیم دیگر درخارج ازکشورکه ازترس جنگ ومصیبت ها اقامت گزین

 اند، باید تکیه کرد و اعتماد کرد. باید بگویم که دراین حکومت مافیایی 

 هم همه خائنین نیستند . استند جوانان با درد که ما نند تو کلک راستگو 

آنقدر ها نمیترسند از زنان با درد گـــرفته  تا راستگوی استند از کسی  

جوانان بادرد ومردان باوقار کمی وبیش درهمه قوای سه گانهء دولت   

 وجود دارند .

 باید به همه چانس را مساعد کنیم. من یقین دارم که وطن از این حالـت 

وقتیکه سیستم و یا نظام بر اصل دیموکراسی واقعـــــیبیرون میشود .   

حکومت مردم توسط مردم و برای مردم، اساس قرار داده شــو د  یعنی  

 و قانونیت درهمه عرصه ها تحکیم پیدا کنند وقوای ثلاثه کشوربا درک

 مسئولیتهای شان باهم روابط قانونی وحقوقی داشته باشــند وسطـــح و 

 میزان بازخواست ازتطبیق قوانین وعدم تطبیق آن ارتقا یابد. آنگاه ببین   

چطورآرامی بوجود نمی آید و آنگاه ببین که چطوروطن آباد نمیشود که  

ان حرف ها ـکلک راستگوی به دوستش قلندر خوشباور: والله  قلندر ج   

 وسخن هایت بر دلم نشست . و این یگانه راه حل است .

 با این گفته ها وتعاطی افکار هر دو از هم جدا میشوند و بامید اینـــکه 

ببیند و خصوصا بعد از انتخابات ریاست جمهوری که دربرجباز با هم   

براه انداخته میشود،دستان یکدیگررا فشرده وخدا حافظی  ۱393حمل   

 میدارند .
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02-04-2014امین الله مفکر امینی   

 طنز:خدایا شکر، که خواب های مردم تحقق یافت :

 

روزنامه نگار، که سالها خبرها وراپورهایش، گرمی ای بازارنداشت خــــوش باور  

 ومردم رنجدیدهء وطن که تشنهء خبرهای خوش بودند، بالاخره دریافت که دیگرایام 

 آن رسیده است که خبر های خوش تهیه کند و برای مردم بیچاره وطن که یک عمر  

حکومـت مافیایی  رنج ومرارت ، رژیم های گذشته را وبخصوص وبخصوص دوره   

ویا مجاهدین بنام وطالبان را خورده بودند، تهیه نماید وبمردم بیچارهء میــهن بذرایع 

 ممـــکـنـه  برساند . 

 

همان بود که قلم وکاغذ گرفته ، به بسیاراشتیاق درکارزارانتخاباتی کاندیدان  ریاست 

. درمراکز معینه در شهرکابل اشتراک ورزید 1393جمهوری برای سال   

 کمرهءعکاسی اش را با یک آله ضبط صوت که نیزبا خودداشت  عیار نموده واز هر 

 کاندید، جداگانه عکس برداری نموده وصدا های انقلابی و دورانساز شانرا نیزشروع 

 به ثبت نمودن کرد .

یکی ازتطبیق قانونیت سخن میراند، دیگری ازتقویه بنیه اقتصادی به معیارهای اینکه 

ت به واردات بیشتر شود. ودیگری ازتامین حقوق زنان و برخی هم بـه صادرات نسب  

 خاطر تامین امنیت که تامین امنیت جز ضرورت پیشرفت یک کشور است و به همین

 ترتیب عدهء اززمینه های کار یابی برای بیکاران و بخصوص فارغان مکاتب ولیسـه

 ها و موسسات عالی تحصیلی، سخن میراندند.

دقیقا تعقیب مینمودوبهمین ترتیب کاندیدان بعضا ازآزادی بیان وحمایت اوجریانات را  

 آن وهمچنان عده ای اشاراتی واضح از آزادی احزاب سیاسی بمعنی واقعی ان حرف 

ها و سخن ها داشتند .   

 شوروغلغله ها هرطرف بود، درهرجای پوسترها، شعارها با عـکس های کاندیـــدا ن 

مراسم دهل وسُر نی نیز جمع وجوشی به پا کرده بــودوجود داشت . حتی در بعضی   
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،روزنامه نــگاروراپورتر، زمانیکه این بیانات پرشورکاندیدان رامی شنیدخوش باور   

 کمی خجالت زده میشد و با خود میگفت : 

! سالها میگفتی که افغانستان آبادی نداردوخاینین وهیــــچ مرجعببین خوش باوربچیم  

 وهیچ کس غم ملت ومردم ووطن را نمیخورند،پس این گفته ها ی کاندیدان چیست! آیا  

 همین سخنانی که توسط هرکاندید ریاست جمهوری، گفته میـــشود بد است ؟ وآیا اینها

نشانه های آبادی   برای مردمان عذاب دیدهء ما نیست .درهمین چرت وفکرو ملامتی 

که زمانی هردودریک موسسه یاآژانس خبر ی خودش بود که با یک دوست  دیرینش  

تخلص میکردوبهمین نام مشهوربود، با اویعنیحق بین روزنامه نگاروراپورتربودندو  

، در یکی ازمحلات انتخاباتی درشهرکابل سرمیخورد.حق بین  

 

 حق بین: او خوش باورگل! اودوست عزیز! چقدرخوش شدم که بعدازسالها ترا می 

ز کمره و اخ ودبت معلوم میشود که کدام راپوری تهیه میکنی.بینم . و فکر میکنم ا  

عزیز! خیال تو چی که در اینجا چه میکنم ، خومـــی بینی کهاوحق بین  : خوش باور  

1393راپور ازاین جریانات انتخاباتی کاندیدان برای احرازکرسی ریاست جمهوری   

تهیه کرده ام ودرحال تهیه کردن استم .   

خوهمین حالا اینجا آمدم، بمن بگو که دراین چند روز، چه دیدی و : خـــومنحق بین  

 چه شنیدی از این کاندیدان . 

والله پرسان نکن دوستم .انشا الله دیگرافغانستان آباد میشود،مـن که: خوش بـــاور   

 چنین گفته ها وسخنرانیها ازاین کاندیدان راشنیدم، نزدیک بود که چیغ بزنم وبه نزد 

رفته دستان شانرا ببوسم .  هر کدام شان  

مره که راپورت را ببینم اگر سرم اعتماد داری.خوش باور: او حـق بین   

: او دیوانه، تو خو همو یارقدیم من استــی ، هیچ چیز بین من وتو پنهان خـــوش باور  

 وپنهان کاری نبود، اینه این راپورواین تو،  بخوان. 

د بخــــــواندن راپورکه هـــمه ازگفتهو شروع میکن  حق بین: تشکرخوش باورعزیز!  

 های کاندیدان نقل شده است . سخنان هر یک ازکاندیدان را از قبیل: 

داکترعبدالله عبدالله ، اشرف غنی، محمد شفیق گل آغا شیرزی، قیوم کرزی، زلمـــی  

ین ارسلا و خلاصه همه را  میخواند.رسول، عبدالرب رسول سیاف، هدایت الله ام  

کاندیدان سخنهای تقریبا مشابه را نسبت بآبادی وطن وخلاصی مــردم ازرنج و همه   
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 عذاب، رفع ارتشا، حمایت از حقوق زنان، کاریابی برای نسل جوان،  تقویه اقتصــاد 

 بر بنیه اقتصاد میانه رو، تامین امنیت، تقویهء اردوی ملی، بکاربردن یک سیســـتم 

شانرا ازمراجع زیست شان بآسانی بـدسـت آرنـد  انترنتی که بتواند، متقاعدین حقوق   

 وهمین قسم  ازآزادی بیان، آزادی مطبوعات، احزاب سیاسی ، مبارزه با مواد مخدر 

 وغیره وغیره، ارائه داشته بودند.

 

که بعد از خواندن این راپور، آهسته آهسته خنده میکرد و کلــه اش را شور حــق بین   

قرار میگیرد. خوش باور میداد، مورد توجه دوستش یعنی  

، فهمیدم که توهم خوشت آمــــد یعنیحق بین عزیز: ببین دوست خوش باور میگوید  

 از این راپور تهیه شده ام .

میگوید : نی دوستم راپور و نوشته هایـــت خو بد نبود،ولی خنده مرا بساده حق بیــن  

. دلی تو میگیرد. که وقت آب را نادیده موزه را از پای کشیدی  

، این حرفهایت مرا آزرده میســازد،من آب را دیده حق بیــن بچیم! ببین خـــوش باور  

 و موزه را ازپای کشیدم، این گفتارها را خو من ازجگر خود، درراپورم نیاورده ام.

! این راپورت درست است ولــــــی منبیادراوخوش باور عزیز: نی او قند  حـق بین  

این سالاران جهادی، از هر قماشی که بودند، بالای مردم مافکرمیکنم در این مدتیکه   

 حکومت میراندند ویا حکومت میکردند در وطن نبودیو ادامه میدهد: 

: این گفته ها همه مانند سراب است یعنی پوقانه های کـه خوش باورعزیزببین دوستم    

 بسرآب ظاهرمیشوند وتا چشم بهم زدنی از بین میروند . 

: بگو ثبوت کن . حق بینوست عزیزم : او دخوش باور  

میگوید اگر وقت داری شروع میکنم. حق بین  

، بگووقت دارم : خوش باور   

اینطور: ببین همــــین کسانیکه خود ها را کاندید مقام ریاسـتشروع میکند  حق بین  

 جمهوری کرده اند ،آیا همین ها قبلا در گروپهای، همین سالاران جهادی وبعضا بـه

طالبی پیوند نداشتند وآیا اینهاهرکدام درحکومت آقای کرزی قبـــلا وظیفه     گروه های

 ومنصبی نداشتند.  توخوب فکر کن که همین ریس صاحب جمهوریعـنی آقای کرزی

 که براساس فیصله ونشست بن درجرمنی، در حالیکه درجلــسه هم حضــور ند اشت

د، تا حال چه کارها را انجام و بحیث ریس جمهور انتخابش کردند ویا انتصابش کردن   

 دادند؟ میلیاردها دالرکه درتمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وخصوصا
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 بخاطرتقویهء مورال وبلند بردن سطح مسلکی ومهارتهای نظامی قوای مسلح  کـــه 

 ازطرف امریکاوناتو وهم پیمانان شان داده شد، چه ببارآورد، بآن اندازه ایکه کمک 

اید و باید پیشرفت و تعالی در تمام عرصه ها صورت میگرفت، نگرفت .شد و ب   

 دیگراینکه همین کرزی رابا سایرسردسته های جهادی اش ،دولت امریکا، حـــمایت 

 کرد ودستگاه آی اس آی، حمایت کرد که باید یکی ریس جمهوربا شــــــــد ودیگران 

 جون و چنان .

ادی شان، تا حال بقدرت ادامه داده اند با دار و وبحمایهء نظامی آنهاوکمکهای اقتص  

 دسته های شان.دیگراینکه همین خود کرزی بودکه همیشه درصحبتهایش ازحضـور 

ناتووهم پیمانان شان، دروطن صحبت میکرد وازآنها دفاع میکرد، ولی حالا ببین که  

ریکا بهجا صحبت میکند که ام میگوید که امریکا بدرد افغانستان نمیخورد،وبه همه  

 او کاری نکرده ، لویه جرگه ای مشورتی را دایر کرد وگفت: او مردم صلاحیت هــا 

 را شمادارید که فیصله کنید و تصمیم بگیرید درباره امضای این سند مهم امنیتی . 

فیصد تایید کردند ، بعدا دو پایش را در یک 9۰بعد از اینکه همه به اکثریت بیش از  

امضا نمیکنم وبخدا امضا نمیکنم.  این سند نمیتواند آیند هء موزه کرد وگفت که نی    

 مردم و میهن را نسبت ثبات صلح، تضمین کند . اوگاهی یک گپ میزندو گاهی دیگر 

 سخنها، همه به یک دیگربی ربط و دراختلاف اند، وادامه میدهد: 

 

ازطریق تیلویزیون طلوع نیوز! بــــخدا من سوگند میخورم که من اوخوش باورعزیز  

 که آنرا نسبت به پخش خبرهایش درهمه عرصه ها میستایم دربخـش فراخبردو روز 

بوقت امریکا، که یکدوستم بمن از قـول د و 02-03-2014قبل فکر میکنم  تاریخی   

یم گفت که آن دو نفـرنفرکه همرای شان مصاحبه تیلویزیونی صورت گرفته بود، برا  

بسیار تبصره های جانانه کردند.   

بگو که آن دونفر کیها بودند.  حق بین عزیز: او خوش باور  

، حالا به فضل خداوند مــــردم همه هوشیــارخوش باور: او دوست عزیز حـق بیــن   

شدهشده اند تعداد منتقدین واقع بین روزبروز زیاد شده میرود و آگاهی مردم هم زیاد   

یکی آن فکرمیکنم محترم جاوید کوهستانیمیرود.حالامیگویم که آندونفرکیها بودند:   

آگاه امورسیاسی ودیگرش محترم فیض الله جلال استاد دانشــگاه بودند. آن دو بـــه 

ست دادند که  چـــــطور خصوص راجع بکرزی صاحب، یک ارزیابی خوب ودقیق بد  
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آقای کرزی ریس جمهور شـــد.    

را تا حال بقدرت مانده، و هم اشاراتی واضح و روشن درتمام عرصه های  کــه و چ  

 لازم بود ارائه نمودند ومصاحبه کننده گان ویا بهتر بگویم اعضای خبری تیلویزیون 

 طلوع که جوانان آگاه و فهمیده استند، سوالهای درست و معقول و بجا مطرح کردند 

همه آنرا شنیده اند .من متاثرم که نـامت را وبه پیشگاه مردم میهن عزیزم گذاشتند و   

 خبرنگارو راپورتر هم مانده ای، ولی نمیدانم چرا خبرنداری . 

، مرا پشیمان کردی ازهمیــــــــن حق بیـــن گل : ولی حق بیـــن بدوستش خوش باور    

 راپورم . من خواستم حد اقل بعد از مدتها یک خبر خوش تهیه کنم و تو طوری بمــن 

حات دادی که مرا پشیمان ساختی از همین راپور . تشری  

، هـــدفم پریشانی تو نبود و فقط حــــقایق را گفتم وا زنی خوش باور گل  حق بیـــن :  

 طرف دیگر دلم برای تو سوخت که اگر این راپورتهیه شده را به چاپ ونشر مــــــی 

غ گو معرفی میشدیرساندی بنام خبر نگار دروغ گو معرفی میشدی و یکبار اگردرو  

وتو خو آنقدر زوروقدرت هم مانند این جهادیها واعضـــای دیگر راه نجات نداشتی .   

 حکومت فعلی کرزی صاحب نداشتی که هرچه دروغ میگفتی ویا هرچه عمل خـلاف

 قانون  میکردی، کسی زورش بتو نمیرسید . ببین یکی ازکار شکنیها وعدم تصدیق

رای تودر همین جان نشان میدهم .سخن های این کاندیدان را ب   

 اگربیاد داشته باشی درمصاحبه با یکی ازمسولین فکر میکنم مربوط شاروالی  بـود 

 که گفته شده بود بصراحت کلام، که کاندیدان نباید بجاه هاییکه لازم نیست و ممنوع 

پایه اند پوستر ها واسناد تبلیغاتی شانرا نصب کنند و خودت ببین که دربالای حتــی    

 های برق، چنین پوسترهای شانرا نصب کرده اند.آنهاکه این خواست معقول وتقریبا

 جزیی مقامات مسول دولت را قبول نکنند وکارشکنی کنند وبـــی توجهی کنند آیــــــا 

چطور آنها، خواهنند توانست کارهای مهم دیگرراکه وعده کرده اند ، عملی خواهند 

 توانست . 

ش حق بیـــن : بس کن حق بیـــن عزیز کـــه دلم را از راپورم خوش باور به دوست   

 خو بکلی بدکردی ونزدیک است که کمره وآلهء ضبط صوت وهمه چیزم را بشکنم 

 وارروزنامه نگاری هم  دست بکشم .

 و ادامه میدهد :

عزیز ! تو بگو که چه شود تا این وطن و مردم آباد شود . حق بین پس او  

باید اینها به صداقت بگویند راستی را و اعتــــراف !  خوش باوربدوستش حق بین    

 کنند که درگذشته هرچه کرده اند، اشتباه بوده است و حالا آنها فهمیده اند اشتباهات

آنها است واین موقع بهترین موقع برایشانراوحالا آنها واقعا میخواهند خدمت کنند   
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دیگراینکه وظیفهء من وتو و مانند من و تو هزاران خبر نگار و منابع خبر رسـانی 

ارج از آن این باشد تا مردم را از اهمیتورسانه های مطبوعاتی در داخل کشورو خ  

انی رای کاروزار انتخابی شان بفهمانیم که ای مردم کورکورانه رای نـــدهید. بکاندید  

 بدهید که واقعا سوابق نیک اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و تجارب کاری گذشته داشتـه

 باشندو خصوصا تحصیل کرده ها باشند ودستان شان بخون بیگناهان آغشته نباشد.

 با دشمنان وطن یعنی داخلی وخارجی وخصوصا دستگاه سیا و آی اس آی پاکستـان

ه باشند وحکومت مردم توسط مردم و بـــرای وهم چلتار پوشان عربی، ارتباط نداشت   

 مردم را شعارواقعی خود بسازند وهمانطورعمل نمایید .

 حالا مردمان وطن وبفضل خداوند، نسل جوانان چه که حتی پیران و کهن سالان بــه

 آن درجه ای آگاهی رسیده اند که خوب و بد را تمیز کنند .

ه دسته های افراط گر مذهبی، وطالبان اجــازه و اینرا باید تبلیغ کنند که دیگر مردم ب   

 نمیدهند که آنها را تحت پوشش دین مقدس اسلام ومذهب راستین ما فریب بدهند  و 

 مردم با تقوا و دیندار ما را علیه خدمتگذاران واقعی شان تاپه کفر و الحاد بزنند،  و 

ملا، خــــوب دانسته طوریکه درگذشته ها کرده اند، حالا مردم با دیدن اعمال اینها ع  

 اند، که آن ناله های الله و اکبر، ونمیدانم چون و چرا ها، صرف بخاطربدست آوردن

 قدرت و جاه وجلال بود وبس . 

 خوش باور: والله دوست عزیزاوحق بین گل! چه گپهای زدی هـــــــمه نیک ومعقول 

گاروظـیفه  ایپس بگو که چه کنیم: حق بین، طوریکه دربالا گفتم بحیث یک خبر ن   

ایمانی ووجدانی خود هــا  را برای مردم ومیهن انجام دهیم وذهنیت مردم را روشـن 

ت رای شان . خـــصوصا بزنان میهن عزیز ما بسازیم راجع باهمیت انتخابات و اهمی   

 باید بگوییم که بخاطرحق شان همیشه درهرحالات، ایستاده گی کنند وبا سازمالنهای

همکاری کنند ووابسته باشند. مدافعین حقوق زنان  

 دیگراینکه این کاندیدان باید ازمشوره های حقوقی، قانونی، اقتصادی وفرهنگی وبه

 خصوص موضوعات امنیتی و نظامی، ازسایر جوانان و اشخاص فهمیده ایکه چـــه 

 درداخل میهن اند و چه خارج از آن مشوره ها بگیرند. زیرا آنها فرزندانی صدیــــق 

که  یک عمر تجارب در این عرصه ها دارند .  وطن اند  

 خوش باور بدوستش حق بین !  قربانت شوم، همه چیزکه گفتی راست است و مــن

 ازهمین نقطه ای انتخابات وظایفم را شروع میکنم و بمردم تبلیغ میکنم که چه با ید

و با همکرد تا کاندیدان مستحق انتخاب گردند . هردو ازیکدیگر خدا حافظی میدارند   

دیگر قول و قرار میگذارند تا بعد ازاینکه درانتخابات کیها برنده خواهند شده و خط   

 مشی ها، آیا مطابق وعده های شان خواهد بود و یا نخواهد بود با هم خواهند دید.  
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   02-11-2014امین الله مفکر امینی          

 طنز: سید مراد درمانگر 

 

مردی بسیارچالاک و حیله گری بود که روز ها بر این ، محمود متخلص به چق مق   

 خصال نیکش، بازارش چوک و خوانش پر از نعم بود. کلاه احمد را سر محمود واز

 محمود را سراحمد مانده ، به فریب و تزویر، بر ساده دلان وخوشباوران،  حکومـت

میکرد وباصطلاح روزش عید و شب اش برات بود .    

می بازارش روبه سقوط گذاشت ودیگرآن ساده دلی ها و آنـهمه آهسته آهسته، این گر  

 خوشباوریها ی مردم، جایش را کم کم، از تصورات و ذهنی گریها، برمــبنای عقل و 

 منطـق تعویض می نمود. خصوصا نسل جوان،ازبرکت ساینس وتکنالوژی وفرآورده 

را بیـــدار و آگاه های آن وبخصوص دسترسی بکمپیوتروانترنت، دیگرکم کم ، آن ها   

 نموده وبدام چال وفریب وگفته های، بی بنیاد نمی افتادند واگرهم بدام چــنین چیـــزها

 گیرمی آمدند، بزودی از آنها واقف شده و راه نجات خود ها را پیدا میکردند .

 

 ولی باید گفت که هنوزهم، جوامعی که بربنیاد یک فرهنگ غیرپسندیده ای عـقیده وی  

رند، درگیراین دام های بلای سنن واداب غیراخلاقی وغیرمنطقی درگــیربوده و بنا دا  

 همانطورباقی مانده اند وازنتایج ومزایا وعواقب نا گوار آنها، درمنجلاب زنده گی با

 آنها تااندازه ای دست وپا نرم میکنند. زیرا رسم خرافاتی که سالیان دراز در قالبها ی 

و آن، بر آنها قبولانده شده و یا آنها خود قبولدار شده انــــد دین و مذهب و نمیدانم این   

 رهایی به ساده گی، مشکل به نظر میرسد . وهمین است که هنوزهم  آن گرمی بازار 

فریب وچال واغوا گریها، زیب وزینت دارند .   

 

، که دیگرآنقدر گرمی بازار طوری گذشته ها نداشت به فکر تازه ا یمحمود چق مق   

و نزدش یک پلانی ساخته و یکی دو نفردیگر از هم خیالان وهم مسلکانش را باافتاد   

جانوی چتاق و دو یارش بنام های، محمود چق مق خود، همنوا کرده واینست پلان نو  

مشهوربود. بیخداکه بنام خدا داد و  
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که دریک گذرومنطقه ای پیسه داران، خانهء مجللی ازبرکت پولهای  محمود چق مق   

برده از دام فریب و چور وچپاول ودیگر کرده های غیر اخلاقی و انسانی، به غارت   

 مالک بود ودریکی ازمناطق شهر کابل موقعیت خوبی داشت، با دو دوستش قرار می

 گذارند تاآنجا یعنی درخانه ءخودش با هم دیدن کنند وپلان مطروحه را جامه ای عمل

 بپوشانند.

یدهد. این ســـاعت معمولا،  وقت صرف نـــان  بجهء ظهررا نشان م 12ساعت تقریبا 

 چاشت، برای اکثرا اهالی شهر کابل میباشد .

خداداد بیخداو جانو جان چتاق : دوستان عزیزم یعنی همه درخانه ای محمود چق مق   

 بشما اولا سلام و بعدا بسیار خوش آمدید به این منزل حقیر و فقیرم میگویم . 

ردوبیک آواز: وعلیکم السلام، دوست دیرینه وعزیز! ه خدا داد بیخدا وجانوی چتاق:  

 بابا این چه کوچک نمایی میکنی ، نامخدا خانه و جای خو بسیار زیبا و قشنگ اســت

 فکرمیکنیم که بازارت خوب گرم است .

: نی بابا! حالا آنقدرگرمی که داشت ، حالا آن گرمی بازارم نمـانده  و محمود چق مق   

ب گرفتار شده ها را اینجا خواستم تا بازارم، باز گرمی پیداازهمین خاطرشما به غض  

 کند وهمان است در گرمی آن ، ما و شما زیادتر اززیادتر گرم خواهیم شد، خصوصا

 در این هوای سرد امسال وطن، که بسیاری کسان نه تنها مواد آذوقه ای زمستانــــــی 

های گرم نیزبی بهره اند. خوب شانرا ندارند ، بلکه بسیاری بفضل خدا ازداشتن لباس  

 بما و شما چی، خداوند که نصیب ما کرده خو کرده در کار خدا ونصیب و قسمت چه 

 میتوانیم بگوییم. ببینید، این دولتمردان حکومت کرزی صاحب ریس جمهور را با دار

 ودسته های شان که خداوند چطورقسمت آنها رانیک رقم زده وازکجا بکجا رسید ند.

 

ک زبان سر علامت شور میدهند و این گفته را تایید میدارند . همه بی   

: دوستان خیلی گلم ، وصدیقم ومردم دوست ووطنپرستم، اولا باید منمحمود چق مق   

 غم شکمهای شما را وخودم را بخورم، بعدا با هم گپ میزنیم .

سند، بموافقه میر خدا داد بیخدا و جانوی چتاق و خود محمود چق مق دورفیقش یعنی   

 که اولا نان صرف کنند و بعدا روی پلان و جزئیات پلان صحبت کنند .

نــام داردتسلیمه بنوکرش که یک خانم مقبول ومجبوراست، ومیرمن محمود چق مق   

همه میخواهند نان بخورند و من هم خیلی گشته استم :  تسلیمه جانمیگوید:    

لا می آورم .میگوید: به چشم آغا، نان تیار است حامیرمن تسلیمه   

 همان است که دسترخوان گسترده میشود، دورازدلی تان مرغهای بریان، کباب ها  با

 قابلی وپلو و چلو ومیوه ها از قبیل انگور حسینی و کشمشی، خربوزه و سیب، بروی
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 خوان ، حاضر وموجود میگردد.

بسم اللـه  ، به گفتنخداداد بیخدا و جانو جان چتاق با اندیوالانش یعنی محمود چق مق   

 الرحمن الرحیم دست به نان میبرند .

 نان تمام میشود ودرجریان نان، نوشابه های که میدانید جه بوده ، هم خلاص میشود و

،نانهای باقیمانده راازروی خوان جمع میکندوحالا میدان آماده ءخانم تسلیمه ای نوکر  

 جروبحث ها،  روی پلان میگردد.

 

عزیزم، که سالها با من در این راه یعنی راهی که  ما: دوستان بسیارمحمود چق مق   

 بخاطربهبود زنده گی مشترک خویش داشتیم، یار ویاوربوده اید، اولا ازشما دو تشکر 

 میدارم . گرچه از روزیکه از شما دو جدا شده ام کاروبارم چوک بود، ولی این مردم 

واین کلاه برداریـها دیگر اعم ازپیروجوان و زن ومرد، حالا تا اندازه ای تغییر کرده  

 دارد رو به سقوط است ، باید کار و پلان دیگری طرح کرد . یعنی این کار هاییکـــه 

 ما میکردیم وبمردم قول ووعده میدادیم خصوصا بجوانان بیکار، که ما برای شما کار

 مناسب پیدا میکنیم ویا برای بعضیها میگفتیم که چرت نزن ما کارت را هرجاییکه بند

 باشد خلاص میکنیم وپولی باین نام وگاهی بنام های دیگر میگرفتیم ، حـالا روزبروز 

 رو به سقوط است . و من میترسم و یا بهتر بگوییم ترس ما و شمادراین است که اگر

 این بازارما یعنی این کلاه برداریها سقوط کند والله خو این نان غریبی ایکه نوش جان 

ه نظرخواهد رسید گرچه ما و شما بنده های قانع خـد ا کردیم، دیگرخوردنش مشکل ب  

 هم استیم و با همین نان فقیرانه، که داد خدا گفته نصیب ما شده هم ساخته ایم ، ولــــی 

 باید بیشتر سعی کرد ونظروپلانهای جدید را عملی کرد.

 

بابازودشویم دا خل میگوید جانوی چتاق و خداداد بیخدایعنی محمود جق مق دورفیق   

 اصل موضوع شوییم. 

: حوصله داشته باشید میگویم واینست پلان من وشما : محمود چق مق   

 طوریکه همه میدانیم، مردم ازبرکت همین فرهنگهای کهنه وپا بندی های غـیراگاهانه 

 به دین و مذهب، هنوز هم درگیراند، همه مصیب های شانرا قسمت گفته ازطرف خدا

های رفع مشکلات شانرا هر چه باشد، هم ازطریق همین نوع خرافات و میدانندو راه   

 روشهای نا پسند اخلاقی ومذهبی وعرف وعنعنات شان خوب باشد یا خراب، جستجو 

 میدارند. حالا من تصمیم دارم که یک خانه ای موقر،در یکی از جاده های شهر کهنه

ل را بنام خودم و یا بهتر بگویمدرمرکز کابل پیدا کنم و آنرا به کرایه بگیرم و آن مح  
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محل سیدمراد درمانگر نام گذاری کنیم .ازطرف همه بنام:   

: او در غضب خدا شوی تو خـو  خداداد بیخدا و جانوی چتاق میگویندهر دو رفیقش   

 سید نیستی و این گناه دارد که نامت را سید بگذاری.

یم و یا بگردیم ، هما ن او درغضب خدا شویید، پشت گناه که میگشتمحمود چق مق:   

 کار های که کرده بودیم یعنی کلاه برداری ها و دروغ ها، در کجا با شرعیت وقانون

 واخلاق، برابربود که حالا نام سید ماندن بر سرم گناه باشد ودیگر دینکه او دیوانه ها

 چه کسانی تذکره مرا خواهند دید و یا پرس و پال مسلک و نمیدانم نژاد وغیره شجره

 مرا و یا همه ای ما را خواهند کرد،  شاروالی ها بشمول ریس آنها، درهمان خــواب 

 خرگوش که بودند هنوز هم استند و دیگر ارگانهای دولتی و حتی محلی نیز، تا حــال 

 درهمان خواب خرگوش اند ، بخدا اگرملت را آب ببرد کسی درقصه اش نیست وهمه

شان مصروف اند . و باز اینکه مثل من و تــو مثل من و تو در پور کردن جیب های   

 به صدها، اشخاص دیگر حتی زنها مصروف این دم و دعا و جادو جنبل و تعویذ اند

 

خوب معلومات ها خو داری، تو ای محمود جق مق!: خداداد بی خدا و جانوی چتاق   

 خدا زده .

یدید: خوب حالا شما دو رفیق عزیز بگویید که هدف مرا فهممحمود چق مق:   

بکلی فهمیدیم، یعنی باید محلی را دریــک منطقه از شهر خداداد بیخدا وجانوی چتاق   

) محل سید مراد درمانگر ( کابل به کرایه بگیریم و عنوان محل را طوریکه تو گفـتی   

نام گذاری کنیم . بعدا چه :    

ه، با تسبیححالا میگویم: من با تغییرنام و لباس و تا اندازه ای قهوار محمود چق مق:  

 چپن وسجاده ولنگی، البته با ماندن یک ریش مبارک سفید، آنجا مینشینم وشما هر دو

بمثابه شریک من، سازماندهی کنید وتوسط بعضی نماینده های خود، به هرکه بگویید    

 که چرت نزنند، بخدا مشکلت رفع میشود، نام محل مرا بدهید و بگویید اینجا بیا ینـــد 

ان شود . همان است که مردم جوقه جوقه زن ومرد ، پیر وجوان بــه تا رفع مشکل ش  

 دهن دروازه ای من یعنی ) سید مراد درمانگر ( لین میشوند که بخدا در پشت دروازه

 های دکتوران تحصیلکرده، چنین گیر ودارها نبینید . 

ز تو:محمود جان چق مق با دو رفیق یعنی خداداد بیخدا و جانوی چتاق ادامه میدهند   

 چه میکنی: 

: باز من درسر یک دوشک گرم و نرم، با ریش سفیدی که مانده ام و محمود جق مق   

 با یک لباس سفید و تسبیح بدست و لنگی به سرو چشمها سرمه کرده می نشینم ویکی
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 شما را بدهن دروازه با یک کتاب ثبت نام می نشانم و یکی را با خود در پهلوی خـود

ک ظرف کلان میگذارم و در بین آن کاغذ ها کوچک که بنـــام می نشانم ودر آنجا، ی  

 شو یست میباشد میگذارم و پهلوش یک ظرف آب پاک نیز میگذارم .

 همینکه هر که آمد  اولا روحیات اورا مطالعه میکنم بعدا تصمیم میگیرم که چه کنم و 

ین شــــخص هر برای همه  تو خداداد بیخدا را که پهلویم نشسته ای اشاره میکنم که با  

 که باشد زن، یا مرد، دختر یا بچه ، پیر یا جوان، طفل وغیره، ازهمان کاغـذک ها ی 

 پیچیده شویست گفته میدهیم. طوریک آن کاغذ ها را قبلا بسته میکنیم که کس نفـــهمـد 

 که محتویات این شویست چیست . آنرا در اب غوطه کرده و یک قاشق ابرا به هرکه 

بازببینیم که چطوردم ودعای ســیدوییم این شویست را بگردنت ببند، میخورانیم ومیگ  

 مراد درمانگر، ترا درمان نمیدهد.

، اگر کار مردم نشد، باز چطور!اومحمود چق مق جان: خداادا بیخدا وجانوی چتاق   

 برو پشت اینکارها نگردید نشنیده ایم که میگویند: نام بکش و درغندی خیر بنشین، تا

دم آگاه شوند، آنگاه زمانی خواهد بود که جیب های آنها خالی وجیب هـــای وقتیکه مر  

ما وشما پر ازنوت  و آنهم دالروکلدار پاکستانی، خواهد بود وخوان نعمت ما درهمان    

 محل ما، پرازنعم خواهد بود.

 

 به همین ترتیب پلان مطروحه ای محمود چق مق با دو یاران وفادارش یعنی خداداد 

. تا اینکه عده ایکه جانوی چتاق، چند سالی به بهترین وجه، به پیش میرفتبیخدا و   

 دریافتند که این کاغذک ها که شویست گفته ببعضی داده شده ودرمقابل پول وپیسه ای

 شان به هدررفته، قضیه را به بعضی راپورترهای وطنپرست و بعضی جوانان آگــا ه 

ارند، همان است کــــــه بعدازتعقیبات ووطنپرست ودیگرمراجع امنیتی در میان میگذ  

 پی در پی، مستند همه گرفتار میشوند و به پنجه ای قانون سپرده میشوند.

 در جریان تحقیق هر سه چنین بیان میدارند :

 ما فکرکردیم که والله شهرخربوزه است، هرچه کنیم، کسی پشت ما وکارما نمیگردند 

وهمه برما حکومت میکنند. خبر نداشتیم که همه را فکرکردیم که استفاده جویان اند   

 طرز تفکر ما غلط بود، وباور نداشتیم که دریک حکومت هر قدربی بند باری با شـد 

 بازهم استند عده ایکه وطنپرست اند وغمخوار مردم اند و شب وروز تلاش دارند تـا

از اینکه از یکرهی نه ازیک رهی، به غم ودرد مردم خواهند رسید وعهد کردند بعد   

 ازجزای قانونی شان، رهایی پیدا کنند، د یگردست بهمچو کلاه برداریها نزنند ومانند

 یک شهروند خوب، زنده گی شرافتمندانه را بسرببرند و کاربد دیگران را، دنباله رو 

 کارهای خود نپندارند . 
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   02-20-2014امین الله مفکر امینی           

ناسطنز:ملامحمد مجاهد وطالب خداش   

 

که ، دو نفـردوست  وشریک راه و رسم یکدیگرملا محمد مجاهد و طالب خدا شناس  

 یکی عضویت گروه مجاهدین و دیگری عضویت گروه طالبان را دارند، بعد ازمدت 

ها با هم دریکی ازجاده های پر گیرودار، مشرقی دیدن میکنند واینست جریان بعدی   

این دید ووادید .   

 

عزیز، چه تصادف نیک و پر از برکـــات طالب خدا شناس  واه : واهملامحمد مجاهد  

 واخلاص که ترا می بینم صحیح وسلامت بعد ازاین همه دوری ها . بیا که اول یـک

 بغل کشی کنیم و بعد با هم بسیار گپ ها داریم که بزنیم .

بخدا همین طورکه گفتی من هم ازدیدن تو یارورفیق همــراه روز  طالب خدا شناس :  

 های دشوارهمدیگر، خیلی خرسندم.

که تو اینجا چـه طالب جان خدا شناس : خو حالا  گپ از این بزن او ملا محمد مجاهد  

.میکنی دراین ولایت مشرقی   

: بیا اوجان بیادرکه اول  ازهمو چپلی کبابهای مشرقی، که خیلی  باطالب خدا شناس   

رفته در یکی از جاه های آرام و بـیمزه و بامرچ ومساله است نوش جان کنیم و باز   

 سرو صدا صحبت میکنیم .

 همان است که هردو، بجای مورد نظر رفته و نان  را نوش میکنند و بعدا هر دو یک 

چای سبز مـزه دار را نیزبا دشلمه ای چند دانه گرمساله دارهم نوش جان کرده  ونیـز 

وشی درمنزل دوم آن که خیلی  هردوترجیح  میدهند که درهمین دو کان چپلی کباب فر  

 مساعد است وکسی دیــــــگر هــم آنجا نمیباشد با هم صحبت  کنند و باصطلاح مسجد 

 گرم و گدا آسوده گفته، به صحبت های شان و آنهمه کار و زار های مشترک شـــــان 

 یک بیک روشنی بگذارند وکارکرده های نیک شانرا که بخاطر مردم و میهن کـــرده

اند، برخ یکدیگرکشیده وبآن همه کارکرد ها مبالات و افتخار نمایند. کرده  

: خو دوستم من ازخود شروع میکنم . طوریکه تومیدانی، وازنام منملا محمد مجاهد  



105 
 

 من نیزمعلوم است که مجاهد میباشم  ودیگر اینکه به گروه مجاهدین عضویت داشتــه 

یعنی از هر ریشه که مرا بنگری مجاهد در مـجاهد  ام  از این حیث نیز مجاهد استم ، 

 میباشم . من با حفظ همین تقدس نام وعمل کردم، وظیفه داشتم که بپاکستان بروم و

 تومیدانی که هدف از پاکستان یعنی چه وکجا یش . به همین اساس رفتم پاکستان وبعد

های جهادی ام، گذارشاتی را به مقامات پاکستانــــی از انجام وظایف نیک و مسولیت   

 تقدیم وبعضی هدایات دیگر را گرفته ام که بخیر بروم کابل  و به نفری های مشخص

 بدهم وخصوصا به آنهاییکه ارتباطات شان  طوری گذشته با پاکستان، دوست بسیـــار

حفظ است. عزیز و برادران مسلمان ما حفظ بوده اند و بفضل خداوند تا حال  

: خووالله این خو یک کار نیک است که همه ای ما وشما بایدوظیفتا طالب خدا شناس   

 انجام دهیم . خو حالا بگو چه گپ های  بود که تو بمقامات پاکستانی گفتی و چـه چیز

 ها آنها بتو گفتند .

! گرچه من وتودریک کشتی سواراودوستم طالب جان خدا شناس: ملا محمد مجاهد   

یم، و تو در قهروغضب خدا گرفتار شده،  خوب میدانی که من باید چه گفته باشـماست  

 و آنها باید بمن چه گفته باشند، خصوصا در این روزها که میدان کارو زار انتخاباتی

 بخاطر جا نشینی کرزی صاحب ریس جمهور، چوک است وآنقدرکاندیدان، مصروف 

ضحا دراین شرایط، باید دوستان ما یعنـــیکار وزار انتخاباتی اند که هیچ نپرس. ووا  

 پاکستانی ها بدرد ما باید بخورند و ما نند گذشته ها ما را کمک کنند. لذا من با ایـــــن 

 معلومات ها عزم دارم به خیربکابل بر گردم وبا اشخاصی که میخواهم، اینها را همه

ه مشرقی وازمشرقییک بیک گذارش بدهم . و بهمین ترتیب رفت و آمد من ازکابل ب  

 به پاکستان وازپاکستان ازهمین طریقها ، دو باره بکابل ادامه دارد .

: خو بیادرجان وشریک راه ورسم همدیگر: اینکاربسیار وطنپرستانه طالب خدا شناس  

 است که باید هر یکی ازما،  انجام دهیم . مبارکت باشد.

رمشرقی :: حالا از خود بگو که چه میکنی تو دملا محمد مجاهد  

، بین کارهای من وتو آنقدر هـاملا محمد مجاهد: او دوست عزیزم طالب خدا شناس   

 تفاوت نیست، ولی از من یک کمی فرق میکند و آن اینکه ما طالبان بیچاره را مــردم

 افغانستان، بنام قاتلین قلمداد کرده اند و آنقدر ها طرفدار نداریم و اگر داریم  همیـــــن

جمهور کرزی صاحب است و عده ای از طرفــدارانش که ما را بچشم ریس صاحب   
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 احترام می بینند و حتی کرزی صاحب ما را بحیث برادران خطاب کرده ومهمـتر این

 که حتی از امضای پیمان امنیتی با امریکا،  بخاطر رضایت این برادرانش، ابا وریده

گرفته وسرو صدا ها راعلیه  است . ازهمین خاطربسیار از دوستان سابق، رخ از وی  

 بیچاره براه انداخته اند . ازطرف دیگر من میروم که  ببینم خصوصی کرزی صاحب 

 را وبعضی نزدیکان ودوستانش را، ومطالبات خصوصی طالبان، خدمتگذاران واقعی

 مردم ومیهن را برایش شخصا بگویم .

سایراعضای وطنپرستآفرین دوستم باین خدمتگذاری توو من و : ملا محمد مجاهد   

 مجاهدین وطالبان ما که تا هنوز بدوستی برادران پاکستانی مسلمان ما، پا بند استنـد

 و هیچگاهی فراموش شان نمیشود، که در زمان هجرت آنها را  درخاک خود جـــای 

 دادند ومسلح کردند وبنام دفاع ازاسلام بکمک های مستقیم شان وکمکهای دســتگاه 

عربی مسلمانهای واقعی ما، قدرت را ازحکومتی که ما آنهارا بــه سیا و کشور های  

 نام کمونیست ها تاپه زدیم، گرفتیم و ازآن تاریخ تا حال، چه کار های نیکی است که

 نکرده ایم . البته باید اینرا توو من بدانیم که در جنگ نان وحلوا بخش نمیشود، خو 

اینرا برادران مجاهد ما، وبرادران طالبی  اگرکشتیم ویا سربریدیم ازانسانهای بیگناه،  

 ما از نظراسلام مباح دانسته اند ، یعنی اینکه گناه ندارد. 

 واگرچوروچپاول کردیم ویا آتش سوزییها کردیم و یا دروغ ها گفتیم ، همه بخاطریک 

ببین حضرت محــمد که پیشوای ما است وســــردارانبیا نام هدف اسلامی بوده است،   

نگها شخصا اشتراک نکرده، واضحا کرده است آیا او درجنگ اسیران زندارد، درج  

 ومرد نداشته است  وآیا اونگفته است که زنان اسیر را شفقت کنید ومیتوانید بـحیث

 مال خود با آنها صیغه ای نکاح جاری کنید . پس ما چطور میتوانیم خلاف هـــدایات

 اسلامی واحادیث نبوی، عمل کنیم ؟

! تو چقدرملا محمد مجاهد! مره که رویکت راببوسم اوبرادرعزیزم ناسطالب خدا ش  

 دانسته استی که این تمام چیز های اسلامی را میدانی .

،چرا ندانم تـو ملا محمد مجاهد بدوستش طالب خدا شناس! او طالب خداشناس عزیز  

ی وهممگرنیمدانی که چقدرمن وترا و مثال من وتورا ، این مجاهدین وعلمای پاکستان  

 طالبان در مدرسه های خود ، درس جهاد دادند، و چطور ما را به دساتیر اسلامی که

 صرف خود شان میدانند ودیگر مسلمین جهان نمیدانند، مجهز کردند . 

ولی من یک چیزرا نمیدانم که اسـتادان طالب خدا شناس بدوستش ملا محمد مجاهد !   
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ما  یکچیز میگویند و اما بعضی علما  ما یعنی رهبر های طالبی ما و بعضی مجاهدین  

 ومجاهدین دیگر در وطن ما که البته آنها رسما عضویت به گروه طالبانی و مجاهدین

 دردورهء جهاد را نداشته اند چیزهای دیگرمیگویند ، یعنی میگویندکه کشتاربیگنا هان

بــــــا ازنظر اسلامی جواز نداشته است، چور و چپاول را  و آتش سوزی ها و نکاح    

من حیران حیران استم که اینچطوریک بام ودوهوا اســــتصغیران راجوازنمیدانند.   

. نه اینکه یکی یک چیز بگوید و دیگر چیـز هـای   اسلام و دساتیر آن باید یکی باشد  

 دیگر. و بازببینیم به دستگاه های حقوق بشر، آنها هم انسان استند و دارای تحصیلات 

دیگر اینکه بخدا بین خود استیم آیا همـان چیزها را جواز نمیدانند . آنها نیزاین چنین   

 حزبی ها ، با رهبران شان نمیدانم کارمل و نجیب و دیگرکسان، آنها نیزخلاف کشت

 وکشتارها بودند وآنها هم همیشه درشبها وشبها وروزها، ازمساجد امنیت میگرفتند

. ولی ببین که رهبران و هردو شاهدیمبزن ها بخدا تجاوز نمیکردند واینها را من و ت   

 ما وتو یعنی مجاهدین و طالبان، این چنین چیز ها به صد ها نه بلکه به هزاران هزار 

 مرتکب شده اند . اوبیادر گل نکند که راه آنها یعنی )مجاهدین واقعی  وطالبان واقعی

و همان حزبیها که ما بدستور باداران ما تاپهء کفروالحاد به آنها زده بودیم (صــحیح    

بوده باشند و راه ما غلط.   

 ما وتو خو وفا دار به باداران طالبی وسر دسته های مجاهدین خود استیم ولــی بالاتر

خداوند متعـــالاز همه من و تو به پیشگاه خداوند نیز مسولیت داریم که مسولیت نزد   

 ازهرمسولیت دیگرکرده عظیم است واطاعت ازامر خدا، ازهراطاعت و عبادت دیگر

 کرده الویت دارد . نکند که خدا نا خواسته جای من و تو و چون من وتودر جهنم شود 

 و جای آنها که ما به ناحق انها را کافر گفته ایم به بهشت باشد.

: اوجان بیادربخدا گپ دلی مره زدی من شناسبدوستش طالب خدا : ملا محمد مجاهد  

 دراینقدر مدتی که ازتودور بودم، سرو کارم با علما ووطنپرستان وطالبان واقعی افتاد 

 آنها به ایات قران و سنن پسندیده و همچنان برمبنای احادیث و قوانین شرعی و مدنی

ثبات کردند برایم از روی اخلاص و بحیث یک فرزند وطن شان،  وضاحت دادند و ا  

 که راه و رسم آنهاییکه بنام مجاهد وطالب،  میکشند وزنا میکنند و قطاع الطریقی هـا 

 میدارند و چور و چپاول میکنند، غلط استند و راه ور سم آنها نیز غلط استند .

بخدا دوست همسفرورفیق دیرنه و برادرم! دردل من هم عین چیزیطالب خداشناس!   
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ر سرم قهر نشوی و برایم قول بدهی که سرم قهر نمیشوی،من بود که تو گفتی، من اگ   

 هم بتو چیری میگویم . 

همینطورمن هم کردم وعین مطالبی را طالب خدا شناس بدوستش ملا محمد مجاهد:  

 که وطنپرستان واقعی ومجاهدین واقعی و طالبان واقعی، بتو گفتند ، بمن نیز گفتند  و

م و از اینکار ها یعنـــی عضویت درگروپ هایمن نی، راه  ورسم ایشانرا قبول کرد  

 تخریب کار مجاهدین و طالبان آدم کش وگمراه،  دست کشیده ام . 

میخندند و میخندند و باز اینبار با شـدت بیشترو  ملا محمد مجاهد و طالب خدا شناس!  

 عشق و محبت بیشتر یکدیگر را در آغوش میگیرند واولا از دروغ هــای که تا حــال

یکدیگر گفته اند معذرت میخواهند وآنرا ضرورت میدانند که باید همدیگر را خوب به   

 میدانستند ودرک میکردند که آن دودیگر آن دو نفروابسته با طالبان گمراه و مجاهدین

 بنام نیستند، تا واقعیت های خود ها را با یکدیکر میگفتند . 

ه، منتها با تغییر عقیدیت ازعقاید حالا ایندوباز هم رفیق و همسفرو همراز یکدیگر بود  

 ابطال به واقعیت های روشن و درست وانسانی .
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     02-22-2014امین الله مفکرامینی          

 سروده ای طنز: امید های بسته برسرآب! 

 

 بردیارآشنای نا امیدان، سرزدم من

 عجب دیدم به یکبارگی

امیدبه دیده ودلها، درخشیده برق   

 که گویی رنج ودردی هرگزنبوده وکس ندیده 

 به جمع خیال پردازان نشستم 

 تا گوش دارم برنوای خوش درد مندان

 که این دانه های شفا بخش، زکجا گل کرده

 زکدام کشتزارسربرآورده تخمهای مهرووفا

 که مرهم گردیده بزخمهای ناسور

 درد مندان

 بینوایان 

 یتیمان 

 مادران

گردیده بزخمهای پیروبرنای وطن که مرهم   

 یکی زآن جمع نا امیدان 

 برقص آمد، بگفتا! 

 که ما را بعد این نباشد رنج ودردی 

 ناجییان آزاده گیها کمرها بسته اند

 برشکست زنجیرهای اسارت زدست وپای ما 

 که سنگینی کرده بدست وپای ما اسیران

 به هرجا عدل ودادرسی ها  باشد بعد ازاین

داد جویی گردد خون بیگناهان زبیدادگران،   
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 بربن عدالت، پاداش یابند

 آنانرا که دستان و دامان، غرقه برخون است  

 زکشت وکشتارها نباشد دیگرنشان

 بمادران جفا نگردد بیش ازاین

 به تیرجفا، زخمه نگردند، زنان ودختران مادروطن 

 بدامان وطن، صلح وصفا باشد

 خوان هرکه گسترده گردد با نعم 

یی ها گردد پیشه،  مردم ومیهن را بعد ازاینخود کفا  

 برسرود این گفته ها 

 خیال پردازانی زخمه خورده زتیر جفا را

 اشک شادیهای سرازیرشدی، ازدیدهء آنها  

 مرا اشک دیده گان نیز آمد، براین باغستان خیال

 چونیک دیدم ، همه یافتم بربن اندیشه های چون سرآب 

خیال شیرین آن جمع   نخواستم مختل کنم، این خواب و  

 که چشم وگوش، بسته اند، برنا جییان خیال پردازآزاده گیها

 که رونق یافته بازارشان، برغضب قدرت  جاه وجلال 

 یکبار دیگر 

 ولی افسوس ! آن خیال پردازان زخمه خورده ازتیر جفا ها

 نمیدانند که این ناجییان آزاده گیهای خیال پرداز

آبخورده بریشه زجویباری   

 دشمنان مردم و میهن 

 دامی گسترده اند، به زرق وبرق، بگفته های شیرینترزقند

 برتسلسل بقا، برابنای وطن، یکباردیگر.

 چه خوب گراین اندیشه ها، چنان که گفته آمد، گل کند

 تحقق یابد آن خواب وخیال وامید های بسته برسرآب 
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 برتحقق حرف وعمل

وعملبرتحقق حرف   
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03-01-2014امین الله مفکر امینی             

 طنز: جلسهء میراث خوران دین ومذهب  

 

عدهءازسـران واعضای مجاهدین وطالبان یعنی میراث خوران دین ومذهـب درجمع 

 همقطاران وپیروان ره ورسم شان چنین شکوه ودرددلهای شانراباهم بیان میـکنند تا

چارهء بیرون رفت ازمشکلات شانرا پـیدا کنند. این گفتارهـا ودرد دلها توسط کلان   

بـاین شکل آغازمیشود:محترم ملا مختار جان شان    

 

 ببینید ای برادران مسلمان ودیندارما! حوصلهء ما را ایـن نواندیشان خــــــیال  پرداز

زمانهء آخرالزمان بکلی خراب کرده.   

باصطلاح جوانان نوچُندُُک، گــپ ازتـــرقی وتعالی میزنند، گپ هرجا ی که بنگری 

ازنمیدانیم دیموکراسی میزنند.گپ ازحکومت مردم تـوسط مردم وبرای مردم میزنند. 

 دیگرچیز ها را خو بجایش بــــمانید که امرو ز، گپ، گپ زنها است و گپ ازآزادی

میخواهند  21  - 20ء قرن وتساوی حقوق شان میزنند.این جوانکهای کمپیوتری زاده  

 حتی زنان مارا به بهانه هـای آزادی و تساوی حقوق شان، ازما بگیرند.

 زنان ما را خو بجایش بمانیـد که حتی دختران ما را که سالها بـگفت وفرمان ما بوده

 اند، آنها را درمقابل ما نیزتحریک کرده اند وتحریک مـیکنند بنام اینکه نمیدانم زمان  

سالاری ها، پدرسالاری ها، برادرسالاری هــا ونمی دانم چون وچرا ها گذشـتهمرد   

است .   

 واگر این گفته های غیر انسانی و اخلاقی وشرعی شان، جامهء عمل بپوشد، ما بـاید

 خود،غم زنده گی خودها را بخوریم، صبح وقت باید خود ماهـا ازخواب شیرین خود

نه پخته کنیم و یـــا به نان وایهـا ببریم .ها برخیزم وخمیر کنیم وآنرا درخا  

 

دیگرخودما باید دیگ وکاسه کنیم، خود کالا بشوییم وخود باید لباسهای خـود هـــا را 

بخارج ازمنزل مصـروف گردند و مــا اولاد داری هم بایداطوکاری کنیم . آنها باید   

انرا نیزباید بشوییم وغیرهکنیم یعنی اولاد ها را بشوییم، بمکتب ببریم،  کــالا های ش  

وغیره .   
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 توبه توبه خدایا! دیگر چیزها را خوبمانید که حالا گپ شان بربـطلان دیـــن ومذهب 

 میراثی ما که سالها پیشوایان ما آنرا، به هزاران قربانی بنا کــــرده بودنـــد وتا حا ل

ان شکل و با همـانهمه چیززنده گی، بر بنای آن قضاوت شده واین راه ورسم با هم   

 شدت، درهمه کشورهای اسلامی وعیسوی وموسایی وتقریبا درهمه کشور های کهنه 

 وقدیم اندیش و کهنه پسند دیگرنیز با رسـوم وعنعنات متفاوت مورد اجرا است،  می 

 خواهند بآن طوروطریق ها، نیزخـــط بطلان بکشند.

 

م وآیین آن به هرطـریق که است، جهادعلیه کفارکه حق مجاهدین است تا کفاررا باسلا

 اززدن تا کشتن وبستن آ شنـا بسازند، آنها را نیزبه باد استهزا می گیرند،  نه شرم  از

ریش سفید مجـاهدین دارند ونه ازکلانی وبزرگی شان حیا دارند ونه از تسبیح ودستار    

 وسـجاده های شان وامثالهم . 

 

زرگان اندیشمند شان، بپا خاسته اند که خداوند این جوانک های نورسیده که به تعالیم ب  

 هرگز اینان را به پا ایستاده نمیکرد وزنگ زمین شان می کرد، اینقدرچشـم سفید شده

 اند که دیگرترس از نصایح وگفتارهای شیرین ما ووارثان دین ومذهب خود شــان هم

لمانان واقعی میهن  ندارند وهرچه چرندیات کـــــه اززبان شـان برمی آید، علیه ما مس  

 ما افغاننستان دریغ نمیدارند .

 

 ایکاش ما زمانیکه درمدرسه های معتبر دینی برادران پاکستــــانی خود، درس هـــای 

 اساسی و حقیقی اسلام و دین و مذهب را میخواندیم و یا بعضا خود ما بآنها درس می

قی که میشد، به مـــدارسدادیم، این مها جرین ساکن درپاکستان ما را، هــرطوروطری  

 دینی میکشاندیم تا دیگرفریب کمپیوترونمیدانم دیموکراسی، آزادی بیان، تساوق حقوق

 ودیگرچیز های بد ونا جایز خـلاف اسلام و دین مذهب ما و شما را نمیخوردند ورا ه

 درست رفتن به بهشت را بـرای آنان نشان میدادیم. آنها بگفته های بعضی عیسوی هـا 

بعضی متفکرین شان نیز میگویند که اسلام بزورشمشیر و جهانکشایی ها و لشکـر ویا  

 کشی ها بوجود آمده تا باصول منطق وخرد.میگویند که پیغمرما وسایرخلفای راشـدین

 برای اینکه مردم را باسلام مشرف بسازند لشکر کشی ها کرده اند وخود محمد)ص(
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کشتارها نموده اند. این چه یک  دروغنیزبه چنین جنگها شرکت داشته است وکشت و   

 محض، حضرت محمد )ص( را به جنگ کردن و اشتراکـش در جنگها چه ضرورت 

 البته یک چیزدرست است که حضرت محمد)ص( زن رادوست داشت، بهمین حسا ب 

 زوجه های متعدد داشتند ودیگراینکـــه عطر وخوشبویی را نیز خوش داشتند که البتـه 

رسم شـــان وسنن و جواز اسلامی چندین زن میگیریم و زدن عطرو ما نیز با هــمان  

 خوشبویی ها را مـا نیز خوش داریم و بآن عمل کرد میکنیم .

 

 اینها یعنی همین جوانهای نوچُندُک نوبه جوانی رسیده، بــــرای اثبات قول شان جنـگ

 های نمیدانیم  صلیبی را که بخاطربسـط وگسترش دیـن عیسوی که  صد سال دراروپا 

ادامه داشت وپاپها یعنی ملا های عیـسوی بپولدارترین مردم  حتی صاحبان قلمرو ها   

هم شده بودند، برخ ما میکشند ومیگویند که آنها بخاطر ادامهء قدرت و استفاده ازپول   

ـان را سند رفتن به بهشت میدادندو نمیدانم حتی هفت پشـت مردم، مردمان نا آگاه آنزم  

 شانرا دربدل اخــذ پول ســند رفتن به بهشت نیزمیدادند. ودیگرتهمت کلان به پای ملا

 های عیسوی که درکلیساها، ببهانهء دادن تعلیمات بایبل وغیره اطفال نوبالغ رامولست 

ت چه معنی دارد، متهم کـــرده اند. کرده اند ومیکنند، کــه من نمیدانم این مولیـس  

خوب ازاینکه ملا های عیسوی چه میکردند ویا چه میکنند میگذریم، ما را بــآنها چه 

 غرض. 

 

خلاصه ای یاران ومجاهدین مسلمان! که ما وشما که سالها بخاطر این گفــــتـه های نا  

م میباشیم، حالا وزهدرست شان جنگیدیم وپیرودین ومذهب واسلام خودها بوده ایم وهن  

 میخواهند همه گپها وسخنان ما مذهبی ها و مجاهدین را وحتی ملا های عیسوی ونمی

 دانم هرمذهب ودین دیگر را، دروغ ثابـت کنند .

 

 من بشما میگویم که ازهمین لحظه باید، طورجدی درمقابل این گفته هـای شیطانی این 

شان، بپا برخیزیم وبا طالبان برادران  جوانان وانسانهای گمراه شده وگمراه کنـنده گان 

 دیگرمجاهد خود که حتی بنابرحقانیت راه ورسم شان، ریس دولت اسلامی ما محترم 

 کرزی، بآنها برادرخطاب کرده اند یکجا شوییم وبا شدت هرچه بیشتردرراه تحــکیــم  

هــــــد  اسلام واسلامیت بپردازیم وحتی اگرشود، زمینه ء دوباره برگشت برادران مجا  

 طالبی خودرا نیزمساعد بسازیم.
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در دیــــن حالا شما بگویید وازمن نترسید که آیا چیزهاییکه من گفته ام غلط است وآیا   

ه ــمذهب ما وشما، چنین چیزها واعمال ذکرشده ای ما که درفوق طور خلاصاسلام و  

دارید وهر چه گفتنی دارید .تذکر دادم غلط اند. بیایید به جرات بگویید هرچـــــه دردل   

که هزاران نفر را شخصا  درروشنی دین ومذهــبملا محمد جان  یکی ازآن جمع که   

خود ساخته وبافتهء شان،  بیجان کرده، به پا میخزد وبــعد از اجازه از برادر مــجاهد 

 کلانش کـه درفشانی کرده، چنین بیان میدارد:

عزیز !محترم ملا مختارجانایم برادر محترم ومرشد گرامی ومجاهد دان  

 من همه گپهای شما را با دیگربرادران مجاهد وطالب را که درایـنجا به خــاطرروشن

شدن مزایای اصلی دین و مذهب واسلام خود، جمع شده ایــم شنیدم، بخداهمش راست 

رهب اسلامی میباشد، نعره ای تکبیرالله واکبر،الله واکبومطابق دساتیراسلام ودین ومذ  

 همه به یکصدا میگویند: الله و اکبر، الله و اکبر. 

مــــجاهد   جان مــلا مختارجان  وملامحمدبهمین ترتیب هریکی بطور کم وبیش گفتار   

 را تایید میکنند واشکها میریزند. 

نشان نمـیدهند ولــــــیملا مختارجان، جند نفری تا اندازهء روی خوش باین گپ های    

مـــولوی محمد   ایید سرشورمیدهند ولـــــی ازجمع یکی آن بنام  مجبورا ازترس برسم ت  

، به پــــا برخاسته واجازهء صحبت میــخواهد. امین امین صادق   

 محترم ملا مختار جان، برایش اجازهء صحبت میدهد. 

مولوی صاحبان ومــجاهدین راه حـــق  و عدالت: صحبت مولوی محمد امین صادق:   

را بــه طورکامل وبا  وملا محمد جان مجاهدرا  ختارجان عزیزمحترم ملا م من گفتار   

دقت کامل شنیدم .   

تـــخلص من  که محمد امین یعنی امانت کارنام دارم وصادق من امروزهــــمان طـــور

 میباشد،  ازکرده های که تا اندازهء منهم درجمع شماها، درزمان حهاد مرتکب شده ام 

کشید ویا هر تهمتی کـه بمـن میکنید قبولداراستم، ولـــی پشیمان بوده ام. حالا اگرمرا ب  

 بخدا، سوگند که دیگرحوصلهء من نیزسررفته اسـت ازدست این دروغ گویی ها کـــه 

 بما درس داده شده وهنوزهـم درس داده می شود. این پاکستانی های لعنتی وجاسوسان

است و روسها آمده برایآی اس آی، همه چیزها را کـه هله نمیدانم دین شما درخطر   
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 اشغال وطن شما ونمیدانم این کافران وکمونیستان، میخواهند مردما ن مسلمـــان ما را

 بیدین وبی مذهب بسازند د روغ کامل بوده است ومیباشد .

 

 بیایید با برگشت بیک وجدان سالم ، بگوییم که آیا درزمان حکومت ایـن حزبیها، نمی

ودیگر دوستان ویاران شـان، درکدام جایی بتخانه ها  و دانم که پرچمی ها وخلقی ها  

 بتهـا دیده باشید که ضد اسلام درآن مراکزرفته باشنــد وتبلیغ کرده باشند.

 آیا ما شاهد پهره ها وگزمه های شان بخاطرحفظ جان ومال مردم نبوده ایـم وآیا آنهــا 

دمت ندیده بودیم. آیــــا را بخاطرحفظ مســاجد واماکن مقدسهء میهن ومردم، درحال خ  

 آنها برای شهیدان، ما منازل مســکونی خصوصا پنجــــصد فامیلی های خیرخـانه  را 

 صرفا به کار داولطلبانه شان اعمار نــــکرده بودند ولی ما کافر گفته تعداد زیاد شانرا

تا جای دسترسی، خورد و بزرگ شــانرا نکشتیم وفراری ملک های اجنبی نکردیم ؟   

 بشمول بعضی چیزهای دیگر که شرم است اینجا ذکر کنم . 

 آیا همین حکومت کافرها یعنی حزبی ها که ما آنرا کافر تاپه کردیم، بـرای فامیل های

رایگان مواد ارتزاقی  بی بضاعت اعم از مامورین واجیران وکارگران ، کوپون هـای  

 ندادند. آیا همین کافران، دخترفروش ها را واخذ جیزوجوره های کمر شکن را منـــع 

 قرارندادند. آیا همین حزبی هـای کا فردرراه اینکه سواد آموختن برای زنان و مردان

 فرض است ، کورس های سواد آموری درهمه نقاط کشور تا جاییکه دسترسی داشتند

رجاه بخاطرانسجام وهم اهنگیـد. آیـا آنها کوپراتیف های زراعتی را درهایجاد نکردن   

 دهقانان وزارعین وکارگران زراعتی ایجاد نکردند، آیا هـمان دولت تخم های اصلاح

 شده را به دهاقین طوررایگان برای حاصل بهتر با یک کمیت بهتر ندادند.

 

تحصیلات  فنـــی ومسلکی  مهمتراینکه برای فراهم آوری تسهیلات غرض فرا گیری

 کارگران، زمینه های تحصیل درداخل وخارج مهیا نکرده بود ند، دیگر اینکه بـــرای

 استادان موسیقی و نوازنده گان وخواننده ها که تا قبل هـا، مردمان نادان و بیسواد مــا 

تـنبا آنها روی یک دسترخوان نان خوردن را شرم میدانستند، بنا باحترام وارج گذاش  

 بمقام موسیقی و هنر شان، آنها را به پست های مهم دولتی مقرر نکرده بودند ؟ آیـــــا 

 در آن زمان کسی میتوانست بگوید که توافغان و من هزاره، تواوزبـک ونمیدانم مـــن

 چون وچرا. بلی برادران مجاهدین ! منهم حق دارم که چیزهایی را بگویم: ببینید حالا 

سردسته های ما، درانتخابات ریاست جمهوری،  ازهمان چیز هاییکه حــکومت همین   
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حزبی ها بحیث خط مشی حقیقی شان بحث میکردند و آنها را مــی خواستند تطبیــــق    

 کنند وتا اندازهء زیاد هم تطبیق کرده بودند، چنین جیز هــا را همین پیشوایان مذهبــی

گویند، واضحا که گفته اند ومیگویند، خاصــتا  در ما یعنی سردستهای مجاهدین ما نمی 

 اینوقت حساس انتخابات ریاست جمهوری. باین حساب، پس معلوم میشود کـه آنها نیز

راه کفر را گرفته اند. بازمهمتراینکه آیا پیربزرگ ما آقای محترم صـبغت الله مجددی  

ه  مجاهدینـست بوضاحت کدریکی ازویدیوکلیپها که ماوشما آنرا نیزدیده ایم، نگفته ا  

 کابل را چور و چپاول کردند و تعداد زیاد کابلییان بشمول هزاره های افشار وتایمنـی 

 وات کابل و سه دوکان چنداول راکشتند وبنوامیس شان تعرضـــات زیاد نمودند . 

 

آیا بعضی از رهبران مجاهد ما، در صحبت های شان بـــخاطر احزاز کرسی ریاست 

لت اسلامی افغانستان ما، کشت و کشتاروآتش سـوزی ها را خلاف شرع جمهوری دو  

 اسلامی وقانون نگفته اند ونمیگویند.

 مهمتراینکه آیا ما حکومت حزبیها را بخاطرورود قطعـات محدود شوروی ها، بوطـن 

 فروش، ملقب نساختیم. درحالیکه درسابق اگریک شورویها آمده بودند، آیا بیش ازسی 

تووهمدستان شان بدون دعوت ماو شما به بهانه اینکه دیمـــوکراسی را کشوربشمول نا  

 میخواهند دروطن ما ایجاد کنند فعلا حضـــور ندارند. 

آیا  این دستگاه های سیا و آی اس آی پاکستان برای ما وشما درزمـان جهاد که اصـلا 

ـردن حکومت قانونی ـــدشمنی آنها بـا شورویها بود، بیــلیون های دالربخاطرازبین بـــ  

حزبیها کمک نکردند . آیا ازخیرات همین پولهای کمک شده، رهبران ماو شما کــــه    

 زمانی باصطلاح خر لنگ نداشتند، صاحـب میلیونها دالر نیستند. آیا فراموش کــردیم

، کابــل ر اگلب الدین صاحب حکمتیارکه چقدررهبرمرشد وگرانقدر مـا یعنی محترم   

ن نمود وباعث قتل هزاران هزار، طفل و پیروجوان و زن ومرد بیــــگناه راکـت بارا  

 مردم وتخریب وطن عزیز ما شدند. و به همین قسم هزاران هزار فجایع دیگر .

 

 درجریان این گفتار، عده ای زیادی ازمـجاهدین که با همان وفاداری هنوزهم بحسـاب 

سیا، کـاروپیکاردارندو خصوصا ادای حق نمک دستگاه آی اس آی پاکستان ودستـگاه  

، لرزه وآتشی بجان عدهء زیاد شان ا فتـاده بود،  وایـن  محمد امین صادق با گفته های   

بود وترس از این بود محترم ملا مختار جان واقع شدهگفته هایش برضد گفته هـای    

مصلحت در مولوی محمد امین صادق،که دیگران، هم گمراه نشوند با این گفتارهای   

 این دید ند تـــا آواز اورا برای ابد خاموش سازد، همان بود که تفنگچه اش را از زیر 
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را مورد ضربهء گلوله قرارداده و جابحا مولوی محمد امین صادق کیش اش کشیده و  

 شهید میکند.

در آخرین نفس هایش به عده ایکه بـــالای ســراو گرد آمده   مولوی محمد امین صادق   

ت : بودند، چنین گف  

نخواسته بودم که مـن را باین زودی به بهشــت مـلا صاحب مختار جان من هیچ گاه از  

روانه کند. ولی بشما خاطرنشا ن میسازم که رفـتن من به بهشت نسبت بکسانی  دیگر   

که آنها را روانهء بهشت سـاخته اید ویا میسازید، بکلی فرق دارد و من شـــهید واقعی  

ستـم، زیرا به گفتارحقیقت ها، شهید شده ام وشما روزی، گپ وروندهء واقعی بهشت ا  

 های مرا وایــن شهادت مرا بـا هزاران تشریفات و احترام زیاد، یاد خواهید کرد.

 

میباشــــد مولوی محمد امین صادق که متوجه آخرین سخنهای   محترم ملا مختارجان،  

میگوید: درآن حالت یکباردیگر، حاضرین را مورد خطاب قرارداده و  

 

 برادران مجاهد دینی من! خیال این احمق که ما چیز های را که او گفتــه بود نمــــی 

 دانستیم و یا نمیدانیم. ما همه را خوب میدانستیم و میدانیم . ولــی موضوع عهـــد و 

 پیمان ما با یاران وفادارما درسطح ملی ، منطقه و جهان برای چه بود، این بــــرای

 وفاداری ما به آرمانهای ما وآرمانهای دوستا ن داخلی وخارجی ما بود واودیو انهء

که کشتمش نمیدانست که این گفتـا رهای رهبران مجاهد ما که بــــه خاطر ریــــاست 

فتن قدرت وتسلسل بقایای ما، مفهوم دیگری نـــــدارد جمهوری کاندید استند جز گــر  

شک داشتـم وسر دسته هــا و ولوی محمد امین صادق ممهمتر اینکه چون من سراین   

 رهبران مجاهد ما نیزسراوشک داشتند، بمن دستوری تدویرچنین میتنگ واظهار نظر

 ها ودرد دلها را داده بودند که سرسپرده های واقعی دین اسلام ما چه طالب و چــــــه 

گذ اراستم کــــه مجاهد باید تشخیص شود و منافقین به سزای اعمالش برسد. من شکر  

، همه ما ازیک ریشه وازیـک عقیدهء مستحکــــم مولوی محمد امین صادق غیرهمین   

یک درس مولوی محمد امین صادق، وپایدار، دفاع میکنیم .وباید بگویم که کشتن این   

عبرت برای شما هم باید باشد که قابل بخشش بخــاطرچنین اندیشه ها، هیچ کـــدام مـا  

مین . نعره ای تکبیر: الله اکبر، الله اکبر، الله واکبر .نمیباشیم. آ  
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04-02-2014امین الله مفکر امینی   

 طنز: چطور کنم که مشهور شوم ! 

 

 امروز همه کس درفکر اینست که مشهور شوند ولو به پرداخت هر نوع قیمت مادی

و یا معنوی که باشد، ولی بعضی ها بدون اینکه بخواهند مشهورشوند، مشهور بوده   

 اند و مشهورمیشوند،  آنها از آن  قماش اشخاص ویا دسته هایی بوده اند و استند، که 

 هر عمل انسانی و قانونی وشرعی را وظیفهء ایمانی ووجدانی و بشر دوستانهء خود

جام میدهند تا اینکه هدف اصلی شان مشهورشدن باشد و ها گفته انجام داده اند و یا ان

 اگرانجام این عمل یا اعمال شان با عث شهـرت آنها میشود، فرق کلی دارد نسبت به

 کسانیکه مشهور شدن را در قدم اول، در صدروجایـب ومکلفیت های شان قرارمـی

 دهند ولذا به هر نوع دروغ و اکاذیب متوصل میشوند.

 

متخلص به آزمند وبنام خیال محمد من قصهء دو دوســــت را یکی  خیر بهرترتیب،  

را بشما میدارم.محمد صدیق متخلص به چتاق دیگری بنام   

 

که خیلی تشنه ای شهرت طلبی است تصادفا بادوست قدیم وهـــــمخیال محمد آذمند   

سر میخورد : نواحی شهر کابل   در یکی ازدر چارراهی ملا قمبر صنفی اش   

: واه واه  چه تصادف نیکی که تو درغضب خدا گرفته شده را بعدمحمد آرمندخیال   

 ازاین همه مدت غیابت می بینم . والله چشم ودل من روشن شد.

، براستی دل ودیدهء خیال محمد آزمند گل :اودرغضب خداشوی تو محمد صدیق چتاق   

ا وبا هم بعدمن هم روشن شد که ترا دیدم، بیا برویم یکجای خوب وآرام وبیسروصد  

 ازاین همه دوریها و جدایی ها صحبت های شیرین کنیم . وادامه میدهد بیا که بــریم

 در خانه من که در همین نزدیکی ها است و در خانه هم کسی نیست .

 خیال محمد آزمند مند و محمد صدیق چتاق هر دو در خانه: 

ان ُگر هــــــا ی: خوب حالا باش که یک چایک خوشمزه  با هممحمد صدیق چتاق   

 مساله دارمشرقی برایت بیاورم نوش جان کنیم، و لذت ببریم واگر سنــگ و ریگــی 

 دردهن ما آمد، احتیاط کرده بجوییم که دندان مندان ما را نشکناند.

پشت این ریگ ها وسنگچل ها نگـرد محمد صدیق چتاق گل : او خیال محمد آزمند:   

ر سنگ ها بدهن خورده ایم که این ریگک ها وســــنگوالله خو ما را بلا بزنه، اینقد  

 چلک ها، نمیتواند آسیبی بما برساند یعنی اینکه ما وشما باین چیزها، معتــاد شده ایـم 
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، خیر ازاین گـپ ها زیاد اس بیـــا خیال محمد آزمند گل برادر: اومحمد صدیق چتاق   

اول بگو وبعدا مـن میگویمکه شروع کنیم که چه میکردی دراینقدرمدت،  تو ازخود   

: اول برایت میگویم که من بعد از فراغت ازفاکولتهء حقوق، بــــــهخیال محمد آزمند  

 بسیار مشکلات، وظیفه ای بدست آوردم و بحیث مامور دروزارت عدلیه شامل کــا ر

 استم وهمیشه با صداقت و پای بندی، وظیفه ام را اجرا میکنم ولی هر قدر کــــوشش 

کنم مشهور نمیشوم. می  

: آخرمن هم یک انسانم و تحصیل کرده هم استم، هر قــدر کار محمد صدیق چتاق او    

 که میکنم، کس در قصه ای من نیست ومن مانند دیگرکارکنان اداره ام مـــشهورنیستم

! تو هنوز آدم نشدی و حیف تحصیل کــه کردی وحیـــــف آناوآزمند جان گل :  چتاق   

وبار استی و هنوزمشهور نشدی و راه مشهور شدن را هم ندانستی. مدتی که بکار  

، حتما توراست میگویی وشایدمن هنوزراه ورسم چتاق گل نی والله خیال محمد آزمند:   

 مشهور شدن را نمیدانم . بگو برلحاظ خدا که چطورمشهور شوم . 

برایت می : صبر کن، دردت را به قراری بخور و حـــالاچتاق به خیال محمد آزمند   

 گویم . 

 توخودت ببین که تماما نفری ها ی که درراس دولت وحکومتداری، فعلا در وطن ما 

 استند چطورمشهورشده اند، مقام دارند، پول دارند، خانه های مجلل دارند، طرفداران

 زیاد دارند حتی به سویهء منطقه و جهان . 

شته بودند، از پول و پیسه خو اینها دسته های بوده اند که قبلا به اصطلاح خرلنگ ندا  

 هیچ نگو. تو خودت نمی بینی که هر کدام چقدر مشهور شده اند . در موتر های ضـد

مرمی سوار میشوند، معاش به دالر میگیرند، بادی گاردهای زیاد دارد وهم دربهترین 

 موقعیت ها خانه های قشنـگ دارند .

ان است از زن گرفته تا بچهاز عیش وعیاشی شان خوهیچ نپرس، هرچه دراختیار ش  

 با وجودیکه کشتند و چور کردند و آتـش سوزیها کردند و نــمیدانم اختطاف ها کـردند 

 بازهم مشهور شدند ومهمتر اینکه بسیاری از اینها، دارای تحصیلات عالی هم نیسـتند

طرفدارتودربعضی موارد: نی نی،من خیال محمد آزمند بدوستش محمد صدیق چتاق   

 نیستم .آنها تحصیل دارند شاید ازمن و تو کرده آنها زیادتر تحصیل کرده باشند. منتها 

 چه قرق داردکه آنها اکثرا تحصیلات نزد ملا های مسجد ومدارس دینی، رسمـــی ویا 

 غیررسمی کرده اند درداخل و یا خارج  ولی به مسایل شرعی بسیاروارد استنـد و از

ین شرعی خوبترمیدانند . قوان   
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: ببین که نقص درهمین جاه است که آنها نزدخیال محمد آزمند: او محمد صدیق چتاق   

 آن ملا های خوانده اند که آن ملا قطعا سواد درست از قرآن و تفسیر آن ندارند. بیـــا 

 برایت یک مثال نه بلکه مثال ها میدهم : ببین همین طالبان شاگردان مـدارس دینی  و

 خصوصا تحصیل کرده ها  در مدارس چشم بسته ای پاکستان نیستند. ببـین بــه آنهــــا 

 درس کشت و کشتار و اینکه چطور به بهشت بروند، تــحت نام دین و مـــــذهب خود 

ساخته و خود بافته ای شان، داده نشده است .اگر میگویی نه پس این هـمه خود کشیها   

وز نه تــنها خود شانرا از بین میبرند بـــــــلکه به صدها بتوسط مواد منفجره که هر ر

 وصدها نفر از بیگناهان را نیزاز بین میبرند. یک کمی احساساتی نشو و درست فکر

 کن. خیراست که من درس ملایی را نیاموخته ام و توهم، ورنه هر دوی ما در کجـــا 

نم .می بودیم میدانی بهشت گفته درآنطرف دنیا و آنهم درجه  

 

کم کم دارد گوشهایم باز میشو ندگلم صدیق جان چتاق : والله دوست خیال محمد آزمند  

حالا اودوست عزیزاین گپها راخیال محمد آزمند بدوستش صدیق چتاق ادامه میدهد.   

 بمن چرامیزنی من میخواستم که بدانم که مشهور شوم، مرا توخیال چه کرده ای وایـن 

قبول ندارم که بخون هزاران هزار نفر و تـاراج  پول و قسم شهرت راخو من هر گز   

 پیسه ای مردم و ریختن خون بیگناهان مشهور شوم . بمن یک راه درست نشان بتـــه 

 که هم مشهورشوم وهــــم پولدار وهم کسی از من صدمه و آزار نبینند . یعنی طوری

 که نه سیخ بسوزد و نه کباب . 

. من یکی دو راه دیگرمشهورشدن را بـرایت زمندصدیق چتاق بدوستش خیال محمد آ

 نیزمیگویم.

 

اینکه در صدر وظایف خود مشهور شدن را قرار نتی. درصدروظایف، خدمت - اول   

 واقعی بمردم را پیشه کن، طبق قانون واقعی دین و قانون کشور، وعمدتا قانون مـدنی

ان که مشهور شدی. زیرا وازهمه مهمتر قوانین انسانی و بشر دوستانه عمل نما. تو بد  

 مردمان ما دیگرچون گذشته ها هرچه این ملاها گفته ویا بگویند بازی سخنهای شانرا 

 نمیخورند . حالا ببین که کمپیوتر بدسترس همه قرار دارد، تیلفون های بی سیم یعنـی

 سل فون ها تقریبا همه کس دارند. در یک ثانیه هرچه معلومات باشد خوب و یاخراب 

ی آورند .بدست م  
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علیه اشخاص خوب وبا ایمان وبا تقوا ووظیفه شناس، درجمع دوستان و خاصتا -دوم  

 درمحیط اداره، به بد گفتن شروع کن چه این بد گفتن وبارمسولیت خودها رابــه دوش 

 دیگران انداختن مود روز است . ببین هرچه این حکومت فعلی میکند، آنرا راسا بـــه  

ازند یا بدوش امریکا ونمیدانم دستگاه سیا. یا می آندازند به دوشدوش پاکستان می اند  

 ایران و یا کشور های عربی . واگر ریگ زیر دندان شان بیاید میگوید این ریـــگهای 

 لعنتی بود که دندان ما را شکست و باین فکر نمیکنند که خداوند چشم خود داده اســت 

البته این درست است که دشمنان مـــا  که می دیدیم که ریگ و سنگ چل را نخوریم .  

 دست به دسایس واضح و روشن زده اند و یا میزنند، پس عقل و خرد ما کجا بود و یا 

 کجا است، که زمینه های هر نوع دخالت را در امور خود ها، به آنها بدهیم . 

 خلاصه بشکل تقریبا میراثی، مردم  و حتی جوانان بعضا عادت کرده اند که هرچـــه 

 خراب شود و یا خرابی کنند، فورا خود ها را برای اینکه بیگناه جلوه دهند، در گردن

 دیگران آنرا می آندازند . مثلا اگردر امتحان درس نخواندند و نمره، کـم گرفتند  فورا

 میگویند که به پدر این معلم و استاد ما لعنت که انتقام گرفت و ما را نمره کم داد .

ردیگرکه اگربخواهند سنگی گرانی را ازجایش بردارند پیش ازاینکهو یا مثال خنده دا  

 توانایی و جسامت خود ها را ببینند، نا سنجیده زور میزنند ووقتی نتوانستند میـگوینــد 

 لعنت بر این سنگ بی رخ و بی شکل که هیچ پنجه ها در آن گیرنمیکند .

 بیا یک قصه گک خنده داردیگر برایت میکنم .

زی مارشال شاه ولی خان که بمارشال چُملک، مسما بود، میخواست یـــا د میگوید رو  

 جوانی کند و خود را جوان گفته معاشقه کند . واضحا سن وسال و آنهم که به حـــــــد 

 اعلایش رسیده باشد، مانع چنین یک آمیزش عاشقانه عملا میگردد. لذا برسرمار شال 

بود، گویند تصادفا جوانی از آن نزدیکــی  چملک نیز چنین ضعیفی مانعی ایجاد کرده  

 گذشت ومارشال چملک رو بآن کرده وگفت، او آدم هریکین رامن میگیرم و تــو بـــه 

 عوض من تو وارد عمل شو. جوان با توانایی جوانی، مصروف معاشقه میشود. بعــد 

چیم کهازانجام کار بنابر دستور مارشال چُملک، مارشال چملک برایش میگوید ببین ب  

 که آدم این رقم هریکین را قایم میگیرد.

ببخشی دوستم این بخاطری گفتم که بعضی ها مسولیتهای  خود ها را ناشـــــی ازعدم 

یا معنوی بدوش دیگران می آندازند و با به نحوی ازانــحا  توانایی جسمانی ، مادی و   

نمیگردند .از قبول مسولیت های خود ها طرفه میروند و آنها را قبولدار   

براستی که چتاق استی، تو اینقدردر ظاهرآرام دوست چتاق گل او خیال محمد آزمند:   

 و بیسرو صدا معلوم میشدی که من تصورش را نمیکردم که تو اینقدر چتاق باشی  و

 توآیا این کار ها را که مسولیت خود ها را که خود با عث آن شده ای بدوش د یگـران
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ی .بیندازی تجربه کرده ا   

:اوجان بیادرنشنیده ای که هرکه نیاموخت از گذشت چتاق بدوستش خیال محمد آزمند  

هیچ نیامورد از هیچ آموزگار. بلی من اگر نمیکردم چنین تجارب را نمــی  -روز گار   

 داشتم . ولی یک چیزی آموختم و آن اینکه همیشه مسولیت چیز های خوب و خرا بی

آینده نیز خواهم برداشت . زیرا حرکات من که بـــه  که کرده ام خود برداشته ام و در  

 تخلص چتاقی ام سازگار بود، بسا گل هایی نبود که به آب نداد . حالا دیگر مـــــن آن 

نیستم و نمیدانم که چرا مرا به چتاق تخلص داده بودند؟ چتاق   

.تشکرازتودوست عزیز، که راه های خوب وخراب خیال محمد آزمند بدوستش چتاق   

ا که در بند اول نصـایحهور شدن را بمن آموختی . مرا قسم که همان چیز های رمش  

 خوب راجع به مشهور شدن گفتی بآن اتکا میکنم .

 حالا باید بگویم که چای مزه دار بود وگُرهم . دیگر اینکه من دروقـــــت گُر خـوردن

یدم .با چای، آن ریگ و سنگچل که سابقا در بین آن می دیدم، اینبار ند  

 هر دو می خندند و میگویند که اینهم از برکت هوشیار شدن مردم است، که دانستـــــه 

 اند که ریگ انداختن و تقلب کردن به هراسم و رسمی که باشد چه درغذا وچه اجرای

 امور، بسنده نیست . 

که سوال نکرد ازدوستش محمد صدیق چتاق که او چه دردقایق آخر یاد آزمند می آید  

فی به پیش میبرد و یا چه وظایفی دارد .وظای  

تو بگو که تو چه وظیفه داری: دوست عزیز محمد صدیق چتاق  لذا میپرسد  

 صدیق چتاق میگوید: اول سرم قهر نشوی که میگویند پیش کله ء خرویاسین خواند ن 

 من اینقدروقتم را که ضایع کردم با تو و راه و چاه مشهور شدن را با دلایل و خوبیها

رابی هایش بیان کردم، تو ندانستی که من چه میکنم . پروا ندارد مختصرا میگویم وخ  

 که من در یکی از سازمانها، تبلیغ وترویج نهاد های اجتماعی که تنویر اذهان مـــردم 

 ازوظایف اصلی اش میباشد، بحیث کارمند کار میکنم وهمین که کسی را دیدم و مانند 

خوب و بد را بگیرد با تجارب مسلکی که دارم، انهـــا گمراه بود و نمیتوانست تصمیم   

 راه خوب وراه انسانی را و عمل کرد های درس شرعی، قانونی و مدنی واخلاقی را

 نشان میدهم .

با شنیدن این سخنهای راستین دوستش یعنی چتاق، ازهم دیگـرلذا خیال محمد آزمند،   

میروند .  هر دو خدا حافظی میدارند و هریک پی کاری خود ها  
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04-22-2014امین الله مفکر امینی            

 طنز: مصاحبه ء تیلفونی آغا بلی جان با دوسنتش مردم دوست.

 

کهآغا بلی جان ودیگری بنام مردم دوست دوستان باشد دورفیق یکی بنام  اگریاد  

خیلی با هم قریب بودند، تصادفا دریکی از حصص شهرکابل بتاریخ اوایل مــاه     

باهم دیدن کرده بودند.   2۰۱3جنوری    

 که بعدازاحوال پرسی باهم، قرارگذاشتند تا دریک دوکانک کبابی رفته هم کـباب

آغـا ، پلانش رابا دوستش مردم دوست نوش جان کنند وهم باهم رازونیازکنند و  

که چه میخواهد بکند وچه میخواهد که شود درمیان  بگذارد وجدا یــــاد  ن بلی جا  

 آورهم شده بود که میخواهد رهبرشــــود یعنی رهبروزعیم دولتی مــیهن عزیزما

افغانستان.    

 

 بعد از اینکه با هم  تعاطی افکار میدارند و پلانهای مورد نظر دراین رابطه هــا

  آغا بلی جـان م خدا حافظی نموده  ودوستش یعنیبین شان رد وبدل میشود، ازه

، بخارج ازکشوریعنی کشورهند رفتهمردم دوست بعد از جدایی از دوستش یعنی  

وتصادفا ازهوای گرم آنجا مریض ومدتی زیادی بستری بیمارستانی درآنجا می    

 گردد که بعد ازصحت یابی همیشه  به خبرهای داخلی میهن عزیزم، گوش میداده 

ایجاد حزبش بنا م   که گفته بود خود را بعد ازمردم دوست است تا باشد ازرفیقش   

بحیث عضــو وانجام یک سلسله وظایف دیگر، یعنی انتخاب شدنش  مردم دوست   

، مطالبی گفته 1393ومتعاقبا کاندید کردنش بمقام ریاست جمهوری سال  پارلمان   

بود، خبرهایی بشنود. ولی همینکه میبیند سرودرک دوستش بین کاندیدان ریاست     

ی شود که جــریان را دریابد که   ـبچشم نمیخورد، درصدد م 1393جمهوری سال   

داخل مردم دوست ش یـعنی چه واقع شده، همان است که میخواهد تیلفونی با دوست  

 تماس شودوازجریان خودراآگاه بدارد.همین است که تیلفونی بادوستش یعنی مردم 

 دوست، ازهند تماس حاصل میدارد .
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نمــبر تیلفون دوستش را دایر میکند، نمبر تیلفون مصروف میباشد وآغا بلی جان   

پی در پی صدا میزند :آغا بلی جان   

ر این چه قسم مخابرات است که هرقدر میگم هلو هـلو، کس هلو هلو هلو ، او بیاد  

 در قصه ام نیست . بالاخر بعد از وقفه ای زیاد، ازمرکز مخــابرات، افغانستــــان 

 صدای یک زن میبراید که: بلی بلی، هلو هلو! 

میگوید : چه بلی بلی، تقریبا نیم ساعت است که مسلسل زنگ میزنم وجزآغا بلی   

لی، چیزی نمیشنوم وارتباطم قطع میشو د .هلو هلو وبلی ب  

: ببخشی بیادرکه مصروف کاربودم یعـــــنی مصروف   تیلفون چی مرکز مخابرات  

 نوشیدن یک گیلاس چا ی بودم، ورنه حتما بموقع جواب میگفتم و ادامه میدهد :

 خیر بگویید کی را میخواستید که رخ کنم : 

ای شما ، چه مقبول صــدایی دارید. خــدا ! قربان صدبه تیلفون چی : آغا بلی جان   

 این صدای خوش وزیبای شما را زیباترکند با ایزاد اینکه شما را خـــــداوند پـــا ک

 عادت زود برداشتن گوشی تیلفون مشتریان را نیز بدهد .

: خدا شما را نگیرد ومن هم دعا میکنم که خداوند شما را صبروحوصـلهءتیلفون چی  

. حالا بگویید با کی میخواهید صحبت کنید :زیاد نصیب کند  

بنـــام مردم ! من ازهندوستان صحبت میکنم و میخواهم با یک دوستم ،  آغا بلی جان  

صحبت کنم.  دوست  

! اوبیادرنمبر تیلفون مصروف نشان میدهد، آیا نمبر تیلفون که دایل  کردید تیلفون چی  

 متیقن استید کــــه نمبر تیلفون دوست شما میباشد .

، همین نمبرصحیح است دایـل کندخترک مقبول جان،  آغا بلی جان! بروخواهر جان  

. : اینه بیادر دایل کردم و نفرمطلوب شما بالاخره در لین آمدتیلفون چی  

در لین قرار دارد.مردم دوست   

 هلو هلو هلو! او بیادر تو کی استی، خود را معرفی کن:

فـکرمیکنم که بـــــازارت . آغا بلی جانمن استم، آغا بلی جان! اومردم دوست عزیز   

مثل کارمندان بلند پایهء دولت چوک است که درقصه ای ماغریبها نبودی ونیستـــی   

از یاد برده ای؟  ومرا در مدت کمی دوری،   

: او دوسـت گلم و همرازم، من چـطورترا ازیــادمردم دوست بدوستش آغا بلی جان   
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میبرم .همیشه در یادم استی و بخدا همــین چند لحظه پیش ازتیلفونـت، در دلم گـشتی   

 میگویند که خرس را یاد کن و دانگ را در دست بگیر .

بیادر چه کردی  تو خـــو هیچ نکردی و: او گل آغا بلی جان بدوستش مردم دوست   

ریاست جمهوری ندیدم،  اسـم هریازده نفر 1393من نام ترا در لست کاندیدان  سال  

 ازکــاندیدان دیگربود و لی از تو را ندیدم . 

عزیز! یادت است که تو گفتی که میخواهی اومردم دوست ادامه میدهد. آغا بلی جان  

یل روشن که نمیدانم بازار سیاست گرم است و هـر رهبر شوی و اضافه کردی با دلا  

ایجاد کنی وبه بنام مردم دوست که یک حزب ایجاد کرده وتوهم میخواستی حزبی را  

 همین قسم، بعدازایجاد حزبت،میخواستی خود را بحـیث یکی ازوکلای پارلمان کاندید

دروغکنی ووقتی که رای گرفتی و عضو پارلمان شدی همان است که طورراست و   

 از این بد بگو و ازآن بد بگو، شهرت حاصل میکردی و بالاخره درانتخابات ریـاست 

خود را کاندید میکردی وبا وعده های نیک وگفتارنیک،  وبرجسته 1393جمهوری   

 ساختن مشکلات مردم در همه عرصه هاِ ی سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

ن را بخود جلب میکردی ورای مردم راوخاصتا حمایه ازحقوق زنان، حمایت مردما  

میشدی. و یک چـــیزک دیگر هم گفته بودی کـه کمایی کرده و ریس جمهور انتخاب  

نیز میکردی. یک توجه بحال این رفیقت یعنی منی آغا بلی جانت  

، من خو منکر نمیشوم که ایـن آغا بلی جان  ! اومردم دوست بدوستش آغا بلی جان   

بودم . من همه این چیز هایی را که تومیگویی،  بتو گفتم .ولـــی  چیز ها را بتو نگفته  

 کمیسیون انتخابات، طرف قد و قواره ام که دید و خصوصا دید که من نه بکدام دار و

 دسته های انقلابی و خاصتا مجاهدین پیوند ندارم ازثبت و درج اسمم، بحیث کاندیدای

گفتم که او بیادر ها من تحصـیل کردهمقام ریاست جمهوری ابا ورزیدند. من هر قدر   

 استم، سابقه صاف وپاک خدمت دارم، بکدام جرم وجنایت وقتل وقتال، دستـانم آغشته

گرفت  بــهمین خاطر  ـنیست وغیره وغیره، سخن های صداقت و راستی ام جایی را ن

داخل سازم .  1393نتوانستم اسمم را در لست کاندیدان ریاست جمهوری سال  

: اوبیادربخدا قسم که اعضای کمسیون انتخابا ت جان بدوستش مردم دوستآغا بلی   

 ترا چال دادند والا کدام یکی از این کاندیدان، سابقهء صداقت و راستی  دارند.آیا همه

 آنها در گروپ های  جهادی ها شامل نبودند، آیا آنها درپاکستان تحت پرورش دستگاه 

ان عربی شان قرار نداشتند. آیا همین ها یعنی سیا وآی اس آی پاکستان و بعضی بادار  

در قتل و قتال هزاران هزار از همــوطنان ما  1393کاندیدان ریاست جمهوری سال   

 و خصوصا مردمان شریف کابل ومردمان زحمتکش ملیت  هزاره ء ما در افشارکابل

تند و بهوتایمنی وات کابل و سه دو کان چنداول مستقیما و یا غیر مستقیم،  دست نداش  
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با تجهیزانواع سلاح ها ومبالغ هنگفت دستگاه سیا ودیگران یک جملهء تمام آیا اینهـا   

 در خرابی، آتش سوزی و چور و چپاول و سرقت آثار باستانی کشورما سهیم نبودند .

! باورکـن  اوآغا بلی گل توراست میگویی،ولی مردم دوست به آغا بلی جان دوستش :  

برداشته بودم از این انتخابات!  من فکر کردم که مردم ما دیگــــرکه من تصور غلط   

 آن مردم دیروز نیستند حالا ازاین کرده های مجاهدین که اکثرا در لست کاندیدان سال

برای احزار مقام ریاست جمهوری شامل اند، آموخته اند که اینها بجز همـــان   1393

ها حالا میتوانند، خدمتگذاران واقعی شانرا چپاولگران دیروز، دیگرکسان نیستند.لذا آن  

 درک وتشخیص نمایند، ولی دیدم که  مردم ما هنوزهم درخواب خرگوش اند، وهنو ز

 هم چشمان دل ودیدهء شان روشن نشده است .

ضمنا فکرمیکنم که چون مردم قبلا آنها را باکلاه های پکول وریشهای درازومو های  

این دریشی های آخرین مدوسروضع درسـت با موترهایژولیده، دیده بودندوحالا که ب  

ضد گلوله وقصرهای چند منزله وداشتن حسابات بانکی بصدها میلیون پول دیـده اند،    

شاید تصور کرده باشند که اینها آن آدمهای دیروز نیستند .   

 مردم دوست ادامه میدهد: 

ی رای دهی رفتند، واقعا من تایید میکنم که واقعا مردم با شوروشوق به پای صندوقها  

امنیت محلات رای دهی گرفته شده بودولی این مسایل تخنیکی،نمیتواند نشانی ازحس 

. حق رای دادن را به معنی واقعی دانستن وانرا بـــه وطنپرستی به مفهوم واقعی باشد  

تحلیل گرفتن، وقت وزمان کافی میخواهد وتبلیغات وسیع درزمینه های دانســـتن حق   

رای که هدف  آن چه است وچطور از آن اســتفاده شود، باید صورت میگرفت که به    

 یقین  چنین تبلیغات صورت نگرفته بود و اگر هم گرفته، بسیار کم و نا چیـــــز بو ده

 است .

 دیگر اینکه این کاندیدان، هرکدام تقریبا بطورعموم ومشابه صحبت های نسبـت رفــع 

ی، حفظ حقوق زنان،مسایل اجتماعی،سیاسی،چاره بیـکاریمعضلات اقتصادی، سیاس  

 حل معضلات تحصیلی و غیره وغیره نمودند ولی هیچ کدا م ، تمویل مــنابع مـادی و

 معنوی این پلان های شانرا نتوانستند طور مشخص بیان کنند و نـــشان بدهند. به گفته

امـین الله مفـکر امینیکه یکی ازهموطنان ما  م دریخ نوشتن کن ودرافتو طنزی: بنا   

 نوشته کرده بودند ودرسایت اصالت گذاشته بودند، این گفتارکاندیدان ووعده های شان 
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دقیقا مانند همان طنز است .   

: بلحاظ خدا بس کن، اینقدرگفتی که من خجالتآغا بلی جان بدوستش، مردم دوست   

ردم درانتخابات ورفتن! که تنها سهم ممیگویی مردم دوست عزیزکشدیدم . تو راست   

 شان به پای  صندوق های رای دهی، دلیل آگاهی کامل مردم را نسبت به اســتفاده ای 

 درست شان، ازحق رای دهی رانمیکند . حق رای دهی را فهمیدن، وقــت کافی وکار

 تبلیغی زیاد بکار دارد که متاسفانه دستگاه اطلاعات جمعی، فردی و مــنابع رسمــــی

ار درستی در این باره انجام نداده اند و حتی سازمان های سیاسی، چپ  نیز دولتی، ک  

 کاروسیع را دراین زمینه ها، سرخط کارشان، طوریکه لازم بود واست قرارنداده اند 

! یک گپگ دیگر هم میزنم که نمیدانم، همه رای دادندمردم دوست بدوستش آغا بلی   

ه است . چه یک دروغ شاخدار. آیا و خطا ها درصندوقهای رای دهی صورت نگرفت  

 تو ازطریق خبرهای طلوع نیوزودیگر منابع خبری ومهمتر از همه ناطرین جریانات

 انتخاباتی نشنیدی که به تقلب هایی یکی دو نه بلکه به صد ها و هزاران در کار وزار 

د  انتخاباتی، اشارات واضح شده و همه تایید هم شده اند . پس این چــگونه نظارت بو  

 و این چگونه استفاده از حق رای دادن ها طور دیموکراتیک .

! والله همه را راست  میگویی. وقتا که تقلب صورت گرفته باشد، و رایآغا بلی جان  

 دادن ها بعضا   یا اکثرا به زور بوده باشد، پس مفهوم و مضمون حقوقی و قا نونـــی 

 ودیموکراتیک بودن رای را،  نفی میکند . 

عزیزپس تا کدام وقت این وضعاومردم دوست ! ی جان بدوستش مردم دوست آغا بل  

دوام کند و تا کی این دار ودسته ها به لباس دیگرو تغییر چهره های  دیـگر باز بالای  

 مردمان مظلوم ما حکومت خواهند کرد .

پروا ندارد، باید صبر کرد ولی درجریان صبر  مردم دوست بدوستش آغا بلی جان !  

 باید ما روشنفکران، منحیث مکلفیت ایمانی ووجدانی و انسانی، در روشن شدن اذهان

 مردم رنجدیدهء میهن خود سهیم شویم و خاصتا وظیفهء همهء وطنپرستان است که در 

 افشای چهره ها ی خاینین ووابسته به آی اس آی پاکستان ودستگاه سیا وسایر دشمنان  

ت قومی، سیاسی، مذهبی، نژادی، منطقوی وغیرهواقعی مردم ومیهن نه ازروی تعلقا  

 وغیره، داخل اقدام شوند بلکه بروی واقعیت ها که همان وطنپرستی، سابقهء خدمـــت

 وتحصیل باشدتوجه نمایندوبخصوص وبخصوص، وظیفهء احزاب چپ  دیمـوکراتیک 

 که از تجارب و اندوخته های مسلکی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و غیره بیشتر از 

 دیگران، تجارب دارند، میباشد که داخل اقدام جدی گردند .

،  اینطورهم نمیگویم که تماما اعضایاوآغا بلی جان، که مردم دوست اضافه میکند   
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 حکومت ودولتمردان امروزی، انسانهای بی تحصیل و بی تجربه اند. به فضل خداوند 

حکومت  انســــانهای   ازاعضای پارلمان گرفته زنان ویا مردان وبعضا اعضای همین  

 خوب ووطنپرست اند . من شاهدم از طریق امواج تیلویزیونی و رسانه ها و خاصــتا

 تیلویزیون طلوع بخش خبری آن ، که درنشست ها وگتفگو ها ی شان، انگشت بروی

 اجراات نا درست بعضی ها ویا اکثرا مربوط قوای ثلاثه ء کشورمان گذاشته اند ومـن 

این رویه روز تاروز چه درمرکزمیهن عزیزم و یا چه ولایات وحتـــی یقین دارم که    

 

 قرا وقصبات،  بسط و گسترش می یابد و این  یک امید واری برای همهء ما میباشد .

! والله بیادرازهمین طریق تیلفون،رویکت را میآغا بلی جان بدوستش مردم دوست   

 بوسم  با این تحلیل درستت .

! برو دیگرهمینقدر معلومات بس است که برایـتغا بلی جانمردم دوست بدوستش آ  

 دادم . من یقین دارم که پول مصرف تیلفونت به صد ها کلدار رسیده باشد . و با ایـن 

 معاش وعاید کمت، خدا  کند که تادیه کرده بتوانی، زیرا پرداخت مصارف چنین چیز

ای قوای ثلاثه، ماننـــد ها برای بعضی اراکین با صلاحیت دولت و کارمندان بخش ه  

 این خواهد یود که بگدایی، یک شانزده پولی بدهند .

 پس ازهمین جاه خدا حافظی میداریم و تا دیدار دیگردرخود کابل، خداوند یار و مـــدد  

 گارت .
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04-24-2014امین الله مفکرامینی            

 طنز: مناظرهء وطنپرستان با گروه چپاولگران جهادی. 

 

 ببینید یاران این چه نوع یک مناطره خواهد بود، آیا کی میتواند بگوید که گروه

چپاولگران) مجاهدین بنام ( دراین مناظره برنده است یاگروه وطنپرستان. البته     

دراخیر شما، نتیجه ء این مناظره را که بنفع کیها بود وخواهد بود، خواهید دید.    

 

 گروپ وطنپرستان که همیشه درگیر ودار بحث های مردم دوسـتی ووطنپرستی 

 با گروه چپاولگران دست وپنجه نرم میکردند، بمشکل میتوانستـند، طرف مقابل

ضا این جر و بحـث های شانشانرا یعنی گروه چپاولگران را قناعت بدهند. بع  

 روز ها طول میکشید، شبها بروزمی انجامید، تا حداقل میتوانستند بشکل قسمی

 چه درنشست های شان وچه استفاده ازمنابع خبری بشکل گروهی وفردی ودگر 

 امکانات، بطرف مقابل ) گروه چپاول گران ( غلبه حاصل کنند . ولـی برعکس 

ی نشاندن اهداف غیرانسانی، غیرشـرعی وغـیر گروه چپاولگران، بخاطربـکرس   

 قانونی شان آنقدرزحماتی را متقبل نمیشدند واگرمیشدند، معیاد وزمانش نـظربه  

 گروه مقابل شان ) یعنی وطنپرستان ( خیلی کم میبود . 

 

 گروه وطنپرستان به سرکرده گی یکی ازحامییان شان، یعنی رهبر شان جلسـهء 

، تشکیل داده وبرای رفع بعضی از معــضلات وهـم دریکی ازمحلات شهرکابل  

 چنان ثبوت راه حق وعدالت شان وشیوه های برخورد شان بامردم وبالاخره راه 

 های غلبه برحریفان ویا راه وحدت با این دسته ها را بحث و روی چنین مطالب  

 عطف توجه نمودند . 

 رشته ای سخن بدست رهبر! 

وطنپرستان همسنگرسلام برشما! رفقای مبارزو دوستان ارجمند و   

 

طوریکه میدانیم گروه مقابل ما ) چپاولگران ( ازلحاظ امـــکانات مادی یعنی  -1  

 پولی،ازما کرده به فیصدی زیاد چربی دارند یعنی برتری دارند.یعنی اینکه همه 

 چه بشکل فردی و چه گروهی پولدار استند. اینکه این پولهارا از کجا کرده انــــد 
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خدا داده است واینرا من نمیگویم، همه مردمان خوشباورما، باین گفته عقیده بآنها  

 دارند و این شعار شان است که با خداداده گان ستیزه مکن که خداداده گان را خدا 

 داده . همین پول های شان، که قسمت زیاد آنرا ازامریکا و باداران پاکستانی شان

ایند و باصطلاح اسلام را از خطر نجا ت وعربی شان بدست آورده اند تا جهاد نم  

 بدهند، برتری آنها را نسبت بما نشان میدهد. زیرا مردمان شریف و خوش باورما

همه از هدایات قرآن کریم که به عربی نگاشته شده است وآگاهی کامل هم نداشتند   

دا و  رسول گفته باورکرده اندـوندارنداین حرکات وعمل کرد های آنها را حکم خ  

 لذا این چپاولگران وتاراجگران دین هرچه بگویند مردم آنرا قبول میکنـند واگردر 

 این گفتهء من شک دارید،بفرمایید بگذشتهء مبارزات تان که تحت رهبری حـزب 

 دیموکراتیک خلق افغانستان بخاطر اعمار وطن و حفظ استقلال و حاکمیت ملـــی 

تقل و سربلند مبتنی برپایه های ملیمردم وبخاطر اعمار یک افغانستان آزاد و مس  

 و دیموکراتیک با همیاری تعداد زیاد وطنپرستان، پیروزشدید که جانهای بسا رفقا

 ووطنپرستان ما و متحدین سیاسی ما، قربان اینراه وهدف عالی انسانی شدند، مگر 

 ازیاد برده اید که بالاخره سرنوشت ما چه شد! من میگویم همان شد که حزبی کـه

قعا، خدمتگار مردم بود، ظاهرا ازمیان رفت وحاکمیت بدست همین چپا ولگران وا  

 جهادی افتاد ویا داده شد وما درک کردیم، وطنپرستان ودانشمندان وطنپرسـت هــم 

 بالاخره درک کردند که:

 این چیغ وفریاد های اسلام گرایان افراطی که هله دین درخطراست، روسها آمـده 

وردن پول، قدرت و چوکی و عمدتا رفع نیازمندیهای جنسـی صرفا بخاطر بدست آ    

 شان بوسیله هـای ممکن چیز دیگری نبوده است  والا اگر هدف از اشغال وطــــن

 میبود، مگرندیده اند و نمی بینند که اگردرآنوقت ها تنها روسها در وطن بودنـد و 

یموکراسی گفته بــهاما حالا بیش از سی کشور اجنبی به سردمداری ناتو، تامین د  

 این مرزآزاده گان حضور ندارند ؟ چرا آوازشانرا بلند نمیکنند. البته جواب واضح

 وروشن است. آنها فروخته شده گان ودشمنان مردم ومیهن ما بوده اند ومـیباشند 

 که حتی تا حال باوجود گرفتن قدرت و قرارگرفتن در راس دوـلت، هنوزهـم درزیر 

روغین شان،بانواع مختلف وسهمیه های مختلف باآن اجنت پوشش دین ومذهب د    

 های پاکستانی و دستگاه سیا و چلتار پوشان عربی شان، تماس ها دارند . 

 

 چیزدیگر خنده دار اینها، اینست که زمانیکه منابع مسئول حقوق بشر، تـــعداد زیاد

مین جنگـــــیاین رهبران بنیاد گر جهادی را، نام گرفته در لست سیاه بحیـث مجر  
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 ثبت کردندو خواهان تقاضای تسلیمی شان به دستگاه های مسئول شدند، هـمه مــی 

 دانیم که آنها درشورای ملی نه بلکه شورای مولی ی شان وبـا استفاده ازصـلاحیت 

 های شان، فیصله کردند که در جنگ نان و حلوا بخش نمیشود . چـون جنــگ بو د

و قتال و چورو چپاول و عصمت دریها، و اختــطا ف  باید چنین آتش سوزیها، قتل  

 ها، سرقت و فروش آثار باستانی بداخل کشور و خاصتا بخارج و عمـدتا بـه کشور 

 دوست دیرینه ومهربان وغمخوارمردم و میهن ما یعنی پاکستان، صورت میگرفت 

یبه همین خاطربه این جرم و گناه های شان، موارد قانونی وشرعی خود ساخته ا   

 شان، خود ها را معاف وغیر قابل تعقیب دانستند. واین هم از خداداده گی به آنهـــا

 است اینرا من نمیگویم مردم با تقوا و صاحب دین و مذهب راستین ما میگویند. 

 

 نفرمسول یعنی لیدرگروه وطنپرستان یعنی رهبرفرزندان با شهامت حزب عزیز ما  

 بعد ازاینکه روشنی بکارکرد های این مجاهدین مسلمان نما انداخت وضمنا تما مــا

 ویدیو کست ها وعکسهایی را که همه ازافتخارات و دستاورد های این گروه ها کـه

ردید به حاضرین نـشان داد وخصو صابا هشتم ثورتحول اسلامی شان، مرتبط میگ  

 عکس های این دسته ها راکه در یک نشست با دار ودسته های حزب کـمو نــــست 

 شوروی سابق برهبری گوربا چوف مذاکره صورت گرفته بودهم بحاضرین، نشان 

 دادوویدیوها، عکسها وغیره شواهد را هم درباره دست داشتن واضح وروشن وغیر

) دارودسته های جهادی وسردسته های شان ( باپاکستان وکشورهای قابل انکاراینها   

 عربی بنمایش گذاشت وهـه آنها را دیدند و شنیدند، در اخیر چنین تذکردادند:

 

 حالا اگر سوالاتی باشد و یا کمبوداتی در باره این دارودسته های جهادی، هر یـــک

د کنید. شما ها میتوانید آزادانه سوال کنید ویا ازمن انتقا  

 همه باشور و هل هله، گپهای رهبر شانرا دررابطه با این جهادی ها، تایید کردنــــد 

 باالاخره لیدر مبارزین واضحا گفت که ما درمرحله ای دیگر با نشست رویا روی با 

 این دارودسته ها، عنقریب مواجه میباشیم وراجع بصلح و ائتلاف بخاطرنجات مردم

قتال ، صحبت های میداشته باشیم و تذکرات من در بالا ومیهن و جلوگیری ازقتل و  

 گرچه تکراراحسن بود، ولی برای یکباردیگر روشن شدن قضایا ی کشوردربیش از

دو دهـهء اخیرلازم دانستم، مختصرا از آنها یاد آوری کنم .   

 

 یکی ازحاضرین جلسه یعنی یکی ازاعضای سابقهء ح د خ ا، اجازه خواسته واشاره
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که این نشست چه وقت و بکدام تاریخ و در کدام محل صورت خواهد گرفت نمودند   

 رهبرگرامی به جواب گفتند که بهمین زودی ها درجاییکه لویهء جرگهء مشورتی به

 نسبت نظرخواهی راجع به امضای توافق نامه امنیتی بین امریکا و افغانـستان، دایر

لبته نشسـت ما و گفتگوی مــا شده بود، آنجا این نشست صورت خواهد گرفت . که ا  

 با این سر دسته های جهادی، مانند فیصله  لویه جرگه ای مشورتی آنها نـخواهد بود

 وآنجا هر چه ما بگوییم باساس رسالت خود، به آنها پابندی خواهیم داشت و البـته از

 طرف مقابل را ) دسته های مخالف جهادی ( را همانجا باالفعل خواهیم دید .

 

ت  تجمع کادرها و نخٌبه گان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، با سایرکا در اینس  

 های متوسط ونماینده گان صفوف رزمنده ای شان درتالارجرگهء مشورتی درشهر

 کابل .

 همه درصف های معین نشستند، هیئت رهبری و ریس جلسه و منشی تحریر کـــه

طر ورود برادران ارجمند جها د یقبلا معیین گردیده بودند اخذ موقع کردند و منت  

 یعنی سر دسته های شان با تعداد دیگر مربوطین این دار ودسته ها شدند.

 لحظات گذشت سر ودرکی آنها معلوم نشد و باالاخره شخصی مربوط اعتماد آنهــا 

 به تالارداخل شده و راسا پاکت سر بسته ای را به ریس جلسه ورهبربا خرد حزب 

رامی نامه را فورا کشود بعداز اینکه خود سر تا پا خواند بعــداتسلیم نمود. رهبرگ   

 باعضای هیئت ریسه و دیگران  تقدیم نمود . واینست متـــن نامهء سر دــسته های

 مجاهدین : 

 

 ما حاضربه جلسهء شما نمیشویم، زیرا ما همـه محتویات نشسـت شما را با رهبران

رهای شما را درجلسه ایکه قبلاداشتیدودیگراعضای شما را ازصفوف گرفته تا کاد  

 دیدیم و شنیدیم. شما کافران هیچ وقت مسلمان نمیشوید.شما درجلسهء تان راه ورسم

 مسلمانی را وارونه جلوه دادید . کار های که ما کردیم همهء آنها بااسلام و شریعـت 

 اسلامی برابر وتوافق داشته است . آیا حضرت محمد مصطفی) ص ( که  پیشوا ی

 مومنین بودند به جنگها اشتراک نداشتند، آیا آنها در جنگها نان و حلوا تقسیم کــرده

 بودند . آیا اسیران جنگی را بحیث نگهداشت چون غلامان هدایت نداده بودند و آیــا 

 استفاده از زنهای اسیر را بحیث کنیز امرنکرده بودند. ما همچنان کردیم که مولوی

گفته بودند و خود ما هم در تبحر وآموزش شریعت اسلام های با دانش و متبحربما  

 ید طولی داشته ایم . پاکستان برادر اسلامی ما و کــــشور های عربی درراس ما و 

 برادران بزرگ ما بوده اند و میباشند که این همه اعمال و کردار  وعمـل کرد های
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 ما تحت نظر آنها صورت گرفته است .

ها را فرزندان حزب نمیدانم مردمی و یا ح د خ ا دانستهشما واعضای شما که خود   

 اید و یا به هر شاخه ایکه تقسیم شده ایدو خود ها را ارتباط داده اید، هنوز هم حیــــا 

 نکرده اید و هنوز هم در فکر آزادی زنان استید. آیا درادیان گذشته خصوصا دیــــن

ازشوهرمکلف اند.اولاد داری  مسیح وبخصوص اسلام گفته نشده که زنها به اطاعت   

 و تربیه اولاد ورفع ارضای شوهران وظایف آنها است. ما هیچوقت کارهـای خلاف 

 انسانیت وقانون وشرع شما را که زن ها و مرد ما را بکورس های ســـــواد آموزی 

 کشانده بودید فراموش نمیکنیم . خاصتا این حرکت شما را که زمـین های را که خدا

ه بود و ما را مالک آنها ساخته بود، شما زمینها ی ما را بدهقانان و کـارگران بما داد

 زراعتـی ما تسلیم کردید.

 علیه ما آنها راتحریکات کردید وزمین های ما را که ما خود مالک آنها بودیـم به آنها 

 نمیدانیم اصلاحات ارضی گفته سپردید .

ا سرما پدران ومادران که خون دلچیز وجوره ها را هم خلاف شرع گفتید. و این ر  

 در راه پرورش اولاد های خود خوردیم و آنها را بزرگ نمودیم، هم بسته کردید . 

 دیگراینکه ما را متهم به ازدواج همرای دختران صغیرکرده اید. آیا چیزیکه پیشوای

انما و رهبران و خلفای راشدین ما کرده اند وجواز نکاح را با سنین پایین با دختــر  

 جواز دانسته بودند و ما پیروی شانرا کردیم. آیا غلط کردیم . اگر ما غلط کردیــم  و

 باید به گفت پیشوایان مذهبی خود نمیکردیم، پس شما چرا صفوف خود را واعـضای

 خود را مکلف میدانید که به دساتیر وروش ها غیر قانونی و غیر شــرعی وغیــــــر 

روش ها ی تانرا که همه خلاف قانونی و شرع و جها ن  انسانی تان عمل کنند. واین  

 انسانیت بود و آنرا درزمانهای حاکمیت حزب تا ن یعنی ح د خ ا، بنام برنامهء عـمل

 گفته گنجانیده بودید وهمه را ما ثبوت کردیم که خلاف اسلام وشرع است، به پیروان 

فسیر کردیم و همــه خود و اعضا ودارودسته های مجاهدین خود، یک بیک گفتیم و ت  

 را برادران مسلمان  حقیقی ما  یعتی پاکستانی ها، عرب ها درراس عربستان بزرگ 

 و هم چنان حامییان حقوق بشر و دیموکراسی یعنی غربی ها در راس امریـکا، تا یید 

 کردند که همان نتیجه شد که شما را شکست دادیم و دولت اسلامی خود ها را رو ی

دستاورد های عظیم آنرا در بیشتراز دو دهه به چشم سر می بینید کار آوردیم و شما  

 

 خلاصه ما نمیخواهیم با شما کنار بیاییم. شما را همان راه کفرومذهب وراه هـــــای  

 غلط و ما را  گرفتن همین راه اسلامی، انسانی و شرعی.
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فرزندان  ریس جلسه و رهبر حزب، زمانیکه این نامه را به حاضرین جلسه یعنـــی   

 وسپاهییان حزب دیموکراتیک خلق افغانستان که همه بشاخه های متعدد تقسیم  اند

 قرائت کرد و از جلسه نظر خواست ، به نماینده یک رفیق روی استیج آمد و چنین 

 صحبت نمود: 

 رفقا و فرزندان صدیق ح د خ ا! اجازه دهید مختصرا صحبت کنم وبگویم که گــرچه

چپ مترقی تقسیم شده ایم و امروز زیر این سقف گرد آمـده ایم  ما بشاخه های متعدد  

 نشانه اینست که ما هرچه داریم بین خود ها داریم وما میتوانیم در قضایای سرنوشت 

 ساز مردم و میهین خود، با هم جور آمد کنیم . زیرا راه و رسم همهء ما یک هد ف 

حفظ حـــــاکمیت واستقلال ملی واست و آن اعمار یک افغانستان نوین و شگوفان و   

 ایجاد یک حکومت ملی ودیموکراتیک میباشد .

 چون همه فرزندان ح د خ ا، در پروسه مبارزات چندین ساله ء شان چه مخفی و چه

 علنی اهداف و عمل کرد های حزب را میدانند، جاجت به تکرار نیست . من امرو ز

باید راهی خود را داشته باشیم. اتحاد یک چیزی را میخواهم بگویم وآن اینست که ما   

 با این گروه های کهنه پسند البته به استثنای مجاهدین با دانش وواقعا با دانش  ووطن

 پرست که نه در گذشته با اینها بوده اند و نه حالا با آنها هم عقیده اند، ازاین امر جدا

ند .است. آنها هم در گذشته با ما بوده اند و هم حالا با ما است  

 

 لذا به نظر من، با چنین گروه ها، وحدت کردن جزاینکه اتلاف وقت باشد، فایده ای

 دیگر ندارد. زیرا این گروه های چپاولگران چون فرزندان صدیق ووفادار ح د خ ا

 با تماما شاخه های که تقسیم شده اند ویا شده ایم، فرق کلی دارند که حتی به قیصدی

نند.  ما باید درقدم اول دراین راستا کوشش نماییم که همهکمی هم مقایسه شده نمیتوا  

 تحت یک نام  یک هدف بازهم بخاطرهمان اهداف والای انسانی یعنی ایجاد یــــــک 

 حکومت ملی ودیموکراتیک که جوابگوی خواسته های واقعی مردم با نظر داشــــت 

ود که همه میکانیکیشرایط زمانی و مکانی اش باشد، گرد آییم ودر راه اختلافات خ  

 بوده اند جور آمد کنیم که این بعید ازامکان نخواهد بود و اینرا من بصراحت میگویم 

 من نمیخواهم که بیشتر از این صحبت کنم ودر اخیر از توجهء شما سپاسگذارم.

 

 بعدا ازاین رفیق به تایید ازاین گفته ها، چند رفیق دیگربیانیه های تاییدی دادند کــــه

لگرمی مورد استقبال حاضرین این جلسهء وسیع قرارگرفت .به د  

 دراخیرریس جلسه اظهار خوشی نموده وبه حاضرین جلسه که ترکیبی ازهرسازمان

 جدا شده از بدنه حزب واحد ما بود، امیدواری داد و گفتند: که این گرد همایی کــــــه
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مینه حضورهمه ایگرچه بخاطرجورآمد با دسته های راست بود، ولی خوشبختانه ز  

 ما را بخاطر وحدت همه ای ما تحت یک پرچم و یک هدف، باز هم بخاطر ایجــــاد 

 یک حکومت ملی و دیموکراتیک بخاطر رفاه مردم و میهن، بهانه گردید و مید واریم

 در جلسات آینده با یک شور وشوق انقلابی بخاطر وحدت عام و تام تماما نیرو ها ی

هرنام دیگری که ایجاد شود، همه زیریک پرچم  واحد بــه  حزب محبوب خود، تحت 

 مبارزات خود ادامه دهیم .

 

 حالا دیدید که کیها برنده بودند، ما ها ی که درگذشته ها برنده بودیم، حالا نیز برنده 

 استیم و خواهیم بود . 
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05-04-2014امین الله مفکر امینی            

نسبت پرده  ۱3۷۱ثور 8ودارودسته های جهادیطنز: لفاظی های رهبران   

 پوشی برجنایات شان که طی بیش از دودهه حاکمیت شان مرتکب شده اند  

 دریک نشست دوستانه وغیر رسمی با رهبران حزب دیموکراتیک خلـــــق 

 افغانستان درتالار لویه جرگه .  

 

اعـضایهنوزهم درامواج انتقاد های نه تنها که ۱3۷۱ثور   8رهبران جهادی   

 باند شان بلکه مورد انتقاد مردم میهن ما ونیزموردانزجاروانتقاد مردمان صلح 

 دوست و حق بین سایر کشور ها درسطح منطقه وجهان به نسبـت جنایات شان  

 وخاصتا بسط وگسترش فسـاد اداری وتقلب در رای مردم میهن و دستبرد بــــه

رفی اعضای کابینهء شان صندوق های رای دهی، وواضحتربگوییم تاخیردرمع   

واقع شده اند، بخاطرتبرئهء شان ازچنین جنایات شا ن وسهل انگاریــهای شان     

 وتغییرعقاید مردم، تصمیم گرفتند تا دریک نشست غیررسمی ودوستانه درتالار  

 تدویرلویه جرگه، با رهبران ح د خ ا، وبعضی اشخاص مشهور وطنپرست به

 جروبحث بپردازند . 

 

جهادی قبلا تصمیم گرفته بودند تادراین نشست دوستانه وغیررسمی  سردستهای   

 بموضوعات دوران جهاد شان وباالاثر موفقیت های که بدست آورده اند آنرا به

 بحث بگیرند وبقناعت رهبران ح د خ ا و سایروطنپرستان اشتراک کننده دراین  

شان، به بازاردین  و  جلسه  بپردازند. تا با شد  با  ارائه ء کارنامه های جهادی  

مذهب شاان رنگ وروغن چدیدترو بیشتر بدهند. از طرف دیگر این ذهنیت و    

 طرزدید منفی مردم را در سطح میهن و خارج از آن نسبت  به خــود ها تغییر

بدهنــد و آن نظرات را به یک دید گاه مثبت مبدل بسازند .   

 

ست دوستانه وغیر رسمی شان این لفاظی ها، چنین آغاز میشودالبته دراین نش  

 

: برادران آغاز سخـــن توسط یکی از سردسته ء معروف و صاحب قد رت شان   
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 مجاهد! که کارنامه های جهادی ما و دستاورد های بیشمارما در همه عرصه هــا

 ازیاد مجاهدینی چون ما وتاریخ حقیقی میهن، نمیرود.دراینروزها موردتاخت وتاز 

ن پارلمان قرار گرفته ایم بلکه مورد انتقاد دستگـاه های تبلیغی های نه تنها مجلسی  

 انفرادی ودسته جمعی وخاصتا خبرنگاران تیلویزیونها،طورمثال تیلویزیون طلوع

 نیوزنیز قرار گرفته ایم . 

 

 طوریکه همهء ما وشما میدانیم، کارنامه های جهادی ودستاوردهای ماهیچگاهی از 

ن میهن ماو مانند ما مجاهدین صدیق ازیاد نمیرود.اذهان مردمان صادق وراستی   

 واگر ما از یاد مردمان میهن خود میرفتیم، آنها رای شانرا به ما نمیدادند وما را به

 این پسُت ها و موقف ها در همه بخش های قوای مسلح  و قــــوای ثلاثه ) مـجریه،  

 قضـائیه ومقننه( نمی گزیدند.

 

ت فهمیده گی وسواد مردم متدین ما ودانش شان ازمــــــتون وادامه میدهد:  که ازبرک  

قرآن کریم، ودیگردساتیراسلامی، بـه فضل خداوند تلاشهای  تخریبکارانه مـــــردم و   

درداخل عیـاعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه و منابع اطلاع رسانی فردی وجم  

حکومت داری ما وصــــداقتوخارج کشور جایی را نگرفت وما پیروزشدیم و نتایج    

وپاکی ما را درتمام عرصه ها، خود ما شاهد استیم و حاجت به تشــریح نیستند. زیرا   

 همه ویدوها و اسناد و منابع مهم اطلاعات داخلی و خارجی شاهد چنین کارو پیـــکار

 ما استند .

 

ازاینطرف وآنطرف ظــاهرمیولی با اینهم،  می بینیم که سرو کله ای مردم هنوزهم   

شود، اینها قطعا و بهیچ صورت شرم و حیا ندارند .    

بیایید یک لحظه خود ما قضاوت کنیم که آیا ما کارهای انسانی وایـــــمانی ومــردمی   

 انجام نداده ایم که البته انجام داده ایم و آیا همه ء ما وشما به ارزش هــای دیموکراسی 

مت واقعی مردمی تلاش نکرده ایم ، که البته تلاش کرده ایم . و بـه خاطر یک حکو  
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 بیایید که ما گفتار های خود ها را که بجواب رهبران حزب دیموکراتیک خلـق وسایر 

 اعضای شان وطرفداران حکومت ودولت شان داده ایم دراین نشست دوستانه که آنهـا  

دفاعی ودندان شکن ما بآنهاهم حضوردارند به قضاوت بگیریم. ، اینست آن جوابات   

که قبلا داده بودیم، بعرض میرسانیم .   

 

 اولا ازشما بخشش میخواهیم و میخواهیم که تذکراتی که ازهردوطرف، نسبت به یک

 دیگر صورت میگیرد، بکلی آزادانه است نه شما بر آشفته شوید و نه ما:

وسط یکی ازسردســتهو اینست شروع گفتار ت همه حاضرین به تایید بموافقه میرسند   

 های جهادی :

 قابل توجه  شما مجاهدین گرانقدرورهبران حزب دیموکراتیک خلق افغانستان !

تان، فرمان صادرکردید، کــــه ازدختران باید   1357شما حزبیها،  بعد ازانقلاب ثور 

 جیزوجوره نگیریم.شما فرمان صادرکردید: 

ما زمین های که خداوند بـــــما لطفکه زمین مال کسی است که بالایش کارمیکند. ش  

ـه نوکرـکرده بود و ما را مستحق آن زمین ها دانسته بود ازما گرفتید وبه دهقانانی کــ  

 های ما بودند، دادید . توزیع مواد کوپونی وارتزاقی را، طور رایگان به مـــــاموریـن

ام قطـعی بوده اسـت دولت، کارگران واجیران، امر نمودید که این مفتخوری ها حــــر  

مهمتر اینکه دختران و زنان ما را بـه خاطر اینکه نمیدانیم آموختن ســـــــواد برزن و   

مرد فرض است بآموختن سواد تشویق وترغیب نموده وحتی آنها را بکورسهای سواد 

 آموزی مجبورنمودید که بروند و سواد یاد بگیرند .

 

ما، ما حق داشتیم بحیث شـــــوهران، پدرانشما را چه غرض بود به زنها و دختران   

 وحتی برادران ویا هم کاکا ها وماما ها،  که آنها را با سواد بسازیم و یا نسازیم . چرا

 پدرسالاری ها، مادرسالاری ها، شوهر سالاری ها، برادرســالاری ها وغـیره وغیره 

درسایرکشورهای مسلمـانسالاری ها را که از قرنها و قرنها نه تنها درمیهن ما بلکه    

 جهان وحتی سایر کشورهای غیر مسلمان دیگر نیز به اندازه های کم و زیــــاد وجود

 داشته است ، برضدیت آنها قرار گرفتید.

 

 آمدیم درقسمت جهیزوجوره ها، ما دختران خودها را خومفت کلان نــــکردیم . بسیار 
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ببینید که شما یک گوســاله را کهپول مصرف نمودیم که بزرگ شوند. مثال میدهیم:    

 بهزار زحمت کلان میکنید چه هدف دارید. البته هدف واضـــح و روشن اسـت که یــا 

 از شیرآنها استفاده میکنید یا آنرا کشته وازگوشت و پوست و پشم آنها استفاده  میبریـد

را به وهمانطورمفت خو کلان نمیکنید ومفت زحمت نمیـکشید. ما هم دختران خود ها  

 چنین اندیشه بزرگ و کلان نمودیم .

یک چارروپیه که حق شیرگفته یا شیربها گفته وزحمت خودها گفته میگرفتیم، ایــــنها  

ده است .کجایش خلاف شرع ونمی دانیم قانون و اخلاق وغیره وغیره بو  

 

ـــر هادیگر اینکه چرا بما کوپون مواد ارتزاقی رایگان میدادید . ما خـو کدام گدایی گ  

 نبودیم که بما خیرات میدادید. اگراحتیاج ما به معاش ودستمزدی که حاصل مینمو دیم

 رفع نمیشد، آنرا ازراه های حلال دیگر پیدا میکردیم. مثلا رشوت گفته ابدا چیزی ر ا 

 ازکس نمیگرفتیم ولی اگرتحفه گفته چیزی بما عنایت میشد حتما کبرنکرده میگرفتیم .

ن اقتصادی ما به خریدن اشیا چه خوراکه و چه پوشاکه نمیرســـید.  ازاگر باز هم توا  

 حق کارگران زراعتی ودهقانانی که بالای زمینهای ما کارمیکردند، میگرفتیم و چاره

 کارخودها را از اینطرف وآنطرف مینمودیم وبهمین ترتیب هزارمنبع دیگر به غرض  

 رفع احتیاجات ما موجود بود . 

 

ا را به اصلاحات نمدانیم ارضی چه  غرض. خداوند از روز ازل بمادیگر اینکه شم  

 ودرقسمت ما نوشته بود که ما باید صاحب زمین باشیم و عده ای بالای زمین های ما 

 کارکنند وما بادار شان باشیم . شما ها را باین کلان کاریها چه که خود ها را  جــــای 

ران ما سپردید. آیا این عمـل شما خـلاف خدا تصورکرده وزمینهای ما را گرفته وبنوک  

 شرع  خداوندی نبود . 

 شمابرادران مسلمان پاکستانی،عربی، ایرانی وسایربرادران مسلمان دگرمارا،  دشـمن

 مردم ومیهن گفتید. چه فرق میکرد که اگرآنها دردورانیکه ماازشما ها ناراضی بودیم

و ما را بـه آنچه نیاز داشتیم ارقبـیلوآنجا ها کوچ کردیم ، از ما مهمان نوازی کردند   

 پول وپیسه وسلاح بخاطرجنگیدن علیه شما کافران، تجهیز کردند و بهتریــن فرزندان 

 ونفرهای شانراکه شما نمیدانیم آنها را اجنتهای آی اس آی و سیا گفتید، دراختیار مـان 

یـــــن مهمانداریها قراردادند ویک روپیه نه دو روپیه نه بلکه صد ها میلیون دالر، درا  
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 برای ما مصرف کردند تا دوباره بخاک خود یعنی کاشانه ای خودها برویم و اگر  هم

 شده بتواند آنهارا نیز به پاس این خدمات مادی و معنوی شان، مهمان سرزمین خودها

 بسازیم واگرشود آنها را بخاطر قدردانی خدمات شان نیز حصه داراین خاک بسازیم، 

بگویید بما که  کجـای این کارکرد های ما خلاف قانون و شرع اسلامی بود .شما ها   

 

 وبازاین سردستهء جهادی،باینهم اشاره میکند ویادداشتی دیگری ازگفتاررهبران ح د خ ا  

شدند از جیب عقــــب پطلونش کشیده 1357را وحامییان شانرا که با عث انقلاب ثور    

وبه قرائت میگیرد.   

 

 خطاب به سر دسته های جهادی و اعضای گروپی آنها :

 

 او محترمین بیخبر، از دین و قانون و شرع و اخلاق انسانی !

 

 ببینید که شما اعمال انسانی و قانونی و شرعی واخلاقی ما را که بــخاطر آبادی مردم 

زندان صـدیق ووطنپرست ومیهن عزیز ما بوده است و ما دراینراه هزاران هزارازفر  

 خودها را قربانی دادیم خلاف شرع وقانون دین ومذهب واخلاق ونمیدانم چون وچنین

ها محکوم نمودید. صرفا بخاطرخواهشات نفسانی، و شهوانی وقدرت طـلبی های تان    

 تحت پوشش دین ومذهب غیرحقیقی وخود ساخته ای تان .

 

عت بد نبود ونیست . آیا گرفتن  جهـیز  وآیا دخترفروشیها ازلحاظ اسلام وحکم شری -  

 جوره های کمر شکن که اصلا مهریه زنان که کمترازچند درم شرعی زیادتر نمیباشد

 باین پیمانه مغایرت باسلام حقیقی ودین مقدس ما ندارد . یک ذره چشـم وجدان خودها

 راباز کنید که کجایش بااسلام ومذهب حقیقی ما دراختلاف بودند . 

موختن سواد را که ما برای زنان و مردان، دختران و پسران میهن عزیز خــود آیا آ -  

تحت فرامین انقلابی حکم کردیم با قانون اسلام ما موافق نبودند وآیا درقران کـریم که 

وفریب دهنده گان مردم بیچاره ما بزند، بیــان صـــــریح  و درگردن شما دروغ گوها   

سواد آموختن برای مرد وزن نداشته بود و نـــداشتهروشن در قسمت سواد آموزی و     
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است وندارد.   

 آیا در قرآن کریم به صراحت تذکر نرفته است : که طلب کنید علم را ولوکـه در چین  

 هم باشد .

اگر ما توزیع زمین را طور عادلانه بفرامین  جداگانه ای انقلابی خود آغاز نمود یم  -  

اران جریب میرسید بدهاقین بی زمین وکم زمین دادیموزمین های ما زاد را که به هز  

 کجایش خلاف شرع و قانون اسلامی بوده است . آیا در قران شریف گفته نشده اســت 

 که زمین مال کسی است که بالایش کارمیکند. 

آیا جنگ ما علیه شما وطن فروشان که خاک تانرا رها کرده ودر بیرون از خـــاک  -  

تان، خود ها را مسلح نمودید وبه پول و پیسه اجنبی ها، بـمقابله با علیه مردم و میهن   

 مردم ومیهن آزاده ای خود بپا خاستید، کجایش با اساسات وطنپرستی ما در مــغایرت 

 بود اگر ما بخاطر حفظ نوامیس ملی و حاکمیت ملی و حفظ استقلال میهن عزیز خود

آیا همین شما ها نبودید که گوشه ای  از علیه شما قرار گرفتیم و از آن دفاع نمودیم ،  

 خاک مـا  را با بی غیرت ترین وجه  در ولایت مشرقی میخواستید به پاکستانی ها ی 

 دشمن دیرینه میهن ما بسپارید . آیا همین شما ها درداخل  پاکستان به تشکیل حکومت

عرب هــا  موقت اقدام نکردید و درجنگ مشرقی به ده ها هزار از پاکستانی ها وحتی  

 و دیگر متحدان پلید با شما اشتراک نداشتند . 

 شما شاهد نبودید که فرزندان ح د خ ا و سایر وطنپرستان چطور ازخـاک و نامـــوس

 وطن دفاع کردند و شکست ننگین در حالیکه عساکر شوروی هم موجود نبود بشما ها

را فراموش نمیکنند .دادند. که تاریخ پر بار میهن وفرزندان صدیق وطن ، ابدا آن  

آیا شبها وروزها، پهره کردن فرزندان دلیراین خاک یعنی اعضـــای حزب  محبوب -  

ما یعنی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان وسایروطنپرستان را که بخاطرحفاظت  از  

ما با د ل وخاطر آسوده بعبادات شان مـشغولاماکن مقدسه که نمارگذاران وطن غزیز  

کردیدوآیا کجایش مغایراساسات اسلامی و دین مقدس اسلام بوده است  باشند، فراموش  

 آیا حفظ نوامیس ودفاع از مراکز مقدسه، فرض دانسته نشده بود و نشده است .

ببینید که شما که تحت تبلیغات زهر آگین خود ها و با استفاده از عدم آگاهی درست  -  

مستقیم وغیر مستقیم دشمنان ما  هم میهنان از متون واحکام شرع اسلامی، وبا دخالت   

 یعنی دشمنان داخلی و خارجی ودستگاه های آی اس آی و سیاه ودیگر منابع و چلتا ر



143 
 

 پوشان عربی، به بهانه دفاع از اسلام وارد خاک نشدید و ما که بخاطر جـلوگیری  از

اه خون وکشتاربیگناهان فیصله کردیم که قدرت را بشما بسپاریم و شما را درآزمــونگ  

 تاریخ ومردم میهن عزیزخود وآزمونگاه مردمان صادق جهان قرار بدهیم، شما هـــــا  

 چه کردید .

 

 بعدازقرائت وتذکرات فوق سر دسته ای جهادی دراین محفل ، اوبازهم ادامه میـدهد  

 برادران جهادی حاضر در این جلسه غیر رسمی و دوستانه !

ریانهای چپ مترقی، به گفتار های شاناین رهبران ح د خ ا واعضای شان، یعنی ج  

که من یکایک قرائت کردم بسنده نکرده و کــار ها ما را چنین قلمداد کرده بودند در    

شان که در همین تالار صورت گرفته بـود ۰4-24- 2۰۱4یکی از جلسات تاریخی    

بودند و وجریان جلسه را بنام: مناظرهء وطنپرستان با گروه چپاولگران نام گذاشته   

 انرا بحیث یک طنز درسایت انترنتی وطندارهم به سمع مردمان، گذاشته بودند. خیر 

 بهر ترتیب، این بود آن تذکرات شان نسبت بما در آن جلسه که البته  ما به علتی در 

 آن شرکت نکردیم .

 

کشتاربیگناهان ملیت زحمتکش هزاره، درافشار کابل، تایمنی وات کابل  سه دوکان  -  

ول کابل و سایر نقاط دیگرمیهن .چندا  

کشتارنود هزار ویابیش ازنود هزارازساکنان مردم بیگناه کابل .  -  

سالگی. 18بزور تحت نکاح در آوردن دختران خورد سال نابالغ پائینتر از سن  -  

چوروچپاول آثارباستانی وعتیقه ازموزیم کابل و سایر مناطق دیگر کشـور وفروش -  

وصدور آنها به کشور پاکستان وکشورهای دیگر .    

تخریب و بآتش کشیدن آثار باستانی میهن منجمله بت مشهور بامیان . -  

جبرا زندانی ساختن خانمها و زنان در چاردیوار منازل شان . -  

تخریب موسسات عالی ومتوسط تحصیلی درکابل ومراکز سایر ولایات میهن عزیز  -  

کنجه های روز نامه نگاران داخلی و خارجی.اختطاف، کشتار و ش  -  

رایج ساختن رشوت وفساد اداری که ازبرکات کارما، میهن عزیزما درردیف اولین  -  
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کشورهای جهان ازحیث فساد اداری قرار گرفته است .    

غارت وغضب دارایی ها ی عامه واملاک خصوصی مردم . -  

آدم ربایی ها . -  

عروف گفته، هزاران زن و فرزندان این خاک را اذیت  اصدارفرامین امربالنهی بالم -  

 های جسمانی و مادی کرده ایم.

زن گرفتن های متعدد، و بعدا اذیت و آزار جسمانی زنان، بریدن دستان، بینی ها و  -  

 تیزاب پاشی ها به سر وصورت آنها وغیره . 

ورغارت صدها وصد ها میلیون دالرکمک های خارجی و بخصوص امریکا، بمنظ -  

 استفاده های شخصی تان .

اختلاس در امور بانکداری و مالی کشور .  -  

عمده تر و عمده تر، تسریع کشت خشخاش و صدور آن بخارج و مصاب ساختـــن  -  

 جوانان نا بالغ میهن عزیز ما برآن.

 چیز مهم وضروری دیگرکه میگویند اینست که ما وشما حکومت مردم گفته  به چال

را حاصل کرده ایم و دستبرد در صندوق های رای زده ایم. که وفریب رای مردمان  

برای اخذ کرسی ریاســــت جمهوری 1993البته منظورشان پروسهء انتخابات سال   

میباشد .   1393سال    

 واضافه میکنند که گویا ماخیانت  ها ی خود ها را که ازطریق تیلویزیون طلوع نیوز 

گویا ندیده ایم و نشنیده ایم . یعنی مــــا را غیر  و مصاحبه با خبرنگاران، بعمل آمده،  

مستقیم به کوروکر بودن نیز متهم میدانند..     

 

 آنها یعنی مردمی که خودها را وطنپرست میگیرند ویا واضحتر بگویم مربوط احزاب 

 چپ مترقی میدانند، میگویند که چیزهای که بما نسبت داده شده است و من آنرا قبــلا 

ه یاد آوری کردم، شامل همهء جنایات ما نیست واینها نمونه های ازجنایاتدراین جلس  

ما میباشد .    

 

همچنین وضاحت بیشترمیدهندومیگویند ومینویسند که این نمونه های اخوت، برادری    

و برابری و اسلامی و شرعی شمــا ها اند یعنی ما و شما.   

ی ما خلاف شرع و قانــون واخلا قخوب به مقایسه بگیرید و ببینید که کدام کرده ها  

 بوده است و کدام کار کرد های شما موافق آن .



145 
 

 

 برادران مجاهد وعزیز! فکر نکنید که من وسایرهمفکران دراین مورد خاموش بودیم

 ببینید و بشنوید که من به کمک وهمکاری دیگر برادران جهادی خود ها چه جوابهای  

میدانم اعضای پر افتخار حزب دیموکراتیک خــلق  دندان شکن  در گذشته برای اینها ن 

 افغانستان داده ایم : 

! ۱3۷۱سردسته ء رهبران هشت ثور تذکرات  

از خورد تا بزرگ تان،  چیــزی از  1357حالا فهمیدیم که شماوابسته گان هفت ثور 

 سیاست نمیدانید. شما فکرکردید که :

نها میدانند و ما نیزمیدانســتیم و ما وخصوصا سر دسته های جهادی ما هیچ نمیدانند. آ  

میدانیم که این کرده های شما خلاف دساتیراسلامی وشرعی واخلاقی و قـانونی بوده    

است. شما ای رهبران سادهء ح د خ ا،واعضای شما وسایروطنپرستان ومـدافعان تان     

هـاشما بقضاوت بنشینید که  اگربگفته ای شما که هدف ما بدست آوردن این همه چیز  

 قدرت وپول و پیسه و چوکی بوده است آیا ما میتوانستیم که کارکرد های شما را طبق

 موازین اسلامی و قانونی ودینی بدانیم و با وجود آن بر ضد شما قد علم کنیم و قدرت 

را بدست آریم . این شعار های کفر والحاد و نمیدانم کمونست و هله نمان که شوروی   

و یا شوروی ها بخاک آمده اند، همه راست  بوده اســـــت و ما ها را بخاک آورده اید   

ا نبوده ایم بلـکه در  ــدقیقا میدانیم و خیال نکنید که ما نادانها بوده ایم. ما نه تنها نادان ه

 سیاست خود ها بمراتب ازشما ها کرده دست برتر داشتیم . و ایـنرا تصورهم نکنیــــد 

 که باصطلاح انسانهای ساده لوح بوده ایم ویااستیم .البته ما اگر ازساده لوحی دیـگران 

ویا مردمان دیندارساده لوح دیگر استفادهء اعظمی کرده ایم تا باین مقامهـــــای مادی   

به   1357تم ثور ـومعنوی رسیدیم ، کجای اینها غلط بود. حالا به شما  انقلابیون  هفــ

ییم که برویید وخود ها را بعد ازاینجا گم کنید . واضافه میکند: صــراحت میگو  

 اینقدر گفتارشرعی وحقیقی ما بروح وروان مردمان راستین وصدیق وحتی  تحصیـل

 کرده ها اثرگذاشته که به آذان شما گوش نمیدهند و ما همیشه حکمفرمایی میکنیم . 

ج کهنه ای مـردمان بد میــبود و باز هم بشما میگوییم که اگردین ومذهب ورسم و روا  

 آیا نمیدانید که مردمان اهل مذاهب بطور مثال پاپ ها و یا ملا های عیسوی صـــد ها 
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سال بالای هندوستان که از لحاظ مذهب کافران بودند  حکومت کرده نمیتوانستند و آیا  

ی بودبا استفاده ازهمین مذهب مقدس عیسونکردند.وآیا نمیدانید که پاپ های عیسوی   

 که صد ها سال دراروپا حاکم بودندوآیا جنگ های صلیبی را که صد ها سال دراروپا

 ادامه داشت ازیاد برده اید. آیا مردمان اروپا و عیسـو ی مذاهب، با دادن پول، بهشت 

 برای خود خریداری نمیکردند وحتـی با دادن پول، بـرای ابا و اجداد خود ها، از مـلا 

یخریدند و حالا اگرما وبرادران طالبی ما، رفتن بهشت را بـههای عیسوی، بهشت نم  

 جوانان، واطفال ودیگرشایقین ومایلان بهشت، به آنها توصیه میکنیم که با نثار کردن

 جانهای شان، بهشت را کمایی کنند، کجایش غلط است ؟ 

ان اللهوایا دروطن ما درزمان جنبش امانیه،همی ما ملاها ومجاهدین نـبودیم که شاه ام  

خان غازی را که درحقیقت کافرهم بود ودخترانرا بدون چادری وحجاب بکشور های  

لک های اجنبی نکردیمکفروالحاد غرض تحصیل روان کردازسلطنت بیزاروفراری م  

 وبهمین ترتیب ما هم صدها مثال دیگرازحاکمیت همچون ما رهبران جـهادی وپیروان

گفته بشما گفتیم .خود ها داریم که مشت نمونه ای خروار   

 

با شنیدن این جوابات قناعت بخش رهبرجهادی شان که بمقابل تذکرات اعضای حزب 

روطنپرستان در جلسه ارائه شد، به کــــف زدن  رهبران ح د خ ا ، حامییان شان وسای  

 هـای ممتد روبروشد. وبه همین قسم هر کدام دیگر شان به لفاظی ها ی شان پرداختند  

 

از رهبران  با خرد ح د خ ا . حالا نوبت است به سخنرانی یکتن   

 

!  1371باجازهء برادران محترم جهادی و پیروز کننده گان حاکمیت هشتم ثور   

 خوب شد و تشکر از شما رهبر محترم جهادی! چیزی را که ما باید میگفتیم به خاطر 

 جنایات و کارکرد های شما، شما خود آنرا گفتید. ضرورت نیست که کار جلسه را به

نیم ولی اینقدر من در جلسه میگویم که:درازا بکشا  

 حالا قصه ای شما ها مفت شده .شما تصور نکنید که دیگرمردمان میهن عزیزما نمی

 دانند. همه چهره های حقیقی شما را فهمیده اند مگرکور وکر استید و نمی بینید ونمی

هـــای شنوید از طریق رسانه ها که حتی از قماش شما ومربوط باند های شما، چهره   

 حقیقی شما ها را ازپس پرده بیرون کرده اند .کست ها ، عکس ها، نوار های به ثبت
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 رسیده از اعمال و کردار شما،  چشم ها ودلهای هم میهنان با دانش و با تحصیل و هم 

 دینداران واقعی میهن را روشن ساخته است . دیگر قصه ای شما ها در چار کله پزی

 مفت است نه از ما .

ه ها ازاولاد فدا کار و با دانش و مبارزین واقعی میهن است . وخصوصا آنهاییکهآیند  

ه دور ـکفرو ملحد گفته از صحنه حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و غیرهء میهن ب  

 ساخته شده اند، باز بدورما صف آرایی خواهند کرد و همه وطنپرستان دیگر با یــک

د رفته وحفظ حاکمیت و استقلال ملی، یکجا مــــی صدا با ما،  درراه آبادی میهن بربا  

   1371شوند وخواهند شد و این کار شدنی است. بروید رهبران و باند های هشتم ثور

بــا دستاورد های شـــیطانی تان . دیگرقصه های شما  مفت شده است . وما گفتاری   

ز جریانات  چــــپدیگر واضافی در این جلسهء دوستانه نداریم و من به نماینده گی ا  

 مترقی وبخصوص اعضای رزمندهء حزب دیموکراتیک خلق افغانستان، خاطر نشان

 میدارم که چیز هایی را که من و یا ما باید میگفتیم شما یکا یک با دانش سر شـــاری

 که از جهاد داشتید و دارید، آنرا بیان کردید. و ما همهء این جریانات جروبحث را که

ا و شما که واقعا در یک  فضای دوستانه بود، ثبت کست کرده ایم وآنرا دراینجا بین م  

 به پیشگاه مردم وطندوست و با دانش و صادق وطن خود میگذاریم تا آنها به قضاوت 

 بگیرند دوستان ودشمنان خود ها را .

ر دو طرف در  ـجلسه که در یک قضای دوستانه با وجودیکه کلمات تقریبا زشت از ه  

رونما گردید، بدون کدام برخورد های فزیکی، خاتمه یافت. وباید گفـــت جریان جلسه  

 آفرین به اشتراک کننده گان این جلسه که به بسیار حوصله مندی بکارجلسه از اغــاز

 تا انجام گوش دادند .

 

بعد از ختم جلسه بــــه  طور    ۱3۷۱رهبران واعضای گروپهای تنظیمی هشتم ثور 

ن میگویند .خصوصی بیکد یگر شـا  

احتیاط کنید که واقعا اینها یعنی مردمان صادق وسردسته هاواعضــــــای مربوط چپ  

مند ومیدانندوهم مردمان فهمیده میهن ما وحـتی آنهاییکه حتی  دیموکراتیک  بسیار میفه  

 به فکر ما که میگوییم ازسیاست نمیدانند ، آنها نیز بسیار می فهمند . 

ریکه درگذشته ها حکومت برحق و قانونی دولــــت جمهوریدیگرما نمیتوانیم که طو   

 دیموکراتیک خلق افغانستان ، به کفر و الحاد و نمیدانم بنام حــــضورعساکر شوروی
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سابق متهم نمودیم و باالاخره با عث نا بودی شان شدیم، حالا دیـگر مردم دقیقا میدانند    

اضافه میکنند که لعنت بـــدشمنان ما که دوست و دشمن شان کیهابود ند وکیها استند. و  

که چنین اسناد، ویدیوها، کست ها ونوارهای ضبطی ما را بدســـترس مردمان میهـن    

 ماو خاصتا اعضای دسته های چپ دیموکراتیک قرار داده اند. 

 

 ولی ای مجاهدین غم نخورید باز هم ازدانش های مذهبی  استفاد ه خواهیم کرد و هـر

ویا زاری و یادسیسه ویا متوصل شدن بقدرت زر وزور وسلاح طوری شده به زور  

ومراحل بعدی 1357بازازنفوذ دوباره این انقلابیون و بوجود آورده گان انقلاب ثور   

 شانرا اززمان حاکمیت ببرک کارمل،تا آخرین شان که داکترنجیب الله بود،  جلوگیری

اسی، اقتصادی،فرهنگی ، مذهبیمینماییم واجازه نمیدهیم که مردم ومیهن باستقلال سی  

 حقیقی شان راه پیدا کنندوبیدارشوند،زیرادراینصورت نه تنها قصهءهمهء ما واعضای

1357انقلاب ثور ب بـخاطرسرکو باند ما مفت خواهد شد، بلکه قصه ای آنانیکه به ما   

کمک های سر شار مادی و معنوی نموده اند، نیزمفت خواهد شد .   

 

 یکی ازمیان شان میگوید، نی برادران اینطور نیست . حالا بین خود ها استیم، قصهء

 ما و شما دیگر مفت است . دیگر در جان زدن ها  گپ دادن ها جایی را نمیگیرد.باید

د بداریم .سر تسلیم فرود آریم و اعتراف به کارنامه های خو  

 این جروبحث و گفتگوی لفظی درهمینجا ختم میشود .
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05-05-2014امین الله مفکر امینی            

 طنز: باید صبر وحوصله کرد. 

 

 طوریکه همه میدانیم، ظلم واستبداد توسط زورمندان وحکمرانان جهادی که درقدرت 

 نشسته اند یعنی در مقام های سه گانهء قوای ثلاثه کشور)مقننه ، قضائیه و مجریه (

 قراردارند بالای مردمان بیدفاع و مظلوم و بیواسطهء میهن به اوجش رسیده است  و

ساحات متذکره ای دولت مشهود است، طبیعت هم بــهاین بی سامانی ها که در همه   

 خشم شده ومظلومان بیگناه وبیدفاع را مورد قهروغضبش قرارمیدهد وتوسط سیلاب 

 ها، لغزش های زمین و کوه ها، جنگل سوزیها، بیماری ها وغیره آفات طبیـــعی اش

حادثات طبیعی بآنها نیزاذیت وناآرامیها عاید میسازد.که البته درحصه ردهء دوم یعنی   

تا اندازهء ازتوان بیچاره ها رفع آن وجلو گیری ازاین چنین حادثات غیر ممکن بوده    

 والبته تا اندازهء به فیصدی های کم وزیاد ازتوان رفع این چنین حادثات ،دولتمــردان

 ومسئولین ذیعلاقهء ادارات نیز، بدر شده نمیتوانند . 

 

درد دیده و رنجدیده میهن، از برخورد با این بهرترتیب چون کاسهء صبر هم میهنان   

 چنین نا کار آیی های اراکین ادارات دولتی، لبریز شده لذا همه با انتخاب نماینده های 

 شان میخواهند یک جلسهء وسیع را دریکی ازتالارهای بزرگ یا به صالون برگذاری 

دولــتی دایر یکی از رستورانت های مجهز درشهر کابل با بعضی ازمسئولین ادارات   

نمایند وبه درد وغم همه درد دیده گان میهن از هر جـــــهاتی که باشد، غورمشــترک    

رگهء مشورتی که قبلا بخاطر  ــنمایند. لذاهمه فیصله میدارند که این جلسه بایددرتالارج

 تصویب پروتوکول امنیتی بین دولت جمهوری باصطلاح اسلامی افغانستا ن وایالات

ریکا با حضور وسیع نماینده گان مردم، دایر شده بود، ایـــــــن جلسه نیزبهمتحدهء ام  

 همان جای تاریخی دایر شود تا مورد توجه جهانییان ومحافظین حقوق بشردرعرصـه 

 ملی وبین المللی قرار بگیرد و همه باین نظریه مهر تایید میگذارند.

با نماینده گان انتخابی شـــــا ن  این است که بروز معینه، همه درمندان و داغدیده گان  

ودیگر مدعوین آنجا حاضرگردیده اند .   

 

 جریان جلسه :

عقب مایــــکروفون قرار که آقای دادرس نام دارد، نمایندهء عمومی این قماش مردم،   
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دارد و چنین شروع به سخنرانی میدارد .   

 

یهن به همه ای شماپدران، مادران، خواهران و دختران وپسران عزیزورنجدیده ای م  

 سلام . پیش ازاینکه به بررسی جوانب مشکلات ما وشما بحث کنم در قدم اول بـروح

 پاک شهیدان واقعهء اخیرارگوی بدخشان که جان هزاران تن ارفرزندان ایـن مرزگهر 

 بارو با فرهنگ ما  در اثر حادثه ء لغزش زمین گرفته شد و یا به اثرسیـــــلاب هــابه  

دیگر میهن عزیز ما چنین حادثات،  بوقوع  پیوسته ، بــروح شهیدان   بعضی حصص  

 دعا میفرستیم وبه بازمانده گان شان صبر جمیل از خداوند متعال استدعا میداریم .

 

 ثانیا میپردازیم به مشکلات عایده ای ما و شما وهمه ای هم میهنان عزیر ما : 

 بسم الله الرحمن الرحیم .

امی که قدرت را گرفتهــین ودارودسته های شان به هرعلت و نازروزیکه این مجاهد  

ت دارند، هر روز از روز ـاند و بالای ما درهمه بخش های قوای ثلاثه ء کشورحکوم  

 دیگر، اوضاع درهمه بخش ها بدتر میشود . اقتصاد وجود ندارد، امورحفظ الصحوی 

با تحصیل ما دربازار بکلی خراب است . بیکاریها به حد اعلای خود رسیده وجوانان  

 ها بمعامله های سردستی یعنی بخرید وفروش متاع مشغول اند رشــوت خوری تقریبا 

 بفرهنگ همگانی تبدیل شده، زنان وخواهران ومادران و دختران وطن هرروز بحکم 

 سالاری ها اذیت های روحی، مادی وفزیکی میشوند . سطـح پرداخت معاشات بـرای

تی واجیران خیلی کم است.وضع ومراقبت ازسرکها ورسیده گیکارمندان ادارات دول  

 به پاکاری جویچه ها وآبریز ها هم خراب است . دررابطه به خرید اجناس و مـــــواد 

 ضروریهءاولیه یعنی خوراکه ها وپوشا که هاهم آهنگی درحصه قیم آنها وجود نـدارد 

مردم نسبت رسیده گی  به وهرکه بدهل خود ها باصطلاح میدرنگانند . سمع شکایات 

 قضایای مربوط شان خیلی ضعیف وحتی وجود ندارد . ازتامین امنیت خوهیچ پرسان

 نکنید. هرروز می بینیم که شخصی بیگناهی ترور میشود. یا می بینیم که در ایـــــــن 

 منطقه ویا آن منطقه ای شهر کابل و دیگر ساحات وطن، توسط جان فدایان جــها د ی 

شکل فردی و گروهی به انفجار ها تکه و توته میشوند . تــجاوزات جنسی  وطالبان ب  

 بخصوص با دختران صغیر صورت میگیرد وحتی ملا صاحبان بی وجدان دراینکا ر

 نیزشریک اند وغیره وغیره . والبته باید نا دیده نگرفت که حضور نماینده گان دو لت
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ن مناطق آسیب رسیده، بملا حظــه و مسولین ادارات، به شکل مشهود دربعضی از ای  

 رسیده و نمیتوانیم از آنها منکربود، زیرا عکس های یاد گــــاری، شان که با گریه ها 

و یـا بعضا با خنده ها، همراه بوده است، شاهد این غم رسی آنها میباشد . وبه همیـن    

یرسد. ترتیب در بعضی قسمت های دیگر تقریبا درهمه عرصه ها کم وبیش به نظرم  

 

، به توصـــیف وتمجیدداد رس همه با شنیدن سخنها واشارات نمایندهء شان یعنی آقای  

 اش چک چک میکنند وحاضرین همه گفته هایش را تایید میکنند وبعضا از حـاضرین 

داد رس از کــارکرد های حکمرانان فعلی دولت   نیزچیزهاییکه درجریان صحبت های 

شارات لازمه مینمایند .باقیمانده نیزازآنها ااسلامی   

 

بعدا نوبت به سخن رانی، نماینده گان  مردم درپارلمان که بنابر دعوت این درد دیده    

 گان با سایر نماینده های با صلاحیت دولت فعلی یعنی اعضای حکومت کرزی،دراین

غمخور به صحبت میپردازد .  جلسه حضور دارند یکی آن بنام آقای   

کپ های راست و دروغ شما ها را شنیدم . یکباراز داخل من همه حاضرین محترم !  

 جلسه صدا می برآید .

 برو وکیل صاحب در جایت بنشین، کدام حرف های ما دروغ است . این دروغ هایت

 رادرپارلمان بگویید، طوریکه همیشه گفته اید وباوعده های دروغین تا ن رای  مردم 

الای یکدیگرویا این و آن کاری دیگر عملیرا بدست آوردید و بعدا، جزگپ و انتقاد ب  

 انجام ندادید. 

 

 وکیل هرقدرمیخواهد اجازه بگیردکه به صحبت ادامه بدهد، نمیگذارند ولی وکیل بــــا 

 استفاده ازاینکه عضو شورای نماینده گان ونمایندهء انتخابی وبا صلاحیت مردم، است 

مثبت شان، که در طول دو دهه ای ازصلاحیت خود استفاده میکند و به کار کرد های   

 اخیر نموده اند اشارات واضح میدارد . 

 بعدا نوبت به نمایندهء حقوق بشرمیرسد واوعقب مایکروفون قرارمیگیرد وچنین ادامه 

 میدهد .

من میدانم که شماها خیلی رنج دیده اید درهرمورد از  امور دوستان ومردم رنجدیده!  

ر داشته باشید که همه چیز ها دفعتا آماده شده نمـیزنده گی تان. و یک چیز را بخاط  

وشما صبرکنیم وباید صبروحوصله   توانست وآماده شده نمیتواند ووقت بکار دارد. ما   
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. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد مگرنمیدانید که گفتـه اند  کرد  

 

ن ما یکی ازحاضرین در جریان صحبت های نمایندهء حقوق بشرکه یکی از هم میهنا  

میباشد دستش را بلند کرده واجازه میخواهد که گپ بزند .   

 نمایندهء حقوق بشر برایش اجازه میدهد :

که یکتن از حاضرین جلسه است چنین میگوید.شا کی محمد   

 شما از صبرگپ میزنید ، بلی صبر خوب است ولی شما نمیدانید که ما بیش ازدودهه

ومنتظربودیم که کارها روبراه میشود. ولی من مستند بـا اســـــناد است که صبرکردیم   

 بشما نشان میدهم که با وجود سرازیر شدن صدها میلیون کمـکهای کشورهای دوسـت 

 و بخصوص امریکا، که بهمه بخش ها، اختصاص داده شده بود بتناست کمـک هـــای 

غارت شخصی شده اند . پولی شان، اقدام عملی صورت نگرفته و همه پولها غضب و  

 

است. پروا ندارد خداوند گفته صبرچیزخوب نماینده حقوق بشرادامه میدهد : ببینید که   

 که دراجراات تعلل صورت گرفته است .

 دیگر اینکه شما، بسیار بی انصاف هم شده اید. ببینید که درخاک ما به فضـــل خداوند

که حتی در بعضی کشور ها مانند  متعال چقدرعمارات بلند منزل و مقبول ساخته شده  

 اینها نمیباشد. ببینید که مراسم عروسی های شما تا جاییکه بخواهید خویش قوم خودها

 را خبرکنید میتوانید وهم میتوانید به تجلیل شاندارآن،هرقدرکه پول بخواهید،  مصرف 

بگویم   کنید هم میتوانید وممانعت قانونی ندارد. درحالیکه حکومت قبلی یعنی واضحتر

 حــکومت کمونستت ها این حرکت واقدام بشردوستانه وقانونی و شرعی تانرا، خلاف 

شرع و اخلاق و قانون تثبیت نموده بودند و مـــــانع  برگذاری چنین محافل دلـــخواه   

این دستاورحکومت اسلامی شما دراین دورمجاهدین عروسی های شما شده بودند .آیا   

 نیست . 

یلفون نداشتید واما حالا ببینید که حتی هـمه ازکارگران گرفته تا  دهقانان  دیگر اینکه ت

 کســــبه  کاران ، مامورین دولت واجیران ما نیزعوض یکی  نه بلکه دودو، سل فون  

 دارند . 

 د یگراینکه ببینید هر کدام صاحب موتر اند . آیا این پیشرفت و ترقی نیست . دیــگــر

ه کوشش کرده که سرکها را پاک کنند. ولی بوقتیکه باران  میاینکه شاروالیها همیش  
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 بارد وآبها در سرگ ها دند میشود، گناه شاروالی ها و یا شهرداران چه است. ایــــــن

 گناه آسمانی است که آب را بی موقع وبا موقع بالای مردم بیچارهء ما میریزد وباعث

دی ومعنوی هموطنان ما میشود .خرابی پلها و پلچک ها وهم زیان های مالی و ما  

 دیگراینکه ببینید که چقدر دوکتور ها ومتخصصین وسایرتحصیل کـــــرده ها درراس

 ادارات دولتی یعنی درهمه بخش های قوای ثلاثه مقرر اند . که همه نمونه های ترقی

 وپیشرفت نیست پس چیست .

ه ومیخواهدعقب مایکدستش را بلند نمود آغای دقیق  باز ازجملهء حاضرین یک بنام  

 قرار بگیرد . برایش اجازه داده میشود .

میگوید که محترمه مسئول حقوق بشر! شما این چنین چیزها را نمونه ای آغای دقیق   

 پیشرفت وطن اشاره کردید. خفه نشوید که شما هنوز مفهوم پیشرفت را دقیقا نمــیدانید

چور وچپاول اکثرا توسط  جنگ این عمارات بلند منزل که از خون ملت بیچاره و یا  

 سالاران و یا دار ودسته های شان آباد شده، نتیجه پیشرفت گفته نمیشود . داشتین  سل

 فون ها، به سویه یک مملکت که نیاز به تغییر و انکشاف زیر بنا های اقتصادی دارد

 پیشرفت گفته نمیشود. موجودیت دکتوران و متخصصین بی تجربه، وآنهم قرارگرفتن 

ان به پست های خلاف مسلک و تحصیل، نتایج مثبت ندارد. زیرا کار به اهل کــارش  

 باید سپرده میشد که نشده است . به همین ترتیب داشتن موتر وغیره با عث شناخت و 

 مترقی بودن کشوری شناخته نمیشود. ما کارهای بنیادی میخواهیم که بخاطرانکشا ف 

، سیاسی، هنری واجتماعی صورت بگیردوطن ما درهمه ساحات اقتصادی، فرهنگی  

 باید مردم از لحاظ سیاسی آگاه شوند و این کار، کار بسیار دقیق و گسترده میخواهـــد 

 تا همین حالا مردم با همان فکر و خیال کهنه بسر میبر ند و زنها ها را چون متــــاع 

ندارد وهر جا کهاقتصادی و تجارتی مورد استفاده قرار میدهند.  قانونیت قطعا وجود   

 بروید ازشما رشوت تقاضا میگردد . شما مگرشاهد نیستید که کسانی که خود ها رابه

کاندید کرده اند همه سابقه های پیوند 1393کرسی های ریاست جمهوری برای سال   

 با دستگاه های آی اس آی و سیا دارند و بنحوی ازانحا مستقیم و یا غیرمستقیم در قتل

میهن ما سهیم استند . میگویند مردم آگاه شده اند . این چه رقم اگا هــیمردمان بیگناه   

 آنان است که دزدان ورهزنان وقاتلان وچپا ولگران را، بحیث کاندیدان شان و بحیـث

 روسای جمهور آینده شان رای داده اند آنهم که در زمان رای  دهی به آنها تقلب های

زیاد  مشهود صورت گرفته است .   

گپ ها راگفته ودو باره بجایش می نشیند .این   

 بازهم یکی از حاضرین جلسه دست بالا میکند واجازه میخواهد تا درد هـای دل خو د
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بیان کند .آقای دقیق و آقای داد رس وهموطنان درددیده اش را به تعقیب گفته های  

معروف است و چنین میگوید . نام انقلابی این آقا به   

و حاضرین محترم درجلسه :خواهران و برادران   

، شما همیشه بیـــاد داریدواز تاریخدیگرصبرحوصله صرف یک نصحیت پدرانه است  

.تاوقتیکه یک جنبش عمومی مردم آموخته اید که حق داده نمیشودبلکه گرفته میشود  

 صورت نگیرد توسط مردمان رنجدیده ومظلوم، هیچ حقی داده نمیشود. بـاید بهم متحد

تا ابد بنام صبروحوصله، از گشنگــی شده و بنیاد ظلم و استبداد را از جا برکنیم والا   

ـول ــوتشنگی وبی نانی و بی لباسی خواهیم مرد. و دیگران یعنی صاحبان قدرت وپــ  

 وصاحبان زروزور بالای ماحکومت خواهند کرد. واینها همهء وطنپرستان ومبارزان 

بودند و یا برخیزند بنام کفر والحاد تاپه میزنند .ما را که بدفاع ازما برخاسته   

باشور و شعف تایید میگردد و همه قول میدهند که برای بـــه  آقای انقلابی این سخنان  

 دست آوردن خواسته های شان و رفع این همه بی سامانی ها، باید با هم متحد شــونـد

بگیرند . زیرا اگر به تنهاییو زیرچترو پرچم فرزندان با تجربهء وفدا کار شان قرار   

 ویا گروهک های کوچک اگرچنین اقدام ها رابکنند جز ناکامی، کامیابی ندارند .

 

 دراخیربازهم نوبت میرسد بسخنگوی آقای کرزی، وبعضـــی سخنگوی های وزارات 

 دفاع ، امنیت دولتی و وزارت داخله .

رند، خاصتا درقسمت صلحنماینده های این وزارات تقریبا همه مشابه صحبت های دا  

 وامنیت . 

 همه میگویند که ما سخنان شما دردمندان را شنیدیم شما همه را راست نمیگویید. مثلا

 ببینید که امنیت درهمه نقاط میهن تامین است . ولی این کشتن ها و غیرمصئون بودن

ــــاد محلات یعنی از مراکز شهر ها گرفته تا قریه جات وولسوالیها وولایت، زمان زی  

. خداوند این برادران طالبان ما راوشما باید صبر کنید وما هم صبر میکنیم میخواهد  

 هوشیار وبیدار بسازند که حد اقل اگر میکشند ذریعه مرمی بکشند و زجر ندهند مردم 

 بیگناه ما را، یعنی از سربریدن ها، و انفجارات  و خود ها را توسط مواد انفجاری به 

ود داری کنند. بیایند در حکومت شریک شوند و بار هاما گفته ایممحلات مزدحم ، خ  

 ومحترم ریس جمهوری دولت اسلامی ما بآنها برادرخطاب کرده وگفته اند که طالبان 

 میتوانند در حکومت سهیم شوند. پروا ندارد که آنها بیگناهان را کشته اند، مـا هم  در 

ردیم نه خورد را دیدیم ونه طفل رادورجهاد با حکومت باصطلاح کمونستان، جهاد ک  
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 نه زنان را نه مردان را ونه پیران وضعیفان را،  ولی جهاد، جهاد است ودرجنگ ها

 نان و حلوا تقسیم نمیشود. از همین جهت مادر اجلاس  پارلمان خود، قبل ها فیصلـــه

یم چون و کردیم که منابع حقوق بشرکه مجاهدین را بنام جنگسالاران وقاتــلان ونمیدان  

 چرا ها، مورد تعقیب جزایی دانسته بودند وخواستارمحاکمه آنان شده بودند، قصه آنها 

 را مفت ساختیم . 

 و ببینید که این نمونه های که ما گفتیم، نمونه های پیشرفت و دیموکراسی نیست؟ مـن

 باید به صراحت بگویم که نمونه های دیمو کراسی ما مجاهدین ودستاورد های مااست 

ه قبلا کسی نذیر آنها را درحکومات گذشتهء یعنی حکومات قبل ازما ندیده بودندوهمک  

صبر کنید و صبر کنید. وچیز های دیگر و نخواهند دید . ولی باز هم به تاکید میگویم   

 خوبتر وبهتر از این کارکردها را خواهید دید. 

شکلات به نتیجه البته نتایج جلسه بکدام روش عملی و قانونی و اخلاقی غرض رفع م  

 نمیرسد و نماینده ها یعنی اشتراک کننده گان دولت دروقت ختم جلسه از جلسه خـارج

 میشوند .

 

درهمین جلسه زمانیکه نماینده های حکومت و نماینده های انتخابی پارلمان از جلسـه   

 خارج شدند، نماینده های مردمان رنجدیده و بلا دیده ، که جز از سخن و بکار برد ن

، چیزی دیگری عملی و سـودمند نصیب شان  نشد نذیرصبرکنید وحوصله کنیدکلمات   

فریب صبر کنید وحوصله کنــید این  در همین جلسه تجدید پیمان کردند که باید، دیگر  

 قماش را نخورند و با گروپ های واقعا وطن پرست و مبارز، یکجا شوند که همیـــن 

م واندوه ورنج آلام شان و راه پیشرفت وترقیاست و خواهد بود راه بیرون رفت ازغ  

 

 دراخیرنماینده حقوق بشرنیزباالاخره سخنان نماینده های مردمان رنجدیده وداغدیده 

 راقبول میداردو تایید میداردولی اضافه میکند که باید آگاهانه داخل اقدام شوند واو هم 

ا درایــــــن مجلس شان تعهد میدارد که این مشکلات شانرا ازهرجهاتی که بوده وآنر   

 شنیده ، بگوش موسسات دفاع ازحقوق بشروخاصتا شورای امنیت ملل متحد برساند. 

 تا آنها درحمایه از آنها، نیز همگام باشند .
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05-20-2014امین الله مفکر امینی            

 طنز: گفتگوی دو مجاهد 

 

یک دوستش که آنهم باصطلاحیکی از سران مجاهدین بعد از مدتها دوری با جان فدا   

بود دریکی  خیراللهنیمچه مجاهد بود ونیمچه ازسران مجاهد هم  بشمارمیرفت و نامش   

از نشست  های سایر سران جهادی که روی مسایل عمده و حیاتی و رفاه مردم ومیهن   

 بحث های صورت میگرفت، مقابل شد. بعد از اینکه اجلاس به موفقیت به پایان رسیــد

میگوید که باش خیراللهدر ختم جلسه به جان فدا  امیم انسانی و سازنده اتخاذ شد ، و تص  

 ترا کار دارم و با تو صحبت هایی  دارم . بیا ترا میبرم به منزل حقیر و فقیر خودم کـه 

 ازراه حق و حلال آنرا آباد کرده ام آنجا می نشینیم و یکی ازدیگری میشنویم که دراین

ده های خود وبرادران مجاهد خود صحبت هایی کنیم وفخر کنیم به مدتها دوری، از کر  

 آنچه کرده ایم و رضای خداوند را بحیث مجاهدین حاصل کرده ایم . 

 هر دو درخانه ای جان فدای مجاهد:

: بیا یکباردیگر بیا که رویکت را ببوسم و یکبار دیگرترا سخت  در خیراللهبه  جان فدا   

ل را تکرار میکنند و اینست ادامهء ما بقی صحبت ها :آغوش بکشم . هر دو این عم  

گل! چه روز های بود که نکشیدیم، و چه عـذاب ها خیر الله ادامه میدهد : ببین جان فدا   

بود که ندیدیم و این ها همش برای سعادت مردم ووطن عزیزما که جای مادربما داشت 

ه حالات بسیار بـد، گاهی پت  و ودارد، انجام دادیم. کوه ها و دشت ها را طی کردیم، ب  

 گاهی عیان در مغاره ها و صوف ها بودیم، ازخوردن غذا های مزه دار و لذیذ هممـــه 

 بدور بودیم، ازیک سلسله موضوعات ارضای نفسانی که حق قانونی ما بود، هم بـدور

ب بودیم وغیره چیزها. تا اینکه بالاخره باثر سعی و تلاش و بکمک دوستان بـسیار خو  

ومسلمان ما پاکستان  و همین امریکایی هایی که آنها را ما کافرمیگفتیم و همچنان  بــه  

ادران عربی ما که واضحا آنها حقدارمــــا بودند و اسلام هــم ازهمان مساعدت پولی بر  

جاه  یعنی کشور عربستان به ظهور رسیده، به آرزو های خود نایل شدیم. واینست که    

سه امروزی سخنرانیهای ما را ودلسوزیهای ما را نسبت بمردم ووطن  توومن دراین جل  

 شاهد بودیم . رهبران کلان ما، چقدرصحبت های سرشاراز وطنپرستی ومحبت نمودند

 و گفتند که ما دیگر آن انسانهای سابق مغاره نشین و مسافرین دشت و کوه ها نیسـتیم و 

م و پول و پیسه و چوکی دراختیــارگفتند که ما حالا، در وطن خود صاحب قدرت استی  
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 داریم، سرمایهء وطن همه در دست ما است و ما آنرا طوریکه خدا و شریعت ما جواز

 داده به صلاح ورستگاری مردم، بخرچ میرسانیم وکمبودات خود را ازطریق کمکهای 

 دوستان قبلی خود یعنی ادارهء سیا وآی اس آی وکشورعربستان وسایرغمخواران خود 

صه ملی و بین المللی بدست میآوریم .درعر  

 

میگوید والله بیادرمجاهد همه گپهای مادرست  خیرالله حالا نوبت خیر الله مجاهد است :  

بود و بجا بود ، اگر نمیبود، با به قدرت رسیدن ما این همه چک چـــک ها ونعره های  

بب بود و اینــهــا به چه س تکبیربرای چه بود واین  همه قربانی های گوسفندان و گاوها  

 واضح بودند که برای ما وکار کرده های ما چه در گذشته وچه درزمان غضب قدر ت 

 ما برای ما بود .

 واین حقیقت بود، ولی بیا حالا ما که دوست خیلی نزدیک وهمدل وهمراز بودیم واستیم

ندیم ودربعضی عملکردها مشترکا سهیم بودیم ازبعضی چیزها که کردیم،  بگوییم و بخ  

و من میدانم که توخدا زده چه چیزها راخیرالله میگوید : بگو ای دوست خوبم جان فدا   

 میخواهی بگویی . خیر، پروا ندارد ما و تو تنها استیم بگو هرچه دلت میشود. 

میگوید: ببین درست است که درکوه ها و مغاره ها رفتیم وآنجا بودیم مگربچیم خیر الله   

ضمنا ببخششی که بچیم گفتمت . حالا فکرکن که همان دو دوســـت ازحقیقت تیر نشوو   

 پیش ازسر دسته بودن ومجاهد بودن استیم ودرکوچه ها چکر میزنیم.

 و ادامه میدهد . تو گفتی نان نخوردیم . والله در همان مغاره ها کباب گوسفندان که بمــا 

خیلی زیاد بودند، میگرفتیممجاهد گفته میدادند ویا خود بعضی گوسفندان رمه ها را که   

 یادت رفت . و یگان دفعه  بته ای فقیری را که میزدیم قلب کیف میکرد. دیگراینکه  از

 کمبودات ارضای جنسی گفتی. چقدر قندولک ها دردارودسته های خود ما بود و دیگر

 اینکه ازاین درک هم کمبودی نداشتیم هر طورشده بودچارهء خود ها را میکردیم. ببین 

ادت است که وقتی بنام اینکه تلاشی میگرفتیم که دشمنان ما درخانه بعضی ها نبا شندی  

 چطورتو من به بهانه تلاشی چاره ء خود ها را میکردیم . و یگان دستبرد ک ها ازپول

 و زیورات خانه ها نیز داشتیم . اگر خوب دقت کنی بخدا خوب دوره ها داشتیم . نـــــه 

تیم و نه پاسبان . آزادانه  هر چـه بخیر اسلام و اسلامیت  گفتهبالای سرخود قانون داش  

 انجام  میدادیم، همه تایید میکردند و صدای شانرا نمی کشیدند . آخر آنها هم مسلمان  و 

هم دین و مذهب ما بودند. ومیدانستند که کمک به محتاجان و خصوصا برای مجاهدین  

ه بعضی دخترها را مسلمانان آگـــاه فرض است . مگرنشنیده ای که حتی بجنگ سوری  
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 ما، بنام نکاح جهاد روان میکنند وهمان که حامله دار شدند، فرزندان  شانرا را تبرکی  

 وتحفهء جهاد گفته بزرگ میکنند و کلان میدارند .

: والله اینرا خو راست میگویی. مگر احتیاط کن که چنین گپ ها را به دیگرانجان فدا   

وبودت را نیست میکنند .  نزنی که بخدا هست   

: برو بیادر گل مجاهد ، فقط آنان این چیز ها نکرده اند . آنها زیاد ازاین چیــز خیر الله   

 ها را کرده اند همانطور که فهم بعضی ها نسبت به من و تو در مسایل شرعی زیــــا د 

نمیدانی بود همانطورحاصل رنج شان نیز زیــاد بوده است وحالا تو خودت نمی بینی و  

 که گفته شده هرکه را بقدر توانش و هر که را بقدر دانش آن،  باید داد.

: این هرکه را بقدرتوانش ونمیدانم چون وچرا، شعارهای همان خیرالله گل : او جان فدا  

 حزبی ها که ما تاپه های کمونست ها را با آنها زدیم بوده است ومیباشد.

ت همین چیز ها را میگفتند وعمل هم میکردند . حـالا : او بیادر آنها خو بواقعیخیر الله   

 بیا بگوییم که آنها دیوانه ها نبودند واگر هوشیار می بودند حالا می دیدیم که چه خانــه 

 های مجلل مثل ما میداشتند ولی برعکس آنها حتی برای مراسم تکفین و تدفین رهبران 

ی ازمجاهدین کلان ما که در سر قبر شان بعضا پیسه نداشتند . بخداوند قسم که اینرا یک  

 یکتن ازرهبران این حزبیها بود ، گفته و یاد آوری کرد که سرمایهء آنها بجز چـند دانه

 کتاب چیزی دیگری نبوده است .

: قربانت شوم،درهمینجا خوخدای ما حاضرا ست، نه تنها آن سرسته جان فدای مجاهد  

ه آنها واقعا انسانهای زحمتکش ووطنپرست مجاهدبلکه همه میگویندو میدانیم اینها را ک  

 بودند.  والله من تعرضات شانرا بنوامیس مردم ودستبردهای شانرا بدارایی های مـردم

 ندیده بودم . شب و روز شان گزمه ونمیدانم پیره  بخاطر عبادات مردم بود و دیوانه ها 

فاع ازنوامیس آنهـا نمیدانستند که همین کسانیکه برای شان پهره و گزمه میکردندو درد  

جانهای شیرین شانرا قربان میکردند، نه روزرا میدیدند ونه شب راوهمیشه برای اجرا 

بودند، قبر آنها را همین ها خپ وچپ میکندند. وظایف انقلابی گفته، آمادهء خدمت   

! حالا بفضل خداوند هر چـه مجاهد گل جان فدا. خوب دوست عزیز و خیر الله مجاهد   

کت همان جهاد است.ولی باید یک  چیزی را برایت بگویم که کم کم نه بلکه داریم ازبر  

 زیاد زیاد مردم، خصوصا جوانان بشمول دختران و بچه ها و حتی پیران اعم از زنـان

 ومردان خیلی هوشیار شده اند . و این کمپیوتر لعنتی پیدا شده که همه با آنها آشنایـــــی 

ط در باره سیاست، دین و مذهب و غیره بزنی، فــور اپیدا کرده والله که یک حرف غل  

 معلومات حاصل میدارند و همان است که جز سیاه رویی چیز بما باقی نمی ماند . مــن 

 یک چیزی برایت میگویم واین عقیدهء همـــه برادران مجاهد ما نیزاست که دیگر توان 
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می های مادی و معنوی درکوه بالا شدن نیست . خصوصا با این تجملات و عیش و آرا  

 که خدا بما ارزانی داشته است و اگر ما را به زور هم به  کوه روانه کنند ، نمیتوانند . 

:والله راست خومیگویی، ببین که هرقدرسردسته های ما با کف وکالرجان فدای مجاهد  

 و سرو صورت تمیز، در مجالس رسمی و غیر رسمی صحبت ازعلم وفرهنگ وترقی

مردم و آبادی میهن میکنند، همه لق لق طرف آنها سیل میکند و بدل  مـیوتعالی برای   

 گویندکه دیگر قصه ای شما ها مفت است . ودیگر اینکه خدا درگیراین ژورنالیست هـا 

 و کسانیکه در تیلویزیون طلوع نیوز، کار میکنند، سر دچار ما نسازد . بـــخدا موی را

شک میکنند. دیگر اینکه همه روزنامه نگارانازخمیرجدا میکنند و تف را درگلونت خ  

 که همه جوانان اند، به حدی فهمیده وهوشیار اند که درسوال و جواب، پیچ و پیچت می

 کنند که راه فرار نداشته باشی .

: این مردم را ما طوری چوف وپف کرده ایم و اوجان فدای مجاهد گل  :خیرالله مجاهد   

روغین را داده ایم که بآسانی میتوانیم هروقتیطوری درگوش شان آذان دین ومذهب د  

 به نفع خوداستعمال شان کنیم ، میتوانیم . 

: تا اندازه ای گپ تو درست است اوخیرالله مجاهدعزیز : نی بیادرگلجان فدای مجاهد  

 ولی احتیاط کن که برای همیشه بازی نخوری،من قسم میخورم که زمانیکه در انترنت 

فهمیده وجوانان امروزروشنفکر، سرما ریشخند می زنند و اعمال  ما میروم تمام نسل   

 را که درگذشته و چه حال انجام داده ایم به ارزیابی و تحلیل میگیرند و مطابق به گفته

 های خود ما و متکی به اسناد ، ویدیو ها، تصاویر، وغیره  گلیم ما را از آب میکشند و

اینکه این حزبی ها را که ما کفر و کمونست گفتـهما را به مردم معرفی میدارند . دیگر  

 بهرطریقی که بود ازقدرت انداخته بودیم، حالا بنامهای مختلف وبا سازمانهای مختلف

 که البته یک هدف مشترک دارند، درداخل میهن وخارج ازآن فعالیت دارند و بخداهمه

و دارد آهسته آهستــهخصوصا جوانان و دختران و زنان ومردان، آنها را تایید میکنند   

 قصه ی ما مجاهدین که ما را اشرار گفته اند مفت میسازند که مفت هم شده است .

: والله اوبیادرهمین گپ هایت مودربدن من راست کرده.ولی یــــک چیزخیرالله مجاهد   

 را بگو اگر مردم ازما نا راضی بودند و یا استند چرا به سران  مجاهدین رای دادند که

جمهور شان شوند و رهبر شان شوند . ریس   

: ببین ازحقیقت ها دورنرویم. ما وتو که اینقدر پول داریم ، سردستــهجان فدای مجاهد  

 های ما چندین چند ما پول دارند.آنها نفرهای مسلح را هم بسیارزیاد دارند. لذا هنـوزهم 

با گرفتن یک چند قـرا نمردم از آنها میترسند. و دیگر اینکه مردم فقیر و بیچاره اند ،   

 رای خود را میفروشند اگر ظاهرا نفروشند درخفـا  مستقیما و یا توسط چمچه های مــا 

 رای شان خریداری میشود و یا به تهدید از آنها گرفته میشود.
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: بخدا شف شف نی شفتالو.حالا طوریکه من می بینم، میـــترسم که یکخیر الله مجاهد  

رت از ما گــــرفته میشود که ما اصلا حقدارش نبودیم و شایدروز نه یک روز، این قد  

 حق به حقدار برسد . یعنی حق به همان تحصیل کرده ها ووطنپرستان واقعی و همــان 

 مبارزین سابق. ودیگراینکه در سطح جهانی ببین که قصه دار ودسته های ما مجاهدین 

ریس جمهور منتخب مصر رامفت شده . مثلا در مصر ببین عبدالفتاح السیسی چطور   

 که  محمد مرسی نام داشت و مربوط اخوالمسلمین بود از پای در آورد و گفت که قصه

 اخوان المسلمین را مفت میسازد. مثلا به همین طور درعراق ببین و یا در سوریه کـه

 که روز تا روز چهرهء تروریستان را که مجاهدین گفته علیه حکومت بشارالاسد مـــی 

، افشا کرده و حتی مقامات بین المللی هم  ازاین موضوعات آگاهی دارند و مــن جنگند  

میدانم که دیگر تاج وتخت ما که بنام مسلمان گفته، ضد اسلام عمل کرده ایم و میکنیم    

 به پایا ن رسیده است . 

: بیا هردوی ما یک تصمیم بگیریم که چه کنیم که حداقل خودوفامـیل جان فدای مجاهد  

هاا را نجات بدهیم . خود  

یک چیز برایم واضح است ، که هر نسل و قدرتیکه در آینــــــده رویخیر الله مجاهد:   

 کار بیاید به فامیل های ما که گناهی ندارندو یا نداشته باشند سرو کار ندارند . این مــــا 

وـلی به فکر ها بودیم که نه گناهکاررا دیدیم ونه بیگناه راهمه را ازتیغ ساطورکشیدیم.  

 من راه اصولی این خواهد بود که بجرم و جنایت خودها اقرارکنیم واز ملت شریـــــف

 میهن خود معذرت بخواهیم مثل اینکه  جنزال دوستم معذرت خواست و مثل این جنرال

 بسیاری ازسردسته های دیگر نیز پشیمانی کرده اند. اینکه ما تذکرداده ایم و هنوز هــم

یم که بنام مجرمین وقاتلین جنگ ، اعضای حـکومت سابقه را ملامت کردهحیا نکرده ا   

هـزار   65ایم و خواهان محاکمه ای آنها شده ایم ، آیا ما میتوانیم جواب کشتار بیش از    

 کابلیها را وکشتار هزاره های ساکن هزاره جات، تایمنی وات کابل، سه دوکان چنداول 

و چور چپاول ها، و دزدی وسرقت آثار باستانیرا به شمول تخریبات سراسری میهن   

 میهن را بدهیم . آیا ما میتوانیم جواب غضب و غارت زمینهای دولتی را بدهیم . آیا ما  

 میتوانیم محاسبه ء صد ها میلیون دالر کمک های کشورهای خارجی را خصوصــا  از 

خودها استفاده کرده ایم ایالات متحده امریکا را بدهیم که زیادتر آنها را بنفع شخصــی   

 وبه جیب های شخصی انداخته ایم و درحسابات بانکی داخل و خارج پس انداز دا ریم

نی والله یکی ما ها داده نمیتوانیم . بیا ازهمین فرصت استفاده کنیم و  جان فدای مجاهد:  

 آهسته آهسته بگوش سر دسته های کلان خود نیز برسانیم که به خواست وارادهء مـلت

 ما، تسلیم شویم، تا جاییکه میتوانیم به تصفیه حسابات خود بکوشیم و کوشش کنیم که با
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 بن و بست واقعی، با فرزندان صدیق وطن اگر خواسته باشند ما را در حکومت شامـل

 کنند جور آمد کنیم والا بهتر همین است که حالا، زمینه را برای آنها مساعد بسازیم  و 

ووطنپرستانهء مردم و میهن خود شویم، تاآهسته آهسته دو خود، مشغول خدمت واقعی  

 باره مردم بما اعتماد کنند آنهم ارروی توافق حرف و عمل ما . و یکبار دیگر توبه  از

 دل و جان بکشیم که بگفت این چتلستانی ها و چلتار پوشان عربی وغایره دشمنان خود 

 ومیهن خود نکنیم . 

 

خانه جان د میدارند که از همین لحظه ء خدا حافظی از با این نتیجه گیری، هر دو تعه  

 فدا، داخل اقدام بخاطرصلح واقعی و خدمتگذاریهای واقعی بمردم ومیهن شوند و دیـگر

واقعا فریب این پاکستان دشمن دیرینهء ما را وعربستان  تفرقه اندازمذاهب در بین ملل  

یـا  لی در خاتمه گفتند ببینیم که آمختلف جهان را نخورند واین یگانه راه خواهد بود . و  

 کاندیدان ما مجاهدین از گذشته ها، و کار های نیک شان بمردم و میهن عزیز ما، پنـــد 

 گرفته اند یا نه . واین آخرین چانس آنها است برای تجدید تربیت و قدرت کارآیی واقعا 

 وطنپرستانه.
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05-20-2014امین الله مفکر امینی           

 سروده ای طنزی: گرمی بازار 

 

 مگویید یاران که قنــــد وقروت چرا گشـته یک

 بمٌلک ما یابید درعمل، این شیوه ها بـدون شک

 اسپان تازی جای خر، زیـربارگران، روزوشب 

 بازارزاغ وزغن هرجاه کم وبیش گردیده چـوک

نـــــد بنــوابلبلان ز ناله افــــــتیده و زاغــــان ا   

 این پدیده بتاریخ پر بـــــار وطن گردیده حــــک 

 بچه بازی ها، زیــب محفلها گشته در هر بسـاط

 بزمی که نــــدارند این فساد، گو یندش بی نمک

 اعتیاد بچرس و تـــریاک گشته نشان بیکاره گـی

 این قماش ببازار بینــــی و هـر پلوان و پلچـــک

ها خون اند، به دید عقل وخـرد مفکر بس کـــه دل  

 که گرم است بازارشان، باقیل وقال وچک چـک
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05-28-2014امین الله مفکر امینی            

 طنز: هموخرک وهمو درک! 

 

جان که بسیاردوستانش آنرا خان دو سره میگفتند با دوست دیگرش خان محمد خان   

میگفتند، با هم خیلی دوست وآشنا که دوستان واقاربش آنرا نیزجان جانمحمد جان   

 بودند . هیچ راز و نیاز ودرد ی یکدیگر را از هم پنهان نمیکردند. گـرچه هر دوی

 شان تحصیلات عالی هم نداشتند ولی نسبت چالاکی، و موقع  شناسی، دوره هــــای 

 خوبی رادر زمان جنگسالاران پیش ازحاکمیت شان داشته بودند ودرزمان حاکمیـت

یعنی زمانیکه قدرت دولتی را بدست آوردند، بازاراینها هم نظربه بستگی های آنها،  

 قومی وخصوصا بستگی های تنظیمی، بیشترچوک بود.آنها ازروی تصادف دریکی

 از جاده های گیر ودارک کابل یعنی در لب دریای خروشان کابل، درنزدیکی مسجد

قشنگ وسروصورتهای تراشیده پل خشتی باهم سرمیخورند. هردو با لباسهای خیلی 

 وخوشنما. بعد ازسلام العلیکم با یک دیگر وبغل کشی های گرم، با خلوص نیــت. و 

 چون بعد از مدتی زیادی با یکدیگر برخورده اند، قرارمیگذارند تا با هم یک نشست 

 مفصل و دو دردو، داشته باشند . هر دو مصمم میشوند تا در خانهء یکی شان، چنین

د صورت گیرد و آنهم دریک روز رخصتی . بالاخره خان دوسره، پیشقدمنشست بای  

 میشود و میگوید منزل او بهترین چانس است که در روز های رخصتی خودش تنهـا 

 میباشد و فامیلش معمولا خانه خسرانش میروند.

 

 اینک خان محمد خان و جان محمد جان درخانه :

بیادر،والله قسم میخورم که دروغ نمیگویمخان دوسره شروع میکند. اوبیادرگل اوقند   

 که همین امروز دردلم گشتی، یکبار نه بلکه چندین بار.

گل وقنــد خان محمد خان : او خان محمد خان ، به خان دو سره یعنی جان محمد جان  

 خدا کند این قسم هایت، مانند سابق نباشه که قسم میخوردیم یک چیز وعمل میکردیـم

 دیگر چیز.

: ببین گپگت خووقت رساندی. ولی من خفه نمیشوم، هرچه راوقت وزمانشنخان خا  

 اگرمن و تو ویا ما و شما، راست میگفتیم، والله که این قدرتی که فعلا داریم نمیداشتیم

 اگرهمه ما وشما مجاهدین، بر هر کار های که کرده ایم ومیدانستیم که خلاف شرع و

یره بـود قســم نمیخوردیم ، صد سال در همان قانون و اخلاق و نمیدانم حقوق بشر وغ  
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کو ه ها وتپه ها ومغاره ها، گشت و گذارما میبود واین سروصورت ودریشی و لیـن    

 ودین که امروز من و تو و همه باداران مجاهدین ما دارند، هم نمیداشتیم .

میگوید: والله تو خو همین را راست میگویی . جان جان   

دهد: خوب حالا بگوییم : شکرخدا که همو دروغ های ما، گلادامه مبخان محمد خان   

 کرد و آن همه زحمات دوستان و برادران مسلمان ما خصوصا پاکستان، ودستگاه سیا

 وکشورهای عربی در راس عربستان، بیجا نبود، و آخرالامر قدرت را گرفتیم .وباید

میلیون دالربرای ما بگویم، که آفرین دل وگرده ای این دوستان، که به صد ها صدها  

 کمک کردند بدون کدام مدعا ، فقط برضای خداوند وکمک های انسانی .

: اوخان محمد خان: بروبیادراین کمک ها را ما میگوییم انسانی وبدون  جان محمدجان  

 کدام مدعا . تمام این کمکها با مدعا بوده است. ما و تو خوآنقدر بیسواد خو هم نبودیم

تشخیص خوب وبد را نتوانیم بکنیم . ببین یکی ازهمین کمک های غرض ونیستیم که  

 آلود،آیا امضا کردن همین سند امنیتی ازطرف ریاست جمهوری اسلامی ما با امریکا

 نیست که اصرار در اصرار امریکا ، بخاطر امضای آن پا فشاری میدارند .

نیم کاسه است . وگرنــهوالله اینرا راست گفتی. حتما در زیر کاسه خان محمد خان:    

 امریکا خو دیوانه نبود که خود شان از لحاظ دین و مذهب خلاف دین اسلام ما، ولـی 

 ما را درجنگها بخاطریکه اسلام درخطر است ، مقابل برادران مسلمان دیگر ما، بنام 

 جهاد درگیر ساختند و پاکستان و کشورهای عربی که مسلمان هم بودند و استند، بنابر

ض سیاسی واقتصادی و فرهنگی شان، بما این کمک ها را نمودند وحالا ماشاهداغرا  

 آن کمک های بیغرضانه ای شان استیم که چه با غرضانه بود . 

: خو حالا چه بحث وتبصره کنیم همه میدانند و میفهمند . وماوشما خو جان محمد جان  

 از اول ها هم میدانستیم .

حالا ببین که گرچه چیز های دروغ را راســت  : او جان محمد جان:خان محمد خان   

 گفته، بالای ملت واحد مسلمان ما قبولاندیم . ولی حالا سر دسته های ما ببین که چـــه

اند، خصوصا 2013خوب تقریروبیان میکنند . یعنی آنها کاندیدای ریاست جمهوری   

ین ما که بحیث وخصوصا همین عبدالله عبدالله و همچنان دارودسته های  دیگر مجاهد  

 معاونین شان، کاندید اند .

: برو بیادر: این گفته ها مانند همان دروغ هایی است که ما قبلا گفــته جان محمد جان  

 بودیم وسرو صدا ها را انداخته بودیم که هله اسلام درخطر است، استقلال ما وآزادی

ها سرقدرت اند ما در خطر است . نمیدانم روس ها آمده، دولت اشغال شده، کمونست   

 وغیره وغیره. ولی خوب میدانستیم که همهء این سخن ها یک تهمت محض بوده وبه

 خاطررسیدن بچوکی ومقام وثروت وتطمیع غرایزجنسی بود.حالا هم، این گفته ها  به 
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شگل دیگر ظاهرمیشوند . با ریش ها و دستار ها و پکول های ما نه بلکه  باســرو و   

های اصلاح شده، موتر های شش گزه و ضد مرمی، زیرپا صورت های زیبا، ریش   

 های ما . مثلی که حالا من و تو معلوم میشویم . یا آن سرو وروی نا تراش و خراش

 ما و لباس های چرکین ما، ویا حالا خو یکدیگر را عملا ما و تو می بینیم . 

ما هم خان محمد خان: نی دوست مجاهد من جان محمد جان: حالا زمان عوض شده،  

 حالا عوض شده ایم، از لحاظ هر چه . ببین اگر ما غلط استیم این کش وفش انتخابات

 برای چه وحضوراینهمه مردم به پای  صندوق های رای دهی برای چه وخلاصه ای

 این همه تدابیر امنیتی بخاطرچه واین تبلیغات و مصارف صد ها میلیون افغانی برای

 چه و کی و کدام مقصد .

: باید اعتراف کرد که هموخدا زده خان محمد خان خان دوسره استیمد جان ان محج  

 که دردسترخوان ما نان یافت نمیشد ولی ترا خان دوسره میگفتند و مرا هم که جــــان 

 هزاران جاندار را بیجان کردم ، جان جان میگفتند .

رف گپ است و بیا طوری دیگری ارزیابی کنیم : اگر بگوییم که بیادر ها این گپها ص  

 این گفتارهای ما بازهم بخاطرتداوم  قدرت ما مجاهدین است وبس، آیا کسی بما  یک

 رای میدادند .

: نی ولله نمیدادند . لذا باید چنین گپ ها ووعده ها راداد. ندیده ای کهخان محمد خان   

 گفته اند گشنه را یک لقمه نان بس است .

ل وهوش .مه فکر کردم که همو گشت وگذار: آفرین حالا شدی با عقجان محمد جان   

 ها درکوه ها و تپه ها و زنده گی کردن در مغاره  ها و خصوصا واضح بگویم بمواد 

 نشه ای معتاد بودن، مغز های ما را بکلی از بین برده است . ولی حالا میدانم که  نی

 هنوز هم هوشیار استیم .

ر ها بازهم فریب است. چال است او دوست عزیز پس این همه گفتا خان محمد خان :  

: بلی او دوست نزدیک و برادرگلم ، باین شکلی که اینها گفته اند  کهجان محمد جان   

کـزمین ها را زراعتی میسازند، خشخاش را نا بود میکنند، سیستم معارف را به  یــ  

، بزنانسیستم مدرن تبدیل میکنند. بیکاری ها را ازبین میبرند، امنیت را تامین میکنند  

 آزادی را تضمین میکنند، برای جوانان زمینه های کار وکاریابی را میسر میسازنــــد 

 و سکتوربخش های خصوص تجارت و اقتصاد و معادن و سرک سازیها را، تسریــع

عزیز : در این پنجسال بهخان محمد خان  میبخشند و صد ها مثال دیگر. او بیادر گل   

رها را نمیتوانند که انجام دهند. پس چرا واضح نمیگویندخدا قسم که ده فیصد این کا   

 که بلی مشکلات است ماکوشش اعظمی میکنیم که این مشکلات دربخشهای اقتصادی
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 فرهنگی، سیاسی وغیره را بکمک شما هم میهنان عزیزمرفوع کنیم. وبـــکمک دیگر

، نیــــاز اشخاص متبحر وبا تحصیل دیگر که چه در خارج از کشوراندو چه درداخل  

 داریم .

: برو بیادر تو سرکردی و من آخر میکنم که باز ببین که همو خرکخان محمد خان   

 و همو درک خواهد بود یا نه . 

 جان محمد جان : او خان محمد خان گل : نمیدانم باز چه خواهد شد.

 خان محمد خان : بروهیچ نمیشه، و همان است که باز خواهیم گفت که او بیادران گل

ما و او هم میهنان عزیزما! ما کوشش خود ها را کردیم که نشد که نشد .   

 جان محمد جان: نی یک چیزی خوخواهد شد. مردم دیگر کارد باستخوان شان رسیده 

 خان محمد خان : رای نزن باز در کوه ها بالا میشیم .

. حـالاجان محمد جان: ها ها هاها، این دیگه یک شوخی بسیارزیاد و خنده دار است   

 که ما وشما مزه ای این همه پولها وداشتن تعمیرات قشنگ وموتر ها و داشتن میلیون 

 اها افغانی و یا اسعار خارجی و مهمترداشتن .زوجه های مقبول وغیره را دیـده ایم و

 مزه های آن دردهان ما است، قصه رفتن بکوه ها و پت شدن درغارها را خواب ببین

که به کشورهای دیگر فرار کنیم و آنجا همین زنده گی  را ولی یک چیز امکان دارد  

 با پول و  پیسه ای که داریم، انجا ها بسرکنیم . و بگذاریم که دیگر همان وطنپرستان

 که آنها را نمیدانیم کفرگفتیم وکمونست گفتیم و نمیدانیم چون وچرا ها گفتیم ، با دیگــر

ت هم بدهند و این ملک بیچاره ای ما جوانان تحصیلکرده درداخل و خارج، دست بدس  

 ما را آباد کنند .

 هردو درحالیکه ازکرده های گذشته و حال شان، درجریان صحبت ها پشیمان بودند و

 دیده گان شان پراشک شده بود، خدا حافظی میدارند ولی میگویند که ما وتوبازهم   با 

ت دور دوم  ریاست حمهورییکدیگر خواهیم دید آنهم بعد از معلوم شدن نتایج انتخابا   

ودرختم دوره پنج ساله کسیکه ریس جمهوری شود .  1393سال   

 آنگاه ارزیابی میکنیم که هموخرک بود وهمو درک و یا درخرکها ودرک ها تغییرات 

 بعمل آمده خواهد بود . 

 روی های یکدیگر را میبوسند و خدا حافظی میدارند .
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07-01-2014امین الله مفکر امینی   

!طنز: شکر خدا که بازارم چوک است   
 

معروف  محمد جاوید مشهوراست،با یکدوستش که کلک راستگوی که به صدیق جان   
است وهردو، ازهمان آوان خوردی با هم دوست بودند، بعدازسالها و سـالها بچانه زن   

ــــابلدوری ازهمدیگر، درنزدیکی مسجد شاه دو شمشیره، واقع در نزدیکی دریـای ک  
که کابل را به دو بخش تقسیم کرده و آب خروشان و مستی فزایش ، چشـم هر بیــننده    
را به مجرد عبور از آنجا بخود جلب مینماید با هم ملاقی میشوند.    

 اینست جریان بعدی :
 

: واه واه واه، او یارک قدیم  من، چه خوشبختـیکلک راستگوی بدوستش  چانه زن   
الها جدایی زنده و سلامت می بینم.  که ترا بعد از س  

، والله اینرا خو راست گفتی وگرنه من کجا و تو کجـــا جانه زن:  او کلک راستگوی  
 واقعا خیلی خوش چانس استم که ترا من نیززنده و سلامت می بینم .

: او دوستک نازنینم! باید که مرا صحیح و سلامت میدیدی، زیرا کـهکلک راستگوی   
مصئونیت است واین ازبرکت نامخدا برادرهای مجاهدین ما اند کــه دروجبهمه جا،   

 وجب خاک کشورعزیزمان تامین امنیت کرده اند.
درهمینجا یعنی که در همه جای امنیت است کمی دروغچانه زن: او کلک راستگوی   

 گفته ای. من طوریکه شنیده ام میگویند که امنیت خیلی خراب است. اختطاف ها وراه
ریها وجود دارد. انفجارات وکشتن ها بسیار زیاد است.حتی میگویند که درکابل نیز گی  

 امنیت خراب است وازفساد اداری میگویند که هیچ پرسان نکنید واز قبیل این چیز ها .
: آنطور خو است، حالا تو میخواهی که بکلی وصد فیصد امنیت در کلک راست گوی  

گیری گک ها و یگان انفجارک ها وخود ها را  همه جاه باشد. یگان کشتنک ها و راه  
بنام دین ومذهب انفجاردادنک ها خووجود دارند واین چیزک های خورد وریـزه   را 
نمیتوانیم عدم مصئونیت گفت وعلت آن خوهم اینست که دراین اواخرهمه  اشخاص با 

امین  صلاحیت ومسئولین ادارات دولتی خصوصا بخشهای قوتهای نظامی بــــــخاطرت  
 امنیت کاندیدان ریاست جمهوری و ستاد های انتخاباتی آنها مصروف اند. و ازهمــــه 
 مهمترتامین امنیت ریس جمهور فعلی دولت اسلامی افغانی یعنی محترم حـامد کرزی
 خیلی مهم است . زیرا او نقش اساسی در تعیین اینکه کی رئیس جمهورآیند هء ایــــن 

دارد . مگر تو خودت نمیدانی که چطور از کار وزار انتـخاباتی میهن رنجدیده باشد،   
 کاندیدان و اینکه رای مردم  بمستحقینی که میخواهند ریس جمهور آیندهء شان  باشد، 
 برسد شب و روز مصروف است که کسی در انتخابات تقلب نکند و همین است کـــه

و سایر منابع خبری فردیطوریکه توهم جریانات را ارطریق تیلویزیون طلوع نیوز   
 و گروهی و صفحات انترنتی مشاهده میکنی، همه چیزرو براه بوده است ومطابـــــق
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 دستور العمل های وضع شده، از آنها یعنی از رای مردم مراقبت شده وتا حد تـــــوان 
 از صندوق های رای دهی نیز رسیده گی شده است.

 
می آوری. این کشتن ها و راه گــیریها : او کلک راستگوی! چظور تیرت راچانه زن  

 را وانفجارها راودردادن بس های ترانسپورتی و تانکرها را که اخیرا صـورت گرفته
 چطور ماهرانه با ایزاد حرف) ک ( در اخیر هر کدام کلمات، کوچک نشان میدهی و
 مهمتر اینکه کدام شفافیت در انتخابات صورت گرفته هرطرف صدای تقلب بلند است 

 ازهر دوطرف یعنی از هر دو طرف کاندیدان ریاست جمهوری .
تخلص نمی دادنــدچانه زن گل او دوستم کاش ترا چانه زن  : ببین او کلک راستگوی  

 تا تمام گفته هایم را بدون چون وچرا می پذیرفتی. خیربهرترتیب، امید است که ایـــن 
اه گیریها و تقلب کاریها رادرگیریها و کشت و کشتار ها و انفجارات و سرقت ها و ر  

 خاتمه باشد و با تعیین روسای جمهور آینده  که خصوصا در راه  ایجاد یک حکومـت
 وحدت ملی، اخیرا ازبرکت دوست و غمخوار مردم افغانستان یعنی امریکا توســـــط
 نماینده با صلاحیت شان یعنی وزیرخارجهء شان آغای جان کری،میانجگری صورت 

ر دو طرف در گیر در قضایای انتخابات ریاست جمهوری، باین طرح گرفته است وه  
 ها نیز موافقت نموده اند .یک آرامی و صلح بر قرار شود .

کلک عزیز! حالا میدانم که تو حق بجانب استی که تو را کلک راستگوی : اوچانه زن  
بــامور، گفته اند واین همه راستگویی  تو ازهمین گفته های که قبلا راجع  راستگوی  

 وطن عزیزم بمن گفتی هویدا  است .
کلک راستگوی میگوید که حالا بگو که چطور بــازار ادامه داده و بدوستش چانه زن   

تو چوک است !   
استم بلکه ازلحـــاظبه نام کلک راستگوی : والله  از اینکه من نه تنها کلک راستگوی  

هء یکی از ناظرین کنترولاستم، کمسیون انتخابات، درزمر کلک راستگوی عمل نیز   
 از امور انتخابات و خصوصا تحت مراقبت گرفتن صندوق های رای دهــــی  دردور 

دوم، مرا انتخاب نمودند . والله که این چه یک وظیفهء خوب است ، پولی که بد ســت    
 می آورم از همین درک، بازارم چوک است . زیرا غیر اینکار بعضی دیگران که به

و کلک راستگوی چو من نه تنها که درشک بوده اند بلکه بواقعیت می راستگویی من  
 دانستند که من چنانکه می نمایم، آن نیستم، بخدا قسم است که یک وظیفهء ناچیز هـــم 
 بمن نمیدادند . حالا ببین که بعد از این نتایج دور دوم و ایجاد حکومت وحدت ملـــــی 

مرا به بحیث سخنگوی شان یکی از این  دو بمن یک چوکی میدهند و اگر هیچ ندهند  
 ریس جمهور دولت اسلامی افغانستان، انتخاب خواهند کرد .

من در بارهء تو ووظیفهء جـدید  چانه زن به کلک راستگوی: اوکلک راستگوی گل!  
 تووچوک بودن بازارت چون چوک بودن بازاردوکاندید ریاست جمهوری آقای عبدالله 

غنی اطلاع قبلی داشتم و از این خاطر خود را درکوچهء حسـنعبدالله وآقای اشرف     
 چپ زدم و خود را بیخبر انداختم تااز زبان تو حقایق را نسبت بقضایای وطنم بشنوم
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 همان بود که شنیدم ودانستم و بکلی  متقاعد باین شدم که هر چیزیکه توگفتی راســت 
است جمهوری ومعاونین ودیگروبجا ومعقول بوده است. مانند وعده های کاندیدان ری  

 دار ودسته های شان . از این سبب از تو کلک راستگوی خواهش میکنم که مرا باین 
 اشخاص وابسته و فهیمده و حق شناس روسای جمهوری معرفی کن که مرا نیز یــک
 شغلی بدهند که زمینه  پیدا شدن یک چارقران برایم پیدا شود .  اگرمرا به حیث سخن

ون یکی از سخن گویان دیگرمانند سخن گویان وزارت داخـله ووزارت گوی شان، چ  
 دفا ع ملی و یا بعضا سخنگویان دیگر ادارات ذیصلاح انتخاب نمایند مرا قسم اســـت
 که دروقت مصاحبه، با اشخاص مسئول چه ژورنالیستهای داخلی ویا خارجی چنـــان 

های مرا قبول فرمایند و چنان دلایلاز چانه زنی ها استفاده کنم، که بالاخره آنها گپ   
 نا حق را حق گفته بیان کنم و پشتوانه بدهم، که آنها انگشت بدهان گذارند .

 
اطمینان میدهد که حتما اینکاررامیکند واورا دروطیفه ایکه کلک راستگوی بچانه زن  

 مطابق به تخلصش باشد ومطابق به عملکردش، ومهمتر مطابق به خواست ادارهء این
ندیدان باشد، سفارش خواهد کرد .کا  

 هردوبعد ازروی بوسی، ازهم دور میشوند وچانه زن، منتظر نتایج انتخابات وتقررش 
نیـزکلک راستگوی دریکی از ادرات دولت خواهد بود که بازارش نیز مانند دوستش   

 چوک گردد .
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09-04-2014امین الله مفکر امینی            

! شدهطنز: دلم زن   

 

دربین دوستان وخویشان معروف بوده است بعد  خیالی محمد که بنام عاشق پیشه  

مدتی با یکی ازهمفکرانش که باهم درمکتب عاشقان وعارفان نیزهمصنفی بوده از  

معروف حق بین و او هم دربین اقوام و اقارب، بنام  مراد بخش استاند و اسمش   

ی میشوند. اینست جریان بعــد یاست، دریکی ازچاراهی های کوتهء سنگی ملاق  

 

پیشه بسیار خسته و پریشان حال در گوشهء از چارراهی کــهخیالی محمد عاشق   

نا گهانی می بیند. مراد بخش حق بین معروف است با دوستش  دلداده گانبنام   

میگوید: اسلام علیکم او دوست گل تو اینجا چی میکنی. مــرا مراد بخش حق بین   

ستم یا نه؟شناختی که کی ا  

! سلام به تو نیز. منعزیزمراد جان حق بین: او دوست خیالی محمد عاشق پیشه  

 چطور تره نمی شناسم، میشناسمت والله پوستت رادر چرم گری می شناسم.

:برایم زودخیالی محمد جان عاشق پیشه:میدانم دوست عزیزم مرادبخش حق بین  

ین و کوکایین زیر پـل دریا یبگو که چرا غمگین مثل چرسی ها و معتادان مورف  

 قشنگ کابل اینجا نشسته ای. 

بابا اینطورخونمیشه فقط که مره سرنوک ناوه گیـرکده خیالی محمد عاشق پیشه:   

 باشی ، بیا پهلویم بنشین ویا بیا که هردو بریم دریک دوکانک کبابی فروش وآنجا 

کدیگر راحـل کنیـم بنشینیم و با یکدیگر درد دل کنیم و مانند گذشته ها مشکلات ی  

 هر دو بموافقه رسیده و بیک دوکان آرام و بیسروصدا رفته ودر منزل فوقانی آن 

بنام حبیب اللــه قرارمیگیرند و فرمایش کباب میدهند و این دوکان کبابی معروف   

مشهور است . هراتی  

:بگوچراپریشاندوستم خیالی محمد جان عاشق پیشه  : خوب مراد بخش حق بین  

استی و چرا در غم و چرت و اندوه غرق بودی. خاطر   

گلم مراد جان حق  بیــــن بدوستش! ببین او دوست خیالی محمد جان عاشق پیشه   

 حوصله کن و عجله نکن، بگذار شکمها سیر شوند و بعدا می پردازیم به قصه ها

! قربان نامت که هـم گل مراد جان حق بین: او بیادرک خیالی محمد عاشق پیشه   

د میدهی و هم حق بین استی. قصه ازاین قرار است که از دست بی زنی بـــهمرا  

 عذاب استم! این دخترک های مکتی گـک ها و فاکولته یی گک ها، والله خـــو اگر 

 در قصهء من باشند. چندین بار که مادرم و خواهرانم را بخانهء چند دخترکـــــــه 
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، همه جواب دادند که برواو پسربــی میخواستم آنها را به زنی بگیرم روان کردم  

 تحصیل و بی تربیه ات را نمیگیریم که نه درس دارد ونه تحصیل ونه اخـــلاق و

 همیشه پشت دختران معصوم را میگیرد. و خوبتر اینکه میگویند کــه دیــگرما آ ن

ـا دختران گذشته نیستیم که دست ما را پدر و مادر و برادرو یــا خواهر و یا ما مــ  

 ها وکاکا ها وغیره بگیرند و بدون رضایت ما به انسانهای بی تحصیل و بـــــــــی

 تربیه بدهند و ما هم خاموش بمانیم . 

! حالا فهمیدم که واقــــــعا توخیالی محمد عاشق پیشهبدوستش مراد جان حق بین    

زده که لوده استی. اگردلت زن شده، زنان بسیاراند اگر کسی برضا نمیدهد ترا بلا  

 یکی شانرا فریب داده و یا اختطاف کنی و مال خود بسازی وآنگاه ببین که چـطو ر 

 دختر به عقبت گریه کرده می آید و عذر و زاری کرده میخواهد با او عروسی کنی

!حالا فهمیدم که چرامراد جان حق بین! والله دوست عزیزخیالی محمد عاشق پیشه  

قربان این فیصله ورهنمایی ات شوم .ایـــن توصیه گفته اند.مراد جان حق بین  تره   

 اخلاقی وانسانی ات خیلی مشکل را حل خواهد کرد و من هیچ به این فکر نبودم  و 

 باین فکرهم نشده ام ، ولی خو یک گپ است او بیادر.چورکردن واختطاف کـــردن

وحـافظدراین حکومت مجاهدین که همه از اسلام و اسلام گری آگاهی کامل دارند   

 ناموس مردم اند و شب و روز همه بیدار و در غم  عزت و آبروی مردم اند  بـــه 

 فکر من که آسان نیست .

: حالی میدانم که تو قطعا درافغانستان زنده گی نکرده ای، حتمــامرادجان حق بین    

وروزت را مانند دیگر نشـه ای  درخارج بوده ای و یا اگردروطن هم بوده ای، شب   

وی ـــــهای زیرپل دریای کابل سپری کرده ای و یا دردوکان چرس فروشی با به قـ  

 مستان .

ازدنــیای خیالیخیالی محمد عاشق پیشه جان! بین ادامه میدهد . او  مراد جان حق   

. اینها که تومیگویی مجاهدعاشق پیشه نمان خود را بیرون بکش و تخلصت را هم  

ل مردم و نوامیس مردم اند، صرف بگفتار است و نمیدانم حامی حفظ و شرف و ما  

 حالا بیا برایت بگویم که دراین دولت به اصطلاح جهادی ها چه نیست که نمیشـود

دختران نا بالغ به توصیهء ملا های مساجد وزیر احکام اسلامی شان، به نکـاح -1  

 موسفیدان و یا صغیران در آورده میشوند .

پفُ خو بکلی زیاد شده وچه یک درآمد خوبی همبازارتعویذ و طومار وچُف و  -2  

 به این قبیل اشخاص دارد که نپرس. نان روز و شب شان در روغن است .

این حکومت گل گل میری است. ببین که بنام حکومت مردم و دیموکراسی چـه  -3  

 چیزهای بود که نکردند. مردم بیچاره را فریب دادند که به پای صندوق های را ی
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ومت مردم گفته توسط مردم وبرای مردم، رای شانرا گرفتندوآن بیچارهبروند وحک   

 ها نه گرمی را دیدند و نه سردی را نه ابر و نه باران را . همه پیرو جوان وخورد 

 وبزرگ رفتند به پای صندوق های رای، رای دادند برای کاندیدان مورد نظر شا ن

ر صندوق های رای. ابــرو وولی نتیچه چه شد همه اش فریب و ساخته کاری ها د  

 عزت مردمان بادیانت ما را که به شوق وعلاقه، پای صندوق های رای رفته بودند

 ازلحاظ ملی و بین المللی ریختاندند وتا حالا حتی بوساطت نماینــده های بین المـللی

 و اخیرا میان جگری جان کیری وزیر خارجه امریکا  که تشکیل حـــکومت وحدت

.یز نموده بودند، به بهانه های مختلف، به توافق نرسیدند ملی را ن    

تو نمی بینی کسانی که دل شان زن بخواهد، میروند زنها را ازموترپایین میکنند -4  

 و رفع ضرورت خایینانهء شانرا میدارند. آیا واقعهء اخیر درولسوالی پغمان جاییکه 

اصلی اش میباشد، ازآنیکی ازاین سر دسته های مجاهدین) رسول سیاف( سکونت   

 نشنیده ای. 

یعنی قوه اجرائیه، مقننهرشوت وفساد اداری درهمه بخش های سه گانه دولت،  -5  

. و قضائیه بکلی رواج پیدا کرده و به فرهنگ مردم مبدل ساخته شده است  

دیگر از امنیت ووضع امنیتی خو نپرس ! همه در گیر ودار ارگ رفتن است  و  -6  

والی شدن. طالبان از این اوضاع بی ثباتی استفاده ها کرده وروزعضوکابینه شدن و  

 تا روز به بسیار ولایات تسلط پیدا کرده اند.دخالت های پاکستان در امور وطن بــــا 

 سایردشمنان داخلی و خارجی ما، بیحد مشهود و زیاد شده است . وعمده تر اینکــــه

اعده شاخهء جدیدی را در هنــــد در گفتاراخیر جواهری، یک سر دستهء مشهورالق  

 بسط وتوسعهء تازه داده است . واین تازه ترین دستاورد تروریستی القاعده بــــنام

جهاد در راه اسلام است .   

دیگر از چی برایت بگویم . نمیدانم او خیالی محمد گل عاشق پیشه   

یم که آفرین : اول باید بــــگوخیالی  محمد عاشق پیشه بدوستش مراد جان حق بین    

بخیالی محمد عاشق پیشـهباین حق گفتن هایت. دیگراینکه آیا تو مرا نمیدانی گرچه   

معروف شده ام، ولی آنطوریکه تو گفتی آنطور نیست، من میدانم که این سخنان  طنز 

گفتی. من نه زیر پل دریای کابـــل و نه زیر دیگر پل هــــا آمیزت را کتره گفته بمن   

میروم و نه زن دلم شده است . از دست غم و این بیسرو سامانی مــردم رفته ام و نه   

 ووطن عزیزم، چنین غمگین نشسته بودم که تو مرا دیدی و من بخاطریکه، تودوست 

 عزیزم را امتحان کنم، خود را بکوچهء حسن چپ زده و برایت گفتم که زن دلـم شده

این اشراربی فرهنگ و تربیــــه  بخدا اگر زن هم دلم شده باشد، زن نمیگیرم از ترس  

 شده گان موسسات به اصطلاح اسلامی پاکستان یعنی مدارس دینی چشم بسته گــــا ن 
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! چیزهایی را که فعلا در این حکومت باصطلاحتودوست عزیزم مراد جان حق بین   

 اسلامی مجاهدین صورت گرفته و یامیگیرند و توآنهارا تحت پنج ماده طور عـمده به

ان دادی من زیادتروبهتراز آنها میدانم . دیگر اینکه گفتی که من بیخبرم وشـایدمن نش  

 در وطنم نبوده ام، درست نیست  و میدانم که تو بامن شوخی کردی وچنین گفـتی، ای

 کاش درخارج میبودم و در خانه های آرام و درآمد های بعضا مفت ورایگان ونـادیده

بور میزدم، و همه چیز ها را به گپها و سخنهـــــای از وقایع عینی میهن، از دور غُم   

 خشک و سخنهای بی عمل مانند اعضای پارلمان ما واعضای این حکومت مجــاهدین  

 حل و فصل میکردم . و برای مردم مانند این دو کاندید های ریاست جمهوری یعنـــی 

انتخاباتی شان، بـــا غ داکتر اشرف غنی  وداکتر عبدالله  و معاونین شان و ستاد های   

 های سبز وسرخ را نشان میدادم . 

! نگودگه بس کن که دلممراد جان حق بین بدوستش خیالی محمد جان عاشق پیشه  

 کفید. میدانم که تو میدانی و تو میدانی که من نیز از این درد و الام مردم میدانم .

اری که زمانیکه این آقــایا نولی بیا بین خود ها هستیم راستی را بگوییم . آیا بیاد ند  

 مسلمان نما و کسانیکه سر دسته های اسلامی خود را معرفی کرده بودند و بـــه زور 

 مادی ومعنوی دشمنان سوگند خورده ای داخلی و خارجی ماخصوصا دستگاه هــا ی 

 جاسوسی آی اس آی پاکستان، سیا و کشورهای عربی در راس چلتار پوشان عــربی

ن صعودی،حکومت و دولت قانونی ما را که تاپهء کمونستی زدند و از یعنی عربستا  

 آنها قدرت را گرفتند و یا آنها به اینها بخاطر جلو گیری از خون و خونریزی، تسلیم

، نعره های تکبیر الله واکبردادند، چطور در سراسر میهن قربانی ها صورت گرفت   

ها و نتیجه آن الله و اکبرگفتن هـا  وحالا ببین که اینست نتیجه آن همه قربانی کردن  

 درواقعیت ما به دستان خود تبربه ریشه های خود زدیم، ودیگراینکه اگرما هوشیاری

 خود ها را حفظ میکردیم و آب را نادیده موزه را از پای نمیکشیدیم، وسخنان فریبــی

هفت تنظیـم این دار و دسته ها و نمیدانم سران تنظیم های یگانه ، دوگانه، سه گانه و  

 و غیره را نمیخوردیم و قضاوت ها را بروی واقعیت ها استوار میکردیم هـر گزوهر 

سزای قروت آ بگزبه چنین روزی گرفتار نمیشدیم و اینرا چه  خوب گفته اند که :   

 گرم است .

حالاباید چه کنیم اوگل بیادر   خیالی محمد عاشق پیشه بدوستش مرا د جان حق بین:  

ها را همینطور بمانیم، والله به باالله اگرماو شمارا اینـطور آرام وبا عـزت بخدا اگراین  

 وپاکدامن  بگذارند. این واقعه ای تجاوزبا زنان که درولسوالی پغمان صورت گرفت 

 وزنان پاکدامن میهن را از موترها پایان کردند، فقط یگانه حادثه نیست، مانـند  اینها

پس باید وظیفه من وه از صد یکی آن گفته نمیشود. به صد ها واقعه وجود ودارد ک  



174 
 

است که به کوچه و پس کوچهء  تومراد جان حق بین وسایر جوانان وطنپرست دیگر  

 وطن رفته و چهره های این کثیفان و تاجران دین را وعملکرد های غــیر اخـلاقی و

اویروسـخنان انسانی آنها را بر ملا بسازیم . ببین دوست که چقدرویدیو کست ها، تص  

 وعمل کرد های غیر انسانی و خلاف شان و شرف دین اسلام، از این طایفه های که

 بنام مسلمان وسردسته های اسلامی عمل میکنند وجود دارد، باید همه را برای مردم 

 نشان بدهیم که گویند: شنیده کی بود مانند دیده . تا چشم ها و گوشهای مردم باز شو د

ماش مردمان را نخورند.و دیگر فریب این ق  

 در اخیر خدا حافظی هر دو بیکدیگر گفتند ) نشود که گفتار های من و تو ودیگر ا ن 

 نیز مانند حرفها و سخن های این مجاهدین و سردسته های اسلامی فریبنده نباشد کــه 

 ما و شما نیز مورد ریشخند قرار نگیریم(؟
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09-17-2014    امین الله مفکرامینی        

 طنز: آش مرد ها دیرپخته میشه !

 

قندک  جان معروف بود با یک رفیق جانا جانی اش که گلو که به گل محمد   

نام داشت ، هردو درادارات مختلف دولتی کار میکردند وهردو باهم خیلـی    

در یکی ازشعبات پارلمـانگل محمد دوست بودند از زمان طفلی. طوریکه   

در یکی از شعبات وزارت عدلیه مصروف اجرای وظیفه بودند . وقندک  

 

زنگ زد وگفت: اگروقت قندک که بسیارخوش بود، به دوستش  گلو روزی   

 داری بیا امشب از سر شب تا سحر بنشینیم و با هم درد دل کنیم . هر دوبـه 

 موافقه میرسند و اینست قندک در خانه گلو 

روشن که بعد از وقت ها با هم قرار گذاشتیــم: الهی چشم من گلو به قندک   

 که ساعاتی با هم تیر کنیم . بیا که رویک مقبولت را ببوسم.

! یک بوسه نه صد ها بوسه، دل من هم دق بود. گلو جان : چرا نی او قندک  

! مرض دل دقی خو نگرفته باشید .قندک  : چرا اوگلو   

دل دقی بگیرد . وآن هـم  بلا کردی، چرا مرضگلو   : نی بابا! تو هم قندک  

 دراین حالت که هر جاه نام خدا گل گل میری است یعنـی دیموکراسی است 

 یعنی که آزادی. کس به کسی گفته نمیتواند که کجا میری،چه میکنی وغیره

: والله قند ک اینرا خو راست گفتی ! ولی این مردم قدر نا شناس اند کـهگلو   

! آیا چه چیز است کهگل او گلو جانین بیادرقدراین آزادی ها را نمیدانند. بب  

 مردم کرده نمیتواند . اگر زن ندارند، خو زن گرفتن و یا زن داشتن مشکلی

 ندارد . اگر پول ندارند، خو پول بدست آوردن برای هیچ کس مشکل نیسـت 

 اگر در اجرای یک کار بمشکلات بند باشند، اینهم خیلی آسان است که رفع

ر اگر یک چار قران در جیب یک کارمند دولتی بیفتــــد گرددوبخاطر اینکا  

بمقایسه معاشات دالری که اشخاص با صلاحیت میگیرند زیــــــاد چندان بد    

نیست وغیره و غیره .   

تو دانی خدا بچیم بیار یک کست رقص  که سیلگلو جان !  او قندک به گلو   

میشه میگویند که کــارکنیم . این خبر ها راگرفتی که دل مره سیا ه کرد . ه  

 انتخابات به تعویق افتاد، نمیدانم  تقلب ها صورت گرفته اســت در صندو ق
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 های رای و چنین و چنان .

! نی بچیم امروز بیا خبر ها را بشنویم و یک روز دیگر کست گلو به قندک   

 رقص نه بلکه زنده اش را بچه بخواهی و یا دختر می آورم و هردوی مــــا 

بینیم و مادر اولاد هارا گپ میتم که بخانهء پدرو مادر برود وازآنها تنها می  

 دیدن کند . 

! والله راست گفتی!  ببین بچیم که بسیار بی خار ساعات خــوش قندک به گلو   

 خواهیم داشت. تو در وزارت عدلیه کار میکنی و من هم در شورا. زورمـن 

خورد .وترا کسی ندارد که طرف خانه ای ما  و شما دور ب  

! خوب حالا بیا براستی نظرت درباره این انتخاب و معطلی آن گلو به قندک   

 چیست !

! والله گلوجان ! میگویند که آش مرد ها دیر پخته میشه . بان که خـوبقندک   

 هر دو طرف غور کنند تا یک راه درست رابخاطر تقسیم قدرت یعنی تقسیــم

د واین معطلی ها بخاطر مردم قدرت درتشکیل حکومت وحدت ملی را دریابن  

 است . تو نمیدانی و دیگران نمیدانند که عجله کار شیطان است . باز خو  این 

 کاندیدان هردو از برادران اصیل مسلمان و خصوصا سردسته های مجاهدین 

 بشمار می آیند . اینها و دار ودسته های شان که فضل خدا من وتوهم از جمله

که مردم آزرده  شوند. نمیدانی که گفته اند دیر آیــــد آنان استیم کاری نمیکنیم   

 درست آید .

! یبچیم میگویند پیش پنج هم پنج و پیش صاحب پنج هم  پنج. گلو به قندک   

 ما وتو خو میدانیم که چقدر خیانت ها نبود که این کاندیدان نکردند، رای های

سخن های فریبنده  ای مردم را تقلب کردند، آنها را بازی دادند . بوعده ها  و   

 شان. 

! او درغضب شوی! چنین گپ های تخریب آمیز مزن،  که خدا قندک به گلو   

 وراستی خبر شوند ما و تراازعضویت تنظیم های شان بدور میکنند  و همان 

 است که روز من و تو روز گلی است . والله خو برای من و تو بحیث پیا د ه 

تن های بی معنی را بان بهمان کسانیدرهیچ جای کار بدهند . این راست گف  

 که کافر گفته بار وبسترهء شانرا بسته کردیم .

! اوبیادر گل حالا من و تو با هم استیم . بیا قضاوت کنیم که این گلو به قندک   

، بواقعیت خدمتگار مـــردمداکتر اشرف غنی ویا داکتر عبدالله عبدالله نمیدانم  

 بودند، استند و یا خواهند بود.

: اوگلو جان ! شف شف نی شفتالو! نی نیستند قصه بین من و تو با شد قندک  

 بخدا هردوآنقدر تقلب کردند که به سویه ملی ، که حتی به سویه بین المللی هم 
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 مردم را بد نام ساختند وبازبین خود استیم ببین که در دورهء جهاد، جهاد گفته 

چه کار های بود که نکردیم .   

الله اینرا خو راست میگویی! کاش من و تو در این تنظیم هــا : وگلو به قندک   

 نمی بودیم والله اگر نمی بودیم غیراز راست گفتن ، چیزی دیگری نمیکـردیم

: خیر است او جان بیادر! او رفیق گل! نشنیده ای که گفته انــــد قندک به گلو   

 جلو نقص را از هرجایی که  بگیری فایده است .

! خو بیا از این گپ های سیاسی بگذریم. ولی یک چیز را بـــاید بادامهقندک   

 من و تو بدانیم که اگر اینها به توافق هم برسند والله خو اگر مردم روزخوبی

 را ببینند و این گپ من بیادت باشد .

او دیوانه قندک جان! من و تو که میدانیم، چه فکر کردی دیگران اینهــا گلو!   

. آنها بهتر ازمن و تو میدانند والله دست شان قدرت باشد، اکریک را نمیدانند   

 روزاینها راسرقدرت بمانند ویا بقدرت بگمارند.

! والله این گپ هایت خودرست است. ولی یکچیز را برایت قندک به گلو جان  

 میگویم که ازهمین حالا پله بینی را باید ازیاد نبریم . یگان ذره خود ها را به

یاروبیدارکه جز آبادی وطن و مردم، هدفی ندارند نزدیک سازیم جوانان هوش  

 که اگر آنها سر قدرت آمدند، من و تو از نظر آنها دور نباشیم .

! خیرآنطور هم فکر نکن! این جوانان مانند من و تو که خود ها گلو به قندک  

 را هوشیار می گیریم نیستند والله آنها پوست ما را در چرم گری می شناسنــد

 درجان آنها زدن مشکل است.ولی یک راه دارد که بصدق دل وبراستی ازاین

 کارهاییکه در گذشته کرده ایم ندامت بکشیم و مانند یک انسان مسئول ووطن 

 دوست خود ها راتثبیت کنیم . 

! خوب حالا زیاد گپ زدیم. حالا بگو گلو که اوضـــاع جیب اتقندک به گلو   

 چطور است .

ه گپ های میزنی که فقط تو نمیدانی! اوضاع جیب بکلی و !  چگلو به قندک   

 بطورکافی خوب است ، روزم عید وشبم برات است  آینهم ازبرکت عضویت 

 به دارودسته های این مجاهدین گرامی است که واقعا غم جیب های ما را هـم

 خورده اند . 

ی این باید اینکار را خو برای اعضای شان بکنند. زیرا اعضا  قندک! او گلو!  

 دسته ها یعنی دسته های تنظیمی من وتو، آنقدربیوفا هـــم نیستند که خود شان 

 به میلیون ها میلیون داشته باشند و جیب من و تو خالی باشد .

! خوب بسیار گپ زدیم و چه ساعات خوشی داشتیم . حالا بــــه گلو به قندک   
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 اجازه ات نا وقت شب است میخواهم بروم بخانه. 

ت که بعد از این جر وبحث سیاسی، هر دوازهم خدا حافظی میدارندهمین اس  

 ودروقت خدا حافظی هردومنتظرشبی استند که هر دو آن زنده ناچ ها و زنده

 رقص ها را نیز ببینند .
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01-03- 2015امین الله مفکر امینی            

ور( در تشــکیل طنز: ساختار یک وزارت جدید ) بنام وزارت گپ بتی و گپ بخ  

حکومت وحدت مٌلی ع و غ !    

 

 مصاحبهء تیلفونی خبرنگار آزاد با خیال محمد سخنگوی هردو جناح درحکومت 

 وحدت مٌلی. 

 

روز نامه نگار آزاد: هلو هلو هلو، او برادر ، اوبرادر لطفا گوشی را بر دارید -1  

استی، اسم سکرترخیال محمد سخنگوی حکومت  وحدت ملی : او برادرتو کی  -2  

 تو چیست، چه وظیفه داری از کجا صحبت میکنی و کی را کار داری ؟

روزنامه نگا آزاد! ببخشید، من روزنامه نگارآزاد هستم، میخواهم باخیال محمد  -3  

 سخنگوی حکومت وحدت مٌلی مصاحبه ای مختصر تیلفونی انجام دهم .

سکرتر: او برادر او روزنامه نگار! توخو فکرت خراب نیست، تونـــمیدانی که  -4  

 اینجا دفترکارخیال محمد سخنگوی جلالمتآبان اشرف غنی ریس صاحب  جمهور  و

عبدالله عبدالله  ریس حکومت وحد ت ملی افغنستان است .    

تیلفون کرده ام ومیروزنامه نگار آزاد :نی محترم شما اشتباه کردید، من دانسته  -5  

 خواهم با شخص محترم خیال محمد خان، سخنگوی حکومت وحـــــدت مٌلی صحبت 

 کنم .

سکرتر! ببخشید یک لحظه معطل باشید من از ایشان پرسان کنم که حاضربــــــه  -6  

 مصاحبه با شما استند یا خیر، زیرا در این روز ها خیلی مصروف استند .

، ولی بیادر شما را بخدا که مرا آنقدر معطل نســازید مثلبفرمایید من معطل استم -7  

زمان تعیین اعضای کابینه که تا حال بیشتر از سه ماه و چـــند روز شده سر و درک  

 اعضای کابینه معلوم نیست .

سکرتر ! او بیادر او روز نامه نگار آزاد، آزادی به این مفهوم نیست که هر چـه  -8  

ز زبانت برآید بگویی! بازمن یک سکرتر استم و این حرف هایدانسته و یا ندانسته ا  

 نیشدارت را بمن نزن . باش معطل باش، مه برای جناب محترم شان یعنی خیال محمد

 صاحب  اطلاع میدهم . 

روزنامه نگار آزاد، گوشی دردستش است و معطل و معطل بود، نزدیک بود کــه -9  

ر گرفت یعنی مانند مردم  و نماینده گان حوصله اش سربرود ولی ازنهایت حوصله کا  
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 پارلمان که تقریبا چارماه را در صبر بخاطر معرفی اعضای کابینه بسر کرده اند . 

باالاخره از آنطرف خط، بلی بلی بفرمایید شما کی استید و باکی کار دارید؟  -10  

شما صـــحبت اسلام العلیکم!  ببخشید، من روزنامه نگار آزاد استم و ازامریکا با  -11  

 میکنم ومیخواهم با محترم خیال محمدخان سخنگوی حکومت وحدت ملی صحبت کنـم

خیال محمد سخنگوی حکومت وحدت مٌلی! بلی بلی بفرمایید، خودم استم بفرمایید  -12

 ببخشید که  شما معطل گذاشته شدید .

ین موضوع را بهشما را اینقدرسکرتر لعنتی ام به انتظار ماند . اوبیادراحتیاط کن که ا  

 جناب محترم آقای جان کری وزیرصاحب خارجه امریکا نگویید، منظورم معطلی شما

را با من بخاطر مصاحبه.   

روزنامه نگار آزاد:  نه مهم نیست ، اولا  باید بگویم که من کدام ارتباط با جـنا ب   -13

م که تا هنوز خود، مردم ما و من ه محترم جان کری ندارم، ثانیا  اینکه باین معطلی ها  

را جزاز مـرد م شریف میهنم میدانم عادت کرده ایم . خیر میخواهم که ازروی واقعیت   

 شما راجع باینکه چرا تا حال اعضای حکومت وحدت مٌلی، اعلان نشده سوالاتی بنمایم 

خیال محمد : اولا معذرت میخواهم از طرف  ریس صاحب جمهور و آقای عبدالله -14  

حکومت وحدت ملی راجع به این تاخیر . حالا علتش را برای شما میگویم عبدالله ریس   

 خیال محمد ادامه میدهد: دراین روزها ما سرتشکیل یــــک وزارت جدید در حکومــت

 وحدت ملی مصروف استیم .

روز نامه نگارآزاد: والله چه یک خبر نیک دیگر از شما شنیدم. حالا لطفا هر چـه -15  

این وزارت بنام چه و چه وقت در تشکیل کابینه حکومت وحدت مٌلی زودتر بگویید که  

 گنجانیده میشود و بفعالیت هایش شروع میکند .

خیاال محمد: این وزارت جدید بنابرضرورت و شرایط فعلی وبخاطر فرو نشاندن -16  

 خشم مردم و باالاثر تسکین دادن روح مردم که ازوظایف حکومت وحـدت ملی در قدم

ارمیرود میباشد واسم این وزارت جدید بنام وزارت  گپ بتی وگپ بخور است اول بشم  

خبرنگارآزاد! والله چه یک خبر نیک! لطفا هرچه میدانید دراین باره یعنی درباره -17  

 این وزارت جدید بنام گپ بتی و گپ بخور بگویید . 

میدانی، مردم ماخیال محمد: او برادراو روز نامه نگار آزاد! طوریکه میدانی یا ن -18  

 که خاصتا دراین اواخرکه ازایجاد حکومت وحدت ملی،بیشترازده ماه یا کم وبیش  می

گذرد برای شنیدن و عملی شدن از وعده های جنابان محترمین ع و غ که درجـریا  ن   

 انتخابات شان بمردم داده بودند وبالاثر رای شانرا کمایی کردند، بی صبرانه به انتــظار

.وحالا حکومت وحدت ملی هم وظیفه ای خود میداند، تا آنرا عملی نماید.  میباشند  

روز نامه نگار آزاد: والله جناب محترم خیال محمد صاحب! از این بهترچه. لطفا  -19  
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 زودتر بگویید وبیشتر تشریح بدهید .

خیال محمد سخنگوی: ببینید محترم روز نامه نگار آزاد. خوب قضاوت کنید کـــه  -20  

ام گپ های را که محترمین اشرف صاحب غنی و عبدالله عبدالله گفته بودند از زمانتم  

 بسرآمد ن قدرت آیا عملی نکرده اند؟.مثلا تامین امنیت درسراسرکشور، جلو گیری  از

 انفجارات و کشتارمردم خاصتا درمرکز، جلوگیری از فساد . وانجام سفر هایی بخاطر

سفر های بسیار ضروری به کشور های خارجی وبهتامین امنیت در بعضی ولایات .   

 خصوص اخیرا در پاکستان و ملاقات شان با  صدر اعظم پاکستان و بخصوص ریــس

 ارکان وزارت دفاع پاکستان و غیره از این چنین سفر ها هم به خاطر تامین امنیت.

 ــ -21 ـد ت روز نامه نگار آزاد، بلی جناب محترم خیال محمد سخنگوی حکومت وحـــ  

 مٌلی هر دوجناح،  شما بکلی راست میگویید .

روز نامه نگار: ادامه میدهد. حالا کمی بازهم بیشترراجع بایجاد این وزارت جدید -22  

 که باسم گپ بتی وگپ بخوراست بگویید وبه نظر من چه یک اسم با مسما انتخاب شده

 که ساز گار با عمل کرد محترمین ع و غ میباشد .

د سخنگوی! اوبیادراین ع و غ دیگر چه معنی میدهد وبگویید هدف شما خیال محم -23  

 از این ع و غ چیست .

روز نامه نگار: او جناب محترم خیال محمد خان سخنگوی! این ع و غ علامــات -24  

 اختصاریه است برای نامهای محترمین داکتر صاحب اشرف غنی و عبدالله عبدالله.

گار آزاد : ها ها هاها شمازنده باشید آقای خبر نگارآزاد خیال محمد به روز نامه ن -25  

 من فکر کردم که هدف شما عبارت ازع وغ کسی باشد که چشمان شان درست نمیبینند 

 و مردم ما به شوخی میگویند که چشمش عین و غین است یعنی قیچ است .

حکومتـی روز نامه نگار آزاد: بر دلش میگوید که  چشمان این دو رهبر دولتی و -26  

 در کجا درست می بیند!

خیال محمد سخنگوی! او روزنامه نگار صاحب  کمی در چرت رفتی. -27  

روز نامه نگار آزاد! نی جناب محترم فقط همینطور درفکر شدم .  -28  

خیال محمد ادامه میدهد : طوریکه گفتم ما سر تشکیل یک وزارت بنام گپ بتی و  -29  

عضای حکومت نیز ازهمین درک بوده است . ما میگپ بخور کار میکنیم و معرفی ا  

 خواهیم که تماما وزرا را بشمول وزیر این وزارت به پارلمان غرض اخذ رای اعتما د

 یکجا معرفی کنیم . 

 وخیال محمد سخنگوی ادامه میدهد.گرچه نام خدا داکترصاحبان یعنی محترمین اشرف 

عده ها، کمی و کاستی ندارند ولی بازهمغنی وعبدالله عبدالله درایراد بیانیه ها، اظهارو  

 بخاطر اینکه این  وعده را درقالب یک حرکت قانونی و منطقی بگنجانند وازیک مجرا
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 مسئول، آنرا به پیش ببرند، دست به ایجاد چنین یک وزارت زدند . 

 این وزارت یعنی که وزیرش نهایت مسلکی ودرتهیه ءایراد بیانیه ها وسخنها دست کم 

موده ای شما از ع و غ  ندارند، این وظیفه را بدوش میگیرند. بقرار فر  

 طوریکه سخنها و بیانات هردو رهبر را با آب وتاب طوری تهیه مینماید که نه تنها  به 

 قناعت مردم و مراجع مسئول  بپردازند بلکه به قناعت اعضای ولسی جرگه و مشرانو 

ط درقضایای افغانستان را نیزقناعت جرگه نیزبپردازند وضمنا مقامات بین المللی ذیرب  

 فراهم کنند . 

 خیال محمد بازهم ادامه میدهد: مثلا وزیری که باین پست یعنی وزارت گپ بتی و گپ 

 بخوردرنظرگرفته شده ، چند ین بار طور خصوصی با محترمین داکتر صاحب اشرف 

اضر بودم .غنی وعبدالله عبدالله نشستها داشت و من نیز بحیث سخنگوی هر دو جناح ح   

 سوالات امتحانی طرح شده از طرف جنابان اشرف غنی و عبدالله از شخص کانـــدیـد 

 این پست که نمیخواهم نامش را بخاطر محرمیت وظیفه بگیرم چنین بوده است .

 سوالات:

اگر مردم از ناحیه ازدیاد ناآرامی ها و خاصتا عدم امنیت شکایت داشتند، شمـــا -الف   

میکنید ؟ چه جواب ارایه  

اگرمردم ازرشوه و فساد اداری بگویند شما بحیث وزیرگپ بتی وگپ  بخور  بآنها  -ب   

 چه میگویید؟

اگر بهمین قسم ، مردم و خاصتا نسل جوان و تحصیل کرده از عدم دریافت وظیفه -ج  

 طبق تخصص و تحصیل شان، شکایت کنند شما چه رقم بر خورد میکنید . 

که حالا هوشیار اند، از مجاهدین بد و رد بگویند برا ی اگر مردم و خصوصا نسلی -د  

 بقا ودفاع ازآنها چه قلم فرسایی خواهید کرد .

درقسمت مذاکرات صلح باطالبان که ما را محکوم میکنند که ما طالبان را   بعضا -هه   

یزبنام دشمنان سیاسی تذکرات داده ایم ویا نام برادر به آنها گذاشته ایم ، دراین قسمت ن  

 بگویید که چطوراز این سخنان گفته شده ای ما دفاع میکنید .

در قسمت زرع و کشت تریاک که چرا جلو گیری نمیتوانیم در این باره هم بگوییــد  -و  

در قسمت آزادی زنان و حقوق مساوی شان، در این باره بسیار زیر فشار استیم  و  -ز  

لی ما را محکوم میکنند که  حـــقـوق منابع خبری داخلی  خارجی و حتی منابع بین المل  

 زنان به شکلی که لازم است، هنوزتامین نشده است. چطورقناعت مردم را وخصوصا

 منابع دفاع از حقوق زنان را فراهم میسازید . 

خاصتا وخاصتا تاخیرکابینه را که بکلی و بطورحق نا بینانه مورد انتقاد های شدید -ح  

ولسی جرگه و مشرانو جرگه قرار گرفته ایم .  منابع ملی  بین المللی واعضای  
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 جوابات وزیر منتخب وزارت گپ بتی و گپ بخور . 

 

در قسمت  جواب سوال الف شما. من در این قسمت مبگویم : ببینید ای مردم شریف  -  

 ونجیب ! ما را ملامت نکنید ما درراه تامین امنیت شب و روز تلاش داریم. ولی اینکه 

خواهید، ما چطور میتوانیم دفعتا تامین امنیت کنیم . باید صـبر کنیم  و شما دفعتا آنرا می  

 آیا خداوند به صابرین اجر دنیوی و اخروی  نگفته است ایا خداوند نگفته است : انــالله

 یحب الصابرین . همان است که مردم متدین ما که سالها سر ومال و جان شــانرا فدای  

نمیکنند و به صبر توصل نمی ورزند . البته که قبـــول  دین ومذهب کرده اند آنرا قبول  

 میکنند وکسی نمیتواند بگوید که نه صبرمفهوم ندارد. وحرف خداوند باین مفهوم نیست 

در قسمت سوال رشوه و فساد اداری! در این قسمت میگوییم ! ببینید ای مردم آیا مــا  -  

که فساد اداری را با عث شوید. بـبینید بشما گفته ایم رشوت بخورید آیا ما بشما گفته ایم   

 که ما همان معاشاتی نا چیزیکه به دالر میگیریم بــا آن گذارهء شب وروزی خود ها را

 میداریم. آیا شما نمیتوانید با همان مبلغ که حق وحلال گفته بدست می آورید ، به قناعت

توان اینرا ندارد کـــه  نفس خود ها بپردازید. آیا پول حلال را شما خوش ندارید . دولت   

 درمعاشات شما نظرانداری کند وآنرا ازدیاد بخشد. چار قرانی که ازکشور های غربی

 بدست می آید درمجادله با کشت خشخاش و تریاک بمصرف میرسد . و باقی هم بــــــه 

 خاطر تامین امنیت و بقیه برای معاشات منسوبین قوای مسلح که بخاطر دفاع از سر و 

د ها درراه وطن میگذرند تخصیص داده میشود . ومانند این مثال ها: درهمین جان خو

 جاست که به اینطریق از ناراضی ها جلو گیری بعمل می آید . 

در قسمت عدم دستیابی جوانان تحصیل کرده به وظایف !  دراین باره میگوییم که ما -  

رگرفته ایم . ببینید که پلان های وسیع ووسیع را بـه خاطررفع بیکاری وکاریابی درنظ  

 یکی ازاین پلانها همین ایجاد وزارت جدید بنام گپ بتی وگپ بخور است .  تشــکیلات

 اینوزارت بسیار وسیع است حتی بسطح  نه تنها مراکزولایات بلکه به سطح ولسوالیها  

 ها وعلاقه داری ها نیز گسترش می یابد. همان است که شما جوانان بادانش که تجارب 

ادی ازگپ بتی و گپ خوردن  ها دارید، به پست های مختلف آن مقررمیشوید وشایدزی  

 معاشات شما حتی بحساب دالری هم باشد .. زیرا این اداره یگانه مرجعی اســت که به

 قناعت مردم ازطریق سخنهای پرمهروقناعت آفرین وبرآورده شدن آرمان آنــها ذریعه

گذار روانی، اثر گذارمیباشد.   این نوع برخورد ها و روش های اثر   

درقسمت طالبان میگوییم که طالبان هم ازجملهء ما مجاهدین اند.آیا شما نمیدانید کـــه   -  
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 ما مجاهدینی که فعلا درسرقدرت استیم همان راه و روش طالبان را داشتیم. ما هم بـــه 

میدانید که بعد  از  دفاع ازمذهب و دین داخل اقدام شدیم و حالا خود شاهد استید و بکلی  

 سرقدرت آمدن ما، چه دستاورد های عظیمی بشما بود که نیاوردیم . آرامی ها، امــنیت  

 یک  اقتصاد توانمند، وتا اندازهء زیاد فساد اداری را ازبین بردیم . آیا این طالبان همین 

واهند  و  چیزهای که ما خواسته بودیم وکردیم وحالا نیزمیخواهیم ومیکنیم، آنها نیزنمیخ  

 نمی کنند، پس ببینید که ما وطالبان اگر بشکل صد فیصد با هم یکی نیستیم حـداقل نــود 

فیصد با آنها یکی استیم . پس آیـا جای ندارد که آنها را برادران خطاب کنیم ؟    

درقسمت آزادی زنان! اینرا بسیارعاقلانه  تبلیغ میکنیم .زیرادراسلام زنان را مکلف  -  

نه داری و امور منزل و تربیه اطفال حکم کرده است . همان است که با به به امور خا  

 کار برد آیاتی ازقرآن شریف، وگفتارمولوی های بزرگی که داریم  به آنها میگوییم  که

 اگر میخواهند رضای شوهران را داشته باشند و به بهشت جای شان باشد. از این کــار

ن، مهمتر است . وبازرضای خداوند بیشتر ازاینهای دنیوی کرده، آخرت را قایم گرفت  

است که شما رضای خود را بخواهید. آنها فورا قناعت میکنند و خاصـتا آنانیکه  آنقـدر   

 از آزادی زنان و دیموکراسی نمیدانند، مطیع وفرمانبردار میگردند و ما همان  زنـــــان 

ا هوش و دارای افکار سیا ســـیمطیع و فرمانبردار را علیه این زنانی که خود ها را ب  

 میدانند در ضدیت بر می آندازیم .دیگربه فضل خداوند جنبش آزادی زنان خاموش شده

 و اگر از بین نرفت از این شدت آن کاسته میشود .

درقسمت تعیین اعضای کابینه! بصراحت به اعضای پارلمان وجلسات آن اعلام می -  

یرآید درست آید .میداریم که عجله کار شیطان است . د  

 لذا همینکه گفتیم که عجله کار شیطان است ، این اعضای پارلمان که اکثرا مربوط بــه 

 دسته های مجاهدین اند، قناعت میکنند. زیرا هیچ کسی نیست که بگوید که نــــی عجله  

 کار شیطان نیست .

 

مٌلی و طرز  روز نامه نگار آزاد که بیچاره، از این طرز خرد حکومت وحـــدت  -30

 نگاهش که جوابات آنرا توسط خیال محمد سخنگوی هر دوجناح حکومت وحدت مٌـلی

 گرفته بود وبحقایق تفتین، این حکومت مٌلی وفریب شان که رای مردم را باساس تقلب  

 گرفته بودند و هیچ یک از گفته های شانرا از زمان کسب قدرت در دولت این جنابا ن  

بهء عملی بخشند،  با  سخنگوی محترم خیال محمد خدا حافظی ع وغ  نتوانسته اند جن  
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 میکند ولی دراخیر میگوید.

 

 جناب محترم خیال محمد سخنگوی جنابان ع و غ! من یک خبر نگار آزاد استم ودرقید

 هیچ دارودسته ای این حکومت مافیایی وجهادی های بنام نیستم .والله مرا قسم است که

اری استفاده کرده ودرسطح ملی و بین المللی تا جاییکه میازاین رشته ای پاک خبرنگ  

 توانم شما ها را افشا میکنم وبرای مردم میگویم که دیگرفریب این گپ بتی وگپ بخور

سال حکومتداری، این مجاهدین  13های شما را نخورند. بس است که در طی بیش از    

رفتید، به بسیار دقت و بـا  بنام فریب خوردید. دیگر در آینده که پای صندوق رای دهی  

 ملاحظهء شخصیت های کاندیدان از لحاظ سوابق نیک کاری و اخلاقی و حس واقعــی 

 خدمت گذاری، به کاندیدان رای بدهید . اینست  طریق خدمت گذاری، بمردم و میهن .  
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01-04- 2015امین الله مفکرامینی           

 طنز: وای دلم کفید! 

 

که یک جوان بادرد و با احساس است، روزی با قایم گرفتن دلش شجاع الدین شجاع   

 در کنج صالون مسجد پل خشتی کابل بعد از ادای نماز نشسته و دلـش را قایم گرفته

 و شکایت داشت : وای دلم کفید و به تکرار میگفت وای دلم گفید . 

ادای نماز آمـده بود، بعد در همین حال یکی از دوستانش که او نیز به مسجد غرض   

 از ختم نماز، دید جوانی در صالون مسجد نشسته و میگوید وای دلم کـــفید، وای دلم

تخلص میـــکرد، آن بسم الله که صبور  کفید . نزدیک رفت دید که دوست قدیمش بنام   

 جا نشسته و میگوید وای دلم کفید، وای دلم کفید .

عزیز! چـــه شجاع الدین شجاع ل و برادر عزیز : میگوید او دوست گبسم الله صبور  

 گپ است، چرا دلت کفید، نکند کدام گوشت میش را قصاب نر گفته درجانــــت نزد ه

 باشد و تو آنرا گوشت گوسفند گفته خورد ای ودلت باد کرده و حل نتوانسته و هــــمان 

 با عث دل کفیدن تو شده است .

دوست میکند و بعد از ســـــلام العلیکم: مـی ! رویش را به طرفشجاع الدین، شجاع  

 گوید: نی او دوست عزیز کاش که گوشت میش را میخوردم و از دلم کــــفیدن شکایت

 میکردم، ای کاش گوشت سگ را که بعضا بنام گوشت گوسفند گفته میفروخــــتند می

 خوردم و از دل کفیدن شکایت میکردم .

! پـــس این دل کفیدن تو چیـــست جاع الدین شجاعاو دوست گل! اوش : بسم الله صبور  

 حتما چیز های باد دار خورده ای. 

! بخدا هیچ از چنین چیز های که تو میبسم الله جان صبور  ! نی اوشجاع الدین شجاع  

 میگویی نخورده ام .

 اینجا که مردم میگویند ، مسجد گرم وگدا آسوده، باین اساس هر دو در گــــوشه ای  از

در یک جای خلوتر می نشینند و دقیقا به حرفهای یکدیگر گوش میدهند .  مسجد  

: حالا بگو بمن راست را که چه خورد یبسم الله صبور بدوستش شجاع الدین شجاع   

 تا به این حال افتیدی . 

! من از دست اینقدر گــــپاو بسم الله جان صبوردوست گل شجاع الدین ، شجاع! او   

کرده و دلم به کفیدن آمده است .خوردن ها ، دلم درد   

برو بچیم! اولین بار است که می شنوم که دلی کس از گپ خوردن هـا  بسم الله صبور:  

 به کفیدن آمده .

! تو فکر میکنم به فرهنگ وکلچر وطن ما وبسم الله جان صبور! بر شجاع الدین شجاع  
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ارش به بـــعضی عللآشنایی کامل نداری، آیا نشنیده ای که بار ها بعضی مردم در گفت  

 خاص میگویند، برو گپش بتی، او نه ببین که گپش داد و غیره .

پس بگو عزیزشجاع الدین شجاع! آه والله راست میگویی دوست  بسم الله جان صبور!  

 پس بگو ترا کی گپ داده! حتما کدام دخترک نازنین وقندولک ترا گپ داده، یا حتما به

ه ای وجنس خراب را خوب گفته بتوفروخته و تـرا کپ کدام دوکان و یا تجارتخانه رفت  

 داده و یا حتما درکدام حمام برای غسل و شستشوی بدن رفته ای و ازحمامی که پرسان 

 کرده ای که آب گرم است، ترا گپ داده وگفته آن آب گرم است ودرحالیکه چنین نبوده 

وگپ میزنی و گپ   ! توهم از دل خود ریز کردیاوبسم الله بچیم  !شجاع الدین شجاع  

 و گپ میزنی و گپ میزنی .

! پس بگو جان برادرو او دوست گلم! دوستش شجاع الدین شجاعبه بسم الله صبور   

 این دل کفیدن تو از چیست .

ادامه میدهد: این دل کفیدن من ازدست گپ خوردن های، ایــــن حـــکوتشجاع الدین   

باید گفت به آن حکومت وحــد ت وحد ت ملی نی بلکه حکومت وحدت مولی است. که  

 مولی! نمی فهمی که بعضی ها میگویند از زیر پلو مولی بر آمد . حالا از زیر پلو  این 

 حکومت وحدت مولی، بواقعیت مولی بر آمده است .

!والله اینراخوراست گفتی،اینها درروزهــایبسم الله صبوربدوستش شجاع الدین شجاع  

انتخاباتی  چه وعده های بود که ندادند ، گفتند  کار درجه یک ما آورد ناول کاروزار   

 صلح و صفا  و تامین امنیت است ، گفتند ما فساد اداری را بکلی از بین میبریم ، گفتند

که برای جلو گیری از کشت خشخاش و مواد مخدر اقدامات صریح و روشن و عمـلی   

یده میهن گفتند، که در راه احقاق حقوق شــــان میداریم،  در قسمت زنان بیچاره و داغد  

 بذل مساعی میداریم،گفتند ما یک حکومت ازترکیب اشخاص وطنپرست،تحصیل کرده

از تمام اقوام و ملیت ها ، جور خواهیم کرد ، گفتند کاربرای جوانان، متناسب با رشته    

حکمـــه را بم های تحصیلی وتخصصی شان، مهیا میسازیم . گفتند مختلسین کابل بانک  

ای اختلاس  ــو داد گاه عالی قضایی سوق میدهیم تا به جزای اعمال شان برسد و پول ه  

آنها حصول شود، در حالیکه دیدی که همه فرار کردند و یکی دو سه نفر ک و شده از  

بدون واسطه را، جزا دادند و اعلان کردند .   

ارم ازاینکه گپ خوردن ها دلم !  حالا دیدی که من حق دشجاع االدین شجاع بدوستش  

 به کفیدن آید؟

آن بیادر گل بکلی حق داری! بخدا قسم که دل من همین حالا پندیده گیبسم الله صبور!  
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 اورد، نکند که مرض ساری تو مرا گرفته باشد .

ن اردرک  ـــحالا دانستی که دل کفیدن مشجاع الدین شجاع بدوستش بسم الله صبور!   

نیست . چیز های که تو گفتی  

تو ومن و همه ای مردم حق دارنــدبسم الله صبور! آه والله شجاع الدین شجاع عزیز!   

 که از دست گپ دادن های این حکومت وحدت مولی ، دل های شان به کفیدن آید .

ادامه میدهد .  آیا این دل کفیدن تو غیر از این گپ های میان خالی  این بسم الله صبور   

مولی، دیگر موجبه های هم دارد.رهبران حکومت وحدت   

دیگر چه داشته باشد، ازروزیکه از فاکولته شجاع الدین شجاع! اوبسم الله صبور گل!   

 فارغ شده ام، غرض  پیدا کردن یک کاربه ادارات مختلف دولتی سر میزنم و حتی به

 موسسات خصوصی، برایم میگویند باش بیادرکه سرنوشت ما چه میشود، دراین پسٌت 

ی مانیم یا نی، از سطح بالایی آن وزارت و موسسات تا پایین ترین شان .ها م  

 دیگراینکه! وقتیکه من برای یافتن کار میروم، می بینم که از زنان تامردان، تاجران و 

 کسبه کاران وغیره نیازمندان،عرایض شان برای حل قضایای مختلف حقوقی  وجزایی

یروند و جواب منفی می شنوند، که بروییــد شان سرگردان از یک دفتر به دیگر دفتر م  

 که وزیر صاحب معرفی شدند، کارهای شما نیز رسیده گی میشود .

باش دوست عزیزباتویک شوخی کنم وآن بسم الله صبوربدوستش شجاع الدین شجاع!   

 اینکه نه درشجاعت تو جان مانده و به همین قسم نه در بسم الله گفتن من برکت ماند ه. 

بگوییم که این گپ دادن ها وفریب و لفاظی ها، حتی کشورهای دوست ما راخیر حالا   

 نیز بی باور ساخته درمورد قضایای سیاسی و اقتصادی وطن وخاصتا نبود امنیت .

بیا صبرمیکنیم و صبر تلخ است ولیکن شجاع الدین شجاع بدوستش بسم الله صبور!    

ت آید .بر شیرین دارد و نشنیده ای که گفته دیر آید درس  

! دیگرنامی از حوصله ونمیدانم صبر وبسم الله صبور به دوستش شجاع الدین شجاع  

 غیره نام  نگیر. اگر اینرا تو گفتی و من گفتم و یادیگر مردم توصل به صبر کنند . کار

 ما و شما روز گلی است .

پس باید چه کرد؟شجاع الدین شجاع بدوستش بسم الله صبور!   

ید به تظاهرات مسالمت آمیز حد اقل بر آمد و بردهن ارگ جمهوریبا بسم الله صبور!  

 و دهن دروازهء حکومت وحدت مولی، با همفکران خود و طرفدار صـلح و آرا مش و

 خواستار حقوق مردم، جمع شد و صدا بلند نمود. بدهن دروازه پارلمان باید  تجمع کرد

،  و با منابع خبری باید داخل وشکایت نمود، وبا دیگر مراجع باز رسی از حقوق مردم  

 تماس شدو سرو صدا راه انداخت . و اینست که حکومت وحدت مولی زیر فشـار قرار 

 بگیرند و گفته های شانرا عملی نمایند . اگر دیگر چیزها را نکردند باید حتما  اعضای

دحکومت وحدت ملی را که تاحال بیشترازسه ماه شده  انتخاب و معرفی نکرده اند، بای  
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 معرفی بدارند تا مردم و نیازمندان، سرنوشت کار و بار خود ها را بدانند . 

والله دوست عزیز چه یک پیشنهادونظرنیک ! ولی یک چیزدیگر شجاع الدین شجاع!   

 را دراین اواخر شنیده ام که میگویند یک وزارت جدید درتشـــــکیل حکومت وحـــدت 

ان می آید : بمی بنام وزارت گپ بتی و گپ بخورمولی   

برو بیادر تودیوانه استی! این وزارت  جـــد ید  بسم الله صبور بدوستش شجاع الدین !  

 اگربوجود بیاید، طوریکه ازنامش پیدا است بخدا غیر اینکه به نفع این حکومت وحدت 

 مولی کار کند دیگر وظیفه نخواهد داشت ووظیفه اش باز هم غیر فریب مردم، چیزی 

 دیگر نیست.

خبر را تو از کجـــا گل شجاع الدین شجاع! این ادامه میدهد! او دوست الله صبور بسم   

 شنیدی!

شنیدم که یک خبرنگار  سایت انترنتی بنام اصالت  ! من اینراازیکشجاع الدین شجاع  

هردو جناح حکومــت جناب خیال محمد سخنگوی آزاد ازامریکا مصاحبه ای داشت با  

 وحدت مولی.

بروبیادرمن اوخبر نگارآزاد را خوب می صبوربدوستش شجاع الدین شجاع!بسم الله   

 شناسم اسم و تخلصش را نمیگیرم . والله به بالله، او اگر این حکومت وحـــدت مولی را

 بگذارد که دیگر مردم را گپ بدهد . حرف من بیادت باشد، که او بنام خبر نـــگار آزاد

ت این وحدت مولی را به مردم ما به جهان معرفیاینها را یعنی دار ودسته های حکوم  

 نکرد این جای نشانی !

 بالاخره هر دو درد دل ها و دل کفبیدن های شانرا خود شان مداوا میشوند و با تشکراز 

 یکدیگر از هم خدا حافظی میدارند و بامید  تغییرات مثبت و عملی شدن پلان های  این 

هرچه زودتر اعضای کابینه، از هم خداحکومت وحدت مولی و خصوصا تعیین شدن   

 حافظی میدارند .
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01-22-2015امین الله مفکرامینی            

!طنز: دیر آید خوش آید   

 

 غنی جان که در بین دوستان و آشنایانش با اختصار نامش به او غین جـان معروف  

 بود، با دوست و همکار و همرزمش عبدالله عبدالله که در بین دوستانش به نام عبدل

 دو سره شهرت داشت، دریک نشست دوستانهء یعنی در یک محفل قبلا پلان شده با  

 هم می بینند .

به دوستش عبدل دو سره میخورد، حالت  یعنی او غین جانچسم غنی جان همینکه   

  عبـــدل غمش دفعتا به خوشی تبدیل میشود و به دوستش  صدا میزند : اینجه بیا  او 

، پهلوی من جای است شکرکه وعده خلافی نکردی ومانند هروعده ات جان دوسره   

 استوار و ثابت قدم بودی، فکر میکردم که شاید نیایی. 

وسره: واه واه چشمم روشن که هر جا من میباشم، از طالع خوبم تو نیز عبدل جان د   

آنجا، سرو کله ات پیدا است .   

: خوب شد دیدمت اویارقدیم،اویارشریک درد وغم اوغین جان به عبدل جان دوسره  

و اندوه های ما، خدا کند با هردوسرت اینجا آمده باشی، و هوش وحواس ات جمــع    

 و یکی باشد .

جان دوسره : او غین جان ! چرت نزن من را مردم نا حق عبدل جان دوسرهعبدل   

گفته اند، ولی تو می بینی که من یک سر دارم ولی هزار سودا .    

عبدل خوب است که مردم تراعبدل جان اوغین جان به عبدل جان دوسره : بروبچیم   

. دو پشته  عبدل جان دو رویه و میگویند وگرنه باید ترا میگفتند جان دو سره   

 عبدل جان دوسره: اوغین جان و اوغین جان: دلک توجمع باشه، ترا هم مردم به نام

 کل مرغ جان میگویند. هر دوه خنده میکنند ها ها ها ها . 

 بعدا عبدل جان دوسره ادامه میدهد: بگو او غین جان که چــی گپ ها اسـت، تاوقـت

ی که من و توازآن قبلا می دانیم  نان آوردن وقت داریم یعنی منظورم غیرازموضوع   

 واینجا و به آن منظور آمده ایم، کدام موضوع دیگر هم است؟

: برو بچیم تو اینطور چوتاراستی که من میدانم و او غین جان به عبدل جان دوسره   
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دیگران آنقدر ترانیمدانند، از همین خاطراست که تو دوست قدیم  من بودی و هستی   

نسبت به دیگران نزدیک خود ساخته ام و هرچیز خود را با تو  و از همین خاطرترا    

 شریک کرده ام تاباشد در یک وحدت عام و تام، همه غمها وخوشی ها و آنچه بــین 

 من و توو دوستان دیگرما وجود داشته باشد، با هم ودیگران شریک بسازیم  مثـــــل  

 حمد زی ریس صاحبمحترمین غنی احکومت وحدت ملی دولت فعلی بسرکرده گی  

 جمهوروعبدالله عبدالله ریس اجرائیه .

: مره که رویت را درهمین محفل دوستانه ببو سم عبدل جان دوسره به او غین جان  

، که دراین محفل علاوه اوغین جانکه دٌر گفتی ودٌرسُفتی، و ادامه میدهد: حالا بگو   

ن  مجرب و کار فهم  دیگراز تجدید نظر براعضای تیم فوتبال و انتخاب فوتبال بازا    

چه چیز ها،  مورد بحث ما خواهد بود .    

: برو بچیم عبدل جان دوسره، تو ازمن کرده شاید   اوغین جان به عبدل جان دو سره  

 بیشتر بفهمی که این محفل دوستانه برای چه است، حالامیخواهی مرا امتحان کنی و

چیز را من میدانم. این جمع شدن ما  در باید بگویم  چیزیکه که تو میدانی عین همان   

 اینجاطبق همان اجندای قبلی که انتخاب اعضای جدید وکارفهم ومسلکی درتیم فوتبال 

 ما باشد، چیزی دیگری نیست . 

: حالا آمدیم براه اصلی خود ها . ما طوریکه توهم عبدل جان دو سره به او غین جان 

ل خودهاراانتخاب کنیم ازجمع این دوستان  میدانی،اینجا جمع شدیم تا اعضای تیم فوتبا  

 حاضر در این محفل، که همه شامل اعضای تیم فوتبال گذشته و جدید اند، زیرا تیـــم 

 فوتبال سابق ما و همچنان اعضای تیم فوتبال نو ما، کمی در بازی های فوتبال ما، با 

 شوت کردنها آشنایی درست نداشتند وندارند، اعضای تیم فوتبال ما توپ را به عوض 

 اینکه به دروازه گول حریفان بزنند، آنرا بعضا به طرف دروازه گول خود ما میزدند

ا میزنند واگرزورشان نمیرسید ونرسد، آنرا اوت میکردند ویامیکنند. حالا خود ت وی  

بال ما را عوض کنیم و نفر های مسلکی و آشـنا به که لازم است اعضای تیم فوتبگو   

میدان فوتبال بازی، وتیم فوتبال بازان انتخاب کنیم یا نه تاباشد باعث دل خوشی  همه 

و با عث این نشود که زمانیکه تیم ما که چنـــــدان علاقمندان یعنی تماشاچییان گردد.  
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یان مسابقه را نادیده، میدان را ترک بیننده گان هم ندارند، به میدان می آیند، مردم جر   

کنند .      

: ها هاها ، خدا کند که اعضای تیم خود ها را مانند  او غین جان به عبدل جان دوسره 

هــحکومت وحدت ملی ازاشخاص مسلکی و با هوش، و صادق،انتخاب نماییم، ببین ک  

وش ـاین دیر آید و خگفته اند دیرآید خوش آید یا گفته اند دیر آید درست آید. چــــطور   

 آید ویا دیرآید درست آیدها بحال انتخاب ومعرفی اعضای کابینهء این حکومت وحدت 

 ملی ماصدق کرد.آنها روی انتخاب اعضای حکومت شان، بیشترازسه ماه غورکردند 

 وبالاخره انسانهای صادق ومسلکی وتحصیلکرده ها را به پارلمان  غــرض اخذ رای 

. که همه از طرف پارلمان رای اعتماد گرفتند وبـاستثنای هفـت اعتماد معرفی نمودند  

نفرویا هشت نفرشان که تقریبا پنجاه فیصد اعضای کابینه را تشکیل میداد به علــــــت  

د شدند وباقیمانده پنجاه فیصد دیگرآنها هم بخاطرنداشتـن سابقهء کارتابعیت دو گانه ر  

ازساحه تحصیـل شان مورد انــــــــتقاد   وانتخاب شان به پست های غیرمرتبط وخارج 

 اعضای ولسی جرگه قرار گرفتند وباقیمانده ها بفضل خداوند همه رای اعتماد گرفتند

 عبدل جان دوسره به اوغین جان: بچیم والله آفرین توو من که سرمشق خود ها، را از 

واعضایحکومت وحدت ملی گرفتیم، واقعا آنها درهرکارخود ازفکرزیاد کار گرفته   

حکومت شانرا انتخاب کردند، و من وتووسایرهموطنان شاهد استیم که چطوراز این    

 حکومت شان و پلان های شان ووعده های شان مردم استقبال کردند، منابع خبــــری

 داخلی وخارجی نیز ازاین اعضای کابینه جدید استقبال کردند ومن یقین دارم کــــــــه

ود ها را مانند حکومت وحدت ملی از اشخاص مسلـــکی  واگر اعضای تیم فوتبال خ  

با تحربه وآشنا بقواعد فوتبال وفتبال بازی مانند انتخاب اعضای حکومت وحـدت ملی 

به خوبی میتوانیم کسب کنیم وهم رضائیت خو د  انتخاب کنیم، ما هم رضایت مردم را  

لمللی را . فتبال بازان و همچنان رضائیت فدراسیون فتبال بازان بین ا  

 اوغین جان وعبدل جان دوسره و سایر اعضای تیم فتبال به اصطلاح کهنه و نو بعد

از این تصمیم رهبری وتعیین اعضای جدید وچهره های جدید برای تیم فتبال شــــآ ن  

 خوشنود شده و همه میگویند: 

ــقکه آرزومندیم، سایر ارگانهای دولت وحکومت وحدت ملی ، مثلیکه ما آنرا سرمش  

 کار خود درعرصهء تیم فتبال خود قرار دادیم، دیگران نیز ازاین تدبیر بجا و گماشتن

 هر که طبق توان و رشته تحصیل و شاخصه های خدمتگذاری صادقانه بمردم ومیهن

 به امور دولت داری و حکومتداری وحدت ملی، درتطبیق پلانهای شان  اقدام نمایند . 
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یوه های کارمراجع شخصی ودولتی درحکومت وحدت اینجاست که دیگر انتقادی ازش  

.ملی، صورت نمیگیرد .و بقای این حکومت وحدت ملی را صد فیصد متضمن میشود  
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01-26-2015امین الله مفکر امینی            

  !طنز: درشهرکورها یک چشمه پاچاست

 

( تقریبا همـه بآن، کم درشهر کورها یک چشمه پاچاست این اصطلاح یعنی که:)   

 وبیش آشنا استیم، واین گفته، بعضا درجریان صحبت ها وشرایط خاص زمانـی و 

 مکانی موارد استعمال داشته و دارد . 

 

 مثلا: زمانیکه ما می بینیم که شخصی یا اشخاصی که ازلحاظ  فهمیده گــی درامور 

د، آگاهی درست وهمه جانـبه وکامل ندارند وبالاثرایـن زنده گی ازهرقبیلی که باش  

 کمی سوادوآگاهی شان، بالای آن یا آنها، فرد یا افرادی حکومت میکند وآقایی  می  

چلاند و یا می چلانند وسخن ها و گفته های شانرا کورکورانه، قبول میکنند، آنگاه     

) درشهـرکورها یک چشـمه پاچاست ( این گفته یا اصطلاح ویا ضرب المثل که:    

 بکاربرده میشود.

 

  محمد صادق که شهرت به کج بنشینحالا برخورد وصحبت دو دوست را بنامهای 

به شــــکل یک طنز مختصـر بنام قربان علی  دارد با یکی ازدوستانشوراست بگو   

 ارائه میدارم .

ه بعد ازادای نماز، دریک  مسجد، درکنج آن مسجد، میدان را نسبـت این دودوست، ک  

 غیابت ملا صاحب که بکارهای ضروری دیگرش مصروف میگردد واکثراویا بعضا

دراین موارد چنین گفته وجود دارد که:)جلوه افروزان کاین جلوه درمحراب ومنبرمی    

دارندوبحال این ملای مسجد چون بخلوت میروند،آن کاردیگر میکنند( داشته ویا  -کنند 

نیزصدق میکند به جریان گفتگو وافهام وتفهیم دوستانه ای شان واظهاردرد دل شان با  

 یـکدیگر گوش فرا میدهیم .

 

محمد صادق کج بنشین وراست بگو به دوستش قربان علی میگوید: -  

هاییببین دوست عزیزکه ماومردم ما، همیشه گله وشکایت داریم که مجاهدین، انسـان   

 بی تقوا اند، بچه بازی میکنند، از اسلام درست نمیدانند ولی گـپ ازاسلام واسـلامیت 
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 میزنند، به زنها حق قایل نمیشوند، جوانان بی ریش وبی بروت وبی حباو قبا را وبـه 

خصوص جوانان تحصیل کرده اعم از زنان و دختران را به کفر والحاد وغیره مـتهم 

میگویند که دختران نا بالغ را به عقد نکاح درمی آورند وهم میسازند، وبهمین ترتیب   

 چنان به صد ها اتهام دیگر مانند: کشت و کشتار بیگناهان واختطاف ها وآتش سوزی

 ها، فساد اخلاقی وغیره وغیره را نیزبآنها ارتباط میدهند وادامه میدهد که: به نظرمن

نمازوبا تقوا اند، ومن وتو که قبلا چنـد آنها چنین آدم ها نیستند وآنها آدمهای خوب وبا   

لحظه پیش با آنها درهمین مسجد که خانه ای خدا است و به ادای نمازشرکـت داشتیـم   

و آنها را با سرو وکله و جامه های پاک و ستره دیدیم،  کدام یک آنها معلوم میشـد که   

خلاقی، انسانی و مذهبـیآنها، انسانها ویا مجاهدین آلوده به فساد وغیره اند وازدانش ا  

 بی بهره اند ویا بی بهره معلوم میشوند. لذا اگرکسی بهشــت برود بفکرمن غیرازاینها 

 دیگرکسان نمیتوانند که باشند. زیرا آنها همیشه راست گفته اند و راست میـگویند ودر

م راه  خدا که راه خدا انصاف، عدالت، محبت و عشق وعمدتا تقوا میباشـد، همـیشه قد  

هـــا ی شانرا محکم و استوارگذاشته اند ورضائیــت مردم و خلق خدا را نیز حا صل   

 کرده اند، لذا اینها علاوتا که یک مومن ویا مومنان  صادق بوده ویا مــیباشند،  آنهـــا  

 تنگ نظران وبخیلان،  هم نبوده اندواینان علاوه ازاینکه خود شان نظربه اعـمال شان

د، به رفتن دیگران نیزبه بهشت رفتن تنگ نظریها ندارند وبخصوصبه بهشت میرون   

 اطفال ونابالغان را نیزبه رسم وشیوه ها ی خود شان توصیهء بهشت رفتن مـــــیدارند

وحتی خود مجاهدین وملا صاحبان ما، بآنها کمک میکنند که زودتربه بهشت بروند.    

 

و وقضاوت کن که دراین مسجد کهتوبگحالا بیا او دوست عزیزاو قربان علی جان!   

 خانه ای خدا گفته میشود وهم گفته میشود که مسجد گرم و گدا آسوده، به صــفاتی که

به مجاهدین وطالبان که همه با هم دریک کشتی سواراند نسبت داده ام ویا  گـــفته ام  

م ویا غلط نسبت داده ام؟ .وتوآنرا سرا پا گوش دادی، آیا من غلط گفته ا  

 

قربان علی به دوستش محمد صادق کج بنشین وراست بگو : -  

! تمام چیزهاییکه توومن ودیگران دربارهءاین مــلا ها  والله دوست عزیزم صادق جان

 ومجاهدین البته ملاهاومجاهدین بنام گفته ایم ویا مردم گفته اندومیگویند، بکـلی درست 

 بوده ودرست اند .  

عبادات خداوند) ج( رابجا ی اودوست گلم محمد صادق جان کج بنشین وراست بگو!    
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آوردنها، نمازوروزه گرفتن هاونمیدانم به حج رفتن ها، وذکات دادن هاوبـه همین قسم 

تواند که دروغ باشند. بلکه طوریکه توومن ودیگر انسانهایقـربانی کردنها وغیره نمی  

دینی به تقواوطهارات جسمانی وباطنی  یعنــــی روحی  آگاه نیزمیدانند، ادا ی فرایض 

 استواراست که این صفات را، همه ای این مجاهدین وملا های ما دارنـد ومهمتراینکه   

 من وتوودیگران این گفته ای دیگر را نیزبارها شنیده ایم که مردم گفته ومیگویند که:

وایــن گفته دقیقا بحال ( . کاسه ای چینی که صدا میکند،خود صفت خویش ادا میکند)  

 مجاهدین محترم ما صدق میکند و اگر کسی منکر این گفته ها وعملکرد های نیـکوی  

 آنان باشند، این مفهوم را میدهد که خدا نا خاسته مردم ما کوروکراند کــه با وجـــــود 

رعــمده  دیدن اعمال اینان بچشم سر ویا دیــدن ویدیوکست ها، اسناد، فوتو ها و به طو   

 سرو کار شان با برادران مـــــجاهدین پاکستانی وعربی ما که همه دوستان ما وجهان  

 اسلام اند ومجاهدین محترم ما را براه راست دین ومذهب و جهان اسلام چه درگذشته

وچه حال کمک کرده ومیکنند، آیا غلط است؟.آیا مردمان ما که همــه هوشیاروبیدارو   

ه ها میدانند وازهر لحاظ وهر موارد، آگاه اند، این کارکرد های  خود ها راحصیل کرد  

 نیک و مثبت آنها ) یعنی مجاهدین ( را نمیدانند .

 

 من به یقیـن گفته میتوانم که آنها میدانند، و ازهمین سبب است که از مجاهدین مانندی

ما دفاع میکننـــد که من و تو دفاع کردیم آنها نیز دفاع میکنند البته نه تنها ازمجاهدین   

 ازکمک کننده گان شان مانند امریکا، حلقات ناتوی شان و سایر همدستان نا تو وسیـــا  

 وآی اس آی پاکستانی شان، هم دفاع میکنند. ونمونه ای این دفاع کردنهای شان، یکی

 هم امضا کردن قرار داد یا پروتوکل امنیتی با امریکا وناتو میباشد .  

وصادق وخوشباورخاک ما، نیزاین خدمات شانرایعنی ازاین مجاهدین  لذامردمان باتقوا

 محترمین ما را هیچ گاهی فراموش نمیکنند،  خصوصا زنان، مادران و دختران میهن

 ما که همیشه این مجاهدین خواسته اند که این زنها، باید امر شوهران شانرا و اهـــــل 

ارند اگر میخواهند بهشت نصیب مذهب وسنن شانرا مبنی به سطرعورت شان قبول بد  

 شان گردد. دیگراینکه این نکات دیگررا نیزقبول بدارند:مثلا بخانه های شـان بنشینند،

خـانه داری بکنند وازرفتن به بیرون منزل، ابا ورزند، کســـب تحصیل علم ودانش به   

نند و حتی اگرزنا ن نیز بدرد بخورنیستند وامثال اینها. تمام این چیزها را باید قبول ک   

 به صدمات جسمانی وروحی شان نیزتمام شود وبا اضافهء اینکه اگر به ختم زنـده گی 
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 شان نیز بانجامد، باید قبـو ل نمایند .

 آمدیم درحصه بعضی چیزهای دیگر:مثلا بعضا بچه بازیها ونزدیکی با حوروغــلمان 

ده داده شــده  البته در آن وقتیکه وعدهء خدا، که درقرآن کریم به این چیزها نیزبما وع  

دنیا یعنی در بهشت ، پس حرام بودن وشدن آن دراین دنیا برای چه ؟.  دراین قسمت  

، زیادترنمیدانم و آنقدرکه میدانستمصادق جان کج بنشین و راست بگو دوست عزیزم   

بتو گفتم ودرتمام موارد دیگرت روشنی انداختم واگرزیادترمیخواهی بدانی، بروازملا 

احبان وهمین مجاهدین با دانش وبا تقوای ما پرسان کن . برایت معلومات دقیق  وص  

 کامل میدهند.

 

 وباید اینرا هم بگویم، که بزرگان ما، که من خوب بیاددارم همیشه بما ازلحاظ مذهـبی

که هرکار که میکنی بکن وبمجردیکه یک اشارات دقیق وگفته های واضح نموده اند:   

بار کلمه ای لا اله الا الله و محمد رسول الله را بخوانی ویا با تمام این کرده هـای بد    

 که مردم بمجاهدین مانسبت داده اند، بزیارت حج بیت الله شریف بروی،همه گناها ن

 صغیره و کبیرهء ما یعنی از ما مومننین پاک میشوند . 

که ازقول خداوند گفته شده، بما   بار و حالا من وتو فکر کنیم که ما بقراراین گفته ها  

بار بیان شده سر پیچی و شک بداریم، گنهکار محسوب نمیشوییم ؟ البــــته که گنهکار  

 محسوب میشوییم .

عزیزم صادق جان کج بنشین  و : که ببین اودوست و باز هم قربان علی ادامه میدهد  

هدین ما بودکه مردم بـــه از برکت همین جهاد وکارنامه های جهادی مجاراست بگو!   

انها رای دادند وآنها را حتی رهبران سیاسی ودولتی وحکومتی شان نیزانتخاب کردند  

نیت را درسراسر کشور قایم نمودند، رشــوت ودستاورد های شانرا ببین که چطور ام  

 واختلاس ها را از بین بردند ودر این راه کار شان ادامه دارد . چطور توانستند کــــه 

 شخصیت های با علم و دانش وابسته به مجاهدین و یا غیر وابسته را، به پست هـــای

 مورد نظر شان، نصب کردند ویا بنابر کج روشی شان، از مقام شان عزل کردند .

دیگراینکه بنابراهمیت پسٌت وزارت خانه ها، بیشترازسه ماه، مردمان ما را درانتظار 

 نگهداشتند.

ح دیرآید درست آید، کابینه شانرا از اشخاص مسلکی وباعلم وهمان بود که به اصطلا  

 انتخاب کردند و به  پارلمان غرض رای اعتماد معرفی کردند. که پنجاه فیصد نسبــت 

 داشتن تابعیت دوگانه رد شدند و پنجاه فیصد دیگر شان هم مورد انتقاد اعضای ولسی

کستان، ایـن دوست قدیم مردم ماجرگه قرارگرفتند. دیگر اینکه قایم کردن روابط با پا  
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 وخیرخواه میهن ما، یک حرکت جهادی واسلامی دیگرنمیباشد.که البته میباشدو بهمین 

 ترتیب صد ها دستاورد دیگر این مجاهدین است که من زیادتر وقت ندارم بتویکا یک

 بگویم ومشت نمونه ای خروار گفته، بتو گفتم .

کــه  دوستش قربان علی جان  ینهمه گذارشبا امحمد صادق کج بنشین و راست بگو   

 دربارهء مجاهدین، وراه و رسم شان درروشنی دین ومذهب و اسلام قبولانده شـده بما 

 بدوستش گفت وبما نیزاشارات واضح ومستقیم کرده، ازجای برخاسته ودستان و روی

یعنی کهرا میبوسد و میگوید: که شکرخدا که مرا تحت ضرب المثل خود قربان علی    

نیاوردی ونه دیگران را به کوروکربودن، متهم در شهر کور ها یک چشمه پاچاست   

 کردی .

 دروقت خدا حافظی قربان علی با دوستش محمد صادق کج بنشین وراست بگو، بــه 

این گفتهء دوستش، اضافه میکند: که باید بخاطر داشته باشی که مــردها راقول  جواب  

پا برجا اسـتم  وکه درشهرکور ها یک چشمه پاچاست، ود: است ومن ازاین گفتهء خ  

 ازاین گفته روی گردان نیستم. زیرا این گفته حقیقت دارد و دراین گفت و شنود من با 

 تو این گفته،  دقیقا به کرسی نشست ولو که شامل من وتو ویا ماو شما ویا سایر کسان

 دیگر، نیزگردیده است .
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01-30-2015امینی           امین الله مفکر  

! طنز : پابندی به وظیفه  

 

که دریکی ازادارات دولتی وظیفه اجرا میکرد، بسیار بـوظایفمحمود جان   

پابندی داشت، همیشه  نیم ساعت ویا یک ساعت پیش ازوقت رسمی  و کارش  

 بــــوظیفه حاضرمیشد ونیم ساعت یا یکساعت ناوقت تر، وظیفه ای رسمی را 

میکرد.ترک   

 

، با این طرزالعملش، یعنی وقت آمدن بالای وظــیفه وترک کردن وظیفه محمود  

 بعد ازوقت معینهء کار، توجه هرکارمند آنوزارت را بخود معطوف کرده بود،  

 خاصتا توجه آمر مستقیم اداره اش و ریس اداره را.

و باساس این رویهء صادقانه اش وپابندی بیش ازحد بوظایف بشکل دوامدار  

ســــو استفاده ازوقت  دولتی بنام وضو گرفتن برای ادای نمازو نمــــاز  نـکردن  

. و یک روز یکی از همکارانش  کـه دوســــــتخواندن ضرب المثل شده بود  

معروف بود و در حسن جان چق مق نیز بود وبنام محمود جان  بسیا رنزدیک  

انگلیسی، ویا فرانسوی ویا یگان کلمه ویایــــــگان صحبت هایش یگان کلمه ای   

لسانهای خارجی دیگررا نیزبخاطریکه بدیگران بفهماند که تحصـیل کرده جملهء  

 ای خارج است و یا حد اقل خارج دیده است بـا دوستان، همکاران ویا ســـــــا یر

 اقاربش استعمال میکرد، که البته بیچاره ها یعنـی مخاطبین اش به نست عد م 

درچرت میرفتند ولی به خاطرحسن جان چق مق، دیت به آن کلمه ویا جملهء بل  

ندارند، با علامــــت شورحسن چق مق اینکه آنان نیز بفهمانند که دست کم از   

بنام مــحمـود دادن سرهای شان،مهرتایید بآن میگذاشتند،محمود دوستش را نیز   

بنام محمـــو د دیـــگر محمود جان  یاد کرد وهمان بود وهمان شد. یعنی آن تایم   

  یعنی محمود جان وظیفه شناس .به شهرت رسید  ) آن تایم (

 

 از همه مهمتر هر زمانیکه، ادارهء مربوط اش، درزمان اعیاد ویا غیره روز  



200 
 

موردهای مهم تاریخی یا بنابر لزوم دید که بعضا کارمندان  ادارات  دولتی،   

تفقد مادی ومعنوی قرار میگرفتند و لست قبلی اشخاص مستحق ترتیب میشـد   

رقیبی نداشت و همیشه باساس صــرف این پابندی به وظیفه محمود ) آن تایم (   

 نه کدام شاخصهء دیگر، بخشی ها وتحسین نامه وتقدیر نامه ها را ازآن خـود 

 میکرد و یا از آنش ساخته میشد.

 

ن همه بخششی ها و تقدیر نامه ها وتحــسین نامه ها، سبب شد بالاخره اخذ ای  

که یک جلسهءعمومی باشتراک سایرروساوآمرین سایرادارات دیگر،دریک    

بخواهــند تا در آ نمحمود) آن تام (  اطاق کنفرانس عمومی تشکیل گردد واز   

ـــا جلسه و یا میتنگ اشتراک کند، زیرا روسا و آمرین مربوط میخواستند تـــ  

 حسن خدمت گذاری وانگیزهء این  وقت آمدن ها بوظیفه ونا وقت رفتن ها از

( شخص محـــــمود جان ) آن تایموظیفه را ازتجارب کاری واخلاقی و تجربهء   

 بدانند . 

! ریس به حاضرین جلسه در حالیکه محمود، درپهلوی هیئـــاتدر آغاز جلسه  

 رهبری جای گرفته بود، چنین ادامه داد: 

 ما وشما همه میدانیم که زمانیکه یک مامورویا کارمند دولت، وقت به وظیفه 

 می آید  و نا وقت میرود و بنام نماز خواند ن وغیره ازوقت رسمی دولـــــت

 استفاده نمیکنند ویابه بهانه مریضیها وبعضی ضرورت های ساختـگی  دیگر

مامور، مورد تـفقد  خود ها را غایب وظیفه نمیسازند، واضحا آن کارمند و یا  

 مادی و معنوی قرارمیگیرد . و این عمل وقت آمدن ونا وقت رفتن ازوظایف 

 طبعا به استثنای آن عده از مامورین و کارمندان ادارات دولتی میباشد که بـه 

 اساس استفادهء پولی و یا اخذ رشوت ویا غیره فساد اداری، وقتر به وظا یف

صا ادارات چون گمرکات، شعبات محاکم می آیند و نا وقت ترمیروند. خصو   

 عدلی ، شعبات پولیس، شعبات حقوق، شارولیها وغیره که بازار داد وگرفت 

 های شان چوک است.

 

 ما مثال زنده ای چنین شخص پا بند وظیفه وکار شناس را در این ارگان خود 

  که البته ازاین داد وگرفت هاییکه دربالا گفتم وخاطر نشان کردم، مبری است 

 یکی کارمند عزیز وگرامی ما که همه با نام او و این خصــلت وظیفه شناسی 

میباشد. حــــالا   محمود جان مشهوربه محمود آن تایماش اورا می شناسند    
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میخواهم که  بپرسم که این احساس وطنپرسی ووظیفهمحمود جان از مـــن  

تجارب را با  دیگران نیزاش را در این جلسه تشریح بدارد که تا آن  شـــناسی  

 شـریک بسا زیم.

 تا همه از این تجارب ودانش آن استفاده ببرند و آنها نیز اگر وقت تر بوظایف

 آمده نمیتوانند و یا نا وقتر وظایف را ترک نمیتوانند، حد اقل به همان وقــــت

 تعیین شده ای رسمی ، بوظایف بیایند و بـه همان وقت معینه وظـــایف شانرا 

خواهش میکنیم که در  ازمحترم محمـود جان ) آن تایم(ترک کنند. وحالا    

مایکروفون قرار بگیرند.  عقـــب   

 

: در حالیکه عرق کـــرده بود و آوازش لکنــت محمود درعقب مایکروفون  

داشت اینطور شروع کرد. هم  

من نمیدانم چطوراین تجارب را با شما شریـک  دوستان و آمرصاحبان عزیز!  

زم، اگر شریک نسازم، شما خواهید گفت که من بخیل استم و اگر بســازم بسا  

 آن تجارب من شاید شامل حال همه ای شما ها نشود. خیربه هرترتیـب اینقدر

 تکلیف که ارگان محترم  ما کشیده اند وهمه را اینجا جمع کــرده اند به بسیار 

یاع وقـت شما هـا خلص میگویم خدا کند که با عث دلسردی و آزرده گی و ض  

 نگردد.

: قربان شما محمود جان آن تایم ! بفرمایید و ما صــد فیصد بهحاضرین جلسه   

 تجارب شما اهمیت قایل میشویم و ما نیزاز آن شیوه وحسن خدمتگذاری های

 شما که اکثرا بخششی ها و جوایر نقدی و سایر تقدیر نامه ها وتحسین نامــــه 

د ومیسازیدوبواقعیت اعتراف میکنیم که حق  بجانبها را ازآن خود ساخته ای  

هم استید، همه چک چک میکنند .    

 

: عریزان و همکاران وریس صاحبان ! در این وقت آمدن من محمود آن تایم   

 و ناوقت رفتن از وظیفه ام رازهایی نهفته است که مختصرا میگویم :

ا، همیشه زمانیکه من یک خانمی دارم، که نه وقت را میشناسد ونه نا وقت ر   

 سراز بستر بالا میکند: یک لست دراز و طولانی برایم میدهد و میگویــــد او 

 قواره این لست را بگیر واین سودا ها را بیاور و هوش کن که یادت نرود  و
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 مانند اینکه من درروزها و شبهاییکه باید مرا دریاد داشته باشـی، چنان نکنی 

رکرده درخواب میباشی. چون من بخاطریکه من ازیادت میروم وتوخورخو  

که ازدست این زن یعنی زنم نجات پیدا کنم، تصمیم گرفتم پیش ازاینکه او از   

 خواب برخیزد من باید از خانه فرار کنم . چون جایی دیــــگری ندارم، دم را

 غنیمت میدانم وبدفترم می آیم وتا وقتیکه وقت رسمی آغازشود، دیگران ومن 

کارروزمره نماییم، به پیاده و یا خانه سامان مــیگویم کـه برایم یکشروع به   

 چای تهیه کند ویا خودم آب گرمی ایکه در خانهء میزخود با چــــــــای وبوره

 وغیره دارم، دست بکار میشوم  و همان است که قبل ازآمدن دیگران بـــالای 

ن میدارم .وطیفه بوقت معینه، صبحانه ام را تیار میکنم و نوش جا  

 ناوقت بخاطری میروم که خانمم باید سربه بسترخوابش مانده باشد وبــخواب

 رفته باشد وباین منظوریک ساعت و یا نیم ساعت که ناوقت از کارمی برایم

یک کاری از طرف شب به خاطر رفع مشکل خود پیدا کرده ام و زمانیــکه    

نجام کاریا وظیفه دومی ام به وقت معین بالای وظیفهء دومی میروم وبعد ازا   

 بخانه بر میگردم بفضل خداوند او دربسترخوابش بخواب رفته میباشد و باین  

 ترتیب ازشراو از طرف شب وصبح بیغم ودرامان میباشم و استم .

 

.اینست راز وقت آمدن و نا وقت رفتن از وظایف  

 

درسکوت  یک لحظهمحمود جان ) آن تایم ( همه با شنیدن این بیانیه وتجارب   

 میروند و بعدا همه یک خندهء بلند هاهاهاهاها 

با این سکوت وبعدا خنده حاضرین به آنها میگوید . من یقین داشتم که محمود  

 شما را این تجارب  من مبنی بروقت آمدن بوظایف ونا وقت رفتنم از وظایف

چنین خوش و خندان میسازد وبه تجارب شما نیز مبنی بر تثبیت مستحقین به   

 مکافات، کمک ارزنده میکند . 

 حالا ازشما خواهش میکنم که مرا بگذارید که وقت کار و پابندی ام بوظیفه ام 

 بیشترضایع نگردد . 

 اینجاست که آمرین شعبات ، روسا  وسایر حاضــرین در جلســـه میگویند که
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رز تجارب شما خیلی آموزنده بود که علاوه از اینکه بــه تجــارب کاری و ط  

 اداره ما افزود با عث  تعمق وغوربیشتر وعمیقتر ما در حصه تثبیت مکافات

 گیرنده گان نیز گردید، که چطور وبکدام معیارها باید، در این حصه برخورد 

 صورت گیرد . در همینجا جلسه ختم میشود و آمرین و روســـا واقعا با یــک 

یا مجازرات  همه تحربهء عمیق نگری و ژرف اندیشی در قسمت مکافات و   

 کارکنان شان، آشنایی بیشتر حاصل میدارند .
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02-01-2015امین الله مفکر امینی            

!طنز: گوشهای شنوا، دیده های تیز بین و زبان حق گو   

 

مانندهزاران، هزارازهم میهنان دیگرکه مثل خـــودش روز  خیال محمد جان   

ـازوبرگی دارد.وضع زنده شان عیدوشب شان برات اند دردنیای خودش س  

 گی اش بهترازهر کسی دیگریست که شب وروز شان در زیر خـیمه های  

 عریان درمرکزکابل وبعضی ولایات آسیب دیده ای میهن مازنده گی دارند 

 بنیهء اقتصادی اش نیزبه نسبت هموطنان دیگرش چــــربی دارد. واومـانند 

بزیر خیمه های عریان بـــــا دیگرهموطنانش یعنی آنهاییکه نسبت خوابیدن    

 نداشتن لباس، عمدتا نداشتن غذای شب وروز، بسر میبرند وبه دروغ وریـا 

 فریاد های بی نانی و بی غذایی و تن برهنه گیها را آوازه انداخته اند تــــــا 

 توجه مقامات ذیصلاح حکومت وحدت ملی را بخودها جلب کنند، نمـــیباشد

ای شنوا ودیده هـای تیزبین وزبان حــق گو دارد او، دروغ نمیگوید،گوشه   

 چندین بارازطرف مسئولینی مقامات رهبری حکومتی ودولتی فعلی، بــــــه  

 خصوص سطوح بالایی رهبری، یعـنی محترمین دکتوراشرف غنی، دکتو ر

 عبدالله عبدالله، که خودآنهاودارودسته های شان ازاین اوصا ف یعنـی داشتن

دیده های تیز بین وزبان حق گو، با اضافت خصلت هـــا ی گوشهای شنوا،   

که قـبلا با وی شناختازخیال محمد جان صداقتمآبی ها، بکلی برخورداراند،   

 داشتند، تقاضا کردند که بیاید وبانتخا ب خودش هرمقام وهر وزارتی را که

 میخواهد، به او میدهند . 

 

، که دراوصاف نسبت داده شده باو، واقعا حق  بجانـب است خیال محمد جان  

 باین خواهش وتقاضای رهبران دولتی و حکومتی وحدت ملی جواب رد می

 میدهد ومیگوید که باشد این پیشنهاد دوستانه و نمک شناسانه ای تا نرا حتما 

 می پذیرم ولی کمی بمن وقت بدهید .

سیارنزدیـــک دکتوراشرف غنی، که یکی ازجمله دوستان بخیال محمد جان  

 خان احمد زی بود وبا وی ازلحاظ قومی ولسانی نزدیکی داشت و عمدتا که

 ازاعضای کمپاین انتخاباتی اش درجریان انتخابات ریاست جمهوری  او نیز
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 بود، نسبت خدمت گذاری صادقانه، بیطرفانه ای اوکه رای مردم  را باساس

که جریان انتخابات باید بدون تقلب های  دستورالعملهای قبول شدهءانتخاباتی  

، ایـن به جناب محترم خیال محمد جانواضح وروشن صـــورت گرفته بود،   

 تقاضا بعمل آمده بود . 

 

تصمیم گرفت تا بـــه پیشنهاد، دوسـتان قبـلی اش خیال محمد جان بعدازمدتی   

گویدمبنی برقبولی یک پسٌت وزارت ویا مقام عالی حکومتی ودولتی لبیک    

 نمبرتیلفونهای محترم داکترصاحب اشرف غنی وداکترصاحب عدالله عبدالله

زنگ میزند و بآنها میگوید که حالا من آماده استم تا پیشنهاد شما   را راسـا  

را قبولدار شوم، آنها میگویند بسیارخوش شدیم که جواب مـثبت محتر مین  

روزجمعه که یک روزپربرکـات بـرایوبا او قرارمیگذا رند که  ازتوگرفتیم  

 انها نیزمحسوب میشود، با او دیدن کنند.

 

با سروصـورت مـنظم بــروزمــوعود ملاقاتش وارد ارگ خیال محمد جان،   

 ریاست جمهوری میشود وراسا توسط سکرترمحترم ریــس صاحب  جمهور

یعنی داکترصاحب اشرف غنی که قبلا محترم دکتور عبدالله عبدالله، نیزآنجا   

 حضور دارد، شرف یاب میگردد.

 

دوست وهمکارنزدیک ویکتن ازاعضای فعال زمـان کمپاین خیال محمد جان،   

 انتخاباتی داکتراشرف غنی که همچنان ازحمایه کننده گان محترم عبداللــــــه  

ته است و سابقهء غیرازارتباط جریانات انتخاباتی، بــا عبدالله نیز بشمارمیرف  

 عبدالله عبدالله درزمان اقامتش به پاکستان او را و دیگر اعضای محترم بانـد 

 های جهادی وسردسته های شانرا دقیقا می شناخت وباساس صفات  داشتــن

م گوشهای شنوا، دیده های تیز بین وزبان حق گو، نزدیکی زیـادی با آنها قای  

 کرده بودومورد احترام همه مجاهدین صاحبان هم بود، بعدازبجا کردن رسم 

 احترام با آنها در جای معینه می نشیند. چای با کلچه ها وکیک ها و شیرینی 

 های رنگارنگ آورده میشود وهرکدام مصـروف خوردن میشوندو درجریان
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دور از  صحبت ها هر کدام از ابتکارات و شوخی هاییکه در دوران جهاد و  

 وطن ومردم واقامت درکوه ها ودره ها وکمپ های مجاهدین در پاکستان، با  

 هم داشته بودند، مدتی یکی دوسه ساعت را باهم سپری میکنند.بالاخره بسـر 

 اصل موضوع میرسند . 

میگوید که اویارعزیزوهم  کاسه و هم تبق مـا، مـا  جناب محترم اشرف غنی  

جدید بــنام وزارت تبلیغات وپروپاگند را پیشنهاد به تو میخواهیم پسٌت یـــک   

 کنیم.  

به بسیاراحترام، مــیپرسد که من نام اینوزارت را قبلا نشنیده  خیال محمدجان  

 بودم.

اول میگوید که بسیارچیزهای دیگری هم اند کتورصاحب عبدالله عبدالله درقدم د  

ازایجاد یک وزارت  که نه تو خبر نداری ونه مردم،  مثلا آیا تو خبر داری   

 که بنام وزارت گپ بتی و گپ بخور است و جدیدا آنرا ایجاد کرده ایم و در

 راسش مثل تو یکی از دوستان واعضای فعال خود را نیز انتصاب و نصب 

 کرده ایم؟ وحالا نوبت تو است و ترا نظر به لیاقت واینکه گوشهای شنوا  و 

زارت مقررمیکنیم وحاجت بــــه دیده هایی تیزبین وزبان حق گوداری، باینو  

 تشریح وظایف اینوزارت جدید که بنام وزارت تبلیغات وپروپاگند، اســـت و 

 وظایفش را تو به پیش میبری، نمیباشد.

 

بعد ازادای تشکری واظهاراینکه ازاین نمک شناسی شــــان  خیال محمد جان:   

ـد که گوشهای شنوابکدام زبان تشکرکند، ادامه میدهد: که حالا شما خواهیـــ  

 وچشمان تیز بین وهمچنان زبان حق گویم را چطوربکار میبرم و به شکـلی

 ازاشکال به قناعت مردم میپردازم که دیگر مردم  راه انتقاد وشوروصدا ها  

 را، هر گــز به زبان نیاورند، و طوری صحبت میکنم که گویا فکر کنند که

جریان صحبتم، پوره شـده . و خواسته های شان گویی همین لحظه یعنی در  

 شما داکترصاحب دیدید که درجریان کمپاین انتخاباتی چطوراز صـلاحیت کار 

یعنی کمسیون انتخاباتی ام کارگرفته وبه قناعت مردم، اعضای ولسی ونمسی کمی   

وآنهاییکه میخواستند، نتایج انتخابات را بکلی ازبین ببرند وحتی دوردوم جرگه  
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انتخابات شفاف را نیزدر نظر مقامات مسئول داخل کشورما، مردم ومنابع  این  

 نشراتی فردی و جمعی وتیلویزیون طلوع نیوز وخصوصا درنظر هیـئات 

 نظارت بین المللی انتخابات، وارونه جلوه بدهند ، خاموش نمودم وعلاو تـــا 

رد شما اضافه میکند که آخربا تمام هوشیاری، صداقت وحق گویی ام، شـــاگ  

 ها نیز بوده ام واستم . 

خیال محمد جانبا شنیدن این سخنان دوست قدیم وآشنای همسنگرشان یعنـی   

که داکترصاحب اشرف غنی وعبدالله عبدالله با سایرسردستهای مجاهدین    

 یکــدیگررا باهم بخاطرتلاش شان بخاطرتامین صلح وصفا وحاکـمیت ملی و 

، ازجای شان برخاسته یکدیگر را در تندحفظ استقلال میهن عزیزما میشناخ  

 آغوش گرفته و فعــلا وبایکدیگرخدا حافظی میدارند وتذکر میدهند که بروز  

اخذ رای اعتماد به پارلمان میبرند و معرفی میکنند .  موعود، او را بغرض  

وخیال محـمد جان توسط محترمـین داکتر  همان بود که روزموعود میرسد  

داکتر صاحب عبدالله عبدالله، به پارلمان میروند .صاحب اشرف غنی و   

 

 جلسهء پارلمان که همه اعضایش یا بعضا که نماینده گان واقـعی مردم اند و 

 عده ای هم ازجمله گروه های برادران مجاهدین اند وبا هم  وابستــگی هایی

 ازیکطریق نه ازیک طریقی،مستقیم یاغیرمستقیم دارند وپیوند های  دیگــــر

 منطقوی، لسانی، سمتی ومذهبی هم در این ارتباطات شان ذیدخــل اند، بــــه 

 کار جلسه شروع میکنند .

داکتراشرف غنی وعبدالله عبدالله با خیال محمد جان کانــــدید وزارت جدید    

 التاسیس تبلیغات و پروپاگند، به جاه های معیین قرارمیگیرند وجلسه طبق 

. قرائت چند ازایات کلام الله مجید شروع بکارمیکند معمول وعــرف با  

به گذارش خود ومعرفی خودش به اعضـــای پارلمان شروع خیال محمد جان   

 میکند و قبل ازشروع گذارش اعضای ولسی جرگه میگیویند .

! قبل ازاینکه تواینجا بیایی، ما توسط هـــراو برادر مجاهد، خیال محمد جان  

،ازتووکارنامه هایتاشرف غنی وعبدالله عبدالله محترمین داکتر صاحبدو  
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وعلاوتاهمه ای ما بشکلی ازاشکال با تووکارنامه هایت درراه خدا شنیده ایم  

بخاطر ایجاد یک دولت اسلامی اگاه استیم ، لذا بخاطر جلوگیری وتلاشـت   

 ازضیاع واتلاف وقت پارلمان، بسیار مختصر از خود بگو، البته چیز های

ا از آنها ندانیم . م دیگری که  

 

با گذارش خیلی مختصر باکثریت آرا  بـــه استثنای چند رای خیال محمد جان  

 مخالف و چند رای منفی وچند رای مستنکف، بحیث وزیرجدید وزارت بنام 

 تبلیغات وپروپاگند، رای اعتماد حاصل میکند و بعد از اخذ رای همه به یک

فی شده و بجا ومعقول بود که تا حال صدا میگویند، که این اولین کاندید معر  

خیال بما معرفی شده است و همه میگویند که یقین داریم که با سروکار شمــا   

گوشها ی بحیث وزیر این وزارت،  و مهارت های شما که یعــنـیمحمد جان   

مشکل ما رفع گردد وما از شر شنوا،دیده های تیزبین وزبان حق گو،دارید   

سوال و جواب مردمان وطنپرست وصدیق وخاصتا  منابع داخلی وخارجی و   

 دسته های چپ که خود را ناجییان واقعی حفظ استقال و حاکمیت ملی و نمی

 دانیم ایجاد حکومت واقعا ملی و دیموکراتیک میدانند رهایی پیدا کنیم .

 خیال محمد جان بعد ازدیدن با رهبری سطوح بالایی حکومت وحدت ملـــی 

اشرف غنی وعبدالله عبدالله وجروبحث اعضای پارلمانیعنی محترمین داکتر  

 که همیشه درلبانش لبخند ویا باصطلاح پوزخند های معنی دارنمودار بــــود 

 بردلش میگویدکه حالا فهمیدم که چرا مردم میگفتند ومیگویند:

 ) تا که احمق درجهان است مفلس در نمی ماند (. 
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02-13-2015امین الله مفکرامینی            

! طنز: چیزیکه ما داریم، حق ما است و ما را خدا داده  

 

، همیشه با چند تن ازهم مسلکانش وهم کاسه ها و خدا داد مجاهد مشهوربه جنگجو   

 هم تبق هایش ومهمتر همسویه هایش ازلحاظ دانش ووضع زنده گی، درشـب هـای

ی میشده است، شـب جمعه که روزوشب این جمعه نزد او، ویارانش پرازبرکات تلق  

 نشینی های داشتند.

 

 طبق تقسیم اوقات دراین نشستهای دوستانهء شان سازورقصها باپایکوبی دوستان 

 محفل وبعضی رقص های دل نشین وهوس انگیزاز ترکیب بچه ها ودخترها وزنان

 وباصطلاح خود شان، ستاره ها یعنی هنرمندان، هنر نمایی نیز میکردند. واقعا این 

ه برای آنها  پراز برکات و یک اسم با مسما بوده است . روز جمع  

 

دراین محفلهای شب نشینی ی روزهای جمعه، خداداد مجاهد جنگجوبا یارانش گفت 

داشتند ازگذشته های که هیچ چیزی نداشتند،  نه درس ونه تحصیل و نـه وشنودهای  

 سواد و نه دارایی.

 

میشد، به گفتن واقعیبت ها، زبا ن کمی که سرش گرماویعنی خداداد مجاهد جنگجو،   

یاران گل واو جان فدا های دوره ای جهادی! بیاددارید که چهبازمیکرد ومیگفت: او    

 روزهایی بدی داشتیم . ازیک کوه به کوه دیگر و از یک تپه به  تپه ای دیگر، گاهی

ــن علنی وگاهی دراختفا، گشت وگذارها میکردیم، و زمانیکه بزیر خیمه های مجاهدی   

 غازی خود ها،درکمپ های شمسه توی پاکستان وغیره جاه های دیگرمیرفتیم، نسبت 

 گرفتن نصایح ازبرادران پاکستانی خودها واستادان مجاهد خود ها که همیشـه ماوشما

 ر ا برای پیاده ساختن دین ومذهب حقیقی اسلام درمیهن ما، تربیه میکردند، روزگار 

خوشی نداشتیم .   

ین راه ورسم مسلمانی ومذهبی که ازبرکات آن درسایرکشورها ی دگر  برای آموختن ا

 اسلامی به فضل خداوند بشمول همین پاکستان امنیت بکلی برقراربوده  است ونشانـی

 ازکشت وکشتارها وبی عدالتیها به نظرنمیرسید ونمیرسد، چقدرمصروف ساخته  مـی
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شدیم.    

وسایرکشورهای عربی دیگر ما را که همیـشه به خیر و وخداوند امریکا، عربستان   

 مدافعهء اسلام قرارداشته اند، خیربدهدکه ما را کمکهای بسیارمادی ومعنوی کردند 

 تا اینکه به پشتیبانی مردم هوشیاروبا تقواو با دیانت خودها، مـجاهدین پیروزشدندو 

. روزی رسانیدندرا به پی  ۱3۷۱بدون خون وخونریزی انقلاب  اسلامی هشتم ثور   

 با شنیدن این گفته های برحق خداداد مجاهد جنگجوهمه درحالیکه سرهای شان گرم

 ازشراب ها ی انطهوربود و ازرقص حوران وغلمان، نیز لذت میبردند، به عـلامات 

 تایید همه سرهای شانرا شورمیدادند وبعضا با نعره های تکبیروالله واکبر،این سخنان

میگرفتند . را به بدرقه   

 دراین محفل، رشته ای سخن به یکی دیگرازیاران مجاهد این محفل میافتد و اومـی

که ببینید ما را به کشتن و بستن و چورو چپاول ها وسرقت ها و آتش سوزیهـا گوید:   

 و نمیدانم اختطاف ها وفساد های پولی، این جوانک های که درمکاتب و لیسه ها وهم

یعنی پوهنتون ها وغیره جا ها درداخل و خـــارج درس درموسسات تحصیلات عالی  

 خوانده اند، متهم میدارند. آنها چشم های حقیقت بین ندارند ودرس وتحصیل درســــت

 هم نخوانده اند تا بدانند که دستاورد های واقعی ما مجاهدین چه است و چه بوده است 

ز نظر ما مـــجاهدین  راهیگان کشتن وبستن و چوروچپاول، خو حتما واقع شده  که ا  

او یاران گل کـه حتیاسلام واسلامیت، چندان مهم نبوده و بلکه جوازهم داشته. ببینید   

 مجاهدین صاحبان ما و سر دسته های ما چطور جواب دندان شکن به این جـــوانک

 های وطن که خود ها را هوشیار و بیدار و نمیدانم تحصیل کرده ها وخنده دار اینکه 

ای زیادی خود ها مبارزین وطن میگویند، دادند واعضای پارلــــمان ما  نیز در  عده 

 پارلمان که خانه ای ملت بآن گفته میشود این گفته های مجاهدین مارا که اکثریـــت 

 آنها به فضل وکرم خداوند ازما تشکیل شده است،  این گفته ها را که در جنـگ نان 

د و ما مجاهدین و خصوصا سر دسته های ما را از و حلوا پخش نمیشه تاییــد کردن   

 لست سیاه مجامع کمسیونهای حقوق بشر خلاص کردند،تا بمحاکمه کشانیده نشوییم 

 یکباردیگرباید بگوییم:

 آفرین به مجاهدین سرسپرده های ما واین طرزتحلیل شان وخلاصه این تصمیم شان

نمیدانم چون و چرا ها . بخاطرخلاصی ما از چنگ این موسسات حامی حقوق بشر و   

 باز همه به یک نعره میگویند الله و اکبر.

 

 یکی دیگرازاشتراک کننده گان این محفل که سرش ازعیش و نوش محفل وخوردن 

:میگوید  غذا های خوش مزه ونوشیدن پی درپی پیمانه ها، چون کوه گرنگی میکرد،  
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مجاهدین ما، را ست  سر دسته های ما وشما و دیگراعضای گروپ هایاویاران گل!   

 گفته و میگویند که در جنگ نان وحلوا خو تقسیم نمیشه . ببینید مـن یک مثال ازرهبر 

 اسلام ما وجهان اسلام ما میگویم یعنی ازحضرت محمد مصطفی) ص ( ودیگریاران

 شان که زمانیکه آنها بخاطرپیاده کردن دین مقدس اسلام با شمشــیرها ونیزه ها  وتیر

رجنگها اشتراک میکردند، نان حلوا خوتقسیم نمیکردند،  حتما درجنگ هاوکمان ها د   

 شهید میداند، کشته میشدند ویا میکشتند، وغنیمت ها بشمول مال وانسـان ودیگرثروت 

 هارا بدست میآورند که انسانهای  اسیر جنگی را یعنی زنان و دختران ومردان  راکه

میکردندوغنایم پولی ومالی دیگررابه مصرف میگرفتند بنام کنیزوغلام ازآنها استفاده   

خود ها و تجهیزات جنگی شان استفاده میکردند .   

 همه باز هم میگویند، آفرین او جان بیادر! چقدرگپ های بجا ومستند زدی. بیا چــــه 

 رای میزنی وچه رای بزنیم . همه ما و شما وکرده های ما و شما شرعی است وهــم 

ازنظر ما . اسلامی و هم مذهبی است   

 

ببینیداومجاهدین گلرشته ای سخن رابازخدا داد مجاهد جنگجومیگیردوادامه میدهد:   

ما درهمین سیزده سال کم وزیاد حاکمیت خود ها،که حکومت پیش ازمجاهدین را که    

 بنام کفروکمونیست گفته آنهارا نه تنها ازقدرت انداختیم بلکه فراری بکشورهای دیگر

ی زیادی آنها را کشتیم وتعلیمات برادران پاکستانی،عربی، ایرانی و نیزنمودیم وتعداد  

 مهمتر امریکا دوست و حامی خود ها را و جهان اسلام  را با ایجاد دولتی مجا هدین

 بکرسی درعمل نشاندیم، چقدردستاورد های عظیم داشتیم . میلیارد ها دالر از آنهـــــا 

ا ی دیگرحیاتی برای مردم ومیهن عزیزخودبنامهای تقویهء بنای اقتصادی وپروژه ه  

ها گرفتیم .که همه را در این راه ها بمصرف رسانیدیم. ما وشما وهمه شاهد استیم که  

مللی اراین اقدامات نیک ما و اینکه امنــــــیت را درسراسر چطورمجامع ملی و بین ال  

د ورزیده و فهمیــده کشور تامین کرده توانستیم، تمجید و تقدیر کردند. اگرآقای مــجاه  

 وتحصیل کرده ای ما،یعنی محترم آقای کرزی صاحب، کارهای خوب نمیکرد،  چرا

در این سیزده سال ریس دو لت جمهوری اسلامی ما باقی می ماند.   

 واضحا که کارکرده بود و الا مردم ما خو دیوانه  نبودند که اورا تا ایــن سیزده سال 

شان نگهداری می کردند.  بحیث ریس دولت جمهوری اسلامی   

 دیگراینکه ببینید دورنمی روییم، درهمین فاصله ای ده یا یازده ما ه کم وزیاد، دورهء

جدید انتخابات برای گرفتن مقام ریاست جمهوری اســلامی افغانستان عزیزما،  مردم  
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 چطورآزادانه و بدون کدام ترس و لرزو با استفاده ازحقوق کامل انسانی شـــان زن و

 مرد، پیروجوان به پای صندوق های انتخاباتی درحوزه های تعیین شده رفتند وبا همه

 شوروشوق میهنی نه باران را دیدند و نه سردی را وبرای رهبران دولتی و حکومتی 

 بـدون کدام دغ دغه ومبتنی بر اصل دیموکراسی وآزادیهای حقوقی شــان رای دادند و

ای انتخاباتی شود ودستبرد و خیانت در رای آنها بدون اینکه کدام خیانت درصندوق ه  

 صورت بگیرد رهبران دولتی و حکومتی شانرا انتخاب کردند. 

آنها این رای شانرا کورکورانه خو ندادند . ما شـــاهد هستـــــیم که محترمین هر یک    

 داکترصاحب اشرف غنی و دکتور عبدالله عبدالله، چطور به اساس تذکرات علــمی  و

ده های شرعی وقانونی ومردمی، توانستند رای مردم را حاصل کنند وبـاور همهووع  

 مردم را بخودجلب نمایند .

ووقتیکه بعدا کمی بی اتفاقی سر اینکه کی باید چه شود، بوجود آمد یعنی سر تقســــیم 

عمل آزموده ای ما یعنی امریکا، جـان کری وزیر قدرت، بازدیدیم که همان دوست در  

ش را فرستاد وبه تشکیل یک حکومت وحدت ملی نظر داد وطبق دستــورش خارجه ا  

 حکومت وحدت ملی بوجود آمد . و از آن تاریخ تا ایندم آیا ما شاهد نیستیم که چقدربه 

 دستاورد های زیاد، نایل شدند . قطعا زد و خورد و انفجارها خصوصا در شهر کابل

یشد وصورت میگرفت. بصورت کلصورت نپذیرفت. یگان انفجاروکشتن خود باید م  

 ازلحاظ امنیتی آرامی است. دیگر ببین سفرهای ریس صاحب جمهور را بکـشورهای

 دوست ما مثل فرانسه، انگلستان، هند وپاکستان و جاپان وچین وغیره جاه ها وهم در  

 داخل کشور. که بیچاره نه روز را دید و نه شب را، همیشه سفر کرد کــه باش همین  

ا آرام باشد و میهن آباد . وحتی دیدیم که بعضا از ســـران مجاهدین ما که د ر مردم م  

 چوکی های بزرگ دولتی و حکومتی، وظایف مهم نیز داشتند عکس هــای یاد گا ری

 حتی در مناطق آسیب دیده مانند ارگوی بدخشان که در اثر لغزش زمین، بیش ازســـه 

پیروجوان کشته شدند، گرفتند. گــرچه مردم هزارنفر شامل مردان ، زنان، کودکان و   

 درغم واندوه وگریه بودند ولی این عکسهای یادگاری شان نیز یک ســند خوبی  برای

 نشان دادن غم شریکی آنها با آسیب دیده گان محسوب میشود.

 

 حالا بیایید نتیجه گیری کنیم که چیزهاییکه ما وشما کردیم ومیکنیم و ما وشما قبـلا 

ن صحبت های با اخلاص، صادقانه و محبت آمیز خود ها، گفتیم، کجای آنهادر ای    

 وکدامش با اسلام ودین و مذهب ما، مغایرت دارد. من میگویم که هیـچ کدامش در 

 تضاد ومغایرت با اسلام و مذهبی که ما میگوییم ندارد؟ 

لقات نمیدیگر اینکه مردم میگویند که ما خانه های قصر مانند ساختیم، به اساس تع  
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 دانم لسانی، منطقوی، سمتی، مذهبی، سیاسی وغیره حکومت گذشته و حال را کـــه

 حکومت وحدت ملی است، تشکیل دادیم . 

 همه ای این گفته های مردم دروغ است، بگذارید که آنها ازبخیلی وبی دانشی هرچه

یت همیــــنمیگویند، بگویند. آیا خود همین مردم و پارلمان که نماینده های با صلاح  

 مردم میهن ما اند، بما رای اعتماد ندادند همه درگذشته حکومت ها شروع از اولیــن

 سردسته ای ما تا آقای کرزی و تا حالا همین مردم با دین و مذهب و با تقوا و نمــاز

 گذار ما بودند که بما رای دادند و بروز پیروزی ما مجاهدین محترم که واقعا قابــــل

م میباشیم . قربانی ها نکردند . بلی کردند . پس گله و شکایت ها برای چــه احترام ه  

 

بیا یک گپ دینی و مذهبی که هیچ کس منکرش نمیشود ونمیباشدو مجاهدین عزیز! ا  

البته در نصیب و قسمت ما این چوکی ها و قصر ها وپول  کارنصیب و قسمت است،  

یم . ودر نصیب آنهاییکه نشستن بــه و دارایی ها و دیگر افتخارات بود که نصیب شد  

 زیر خیمه ها و بی نانی و لباسی وبی پولی ها و بی مقامی ها بود، آنها، انرا نصیــب 

 شدند.بروند جنگ شانرا با خداکنند که چرا یکی را فقیرآفریدی ویکی را امیرواضافه

ته :             گفمیکند که یک شاعر دیوانه که نامش را نمیدانم ببین چطور یک شعر کفر  

 یکی را داده ای صد ناز و نعمت            یـــــــــکی را قرص جلوآلوده درخون 

اگر دستم رسد بر چرخ گردو ن       ازآن پرسم که این چونست و آن چون        

 

 که من میگویم خداوند دستش را بشکند که هر گز دستش به چرخ گردون نرسد .

ن مجلس شب نشینی روزجمعه ای پرازبرکات شان بیکبازهمه اشتراک کننده گان ای  

 صدا میگویند: نعره ای تکبیر، الله واکبر .

والله او برادر های مجاهد، آنقدرهم مغرور نباشید یکی دیگر ازاین مجاهدین میگوید:  

 و بایدهمه دست بکار شوییم و این سخن های مذهبی ودینی را که ما زدیم وهــمه چیز

یر حواله کردیم، این جوان های تحصیل کرده ای این عصر کــــــه را به قسمت و تقد  

 همه به کمپیوترها وسایت های انترنتی و دستگاه های خبری فردی و گـروهی ورادیو 

 وتیلویزیون ها وخصوصا تیلویزیون طلوع نیوز، ارتباط دارند ودرموسسات تحصیلی

و نمیدانم چون و چرا داخلی وخارجی درس خوانده اند، این کپ های نصیب وقسمت   

 های مذهبی ما را قبول ندارند . والله مثلی که همین حالا جل و پوستک ما را از آ ب

 کشیده اند، درآینده هم بطور خوبترو مستند تر از آب درمیکشند. باید همـیشه این چیز 

و   هاییکه نصیب و قسمت و تقدیر گفته بمردم تبلیغ میکنیم ، باید به  سویه حتـــی قرا  

 قصبات خود ها آنها را تبلیغ کنیم و این واقعیت های اسلامی را برای آنها بــگوییم  و 
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 نگذاریم که ریشهء عقاید این جوانک های نمیدانم تحصیلکرده ها، به گوش شان برسد 

 وعقاید پاک و مذهبی را از آنها بگیرند وآنها را مطابق عصر حاضرآمادهء قبولی هر 

اهمین ها وخصوصا همین کسانیکه خود ها را مبارزمیگفتند وخوب وبد بدارند . زیر  

 میگویند و بخصوص سر دسته های شان، نبودند که گفتند: زمین مال کسی است کـــه 

 بالایش کار میکند وبه همین خاطر اصلاحات نمیدانم دیموکراتیک ارضی را بوجــود 

دند، دادند.آوردند وبه دهاقین کم زمین و بی زمین که نوکر ما و شما بو  

 آیا همین ها یعنی همین کافرک های حزبی نبودند که قانون منع دختر فروشــی ها را

 به فرمان شان صادر کردند و جیز وجوره های کمر شکن رانیز از بین بردند .

 و آیا همین جوانک های تحصیل کرده اعم اززنان و مردان و جوانان، نبودند که همه

رند و ما را جواسیس و تربیه شده گان نمیدانم دستگاه سیا و علیه ما قرارگرفتند ومیگی  

 آی اس آی پاکستان وکشور های عربی که آنها را دوستان چلتار پوش عربی مـــــا ها

 میکویند وحتی کامیابی ما مجاهدین را که دولت وحکومت شانرا از بین بردیم، نتا یج 

چیزیکه ازطرف ما میدانند، فتنه گی زحمات ما نمیدانند و آنرا متکی به آنها میدانند و  

 و تهمت وفریب واستفاده نا چیزازشرعیت محمدی ودین حقیقی اسلام را، بما و شما و

 همه مجاهدین محترم دیگرما وسردسته های ما نسبت میدهند و مثال ها حتی ازدوران

ـحاد متهم  امان الله خان کافر میدهد که ما یعنی ما مجاهدین و ملا ها، آن را به کفر وال  

 کردیم و ازکشور فراری ساختیم و حق بجانب هم بودیم .  

 

 باالاخره، ختم ختم این نشست شب نشینی میباشد. همه درحالیکه ازصحبت های بسیار 

 مستند و حقیقی شان که هرصحبت بادلایل منطقی ومذهبی واسلامی خود شان، همراه

بران دولتی و حکومتی ما یــــکبود، در اخیر گفتند که چرت نزنید در این اواخر ره  

 وزارت جدید بنام وزارت تبلیغات وپروپاگند را که درراسش مجاهد ورزیده وبا تقــوا 

قرا دارد و اسمش)خیال محمد جان( است ودارای گوش شنوا، دیدهء تیز بین وزبا ن    

قناعتبکارانداخته اند ووطــیفه اوفراهم آوری  02- 01-2015حق گومیباشد بتاریخ   

 مردم است که با هنر سخن فرسایی اش و با استفاده از تــجارب نطق ها  ووعده های

 محترمین داکتر صاحب اشرف غنی ما و داکتر صاحب عبدالله ما و سخنگو های شان

 خیلی ماهر گشته و انشا الله مشکل مردم و ما مجاهدین حل میشود وهمه به مقصد می

ت دیگرهم قبلا بنام وزارت گپ بتی وگپ بخوررسند. خبر خوش دیگر که یک وزار  

 بوجود آمده و در راسش مجاهد ورزیده ای دیگر ما که اسمـش بنابرمحرمیت وظیفــه 

بکار آغاز کرده ومن یقیــن دارم که 01-03-2015تا ایندم معلوم نیست قبلا بتاریخ   

خاطر مـــا  اینوزارت نیز مانند وزارت پروپاکندو تبلیغات وظایفش را بخاطرارضـای  
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 مجاهدین ومردم شریف میهن ما، درعمل پیاده خواهند کرد وبـخاطریکه شما برادران

 حرف ها وسخن های این  برادر مجاهدصادق تانرا خوبتر بدانید و تصـــــدیق کنید به 

سایت های انترنتی  سپیده دم و سایت اصالت که مسئولین ودست اندرکاران شــــان  

و حتی علاقمندان وخوننده گان و بیننده گان این سایت هاخـود  وهمکاران قلمی شان  

 هاراجوانان آگاه وبیدارووطنپرست وخدمتگارمردم میگویند،مراجعه نمایید تادرعمق 

 سخنان من برسید . همه میگویند بچشم و ازهم جدا شده وبطرف کلبه های فقیــرانه و

زنده وباقی همه مرگ که براهمجاهدانه ای خود ها روانه میشوند ومیگویند مجاهدین   

 ورسم ما نمیروندو علاوه میکنند که یاران زنده و صحبت ها باقی . 
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02-21-2015امین الله مفکر امینی            

!طنز: بی روزگاری گروه دزدان  

 

 یک تعداد ازگروه دزدان، که روزگار شان همیشه بقول خود شان چوک بود،ازمدتها 

 ازگرمی بازار شان کاسته شده تا اینکه همه به فکر این شدند که باید یک کارووظیفهء

 دیگری را پیشه کنند. همه با اتحاد نظر، اینرا قبول کرده ودرخواستهای جداگانه مبنی

وزارت کار و امـور اجتماعی دولت و حکومت وحــدتبریک کارشرافتمند، بدستگاه   

 ملی تقدیم نمودند .  

 اینها هرکدام ازتجارب گذشته های شان و اینکه هرکدام مهارت های خاصی درانواع

 دزدی ها و سرقت ها بشمول باز کردن هر نوع قفل های سیف و سایر قفل های دیگر

رقه های درخواستی شان، آزآنهــا  کارهای بیمثالی کرده بودند، صداقت گفته نیز درو  

 درج کرده ونام گرفته  بودند .  

 وهرکدام نیز،  دراخیر ورقه های درخواستی شان، از کارهای گذشته ای شان نــــادم  

 وتعهد کرده بودند که دیگردر این حکومت ودولت وحدت ملی که  ازسطوح  بالایـــی  

ن کارهای سرقت و دزدی ودیگر چیزهــایآن تا پایین ، بکلی ازگناه مبرا اند، به چنی  

نا جایزدست بکار نمیشوند تا باعث خدا نا خواسته کسرشان این حکومت وحدت ملی   

 ورهبران خردمند آن نگردند .

 

 وزیر کار یابی وامور اجتماعی، آنها را غرض انتریو، بدفتر کارش خواسته و با هر

طرزصداقت این نفری ها، مورد توجه قرارگرفته کدام جداگانه صحبت های داشتند.    

 و با آنها این وعده را گذاشت که حتما بعد ازصحبت و ملاقات با رهـبران حکومتی و

دولتی، که به موجودیت  چنین اشخاص ضرورت دارند، وظیفه ای مطابق به مهارت 

لازمه مقرر بدارد .هرکدام، به آنها پیدا کرده و هر کدام را به پسـتهای   

 

 زمانیکه وزیر کاروامور اجتماعی،  گذارش این تعداد نفر ها را با وضاحت اینکه هر 

 کدام اینها، درمسلک دزدی ید طولانی داشته اند،بمسئولین درجه اول حکومت ودولت

 وحدت ملی، گذارش داد، آنها که در قدم اول خیلی برآشفته شده بودند ولـــی در یـــک

با اینها، قبلا آشنایی هایی هم داشته بودند، کمی از ناراحتـیبرخورد دقیقتردریافتند که   
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 آنان کاسته شد. لذا درنتیجه محترمین دکتورصاحب اشرف غنی احمـد زی و داکتــــــر

 عبدالله عبدالله به وزیر امور کار وتامینات اجتماعی هـدایت دادند که برای درخواســت 

ی وگپ بخور و تبلیغ وپروپاگند، وظایفی دهنده گان دروزارتهای جدید التشکیل گپ بت  

 داده شـو د. 

 ودرضمن این رهبران حکومتی ودولتی، افسوس خوردند که این دزدانی کـــــــه اینقدر

ماهر بودند که وقتیکه دزدی میکـردند حتی گوش از گوش و چشم ازچشم خبرنمیشـــد   

ت جمهوری معرفی نشدنــــــد چرا با اینها پیش از انتخابات  جدید، برای اخذ مقام ریاس  

 ویا اینها چرا خود شان، درآنوقت با آنها مراجعه نـکردند. تا از آنها درگرفتاری دزدان

 اوراق رای دهی و دزدان رای از صندوق های انتخابی استفاده میکردنـد. باساس ایــن 

گـــا ن طرز تفکر آخری شان، آنها تصمیم گرفتند که بعد از اینکه به درخواست دهنده   

 وظایفی دروزارات جدید التاسیس ذکر شده، تعیین گردید، یکبار دیگر با آنها باید ببینند 

 تا رفع مغالطه گردد .

 خیر این اشخاص بی روزگار، دیگر باز صاحب روزگاری شـدند که قبلا داشتند و لی 

یش مـــی این بار، رسما به وظایفی که قبل ها داشتند، درپناه قانون، آن وظایف را به پ  

 بردند وبازار شان نه تنهاچوک در چوک شد بلکه مصئون تراز گذشته های شــان نیـز

 گردید.

 

 روزیکه اینها همه دوباره بازارشان چوک شد، توسط مدیران قلم مخصـوص وزارات 

 گپ بتی وگپ بخورو پروپاگند و تبلیغ، خواسته شدند و برای شان گفته شد که رهبران

دت ملی یعنی محترمین اشرف غنی وعبدالله عبدالله میخواهند باز دولتی وحکومتی، وح  

 آنها را ببینند وسوالاتی که قبلا بنابرضیقی وقت ازآنها نشده بود،آن سـوالات دوباره از 

 آنها میشود. آنها مجبورا قبول کردند ولی هــرکدام درمواقـــع تفریح یا وقفه از کارشان 

نتریو بعد ازمقرری شان،  صحبت هایی باهم نمـــودند با هم جمع شدند و راجع به این ا  

 یکی ازاین نفری ها گفت : او یاران همسفر وهم مسلک، نکند این مراجـــــــع حکومت

 وحدت ملی، ازکرده های شان مبنی برتقررشان پشیمان شده باشند. دیگرگـفت والله من

ظر با هـم کردند. ولـی د ر هم در همین فکر استم. به همین ترتیب هر کدام شان تبادل ن  

 جمع یکنفر شان گفت: اویاران گل چرت تانرا خراب نکنید، شما نمیدانید که آنها همه ء 

 ما را قبل ها شناخت داشته اند ودر باره ء صداقت ما و این مسلک دزدی و مهارتهـای

خته شــــد ه ما قبلا معلومات ها داشته اند، واینطور فکر نکنید که آنها نا سنجیده ونا شنا  

 ما را به پست های لازمه و پرمسئولیت مقرر کرده اند .
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 خوب روزموعود رسید و اینها جمعا به مقام ریاست جمهوری که  هردو رهبران یعنی

 اشرف غنی وعبدالله عبدالله  نیزدرقصر دلکشا حضورداشتند، این بار یک یک نه بلکه 

ت لازمه از اینها پرداختند :دسته جمعی در حضور داشت سخنگوی شان، به سوالا  

 جمع بندی سوالات هر دو رهبر حکومتی ودولتی در این خلاصه میشد که چـرا آنان با 

این مهارت وتجاربی که داشتند، قبلا با آنها راجع بــه مقرری دریـک وظیفه، مراجـعه  

اابق به مسلک شان مقررمیشدند . مثلا بحیث اعضنکردند تا در جاه های مناسب و مط  

 درکمیته  های  تفتیش وبررسی  آرای انتخاباتی و یا بحیث یکتن ازمسئولین کمیته های  

 انتخاباتی. 

 

اینها که قبلا وپیش ازحضور یابی با محترمین داکتر صاحب اشرف غنی احمد زی  و  

نفر را به نماینده گی ازخود ها، انتخاب کرده بودند  چنین بجواب میعبدالله عبدالله، یک  

: پردازد   

 با کمال معذرت و احترام بشما جنابان ریس صاحب جمهور وریس حکومت و محترم

 سخنگوی شما بعرض میرسانم .

 دلیلی که ما زمانیکه شما مصروف کاروبارانتخاباتی برای اخذ مقام ریاست جمهوری 

 بودید بشما مراجعه نکردیم،  بازار ما چوک بود، زیرا همه ای شما بعد از اینکه  بـــه  

دست یافتید ومــــدت زیادی  راحتی پیـــش ازحد  1393نتایج صادقانهء انتخابات سال   

 معینه نیز روی انتخاب اشخاص لایق ومسلکی وصادق مانند ما، بــه حیث وزیران  و

گرسپری کردید، میدان کار وبار، برای ما خیلی مســـاعد بودکارمندان با صلاحیت دی  

 زیرا اعضای کابینهء شما جلالتمابان بعلتی که میخواستید اشخاص بسیار صادق را به

 پست های وزارت خانه ها معرفی کنید و بیش ازمدت ششماه را گرفت تا این معضــله

ردیم، زیرا دراین جریان عد مقسما حل شود، نیازی نداشتیم که با عث تکلیف شما ها گ  

 معلوم شدن مسئولین وزارات، کار های زیادی و بخصوص سرقتها صــورت میگرفت 

 و بعضا قفل های سیف ها به نسبت خرابی تخنیکی، قفل می ماند ویا برعکس قفل هـــا 

می شکست ویاشکستانده میشدند، همان بود که به پرسونل مسلکی نیازپیدامیشد و هـمه 

ا میکردند تا در رفع مشکلات شان، آنها را کمک نماییم . رجوع بم  

 

 دلیل دیگر، ما آگاهانه نزد شما ها مراجعه نکردیم، زیرا شما جلالتمابان محترمین  هر
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کدام ازمهارت های زیادی برخوردار بودید و ما شاهد این بودیم که به فــضل خداوند   

میهن صورت گرفت و نـــــه از  هیچ نوع تقلب نه در صندوق های  رای دهی مردمان

 اعضا وروســـــای محترمین کمسیون انتخابات، شکایاتی بعمل آمد. ما یقـــین داریم که

 گفته های ما را قبول میکنید و باز هم اگر قبول نمیدارید و خدا ناخواسته میدانید که  ما 

انید به ســوابق  و بخاطر نجات جان خود ها چنین ادعا ها را بشما نسبت داده ایم ، میتو  

 اسناد و اخبار و منابع فردی و گروهی خبری و خصوصا گذارشات تیلویزیون طــلوع 

مراجعه کنید و آنگاه ما را حق بجانب   1393نیوزنسبت به  نتایج انتخابات سال جاری 

 میدانید . که ما راست گفته ایم . 

 

چاشت بسیارمعمولی دراخیر یعنی خاتمه ملاقات بااین اشخاص، وقت چاشت است نان  

 ولی با مزه ترتیب شده و با این اشخاص یکجایی صرف میگردد . بعد از صرف غـذا 

 این نفری ها رخصت داده میشوند و بعد ازغیابت این اشخاص که صفات شان در با لا 

 تذکر داده شد،  محترمین داکتر صاحب اشرف غنی و عبدالله عبدالله، با هم میگویند که

دارای چنین اشخاص مسلکی وبا مهارت استیم که درمواقع ضــرورت  شکر خدا که ما  

رفع مشکلات مردم ومیهن را میدارند و دیگرانگشت انتقاد مردم ومنابع خبری  داخلی  

هنمان است که در دوره ای دیگر باز هم من و تــــو  وخارجی بطرف ما بلند نمیشود و  

بایدانتخاب شوییم ویا انتخاب خواهندویا مانند من وتو،دگرصادقین وخدمتگذاران حتما   

شد.   
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02-25-2015امین الله مفکر امینی            

! طنز: شنیده، کی بود مانند دیده  

 

که واقعا خدا داد بود، علاوتا با این اسم بامسما ی مسلمانی اش، یــک  خداداد جان 

 مردمسلمان واقعی وپیروراه ورسم خدا وندی ودین محمدی نیزبود. در پهلوی ایـن 

 صفات، ازطالع و بخت خوب هم بهره مند بود.

 او مانند هزاران هزاربرادران دیگرمومن واقعی میهن مـا که درزیر چترسر دسته 

 جهادی،  ازبرکات فیض علم ودانش آنها، روی طالع واقبال برآنها کشوده شد  های

 وغم وماتم شان برچیده شدوبعوض خوشبختی وسعادت وآرامی وعیش ونوش بآنها

 بارمغان آورده شد، او نیزمانند دیگران ازاین طالع وفیض برخوردارشـد ه وباساس 

 جوانان هم سن وسال وباتحصیل این طالع وبختش بود کــه از بین صـد ها وصدها،

 وحق بجانب دیگر، قرغهء طالع ، بنام این خداداد جان زده شـد.

 بااستفاده ازیکبورس تحصیلی،غرض تحصیل حقوق عازم  خداداد جانهمان بود که 

 امریکا میشودو آنجا به تحصیل حقوق در یکی ازکالج های مشهورآنجا،  میپردازد. 

 

 نماز هم میخواند ودیگر فرایض اسلامی را نیزبجای ، درمحل تحصیل همیشه خداداد

 میدارد . این جوان که از یک قریه دهاتی  مربوط ولایت کابل بود، در آنجا با یکــی

 نام داشت، آشنا میشود.بعضی وقت   سوسن ازهمصنفانش یعنی یکدخترامریکا یی که

 دین میشناسد با اودرکلیسا هم میرود. این عشق عجب چیزی است که شعله ورشود نه 

 نه مذهب ونه پابندی به سنن وراه ورسم اسلامی. خیربهرترتیب، دخترکه خیلی مقبول

 ، صـحبت هاییخدادادوزیبا بود، دربعضی مباحثات حـقوقی وخاصتا حقوق اسلام با  

 ، گرویده ای راه ورسم  دین اسلام نیز میشود.چو ن خدادادمیکرد واز فیض معلومات 

 قطع نظرازاحکام اسلامی، که رابطهء  خداداد دوست شده بودند،با هم  خداداد وسوسن

 شخص غیرمومن را برای یک مومن جواز ندانسته وخصوصا که راه ورسم جـــهادی 

 ها نیز به چنین آشنایی ها و ارتباطات، ضدیت دارد و آنرا حرام دانسته است، باایـنهم

 ی را خوش سپری مینمودند.، بعضا در محل بودوباش دختررفته وبا هم ساعات خداداد

 

 چون دختررشتهء اختصاصی تحصلیش حقوق بین الدول بود، لذا با استفاده ازفرصـت 

 سوال هایی ازدوستش راجع بحق وحقوق درافغانستان ونظام قانونی و حقوقی اش مـی
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 که تازه غرض تحصیلات عالی حقوق به امریکا رفته بود  واز عــــلم و   خدادادنمود. 

 چندان بهره نداشت وازطرزقوانین وخاصتا موضوعات حقوقی مرعی الاجرا دانش هم 

 این دخـــــــترروزی در نمیدانست، ولی باساس دیدگاه خودش سوالات را جواب میداد. 

 خداداد   مورد حقوق زن وآیا اینکه زن درافغانستان قابل احترام است یا نه،ازدوسـتش

 ت تا در روشنی احکام قانون اساسی وسوالاتی را طرح نمود . خصوصا از او خواس

 دین اسلام و مذهب اسلام درمیهنش، دراینمورد،  به وی معلومات بدهد .

 

 شروع کرد به تشریح حقوق زنان افغانستان مطابق قوانین شرعی و قـانونی: خدا داد

 سوسن جان! بشما بگویم که اسلام ومذهب اسلامی ما، درهیچ مذاهـب دنیا نیـست  و

 یک دین برحق بوده وخلاف هرگونه مظالم وستم، درقرآن ما آیات صریح دارد. وشما 

 اگرحالادروطن بامن میبودید بچشم سرمیدیدید که زنان دروطن ماطورآزادانه زنده گی 

 میکنند. ازهمه حقوق شان، طبق شریعت برخوردار استند. همه بچشم احترام به زنان 

 بهرجاه درپناه حمایت قانون بوده وازانواع  آزادی  می بینند وکسی آزاربآنها نمیدهند.

 ها به کلی بر خوردار اند .

 به بازارها ومارکیت ها پیاده و یا سواربر موتر ویا سایر وسایط نقلیه آزادانه میروند ، 

 سود وسودا میخرند بدون اینکه بآنها کسی مزاحمت شود. شوهران همــــیشه با  زنا ن 

 مـیکنند واین کار یعنی حمایه از حقوق زن، یکی از خصا لشان درامورمنزل کمک  

 اصلی برادران مسلمان و بخصوص و بخصوص از جهادییان ما میباشد. 

 درقسمت  اینکه زمانیکه زنا ن اطفال بدنیا میآورند، شوهران همیـــشه نیم کارروزمره  

    داد به سوسنوضمنا خدا را، طورمشارکت انجام میدهند وبهمین ترتیب مثالهای دیگر.

 تذکر میدهد که بخیراگربا او، روزی بکابل برود، انشا الله همه چیز ها را بچشم سرش  

 واین  مثال را نیز بوی میگوید که شنیده کی بود مانند دیده. خواهد دید.  

 ولی بااظهاراین گذارشات،دردلش میگوید تویکبارزن من شووبکابل بروواز افغانستان

 که در دنیا چه گپها است . وبازدر دل خود این زمزمه را میکنـد دیدن کن، باز میدانی 

 که گفته اند علی آیاد) منظورش شفاخانه ای علی آباد کابل ( شــــهر است ولی کسی از 

 دیوانه خانه هایش خبر ندارد .

 

 که حقوق میخواند وبقوانین حقوقی  بـــــــکلی  خداداد باساس گفته های دوستش  سوسن

ت داشته باشد، شیفتهء دوستش میشود واز طرف دیگر شیفتهء افغانــــستان و  شاید بـلدی

 مــردم حق شناس آن نیز میگردد . وخاصتا طبق اطلاعی که دارد که مجاهدین کــــــه 
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 د میبرند، بیشتروبیشتر  ــازکرکترخاص اسلامی ، بهره دارند وازکفروالحاد، ةللم وستم ب

افغانستان زیاد میشود وخصوصا دخترکه ازآزادی های افراطی زنان اشتیاق دیدنش به 

 وسیستم دیموکراسی افراطی غرب وخصوصا،  امریکا، به ستوه آمده بود، و دنیــــا ی 

تمدن وآن عصر نهایت پیشرفتهء ساینس وتکنالوژی وتفاوت زیاد بین امیران وغریبان 

 دردل قند میشکند که اگرشوهر  دیگربرایش خسته کن شده بود، باساس گفتار، دوستش،

 کرده،کسی دیگربهترنخواهد بود زیرا که اودرکشوری زنده گی میکند خدادادبگیرم،از

که اساسات اسلام ومذهبی اش، روی مساوات  استوار بوده وخاصتا به خاطر دفاع  از 

 حقوق زنان، صاحبان صلاحیت و دولت مردان شان، قرار دارند . 

 

 این گفتارهای را ست   سوسنتحصیل حقوق را ختم میکند،  بهر حال زمانیکه دوستش

دوستش را قبول میکند ومیخواهد با او زنده گی مشترکی رادرافغانستان آغاز کند با ین  

 ، با شنیدن ایـن تذکر خداداددوستش درمیان میگذارد.  خداداد اساس، این موضوع را با

 خود را کنترول میکند، بــه قریب است ازخوشی دیوانه شود ولی  سوسن دوستش یعنی

اصطلاح همان پورافغانی اش را. دخـترکه ازلحاظ اقتصادی وسویهء تحصیلی خودش 

خداداد  واعضای فامیلش در وضعیت خـوبی قراردارند، جـریان ازدواجشرا با دوستش 

 بافامیل خود درمـیان میگذارد، فامیل دخترمکثی میکنند،خصوصا پدردخترکه زمانهای  

 که رابطه و اوضاع واحوال افغانستان  بنا برشرایط زمانی و مــکانی آنوقتخیلی قدیم 

خوب بود وافغانستان با امریکا روابطش هم نیکو بود، واو وظیفهء هم درافغانــــــستان 

 داشت،نسبت اینکه آزادی مردم وخصوصا اززنان توسط قانون تضمین شده است کمی

 به چرت میرود. ولی با خود می اندیشد: 

 که شاید سیرزمان،تحولی مثبتی رادرحیات مردمان افغانستان ازهرحیث بارآورده باشد 

 وخاصتا که حکومت جدید برهبری مجاهدین در طی بیش از سیزده سال وبخــصو ص

 رهبری جدید حکومت ودولت فعلی وحدت ملی، چنین چیزهای قانونی وقانونیت را بـه

 د، به پیشنهاد دخترش مبنی بازدواج  با دوستش مردمان افغانستان به ارمغان آورده باش

 ، موافقه میدارند. خداداد جانیعنی 

 ولی شرط میگذارند که مراسم عروسی شان طبق فرهنـــگ امریـکا، درکلیسا صورت 

 بگیر د.

 که دختر را دوست دارد و میداند که فامیل دختر پولدار است و با رسوخ، با یـن  خداداد

 میدهد . همان است که مراسم ازدواج ختم میشود و اسنـاد بدفا تــرپیشنهاد جواب مثبت 

 رسمی امریکا ثبت میشود . دیگر این دو،  قانونا زن و شوهر اند .
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 ، به همسرش میگوید که بیا بروییم به افغانستان.  خدادادبعد از سپری کردن چند ماه، 

 افغانستان دارد، قبــــول  ، بکمال خوشی واینکه اشتیاق زیاد بدیدن سوسنخانمش یعنی 

 میکند  وهمان است که طی پروازی، عازم افغانستان میشوند .

 درمیدان طیاره که پایین میشوند، مردم و خصوصا کارکنان میدان، با چشمهای نیغ نیغ

 نگاه میکنند .  سوسن بطرف

 این تیزتیز دیدن مردم وکارکنان میدان طیاره را ازشوهرش میپرسد.  شوهرش  سوسن

 ختصرا درجواب میگوید: چرتت را خراب نکن، این یک فرهنگ خوب مردم ما  میم

 باشد. و تیزتیز دیدن شان  بطرف تو، باین خاطراست که تو خیلی زیبا استی. ومهــمتر 

 اینکه میخواهند اینها ترا تشخیص قیافه هم کنند که اگر خدا نا خواسته  روزی به تـــــو 

 و وتشخیص تو، مشکل زیادی نداشته باشند . بهر تـرتیـبچیزی واقع شود ، در یافتن ت

 میپذیرد.آنها ازمیدان،تاکسی را کرایه گرفته وتا محل بودوباش شوهرش که در   سوسن

 چند کیلومتری شهر کابل یعنی در یک محیط اطرافی کابل میباشد، عازم میشوند. چون  

 می آید، آماده گی گرفته بودندمیداند، که پسرش باخانم امریکایی اش  خدادادقبلا فامیل 

 که همه اهل قریه و خویشان و همسایگان شانرا خبر کنند و نیزگوسفندی را به پــــــای 

 عروس  که قدمش را به درب حویلی بگذارد، برسم احترام حلال نمایند .

 که ازاین عرف ورسم، خبرندارد،به مجردیکه اورا قبل ازاینکه قدم به  خدا دادخیرزن 

 از شوهرش پرسان میکند که چـرا مرا در  سوسن  حویلی بگذارد معطل میکنند ، داخل 

 اینجا معطل کرده اند . شوهرش میگوید، حالا می بینی .

 ، لحظه ای بعد می بیند که مردی باکالای خون پروکارد  تیزیسوسن یعنی  خدادادزن 

 ن چرا میآیــدچیغ میزند ومیگوید این مرد طرف من با کارد کلا  سوسنبطرفش میآید. 

 و خیلی میترسد و میلرزد.  

 میکشند.  ومیگویند    سوسن قصاب در حالیکه دیگران نیزجمع اند، گوسفند را پیش پای 

 حالا پایت را بالای خون بگذار ووارد حویلی شو  . دختر که خیلی ترسیده و اینکار را 

خانه میشـــود، خیلی  درعمرش نه دیده و نه شنیده بود، آنرا قبول میکند و وقتیکه داخل 

 خسته وترسنده شـده معلوم میشود.

 رابه  سـوسن قبول میکند و خداداد ازشوهرش خواست که باطاقش وی را رهنمایی کند.

 میبیند که یک تخت چوبی نا شکن، با لعافهای زیـبا وگلنار سوسناطاق خوابش میبرد.

ی تخت است.   ازشـوهرش  که ازپیوند توته های مقبول منسوجات، تزئین یافته بود بالا 

 میخواهد که اورا لحظاتی تنها بماند .

 درعالم تنهایی، به فکر میرود که مبادا در انتخاب خدادادهمسرش، اشتباه کرده سوسن
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 باشد . زیرا آن نفری ها را بشمول پدر ومادر و دیگراعضای فامیل که دیده بود، خیلی 

 راین لحظاتی که حتی  از زنده گیبچرت رفته بود. ولی باخودش میگوید که قضاوت د

 زناشوهری اش به جزچند ماه،  تیر نشده درست نیست .

 

بفامیلش،واینکه آنجا ) امریکا( زنان کاملادرپناه قانون است وکسی  خدادادخیربهرتیب 

خصوصا به زنان ودختران  هیج نوع آزار واذیت  مادی و معنوی رسانده نمیتواند، به 

 طورمختصر معلومات داده و فامیلش را هوشدار داده بود. 

 گ شـده بــود ، که دقیفا بفرهنگ دهاتی وهما ن سنن کهنه ونا پسند بزر مادرخداداد جان

 به پسرش میگوید: اینه بخیررفته رفته برای ما گلی سر سبد ره آورده. و به پسرش می

گوید : بچیم ما انسان استیم ومهمترمسلمان وزن مسلمان استیم .که اینقدر جار و جنجال  

 شوهران را کشیده ایم و میکشیم واینرا آبا واجداد ما گفته که احترام شوهر، بالای ز ن

 است و نیز گفته اند که اگر عبادت دوم روا میبود، به شوهر میبود . لازمی

 تو خودت ببین که ازروزیکه زن بابیت شده ام. همیشه لب  تنور نشسته و نان پختــــــه 

 کرده ام. دیگ و کاسه کرده ام و اولاد ها راخودم بزرگ کرده ام ، والله که پدرت یـک

 و یا ازشما را. فقط همیشه امرکرده ومن ومانند  شبی ویا روزی تکلیف مرا کشیده باشد

 من دیگرزنان بهمین طورزحماتی را کشیده ایم تا رضــای خداوندی را بجا کرده باشیم 

و طبق احکام شرع اسلامی  به شوهران اطاعت کرده باشیم . اززدنها وآزارجسمی ما 

 متحمل شده ایـــم زنهاخو جـیزی پرسان نکو او خو بکلی حق شوهران است و آنرا نیز 

 پسرش میگوید: مادر جان چرتت را خراب نکن، آهسته آهسته هرچه جورمیشود و این 

 زنم نیز، عادت میگیرد .

 هرروزازخواب بر میخزد ولی نه ساعاتی که فامیل  شوهرش   سوسن خیربهر ترتیب، 

 وخاصتا مادر شوهرش یعنی خشویش ازخواب بر میخزند .

 ،زمانیکه غرض رفع ضرورت میخواهد تشنا ب وسن.سکم کم مشکلات شروع میشود

 استفاده کند، باید همان کنارآب و یا با صطلاح خاک اندازی که دیگران استفاده میدارند

 باید استفاده کند. درحصه غسل گرفتن هم همان شیوهء کهنه وقدیمی را که آب در سطل

 ستشو دهد ، مرعی الاجرا باید بیندازد و آنرا گرم کند وبا احتیاط غسل کند و خود را ش

 باید قرار بگیرد، زیرا آب وافرنیست که او طوریکه در امریکا استفاده میکرد، آنجا او 

 نیز استفاده کند .

 

 که هنوز هم به باورهای حقوقی و تساوی زن و حمایت از حقوق زن  خوب زن خداداد
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 ـــان بـفـارسیمی اندیشد و بآن باور دارد، چند روزی جزخورد ونوش وصحبت با زب 

 شکسته با خشو و ایور ها و ننو هایش، چیزی دیگر نمیکند .

 

 از کار میآید، ازمادر ش پرسان میکند که چطورشده  سنوی شوهر سوسنروزی که   

 تو خوشت آمد.

 مادر در جواب میگوید : بلا در پسش، غیری میخورد و خواب میکند وکاررانمی فهمد

 ره را . یعنی جمع وجاروب، پخت و پزوغی 

: توباید با مادرم همکاری کنی درکارهای منزل یعنی پخت وپز،  خداداد بزنش میگوید

 ظرف  شویی، کالا شویی  وغیره . 

 خانمش میگوید بچشم و چاره هم ندارد که  بگوید که من درس حقوق را باین خاطـــــر

 نخوانده ام که کالاشویی، ظرف شویی، و نمیدانم چون و چرا کنم .

 

 جان میگوید که نمیشود برای من هم وظیفه ای پیدا کنـی  خداداد روزی بشوهرش زنش

شوهرش میگوید برای زن بهترین کار، کاردرمنزل است و اولاد آوردن ودیــگ پختن  

 وخانه جاروب کردن و پرورش اطفال. وخودت هم میدانی که حتی درکتاب مقدس شما     

 ری  وآشپزی کردن ازوظایف اصلی زنـانجاروب کردن و پرورش اطفال . و خانه دا

 گفته شده است . 

 ما باید هردو کارکنیم و زنده گــــــی را مشترکا به    سوسن میگوید: ببین خداداد جان!

 پیش ببریم .

     سوسنباش فکرکنم .روزی دیگرکه ازکارمیآید، می بیند که  شوهرش خداداد میگوید.

 دیگدان قرارگرفته برای نان پختن، سـیاهی سرورویش سیاه شده یعنی زمانیکه درپشت 

 ودود به سر وروی ولباس هایش نشسته . شوهرش بخنده کردن شروع میکند . وزنـش 

 .  یو بول شت یعنی تو کثافت استیبرایش میگوید : 

 بهر ترتیب روز دیگر که باز خانه می آید، مادرش میگوید که زنت  چندان به نان مـاو 

 چندان نان هم نمیخورد.یگان دفعه پرسا ن میکند که پوزه بیا ریدغذای ما علاقه نداردو

 که دلم شده بچیم پوزه چی است؟

 گفته که پیزه بیاور و این یک نوع غذایی اســـت   سوسنمادرجان حتما  پسرش بمادر:

 که همه مردم  درامریکا میخورند .

 وســنـدویچ وغــــیره میگوید که چنین غذاها مانند همبرگر، پیزه، ساسیچ  خداداد بزنش

 خاصتا درمحلی که ما زنده گی داریم نمیباشد .

 درقبال آن همه دفاع ازحقوق زن وتساوی حقوق زن که خدا دادسوسن  خیر، زنده گی 

 برایش گفته بود، تقریبا به دنیای خیال می پیوندد.
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 که  چشمانش گریه پراست. وقتی سوسنازکارمی آید می بیند که   خداداد روزی دیگرکه

 درجواب میگوید که امروزمادرت، دو برادرت را خـوب لت سوسندلیلش را میپرسد 

 کرد و زمانیکه خواهرت گفت مادرنزن برادرانم را، اورا نیز زد و مو هایش را  کنــد 

 ووقتیکه من آمدم و گفتم ، نزن برایم  گفت برواو زن که والله ترا هم موی کنـک میکنم 

 زدروازه حویلی به بیرون سیل میکردم، یک مرد زنش را بهودیگراینکه من زمانیکه ا

 همرای چوب میزد و آن زن فریاد میزد .

 توخو گفتی که آزادی زن در اینجا است و زن در پناه او خداداد جان او مای دیر فرند!

 قانون است ، ولی که من می بینم همه بر عکس است .

 رعی ما، به مردان وپدران ومادران این میگوید که من درست گفته ام ، قانون ش خداداد

 حق را داده که اولاد ها، وزن هایاید به آنها احترا م بگذارند وبگفت آنان کنند واگرنمی 

 ببینند . ودیگراضافه میکند که زنان دیگر چـه په نش منت شوند یعنی که جزاکنند باید 

 شوهر ارتباط گرفتـــهمیخواهند، نان ولباس برای شان تهیه میشود، باایشان بحیث یک 

 میشود، اگر امکان بود برای درس و تحصیل نیز اجازه داده میشود، ولی با سطر یعنی

 با پوشیدن چادری وغیره .

 که قانون شرعی وحقوقی گفته برای اوازحمایت خدادادکه ازشنیدن این گپهای سوسن 

 میخواهد  زنان گفته شده بود، سخت درهراس است و بحیث یک حقوق دان،ازشوهرش 

 که اگراورا بوظیفهء نمیگذارد برایش قلم وکتابچه بیاورد تا خود را مصروف نگهدار د

شوهرش قبول میکند. زن درغیاب شوهر،همه جریانات ضدانسانی و ضد بشری فامیل  

 شوهـرش را با دیگر حرکات خلاف قانون به اطفال ودیگردختران و زنان و پســــران

رش را، که قانون شرعیت واسلام گفته با آنها بر خورد خورد سن محل بود وباش شوه

 صورت میگیرد، یاداشت میکند ولی همه ازشوهرش پنها ن .

 

 ، روزی دریک عمل لت و کوبو خانم خدا داد جانزن تحصیل کردهء حقوق   سوسن

 دو خواهر شوهرش، توسط مادر، به دخالت می پردازد و با زبان شکسته ای  فــارسی 

 حصیل با شوهر فعلی اش و بعد ها هم در اثر سپری شدن چند ماهـــی باکه در زمان ت

 فامیل شوهرش و همسایه ها، یاد گرفته بود، به خشویش میگوید که حق نداری، ایـــــن 

 دختران معصومت را بزنی، خشویش بدون سنجش و همان حق  و حقوق اســـــلامی و

 مشت محکم نیز برویش میزند.حمله میکند و چند   سوسن شرعی، به سنو اش یعنی

 گریان میکند و میگوید باش شوهرش بیاید ، او حقوق خوانده و ازحق وحقو قسوسن 

 و خاصتا حقوق زنها خوب میداند و به همرای شما ها کار دارد .

 زبان بازمیکند وجریان لت و کوب خودش  سوسنزمانیکه شوهرش بخانه برمیگردد، 
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 میگوید .  به خداداد جاندرش را با دو خواهر شوهرش توسط ما

 در جواب میگوید: خدا داد

اوزن اینجا امریکا نیست که دختران، پسران وزنان هرچه کنند، کسی چیزی بآنها گفته  

نتواند اینجا مطابق قانون  اساسی و قوانین دیگر میهن ما، هیچ قانون دیگر نمیتواند که  

 وچیز هایی را که تودیدی در این مغایرت با قانون  شریعت اسلامی و مذهب ما باشد، 

 فامیل ما و یا حق وهمسایه  وغیره، همه شرعی و لارمی اند ومطابق به سنن آباواحداد 

 ما میباشد .  

میداند که شوهرش گرچــه حقوق خوانده و لی دریک نظام  فامیلی و یک نظام   سوسن

 ، دختـــرانکشوری که طبق شریعت شان و دین و مذهب شان،  سالها زنان، مردمان، 

 وخاصتا اطفال، قا نون شرعی واسلامی گفته، اذیت مادی و معنوی شده اند، کلان شده 

 درس و تحصیل دراو کوچکترین اثری نکرده و نمیکند. تصمیم میگیرد به بهانه ای به  

 مرکز یعنی پایخت شهر کابل برود. آنجا بدوستش میگوید که اگر با او یکجا به سفارت 

 ضی اسناد تحصیلی اش با مسئولین کا لجش تماس بگیرد . زمانیکـــه برود و نسبت بع

 شوهر قبول میکند . دختر داخل سفارت شده، و از روی همان کتابچهء یادداشت وقایع 

 را برای مسولین سفارت تشریح میکند و میگوید که این انسان یعنی شوهرم، مرا بــــا 

 ارهء آزادی زنان وســایرموارد تشریحات غیر درست ولی درست ازنظر خودش ،در ب

 دیگر که در وطنش آنرا مثبت میداند، فریب داده است .

 زنده گی برایم دیگر طاقت فرسا است . او نه تنهااینکه ازحقوق من دفاع نکرده اســـت 

 مرا هم تهدید کرده وروزی یک سیلی محکم بروی من نیز حواله کرده است . زن کــه 

 شکایتش اگر دو باره بخانه شوهر برگردد، با سرنوشت خرابی مواجـــه میفهمد، با این 

 خواهد شد، از سفارت پناه میجوید . سفارت بدون درنگ اسناد جدایی زن را ترتیب  و

 زن خداداد یعنی سو ســــنغرض افتراق هر دو بامریکا ارسال میکند. همان است که 

 ه یک پروازی، دوباره به امریکاچند روزی را طورمصئون، درسفارت بسر برده و ب

 میرود .

 آنجا قصه طور دیگری است . یعنی زمانیکه او به امریکا میرسد، هرکه ازاو پرســا ن

میکنند که زنده گی ات درافغانستان چطوربود،  او دررابطه  به اینکه درافغانستان حق  

 پیش میرودوحقوق زن بکلی رعایت میشود وطبق قوانین اسلامی ومذهبی همه چیزبه 

 ومردم باثرقوانین اسلامی ومذهبی شان، رنج وتکلیفی ندارند وهمه قبولدارچنین قوانین  

 استند تشریحات لازمه میدهد و اینرا یاد آور میشود که هرکه باور ندارد، میتوانند مانند

 من با یکنفر افغان عروسی کنند و آنجا بروند و همه چیز را به چشم سر ببینند. یعنـــی 

 شنیده کی بود مانند دیده . میگوید که:  او

 به بعضی ها سوال برانگیزمیباشد و از وی میپرسـند که طوریکهسوسن ولی این گفته 
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 ما میدانیم، تو در آنجا نتوانستی با شوهرت گذاره کنی به نسبت اینکه آنجــاظلم و ســتم 

 رت.شوه  خدادادبالای زنان عملی میشد، ازاین خاطر تو طلاق گرفتی از 

 ولی اینجا میگویی که همه چیز خوب بود و هرچه مطابق قوانین اسلامی ودین ومذهب 

 شان، بود . 

میگوید که دروغ نگفته ام ومن گفتم که همه حقوق وتساوی  زنان، طـــبق سنن  سوسن

 وطبق قوانین اسلامی وشرعی ومذهبی شان بود و این بکلی درست بوده است . 

 است کــه  گناه ازمن بود که آب را نا دیده و مـــــــوزه  علاوه میکند که درست  سوسن

 راازپای کشیدم یعنی من باید تمام قوانین وشریعت اسلامی ومذهب اسلامی را مـطالعه 

 میکردم و قبل ازازدواج با خداداد، عملا ازکشورش  افغانستان دیدن میکردم و بــعد با 

 او، به ازدواج تن میدادم.

 تراض میگویند که پس ما را چرا تشویق به رفتن به افغانستان مـــی آنها باز به حکم اع

 کنی.

 عاقلانه میگوید، باین خاطر که شما نیز مانند من، فریب نخورید، پیش ا ز  سوسن باز

 ازدواج، با یک افغان ویا یکنفردیگر، وخاصتا کسی که در آنجا دین و مذهب وبــــــــه 

 ، میخواستید ازدواج کنید، اولا باید شــــرایطخصوص دین و مذهب اسلامی حاکم باشد

 آنجا را ارلحاظ حاکمیت قانونی، و خاصتا تساوی حقوق زنان مطالعه کنید و باز تـــــن  

 بازاواج بدهید .  من چیزهای منفی را که خوب گفته بشما گفته ام، آنرا بحیث یک طنر 

 گفته ام .  

 ی اش را درمدت کوتاهی زنا شـوهری این تحربهء  زنده گ سوسنهمه قناعت میکنند و

 برشته ء تحریر در آورده  طنزکه شنیده کی بود مانند دیده،، درقالب یک خداداداش با 

 و بعد ازترجمه توسط یک دوستش در امریکا،  به سایت انترنتی سپیده دم کــــه  سایت 

 کومت پرمحتوا بخاطردفاع ازحاکمیت مردم،وتساوی حقوق مردم وبخاطرایجاد یک ح

 واقعا ملی ودیموکراتیک برای مردم زحمتکش وصدیق ،افغانستان میباشد، به نشـــــــر 

 می سپارد .          
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03-21-2015امین الله مفکر امینی            

!طنر: برو بیادر هرچه میکنی بکن، جای ما مسلمانها در بهشت است   

 

در بین دوستان و همصنفان وغیره یاران هم تبق وهم دین محمد که بنام ، دینو بچیم   

 کاسه اش معروف بود، همیشه هر چه از دستش می آمد میکرد. 

 او بنام نقال در بین همصنفی هایش نیز شهرت داشت . بخدا چشم زدنی آنطور سوال

  دینوجانیرفتند ، که ها را حل میکرد و نمره میگرفت که بعضی معلمانش درچرت م

، که نه درس میخواند ونه پا بندی داردوباصطلاح یک چارصدوبیست یعنی دین محمد  

 هم است، چطورهمیشه ازیک صنف به صنف بالاترارتقا میکندوآنهم بدرجات عالی . 

 

 روزی از روز ها! یک معلمش که  با او دوست و همراز هم بود ازنزدش به حسـاب 

یک دوست میپرسد :    

مخو می فهمم که تو نه درس میخوانی ونه زحمت میکشی، ونه  و دینو ترا خدا بزنه! ا

 دردرسهای روزمره و امتحانات روزمرهء  صنفی، اشتراک فعال میکنی، ولی بازهم

 من تو قر آن زده را می بینم که هر سال به صنف بالایی رفته ای وآنهم به درجـــا ت

 عالی . 

رایت بگویم که تو معنی  اسم مرا فکر میکنم نمی فهمی اول بدین محمد جواب میدهد: 

است ، گرفته شده از دین اسلام نام من که  شروع آن ازدین  وکرامات آنرا نیزنمیدانی.

 ماودیگرش محمد است که سرخط اول نام  پیشوای مااست یعنی حضرت محمد )ص (

مد یکجا باشد، آیا من که نامش محمد امین  بوده است . و حالا تو بگو که اگر خدا و مح  

 در میدان خدا و راستی در می مانم ؟.

نی والله، این خو راست است. ولی بازهم تو خو نازدانه ای خدا ومحمد خو نمی معلم:   

باشی که تنها بتو این کمک و یاری میکنند. مثل تو هزاران دین محمد است که تا درس  

پرسان میکند، بیا دینو وادامه میدهد وازنخوانند، بخدا که اگر نمره ای کامیابی  بگیرند   

 به پاس نمک ودوستی ام ، رازت را بگو که در چیست :

به معلمش میگوید: ببین تومعلم دانا استی وتا حال نمی فهمی دین محمد یعنی دینو جان   

 که یک شاگرد مثل من، چطورچارهء کار خود را میکند. خوواضح است که نقل میکند  

ا رشوت میدهد و یا زورقومی، لسانی، سمتی و یا منطقوی وغیره ویا واسطه میکند، ی  

 غیره دارد .
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: مه خواحمق نیستم که جان بکنم  جان بکنم و درس بخــوانم  ودینو اینطورادامه میدهد 

 ودرس بخوانم ووقت گرانبهایم را به درس خواندن ضایع کنم، وزمانیکه به اثـرکوشش

فالکوته یک کار هم پیدا نتوانم! فارغ هم شوم، از متب  و نمیدانم   

او درغضب خدا شوی، تو بحق همصنفی ها یت  معلم به دینو یعنی دین محمد میگوید:

وجودیکه  وبحق معلمین واستادانت هم خیانت میکنی وآنها راغرق گنا ه میسازی کـه با 

دیگر   میدانند تو تنبل استی،باید اینراهم بدانند که توغیرازنقل کردن ویا وسیله وواسطه

 چیزی یاد نداری.

 باید ترادرروزامتحان دریک چوکی علیحده بگذارند ومراقبت کنند که دیگر نقل نتوانی 

 وهم جلو واسطه واسطه باری و رشوت دادن هایت را نیز بگیرند . 

: که ای استاد گل، تو به این گفتار من باور کردی کــه دین محمد  بعد از خنده میگوید   

ن حوصله ای حتی یک سطر نوشته کردن را هم ندارم، حــالا برایت من نقل میکنم . م 

 راست واقعی خود رامیگویم . و آن اینست که  یک چار قران که به معلمین خـــود دادم

 پارچه ام را درخانه ای شان نوشته میکنند ومن صرف درامتحانات، پارچه را گرفته و

کو جان ونمیدانم گل کوکوجان و دیگر مرا بخدا قسم، تمام پارچه راازقصه های شاه کو

چیزها پور میکنم که کسی متوجه نشود که من در پارچه ای خود چیزی نمـــــی نویسم 

 وباقی اش را تو خود ت میدانی . 

یک چیز دیگر را هم بگو، توکه  درس نمیخوانی پس آفرین دینو جان! :معلم میگوید   

و یا برادران و خواهرانت ، ازتو نمــیوقتت را چطور تیر میکنی و آیا پدرو مادرت    

 پرسند که چرا درس نمیخوانی . 

چرا پرسان کنند . آنها می بینند که من کتاب در دستم است و میخوانم ولی دین محمد :   

 نمیدانند که  کتاب در مورد چه است.

او دینو جان:  حالا این رازت را هم بگو بمنمعلم :   

: دربازارکتابهای مقبول با تصاویر مقبول، کــه همه دینو یعنی دین محمد ادامه میدهد  

 عکس های سکسی دارند و از طرف پاکستان و بعضا ایران وکشورهای دیگرمی آینـد 

و بسیاری ازاینها دربین قطعه های پربازی، به نقش و نگار خیلی مقبول وهوس انگیز   

رم ومطالعه میکنم و حالا درج است، من آنرا ازمغازه هاییکه میدانم وآشنایم استند، میخ   

 تومیدانی که بعد ازمطالعه این چیز ها، مصروف چه کارها یی است که نمیشوم .

، مارکیت ها با اینطورخرید وفروش ها، از طـــرف وزارت اودینو جان: معلم میگوید  

 اطلاعات و فرهنگ و یا مراجع دیگر امنیتی کنترول نمیشوند .

استاد گلم: چه کنترول شده تا حال، که این چیزهـــای : او رفیق جان و  دینو به معلمش   

 ساده کنترول شوند.حکومت وحدت ملی ما به سرکرده گی دکتورغنی احمد زی وداکتر
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 عبدالله عبدالله، آنقدرمصروف استند غرض اصلاحات امــور اداری، اجتماعی، مذهبی

بازهم اگر داشتــهواقتصادی وسیاسی وغیره، که اصلا فرصــت به این چیزها ندارند و  

 باشند، چنین چیزها رامهم نمیدانند.زیرا که بعضی ازاعضای حکومت ودولت خودشان

 ازاین چیز ها را دارند یعنی که آنها زنده های ازاینها را دارند و حاجت باین عکس ها

 ندارند . نمیدانی که گفته اند پیسه دارها را کباب و بی پیسه ها را بوی کباب .  

، طور مشخص از بعضی چیز های دیگرهم . او دینو جان و بگمعلم :   

بیا تره  به حیث یک معلم نی بلکه بحیث یک راز دار و دوستم میگویم: دینو:   

پشت دخترها را گرفتن خو بکلی وظیفه ای مه شده، به زور و یا زاری و یا دروغ ویـا  

ت درسی و رسـمی و  تهدید، ویا وعدهء پول ویا وعده دادن واسطه ها برای رفع مشکلا

میکنم وحتما یکی نی یکی  آن  دیگرضروریات شان، یکی ازاین چال هایم  را استفاده  

 کارگر می افتد و اینست که چاره ای  کار آنها میشود وچارهء کار من نیز میشود. 

میگوید: او معلم جان قند ، اودوست عزیزم والله امــروز  دینو : معلم:او دینو دیگه بگو   

تم، و پیسه دار هم  و سر حال هم. سوال کو، هر چه سوال کنی برایت جــوا ب  نشه اس 

 میگویم، راست و بدون کدام دروغ .

! که تو پول از کجا میکنی، دیگر بگو که واسطه ای مردم چطور معلم: بچیم دینو بگو 

 میشی در مشکلات درسی و کار های رسمی  وضروریات دیگر شان ..... 

: ببین معلم جان قندم، تو اینطورسوالهایی ازمن میکنی که فکرمیکنم هیچ  دینو به معلم 

دراین مملکت عزیز ما افغانستان وشهرقشنگ ما یعنی کابل پایتخت زیبای ما زنده گی 

 نکرده ای.

 دراینجا اول خوب فکر کن  که همه برادران دینی ومذهبی ما، حاکم اند و حکومت  هم 

را چه فکر کرده ای، آیا انها را احمق فکر کرده ای،آیا آنها را بی تجربه می کنند، آنها  

 وبی  تحصیل فکر کرده ای و آیا آنها را  بی دین و مذهب فکر کرده ای وغیره وغیره.

: آنها آنقدر در این چیز های که من دربالا گفتم یعنی رفـــع مشکلات دینو ادامه میدهد 

زر وزور، زورمذهب و دین، دروغ گویی ها و امثال  توسط واسطه ها به ذرایع پول،  

آنها وخصوصا، هوس بازی ها  یعنی زن بازیها  و بچه بازیها،  که به فضل خــــداوند     

 من صرف علاقمند دختر ها استم ، آنقدر مهارت و تجارب دارند که نپرس.

نی و یا دیگران : آیا تواز کردن این کار های که دین ومذهب گفته میک معلم باز میپرسد

میکنند احساس ترس و لرز نمیکنی وآیا از آتش دوزخ نمیترسی و یا ازکسانیکه به آنها  

 ضرر مادی و معنوی میرسانی نمیترسی . 

حالا فهمیدم که تو معلم استی ، قهرت نیاید که اگر بگویم هیچ دانش نداری و تـو دینو :   
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ا کسانیکه خـــود ها را وطنپرست  نکند که از جملهء کافرها یعنی هموحزبی گک ها وی 

 میگیرند نباشی .زیرا آنها  وطنپرستی گفته وقت شانرا تباه کردند، نه رشـــوت خوردند 

ونه زن بازی و نه زن آزاری کردند ونه بچه بازی و نه  دیگر چیز ها . و آنها باوربه 

ه ایم، آنها ت ودوزخ، ترسیم کردبهشت ودورخ طوریکه  ما به آن عقیده داریم واز بهش  

است باین بهشت ودوزخ ما باورندارند وآنها به بهشت ودوزخی که خداوند وعده داده    

عقیده دارند ونه بهشت و دوزخی که ما مجاهدین از آن ترسیم کرده ایم . از این خاطر 

ویند. برادران مسلمان و مجاهـدین ما حق دارند که آنها را کافر بگ  

تو رفیق و دوست من استی، آنها چنین چیز ها را کــه تو   دینو جانببین  معلم به دینو! 

 کرده ای و یا مثال تو میکنند در دین ومذهب واقعی اسلامی ما وجــود نــــدارد و آنــها 

) یعنی مجاهدین بنام و دارودسته های شان یعنی طالبان وغیره گروه های تروریستــی   

به پول و پیسه و زوروواسطه ها نیست  شان ( اینرا نمیدانند که رفتن به بهشت ودوزخ  

بلکه به اعمال نیک و بد انسانها،  تعلق دارد و اینرا خداوند وعده کرده است .   

ای معلم جان گیرت کردم که تو واقعا از اسـلام و احکام اسلامی ما خبر دینو به معلم: 

ان استی .نداری و از دین و مذهب ما، خو هیچ نمیدانی و تو در دین و مذهب خود رو  

: که مرا قسم است که بعضا در محفل این علما و خصوصا ملا های دینو ادامه میدهد   

محلی وبعضی دارودسته های برادران مسلمان و مجاهد که می نشینم، آنها میگویند که    

 خداوند مهربان است ، هرچه انسان کند به یک کلمه خواندن مسلمــــان گفته میشوند  و 

کاری کند، یکبار در حج برود، همه ای گناهان کبیره و صـــــغیره  ایباز همینکه هر   

شان پاک، میشودو بخشیده میشود. اگر کسی دراین شک کند، کافر است . وحالا مــعلم    

 گل تو فکرکن که اگر آدم به یک کلمه خواندن مسلمان شود و مسلمان گفته به بهــــشت 

کلمه میخوانم با وضو و غیر وضو، حتی در برود، مرا قسم است که هرروزد ه ها،بار  

 وقت رفع حاجت نیز .

خو والله حالا دانستم  که چرا دراین کشورماوخصوصا از وقتیکه این مجاهدین  معلم :    

 بنام به صحنهء حیات سیاسی ودینی ومذهبی وفرهنگی وغیرهءما آمده اند وزمام،دولت  

دیده میشـــــود . زنان آتش زده میشونــد،  و حکومت را گرفته اند، این همه پیشرفت ها 

رت میگیرد بینـــــی های شان  بریده میشود، تیزاب پاشی بسرو صــــــورت زنان صو

 عصمت آنها دریده میشود،شکم زنان حامله بازکرده میشود تا دیده شود که طفل چطور

یر اعمال دربین بطن ها شکل میگیرند و زن بازی وبچه بازیها هم صورت میگیردوسا  

 دیگرازقبیل ترورها واختطاف ها و سرقتها واستفاده های پولی و مـادی وغیره وغیره.
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که حالا من میدانم که پدرو مادرم و بعضی اقارب ما، واقعا مسلمان معلم ادامه میدهد: 

 واشخاص مذهبی نیستند که ما را تربیه کرده اند که اوبچه ها اودخترها، هوش کنید که

، هوش کنید که مال مردم نخورید، هوش کنید که زنکه بازی و بچه بازی خیانت نکنید 

نکنید،  شراب و قمار و دزدی و تجاوز به ناموس مردم نکنید، کیسه بری ها نکنــید  و  

 کسی را به آتش نسوزانید چه زن باشد و چه مرد و مثال این چنین چیز ها .

یر است پدر و مادر تو هم اشـتباه کرده، ببین هر انسان اشتباه میکند ، خ دینو به معلم :   

زیرا آنها از دین و مذهب و اخلاق وغیره چیز ها خبر ندارند و این نقص تو اســت که 

درت را از فرا گرفتن  احکام اساسی دین و مذهب، مـــــــانع بحیث یک معلم، پدر و ما  

اند ومملو ازعلم  شده ای و نزد علمای واقعی دین ومذهب که همین مجاهدین محترم ما  

 ودانش اسلامی،مذهبی ودینی اند، نبرده ای که بآنها یاد بدهند که چطورباید درزنده گی 

 عمل کنند و چطوراحکام اسلامی را درعمل پیاده نمایند و به بهشت راه پیدا کنند . 

همین چند روزپیش دختری را که فرخنده   که ببین معلم جان! :دینو بازهم ادامه میدهد   

،برادران مسلمان ما وآنهاییکه مسلمانهای واقعی اند1393حوت 23، بتاریخ نام داشت   

 آن دختررا دربین زیارت شاه دوشمشیره واقع درمرکز کابل،  نسبت اینکه حـرف های 

ها اینکا رقرآن را بی حرمتی کرده وبآتش انداخته، طبق گفتارملای آن مسجد کشتند، آن  

را از یکطرف که بخاطر اینکه مسلمان بودند کردند و از جانب دیگر، نخــواستند آنرا   

به داد گاه عدلی وقانونی و شرعی بسپارند و اینکار را بخاطر صرفه جویی د روقـــت   

 کاری ادارات ذیصلاح کردند وکارهمه را آسان کردندو خود دست بکارشدند، چه آنهـا 

که کار آنها)مقامات ذیصلاح( نیز شاید مثل کاراینها  و یا نذیراین عمل  خوب میدانستند  

شان باشد وازهمین سبب سکوت موجودیت پولیسها ی امنیتی و نعره های  تکبیر الله و    

 اکبر دیگرمســلمانهای حاضر در آن صحنه  را، حمایت ازاین اعمال شان دانستند.

ه خود ها را مدافعان حقوق بشرمـــی   دراین قضیه صرف بعضیها درداخل و خارج  ک

 دانستند سروصدا انداختند، زیرا آنهاییکه سرو صد ا ها  را انداختند، نمیدانستند که به 

 قرآنی که ما میدانیم، بی احترامی حرام است و ادامه میدهد: 

این علمای اسلام ما عین ازسالها وسالها ی پیش خوب دانسته اند کـــــه اومعلم صاحب،  

نان وظیفهء شان اولاد آوردن،آشپزی کردن، خانه داری کردن،ومهمتر ازهــــــمه از ز 

 شوهران اطاعت کردن است و به  نصایح ملا ها و عالمان مذهب که حتما باید این زن 

 ها گوش بدهند اگر گوش ندهند، باید گوش بیکاره و ناکاره ای آنها  بریده شــود . واگر 
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یرازشوهران شان وآنهاییکه محرم قانونی زنها اند، بیفتد، باید  چشم شان به بیگانه ها غ  

 کور شوند، و صورت زیبا ی شانرا که باید شوهران ببینند و اگر دیگر کس ها ببینند ،  

 باید تیزاب بروی آنها انداخته شود. واگردیگر کارها کردند که درقالب این چیزهاییکه 

گر مرد ها بطرف زنها ببیند، پروا ندارد،  زیرا  گفتم، نیامد باید به آتش کشیده شوند وا  

 فرق بین دیدن چشم مرد ها و زنها اینست که آنها زن اند ومردان مرد .

این رفیقش واین شاگردش، به دنیایی غرق است که قطعا ازآن نه بوی   معلم که دید که

غیرهانسانیت می آید ونه شرافت وآنقدر درجانش زهردین ومذهب واسلام غیرحقیقی و  

اعمال ضد انسانی،انسان گفته واعمال انسانی گفته جای گرفته است که نمیشــود با یک  

ساعت ویا دوساعت صحبت آنرا، بحیث یک معلم ومربی واقعی، ازنزدش دور سـازد  

 تصمیم میگیرد که این دوستش راازاین مصیبتهای غیراخلاقی واسلامی ،دینی ومذهبی

ت گفته،  باین جوان  و مثل این جوان یاد داده شده ویا  غیر حقیقی ،که دین گفته و درس  

یاد داده میشود، نجات بدهد، تصـمیم می گیرد که او را به نزد علمای واقعی ، دیـــن و  

 مذهب اسلامی، بفرستد تا تجدید تربیت شود .

چـقدر میگوید ببین دینو جان است ،به شاگردش یعنی  دین محمد که به دینو معروف   

ا گفتی و من شنیدم . حالا من میگویم و تو بشنو: چیز ه   

: ترا من نزد، یک ملا ی بسیار فهمیده ویک عالم مجاهد روان میکنم معلم ادامه میدهد  

تا به اوهمه چیز هاییکه تو کرده ای، آنرا به او بگو تا اوبشنود و بتو نصایح لازم بکند   

و ترا براه راست هدایت کند .    

معلم میگوید، چرا نی مرا معرفی کن  به آن ملا و مجاهد، و از نام قبول میکند و ب دینو 

مجاهد شان پیدااست که آنان چیزهایی خوب دیگری نیز بمن یادخواهند داد که مـــن  تا  

 تاحال نکرده ام. 

مجاهد  کـــــــه معروف به  ملا گل  شاگردش را به نزد  معلم دینو یعنی معلم  دین محمد

لص میباشد وفکرمیکند که رابطهء شاید بمولوی خالص صاحب یعنی مجاهد خاالاصل   

 داشته باشد، اعزام میکند وباومیگوید که بعد ازمدتی ترا می بینم که چه تغییراتی در تو 

 آمده است . 

 

نزد آن مجاهد که آدرسش رادارد میرود . و بعد ازفرا گیریهمان است که دین محمد   

علم خود می آید و میگوید : علم ودانش اسلامی ومذهبی روزی نزد م  

:والله خیر ببینی مرا نزد کسی روان کردی که وقتیکه قصه هایم را برای معلم جان گلم
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 اوکردم و گفتم که من  چنین کارهای مثل دروغ گویی، بچه بازی ،زن بازی و پــــشت

را  دختر های بیگناه را گرفتن، ونقل کردن ها   و بمواد مخدر گرفتار شدن ها و غـیره 

 برایش گفتم ، باد  دلی مرا کم کرد وترس ووحشتی که تو برایم گفتی که  کار هــای که

من کرده ام ، گناه دارد ، آن دوست و مجاهد محترم بمن گفت که :    

: برو هرچه کردی خدا بخشش کننده است و ترا می دینو جان یعنی او دین محمد جان 

کلمه میخوانم و دیگر فرایض دینی را ادا    بخشد. و ازمن پرسید که من نماز میخوانم و

 میکنم. من گفتم بلی! گفت اینه حالا برت میگویم که توپاک وصاف وازبنده گان خاص

 خدا استی وجایت دربهشت است، زیرا ادای فرایض دینی، مانـــــند نمازخواندن، قرآن

راســــا به   خواندن، ذکات دادن و چیزهای دیگر، مانع این میشود که به دوزخ نروی و

 بهشت بروی، وخصوصا برایم گفت که سن چهل سالگی را که پوره کردی به خانه ای  

 خدا یعنی زیارت حج بیت الله شریف  خود را مشرف کن، وبعدا ببین که مثل یک طفل

 نو زاد واری پاک میشوی یا نه . 

ت  پاک  و ازتو تشکر میکنم که به چه یـک شخصیاو معلم جان ادامه میدهد: که   دینو 

 محترم جهادی  و ملای واقعی مرا روان کردی، که سـابق اگر کمی ترس و لرز داشتم 

و در کارهایم کمی سکتگتی، می آمد، حالا با دل جمع و فکرآرام میکنــــــم، زیرا ملا    

وعده ای بهشت بمن داد و گفت هرچه میکنی بکن ولی توبه کن و همینکه توبه کردی،    

درگـاه خدا تو به ات قبول میشود .به   

را برای آن مجاهد که بنا م مجاهدالخالص مشـهور بود، روان کرده معلم که دین محمد    

تـعجب به دینوبه معروف  حرف های دین محمدبود که اصلاحش کند، بعد از شنیدن    

شد، که چطور این مجاهد شناخته شده ای من، که مردم را همیشه میـگفت که به بهشت  

ط دارد، دروغ گفتن ها، کشتار ها،  وتجاوزها و مال مردمانرفتن به اعمال نیکو ارتبا  

گفته کـه دینو  را خوردن ها گناه دارد و از انجام آنها ما را منع میکرد، حالا چطور به   

و با یک کلمه خواندن و حج رفتن همه چیزدرست میشود .  برو هرچه میکنی بکن  

دراین چرت غرق وغرق بود که چرا این مجاهد خوب و ملای خوب، چنین بیراه  معلم  

شده واین نصایح را بدوستش و این جوان گمراه وعاری ازعلم ودانش واقعـی ی دین و  

وملای آشنای این مجاهد مذهب وجهان انسانیت، داده است . بعدا فهمید  که آن والله من  

ما را یک روزی دیده بودم که ازخانه ای تعداد ی ازسردستهای مجاهدین بنــام برآمده    

 بود، حالا فهمیدم که آنهاچطور این ملا و مجاهد بیچاره ای ما را به اصطلاح گپ داده. 
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فته ا ندکه چنین بیراه  شده است . وازطرفی هم باین باورشد،  که والله مردم راســت گ   

، درســت ازهمین تجارب مــا بنشین که ما شوی، با دیگ بنشین که سیاه شوی که با  

ا این دین محمد معروف به دینـو جان را گرفته شده است. وخود را ملامت کرد که چر  

بــه نزد خصوصا کسانیکه درراه دفع  ظلم وستم وخرافات دینی ومذهبی وسنـــــن غیر 

ا سپری کرده اند روانه نکردی و این گناه بزرگ رامرتکب شدیپسندیده، که عمری ر  

و بــــــه اصطلاح اینکه پیش گرگ برو که قرض بابه ات را بدهی عمل کردی و این     

 جوان را، نزد آن ملای بی عمل ونادان وفروخته شده به اربابان دین و مذهب  اعزام 

کند وبا عث تخریب دیـگرجوانان  کردی. و با خودعهد میکند که دو باره چنین بد  ی ن  

اول ببین باز امضا وطن  عزیز نگردد . و با خود این گفته ها را نیز زمزمه میکند:    

کن،  آب را  نا دیده، موزه را از پای نکش .   
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04-02-2015امین الله مفکرامینی            

! طنز: بیا که، زورآزمایی کنیم   

 

، دربین همه، یعنی ازفامیل شروع، تا حق وهمسایه معروف  گل محمد که بنام گلوجان  

 بود، همیشه هرکه را میدید میگفت، بیا که باهـم زوربزنیم. یعنی زوزآزمایی کنیم و به

مــــیدا د وبــه  این اساس باهرکس، که زورمیزد چه فزیکی وچه معنوی، آنراشکســت 

 حریف ویا حریفانش غلبه حاصل میکرد.

جا نو مشهور به   جان محمد  فقط یک حریف داشت و آناین گل محمد یعنی گلو جان ،   

 بودکه همانند خودش، همانطور، قوی وفاتح میدان مسابقات بود. 

 هرکدام اینها، رفقای  زیادی داشتند، که از لحاظ بعضی مشخصات، رفقا ی شان یعنی

 دار ودسته های گروپی شان، با یکدیگرنیز، مشابهت هایی  زیادی داشتند.

 

حان وجان محمــد  گل محمد یعنی گلو هر که آنها را یعنی این دو نفر  را که عبارت از  

رامی دیدند با این رفاقت ودوستی شان وباالاخره به ایـن سطح عالی ادراک  یعنی جانو  

 وموفقیت های شان رشک میبردند .

دفعتا دردل  شان این میگذشت که والله موفقیت ودوستی ودستاوردها   وارتباطات  وهم  

این دو دوست ورفیق، با دارودسته های شان، کمترازدوستی ورفاقت وخرد رهبــــران   

حکومت ودولت وحدت ملی، ودارودستـه های شان نیست وباین اســـــاس بعضا با آنها  

ءرشک وحسد وبخُل وبخُالت ها نظر میکردند. ولـی  طوریـکه در فوق تذکر داد م بدیده 

 بازبدل شـــان میگذشت که بد است که بکسی  بدیدهء بخیلی دیدوباین باورهم بودند کــه 

با خدا داده گان ستیزه مکن که خدا داده گان را خدا داده .    

الــتومتکی باین گفته هم  که چشم بخیل کور، خود هارا تسلی میدادند وبآتش بخُل وبخُ  

شان آب می ریختند. خیر بهر ترتیب حالا به دنبالهء قصه میپردازیم:   

 

 این دو رفیق و یا دودوست، درهرمسابقه ایکه  اشتراک میکردند، هردو فاتح میشد نــد

 این مسابقه ها، همیشه در زور آزمایی های جسمی و یا ذهنی وغیره، با حریفان شـا ن 

فته تا فراتر از آن . حتی بعضی اوقات، ایـــــن صورت  میگرفت، از محیط  کوچه گر  

 مسابقات شان، دراستدیوم ورزشی ملی وحتی تالار لویه جرگه، نیزانجام می پذیرفت .
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واین مسابقات شان کمترازمسابقاتی نبود، که بعضا درتالار شورای ملی بین اعضــای  

.ذیرفت مجلس نماینده گان، بخاطر غلبه برعقاید یکدیگرشان ، صورت می پ  

 شهرت این دونفر ودار ودسته های شان، بنابر پیروزی های شان، فراترازمحل زیست 

آنها، شایع شده وآوازهء آنها، بـه قراوقصبات وحتی به شهرها، ولسوالیها وهمه ولایات   

 میهن رسیده بود وخنده دارنیست که اگربگویم، شهرت این دو، جهان شمول هم گردیده

ه بود که شهرت شان، مانند رهبران حکومت وحدت ملی، نه تنها بودوهمین قدرهم ماند  

 درسطح میهن،  بلکه درعرصهء بین المللـی هم، باوجش برسد . 

 یک نفر که یک روز نامه نگار فهمیده بود ودرفن روز نامه نگاری،همیشه حقیقت بین 

گی، وبهیچ جهتی ازلـحاظ قومی، لسانی، فرهنگلوجان وجانونبودبودوشهرتش کمتراز  

خبر نگار خدایی منطقوی ، سیاسی، مذهبی وغیره ،تعلقاتی نداشت  وبه همین لحاظ به   

مسمی بودودستاوردهای خبری اش هم  جالب وعلاقمندان خبرش، کمـــتر از  خدمتگار  

  گلوجان وجــــــانو شهرت زعما ورهبران حکومت وحدت ملی هم نبود،دوست نزدیک 

است .بوده   

گشت، که بیا، یک راپورخبری از  خدایی خدمتگار" ه نگار"روزی دردل این روز نام

گل محمـد،مشهوربه گلوجان  ودوستش جــــان محمد کـــــه مـوفقیت های این دویعنی   

بود، سوالات خبری تهیه کند  وبعد ازسوال کردن ازآنـها واخذ جوابات   جانو مشهوربه   

شان وخصوصا وخصوصا، کشف اسرارموفقیت های  شان درهرمسابقه ، مـــــــطالب  

علاقمندان شان ودیگرکـسان ومهمترازهمه به سمع  سودمند وحقیقی تــهیه کند وبه سمع  

 هم میهنان برساند. 

 

، با خود می سنجد که باید  ملاقات این دو نــفر را  روزنامه نگار یعنی خدایی خدمتگار  

ت نزدیک او هم میباشند، در جایی سازمان دهی کند که از لحاظ وضع امنیتی کــه دوس

 مصئون باشد.دردلش میگردد که گرچه به فضل خدا ازبرکت حکومت وحدت ملی همه

 جا ها بکلی مصئون است ونباید شک دردلم جای بدهم،ولی برای حفظ ما تقدم،  بازهـم

، درمنـزل  شخصی خودشو جانو را براین میشود که این دو آشنایش را یعنی گلوجان  

که درجوارونزدیکی مسجد شاه دوشمشیره ) ع ( موقعیت دارد، دعوت نماید. زیـرا بـه 

 نظرخودش ازاین محل سکونتش کرده هیچ جای دیگر مصئون دیده نمیشد.

 اوکه به تصمیمش،اطمینان کامل داشت واینهم درذهنش خطورمیکرد که بفضل خداوند

ار ما، به زیارت ها کاری ندارند و همیشه دولت ها و خصوصـا  این مردم متدین ودیند  

حکومت ودولت وحدت ملی ما، که ازهمـرزمان و مدافعین دین اسلام ما است، به وجه  
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 احسن از اماکن مقدسه حمایت کرده ومیکنند، و خاصتا اطمینانش هم بر این شد که این 

به جنگ کفار میرفته است وحتی که بنابرکراماتش، دوشمشیرهزیارت شاه دوشمشیره    

 دروطن ما که بخاطر نشر دین اسلام، با لشکر عربی اسلامی اش، آمد ه بود و بعـد  از

اینکه بسیاری را سر از تن برید و وقتیکه شهید هم شدند، بدون سر، باشمشیرش بـــــه  

ن  ل ما دفن است، جایی بهترتر و مصئـوکشتارمیپرداخت، ودراین زیارت نزدیک منز   

تر، از این محل کرده  محل دیگری نمیباشد ومهمتر اینکه ، خانهء من هم در نزدیـکی 

 وجوار زیارت قرار دارد. 

 

را، طوریکه گفتم درمنزلش که گلوجان وجانو با ین حساب میخواهد تا هر دو را یعنی  

 واقع درسرک امن نزدیک زیارت شاه دوشمشیره )ع ( است ، غرض ملاقات، دعوت  

 بدارد.

انتخاب میکند،   1393حوت   28روز موعود باین ملاقاتش را، روز چارشنبه ، تاریخ   

زیرا میداند که در ایـن روز، بسیاری از مردم شامل مسلمین ومسلمات مهین  با دیـگر 

نیاز های شان و یا گرفتن تعویذ ها، اینجا می آیـنـد  عقیدت مندان غرض زیارت ورفع  

و خاصتا که منزلش و مقـرزیارت، در نزدیکـــــی ومصئونیت صد فیصد تامین است   

 ساحهء ارگ جمهوری باصطلاح درچند قدمی آن، نیز واقع است .

 

حاضر میشوند. با دل جمعخبر نگار خدایی خدمتگار به هرترتیب، این دو نفر، بمنزل   

 نان چاشت را صرف میکنند، نان بسیار غریبانه است، باین حساب سر دستر خوان بـه 

ند غوری پلوو زیرهرغوری مرغها ی شکم پر، با سالند های مزه داررنگارنگجز چ  

 و میوه های مختلف وشیرین میهن چیزی دیگر نمیباشد. وپیش ازاینکه آ نـان، نــا ن را

رو به مهمـانانشخبر نگار خدایی خدمتگار  صرف کنند، کلمه شکرانه خوانده میشود و  

ما، درخانه غریبی ما جز همین خـــوردنی ها ی  کرده و میگوید بفرمایید کم ما وکرم ش

 فقیرانه، چیزی دیگری مهیا  نمیباشد. نان خورده میشود ولی چون درسرسفـرهء شا  ن

 بشقابی ازیک حلوای خیلی مزه دارنیزاست باخوردن آن ، مهمانان خیلــی احساس لذت  

 کرده ومیپرسند که ببخشید کــه اگرپرسان کنیم :

ررا کی پخته کرده ومیگویند که حتما خانم شما درپخت حلوا،  خیلـی  این حلوای مزه دا

 دسترسی ومهارت زیاد دارد .

 

میگوید، نی والله بشما راست میگویم که این حلوا از برکت  خبر نگار خدایی خدمتگار  

 این مسجد شریف یعنی شاه دو شمشیره )ع( میباشد که مردم دروقت زیارت به مجاو ر
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میآورند. و چون زیادی میکند، ملا حق همسایه گفته، باقیمانده را بهوملای این زیارت   

 ما میفرستد. 

ازاینکه ،سوال هایی  اصلی اش را نسـبت رازمـوفقیت آنان   پیشروزنامه نگار، خیر، 

بدارد، وقت راغنمیت دانسته وازاینطرف وآنطرف خصوصا دربارهء گلوجان وجانو از

وحدت ملی وسردسته ها واعضای آنهاسوال هایی کارایی ویاعدم کارایی این حکومت 

گلوجـان و وجانونیز میدارد، آنها در جواب میگویند:از  

خیروخیریت است. درهمه ساحه ها انشکاف است وترقی، وخصوصا وخصوصــا  از 

آرامیها وامنیت هیچ پرسان نکنید والله قسم میخوریم که سنگ از جـایش تکان میخورد و 

نمیخورند .اینها ازجایش تکان   

 

میخواهم که به سوال های اصلی ام، یعنی راز موفقیت های تـان  حالا،روزنامه نگار:   

که در همه مسابقات وزور آزمایی های فزیکی و معنوی یعنی قوهء ادراکی،  مــــوفق  

 میباشید، وباالاثر جیب های تان هم چـاق وگرم است، جواب بدهید . 

ومیگویند که بیادردردل توچه گشته  که راز موفقیت  یک دفعه میخندند  گلوجان و جانو   

های ما را پرسان میکنی .   

 

به جواب میپردازد که واضحا یک راز آنرا روزنامه نگار یعنی همین خدایی خدمتگار   

 به طورواضح من میدانم که همیشه پرکتس میکنید ودرفن ومسلک خود ها، خـود ها را

هم من ندیده ام که یک مسابقه را ببازید وهمیشـه ومیرسانید، مطالعات دارید. ولی باز   

 همیشه برنده استید. زیرا یک نفرهر قدر ماهرولایق وقهرمان هم باشد نمیتواند همیشه

 موفق و کامیاب باشد.

، با اتحاد نظرمیگویند که اوبیادرک گل اودوســت خبر گلوجان وجانو حالا دو نفریعنی 

ن. بتومیگوییم رازموفقیت خودها را وتو میتوانی  نازنیخدایی خدمتگار نگارعزیزما،او  

 این راز ها را به دیگران نیز بگویی.

 

: او دوستان عزیز وگـــــلم ، این وظیفــــــه ایخبرنگار یعنی خدایی خدمتگار،میگوید  

خبر نگاران است که جریانات واقعی رابه سمع مردم برسانند، درهر جاییکه زنده گی   

 دارند .

میگوید،که تومیدانی که کرامات زیارتها،دقیق است وخصوصـا وخصوصادو،دوستش   

 که ریارت ازشخص مشهور باشد مانند این شاه دو شمشیره واین هـم بشما و هم میهنان 

 واضح  است که مجاورین و ملا های ساکن درچنین زیارتها از برکت فیوض خادمـا ن 
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م بهره نداشته باشند، چنان چیزهایدین، دارای علم وکمال استند ولوکه حتی از سواد ه  

 میگویند و چنان رفع مشکلات مردم را هرچه باشد میکنند که والله اگر این صاحبــــا ن 

علم وکمال درخواب  پدرکلانهای شان هم، چنین کرامات را دیده باشند ویاچنین مشکل 

 کشایــی ها،  کرده باشند.

لای این مسجد رفتم وگفـتم که هرچه که روزی من نزد این مجاورومگلو جان میگوید: 

میکنم وظیفهء پیدا نمیکنم وهمچنان وضع جیبم لاغر است وسرگردان  به هـر طــر ف  

 میگردم. لـذا به ملای این مسجد گفتم که تو بهترمیدانی که گفته اند، اول حق خدا، دو م  

 حق همسایه.

 

بیسواد فکرکردی که نــدانم  ملا به قهر شده و گفت : گپت را احتیاط کرده بزن، تو مرا  

 اینرا،  که واقعا اول حق خدا ودوم حق همسایه است .

 چشمانش را بر من کشید و گفت چنان تعویذ برایت بدهم که همه مشکلات تو حل شو د

 ودر هیچ میدان در نمانی ، همان است که تعویذی بمن داد و از آن روز تا حال، همـــه 

یک قدرت خارق لعاده برایم داد که بدون مـــــطالعه و  مشکلات من رفع گردید وتعویذ 

 ازدیاد علم و دانشم، تاثیراتش را درخود دیدم، وچون خودم تاثیراتش را دیدم، دوستــــم  

را نــیز به ملا صاحب سفارش کردم که باو نیز تعویذی که بمن داده باو نیز بدهد جانو   

لا، هرجاییکه میرویم موفق استیم وهمو حالا هردوی ما بخدا ازبرکت آن تعویذ های م  

 جیب های ما خیلی چاق است .

 

اشرف غنی وعبدالله و اضافه میکنند که یک رازخاصی دیگری را هم بتومیگوییم، که  

 ریس دولت اسلامی ما و ریس حکومت وحدت ملی ما، نیز ازهمین تعویذ هـا دارنـد  و

گرفته اند نی، مولوی عبدالرحمانملای مشهور پاکستاصرف با این تفاوت که آنها، از  

 که اینقدر درکار های شان موفق اند. واگر کاری بکنند و یا نکنند، مردم ما کار های نا  

میگوید آفرین بر شما والله مرا همروزنامه نگار کرده را کرده می بینند وخاموش اند.    

تها را بــگوش مردم قسم است که وظیفه انسانی وایمانی ام را، انجام میدهم و این واقعی  

 میهنم وسایر انسانهای نیازمند دیگر حتی در خارج از کشور میرسانم که ازتعویذ هــــا 

 کرده بهتربرای رفع مشکلات شان چیزی مهمتر نیست.وبا این کارم بازاردکتورانی که

 پول زیاد ازمریضان میگیرند وهم بازاردواخانه هارا که یک روپیه را دو روپیه گفتــه  

نیازمندان ومریضان میگیرند و کسی هم پرسان شانرا نمیکنند، سقوط ندهم بازبرایم  از  

 بگویید که حق نمک ودوستی تانرا ادا نکرده ام .

 درهمین جریان میباشند، یعنی تقریبا ختم مصاحبه،که یکبارصدای چیغ وفریاد  وزدن 
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خدایی خدمتگار  زدن ازدرون مسجد بالا میشود و صدایش به منزل خبرنگارآزاد یعنی   

 میرسدوهمه به بیرون برآمده وبمحل چیغ وفریاد خودها را میرسانند.آنجا می بیند که

 دختری بنام فرخنده لت وکوب شده و علت آن را در دادن قرآن گفته اند .درهمین  اثنا

روی شانرا بروزنامه نگارکرده ومیگویند کـه فوراازصحنه فلم برداریگلوجان وجانو   

د بـه چشم سر دیدی که کرامات زیارت وکرامات تعویذ ملا هــا چقدراثر کن. وخوب ش   

 گذاربوده است و اضافه میکنند:   

 ازصحبت ما با تو،چند ساعتی بیش تیرنشد،که برای خبرنگاری ات،چه یک مضمونی

 پیدا شد . خبر نگار میگوید والله آفرین شما ومرحبا به این صحنه ای جالب که مانند فلم 

، دختر مورد لت وکوب وآتش سوزی قرارمیگیرد ولی نقص آن دراین است های هندی  

 که بچه ای فلم درک ندارد تا همه را با همان ضرباتش ازصحنه دورسازند وبه نـجا ت

از جریان صحنه که خوب برایش دلچسپ بود و حاضـرین آ نخبر نگار  آن بپردازد .   

اری وویدیوکاری میکند وجریان  را از پولیس گرفته تا عسکر ودیگرها بودند، فلم برد  

 بحیث یک خبر نگار صادق و آزاد از هر نوع قید وقیود، وعاری ازهر نــوع مسولیت 

خبر نگـــا ر ها، به سمع مردم رسانیده و نشرمیدارد . و این را محقق میسازد که واقعا   

ـــــــز  خدایی خدمتگار یک انسان صادق است . ومردمان حاضریعنی تماشا چیینا ن نی

سخاوتمندان اند، که وقت گرانبهای شانرا بدون گرفتن حق الزحمه، بــــــخاطر  ازجمله  

 اشتراک داوالطبانه، در جریان صحنه ، بمصرف رسانیده اند .
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04-09-2015امین الله مفکر امینی            

! طنز: از زیرپلو مُلی برآمد  

 

دوستانش به خیروشهرت داشت با یک دوست دیگرش محمدخیرمحمد جان که دربین   

 عمرکه اونیزبنام عمری جان دربین فامیل ودوسـتان ودگرکسا ن،شهرت داشت همیشه

 وهمیشه با هم درنشست های فامیلی ویا دوستان هم فکر و هــم خیال شان، چه محافل  

ارب شـــان بین غمها ویا شادیها میدیدند. همیشه درددل میکردند وازشریک ساختن تج  

هم وحلقات دوستان شان لذت میبردند. هیچگاه بی باوری نداشتند وبه دیده های مثبـت   

 هرچه راعرض یابی میکردند، گویادردنیای ایندو،ودوستان شان غم وغصه ای وجود

 وجود ندارد. اگردروطن سنگ هم میبارید، تجاهل عارفانه کرده وآنها را زضای  خدا 

جه نمیکردند.گفته  به آنها تو   

 باین حساب آنها با این فکروطرزتفکر شان، از وقوع چنـیـن حادثه ها در میهن یعنـی

 از وقوع حادثه های دلخراش رنج نمیبردند. این مشابهت های شـــان، تقریبا بالاتر از 

 مشابهت های، دولت وحکومت وحدت ملی، بعضاویا اکثرا، فزونی داشت.بعضی آنها 

جان را با دیگردوستان ویارفقای شان، بنام خوشباورهــا  ویــا   را یعنی خیرووعمری

خوشبخت ها، نام داده بودند وبهمین ترتیب آنها به پرهیزگاران ومتقییا ن راه خــدا  و  

 رسول، نیزمعروف گشته بودند. 

 

 این دورفیق و یا دو دوست بنابر عواملی، مدتی زیادی با هم دید ووادید نداشتند، یعنی

لمات تیلفونی هم نداشتند. و این همه باساس همان فکر های شان استواربو دحتی مکا  

 که هراتفاق، چه خوشی وچه غم، آمدنی است ، ازجانب خداوند است ولذا این حادثات 

را نصیب وقسمت گفته می پذیرفتند وبدیگران نیزمی فهماندند. دوری شان ازیکدیگر   

بود.نیز باساس به همین طرز تفکر شان استوار   

 

 این طرزتلقی وتفکراین دودوست ازلحاظ مشابهت ها وهم آهنگی ها در گفتار ورفتار 

شان به حدی بود که این خبربگوش مجاهدین ودارودسته های جهادیها، نیز رسیـــد ه    

 بود وخصوصا آنها این طرزتفکر این دو دوست را یعنی خیرمحمد مشهور به خیرو و
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بگوش اشرف غنی ودکتورعبدالله عبدالله یعنی محمد عمر مشهوربه عمری جان را  

 ریس جمهوروریس اجرائیه دولت وحکومت وحدت ملی هم رسانیده بودند .  

 

 همان بود، که این طرز تفکر خوشبینانهء این دودوست، سخت موردتوجه زعمای این 

 حکومت وحدت ملی قرار گرفت. روزی دونفر زعمای دولت و حکومت وحـدت ملی

ها از کامیابی  و اقدام های سودمند شان به خیر و سعادت میهن ومردم  که دیگر  سخن  

 اثر گذار نبود ومردم بعضا آگاه شده بودند که دیگر صرف حرف ها و ســــخن ها ی 

 میان خالی آنها، ودارودسته های شان جایی را نمیگیرد، با خود گفتند: او عبدالله بچیم

خود، مردم را  قناعت دادیم . تو شاهــد   ماهر چه کردیم، صرفا با حرف و سخن های  

 بودی ومن نیز که چه حرف ها وسخن های شیرین بمردم گفتیم که چنین میکنیم وهــم 

 چنان میکنیم، و رای ها ی شانرا گرفتیم . این مهم نبود که چطور رای آنها را گرفتیم

که به فضلمهم این بود که باید به هرطوریکه میشد، رای مردم را حاصل میکردیم،   

 خداوند متعال هم موفق شدیم. میگویم خداوند این آی اس آی پاکستان را و دستگاه سیا

 را خیر بدهد که از تجارب گذشته ها وتاریخی شان، چنان ما را آگاه ساخته بودند کـه

 بمجردیکه نام خداو قرآن را بمردم بگیریم ، مردم مسلمان میهن ما فورا آنرا قبول می

همان شد. ببین قبل ازپیروزی،  ما مجاهدین، چه حال خوبی داشتیم، هـر کنندوچنانچه   

 جا که میرفتیم، گرچه خانه نداشتیم، آنجا خانه ای ما بودواگردرقصهء زنهای خود  هم 

 نبودیم ، طوریکه میدانیم ، چاره ء این کمبود نیز بوجه احسن میشد. 

 

وضع جیبهای مان نیزبا زارش همین ترتیب چارهء شکمهای ما وشما نیزهم چاق بودو  

 گرم بود. هروقتیکه راپورمیدادیم به نمایندهء سیا و آی اس آی پاکستان، که چند نفررا 

 کشتیم که عقیده به تقدیر و قسمت نداشتند، ویا باورهای دینی و مذهبی که ما داشتیم و

، محصلین  آنها نداشتند، بقتل میرساندیم ازکارکنان دولت گرفته تا متعلمین ومتعلمات  

 ومحصلات وخصوصا کسانی را که خود ها را فرزندان صدیق وطن میگفتند و یــــا 

 واضحتر بگویم، خود ها را حزبیها میگفتند. وزمانیکه راپور قتل اینها را بدستگـــا ه 

 سیا وآی اس آی پاکستان میدادیم هر قدر راپور طویل میبود، پرداخت پولها بما نیـــز

ی بود.طویل تر وچاقتر م  

 

 تا اینکه ما وشما، سر دسته های جهادی که همه به فضل خداوند به واقعــیت مسـلمان 

 بودیم واستیم ومورد احترام مردم نماز گذارومتدین هم واقع شده بودیم وواقع میشوییم، 

رابه پیروزی رسانیدیم .همان بود که هرجا میرفتیم  1371انقلاب اسلامی هشتم ثور   
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و روی ما و شما پاش میشد . با حــلقه های گل یعنی امیل هـای گل، گلهابود که به سر

 پذیرایی میشدیم.

 و از خیرات و قربانی ها به پاس کامیابی های ما مجاهدین محترم،  خو هیچ پرســـان  

 نکن. 

 

 وحالا  ببین که این مردم بی دانش، ازاین بیخبراستند که گپ شنیدن مایهء دولت است 

نمیکنند وارزش گپ ها ی ما را طوریکه درگذشته ها می شنید نـد لذا دیگربه گفت ما  

میگویند که دیگر قصه های شما در چار کله پذیزی مفت اسـتحالا دیگر نمیشنوند و  

 وخوبتر اینکه میگویند که ما مردم حالا فهمیدیم که از زیر پلو ملی برآمد . 

 

را که عبارت ازخیرو وعمـریریس جمهورادامه میدهد:عبدالله بچیم، بیا که این دونفر  

جان است وقبلا بمن وتو سحرکلام شان نیزگذارش داده شده بود ببینیم. ولــی من یک   

 چیزی میگویم که بخدا ایندو نفر،هم ازجملهء راه ورسم ما مجاهدین اند. زیرا هــداف 

واز آن اساسی ما هم همین بوده است که هرچه کنیم، ویا بگوییم، مردم باید قبول کنند 

 سرپیچی ندارند.زیرا ما آنچه میکنیم و یا میگوییم، رضای خـدا گفته میگوییم ومیکنیم 

 و نصیب وقسمت هم چیزی است یا نه؟ بهرترتیب بیا که این دونفریعنی خیرو جــــان 

 وعمری جان را ملاقات کنیم و بعدا اگر دریافتیم که اشخاص حامی منافع ما و ملت و 

زارت تبلیغ و ترویج و پروپاگند را به آنها بدهیم یعنی یکی رامیهن بود، پست های و   

 به صفت وزیر،دیگرش را به صفت معین مقررنماییم، بشرطیکه اسناد تحصیلی عالی 

 داشته باشند .

 

 پیش ازاینکه ریس جمهورداکتراشرف غنی ودکتورعبدالله عبدالله این دو را به حضور 

مه دوری، روزی  تیلفونا با یک دیگر تمــاس شان شرف یاب نمایند، این دو بعد ازآنه  

 حاصل مینمایند . بعد از احوالپرسی واینکه اوضاع چطور است وچطور نیست و چه 

 خبرها است، خیروبه عمری جان دوستش میگوید، بکلی خیریت است، همه چیز طبق

 مرام به پیش میرود، فضل خدا آرامی در آرامی است، و ادامه میدهد که تو چطور ی

وستم! عمری میگوید: به کلی خیریت است، همه چیزطبق مرام به پیش میرود،فضلد  

 خدا آرامی در آرامی است.
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بعد ازاین احوالپرسی خیرومیگوید به عمری جان دوستش: والله شنیدم وتوســــط یکی 

که داکتراشرف غنی و عبدالله عبدالله میخواهند من و تو را ببیننـد ازدوستان ما، شنیدم  

نمیدانم بخاطرچی وبدوستش میگوید یعنی به عمری که تو ازاین خبر داری یا  نـه من 

 عمری میگوید نی من خبرندارم وخیرو میگوید، حقیقت همین است که ما و تو را می

 خواهند رهبران دولت و حکومت وحدت ملی ببینند واین قطعی است .همان است کــه 

بغرض اجرای بعضی وظایف رفته بو ددو دوست و رفیق که یکی در ولایت قندهار   

 ودیگری درولایت مشرقی، با هم قرار میگذارند که در منزل یکی شان، آنها با هــــم 

ببینند . همان است که خیرو وعمری بعد ازآن مسافرت تقریبا طولانی روانه ای کابل  

.اقع درچهلستون کابل با هم می بینند میشوند وهر دودر کابل درمنزل خیرو جان و  

 

 بعد از قصه ها و راز ها و تسکین خاطر یکدیگر که همه چیز بکلی خیریت بوده  در 

 زمان دوری شان، ضمنا ازجریان آمدن شان دو باره بکابل،  به یکی ازدوستان شــان

یعنی به یکی از اعضای پارلمان که با خیرو وعمری جان شناخت دارند، خبر میدهند   

ابراسرار ومحرمیت وظیفوی نمیگرم ولی تخلصشوآن عضو پارلمان که نامش را بن  

 که بنام جارچی بود، خیلی خوش میشود و همان است که این دو بارتباط همان دوست 

 جارچی ای شان، معطل دیدوبازد ید با رهبران دولت وحکومت وحدت ملی میگردند.

 

یدنمحترمین داکتر صاحب اشرف غنی و داکتر صاحب عبدالله عبدالله بالاخره روز د  

 وملاقات شان رابا آنها ازطریق سخنگوی های شان تعیین میدارند.یعنی روز بیکاری 

 شانرا که روزمبارک جمعه است، زیرا اینروز،روزی است که ازآغازصبح تا فردای

 دیگر آن روز، روزی بیکاری آنها است. زیرا دیگرروزها، از بس که درغم مردم و

وانستند، خیرووعمری جان را ملاقات نمایندحل وفصل مشکلات مردم غرق اند، نمیت   

 

 خیر روز موعود فرا میرسد و با آنها ملاقات میکنند : 

 بعدازمعرفی شدن با یکدیگرو صرف چای وبسکت و صحبت ها وبعضا فکاهی هـــا 

 میرسند به اصل مطلب :

 دکتوراشرف  غنی و داکتر عبدالله درحضورسخنگوی های شان، با اتحاد نظر ازاین

وال میدارند البته درقصرارگ جمهوری شان .دو س  

 

داکتراشرف غنی:ببین دوستان عزیز! قبلابرادران مجاهد یعنی بعضی سردسته های  -  
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 محترم جهادی ما که اسم شانرا بنابرخصوصیات وظیفوی خودها وموضوع محرمیت 

ماواحساس راز داریها، نمیتوانیم بشما بگوییم، راجع به اخلاق شما واین طرز تفکرش  

 که خیلی اسلامی و مذهبی است، بما معلومات داده اند و ضـمنا گفته اند که شما هردو

 راجع باین طرزتفکر یعنی مثبت دیدن های تان، که هرچه را نصیب و قسمت گفته  و

 یا رضای خداوند گفته، بین مردم ودوستان، در میان میگذارید، ویا خود شما دو، آنـرا

لدار استید خیلی ارزشمند اســـت. با هم آهنگی نظر تان قبو  

 وما مجاهدین به چنین مسلمانها و مذهبییون، نیاز داریم . حال این چنین گفتار شما  ها 

 رامردم قبول میکنند وبعضا و یااکثرا از ما را قبول نمیکنند و یا اعتبارما، ازاین قسم

خصـــوصا   سخنها،که نصیب وقسمت بگوییم ویا رضای خداوند گفته عملکردها را و

 چیزهاییکه در نظر ما خوب اند ولی درنظر مردم و یا این نو چندک های تحصیـــل 

 کرده، چه زنان،  چه مردان وحتی بعضا جوانان نا بالغ بدجلوه میکنند، شما سحرکلام

 و جادوی سخنهای تانرا بما بگویید، که اگرمورد قبول ما واقع شود و باهداف  دولـت 

و خصوصا به رضای سر دسته های مجاهدین واقع شوند، ماوحکومت وحدت ملی ما  

 تصمیم میگیریم که حتی مقام وزارت جدیدالتشکیل یعنی وزارت تبلیغ و پرو پا گند را 

 بشما پیشنهاد میداریم یعنی یکی ازشما ها راوزیرودیگری شما را بحیث مـــعین مقرر 

 میداریم .

 حالا نوبت به صحبت خیرو وعمری جان است . 

 

 اولا اجازه بدهید که ازاین حسن اعتماد شما وحضور یابی ما بدربارشما، شـکرگذاری

 نماییم و خوشحالیم که عقاید ما وشما، واضحا با هم آهنگی دارد و این عقاید از چشمه

ایکه شما آب خورده اید،ما نیزآب خورده ایم، یعنی چشمه صاف وخالص مذهب ودین    

زیادی درمدارس دینی وعلوم شرعی، پاکستا ن درس  باید گفت که مانسبت بشما مدت   

 دین ومذهب خوانده ایم، که بسیار پر ارزش بوده است . خصوصا ملا ها ویا مولو ی

 های با دانش مدرسه ء ما، به کسانیکه زیاد زیاد اعتماد داشتند، زیادتراز آن چیز هــا

وخته، از این سبب  در که به دیگر مجاهدین و سردسته های شان آموخته بما بیشتر آم   

 گفتار ما آن طلسم است که درگفتار شما نیست .مثلا ما درگفتار خود به بسیار ملایمی

 پیش آمد میکنیم، وبقناعت آنها میپردازیم، عصبی نمی شوییم. اگر بما مردم دو، دشنام

هم بدهند، به آنها میگوییم هرچه میتوانید بگویید، البته رضای خداوند است که چنیـــن     
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 چیز ها بما میگویید، ولی باید بگویم که خدا از دل ما خبر دارد که این گپ ها را بمـا 

 میگویند و ما مجبورا آنرا قبول میکنیم، مثلا ما اکثرا سخن های خود را با همان تیــغ 

دین اسلام گفته به کرسی حقیقت می نشانیم . مثلا به مردم که گپ هـای بران مذهب و  

 ما رادراکثرموارد قبول نمیکنند، به آنها میگوییم ببین دوستان وبرادران، اگرنصیب و 

 قسمت غلط باشد، پس با آن شجاعت ودلیری که حضرت شیر خدا به شهادت رسید و

اب نمی آورد، چطور به شهادت کسی درمقابلش از لحاظ جنگجویی و شمشیر کشی، ت  

 رسید، اگرنصیب وقسمت نمی بود، آیا شیر خدا را کسی میتوانست که شهید کند، حالا 

 شما بگویید که این گفتارما راکه درقالب نصیب و قسمت و تقدیرگفته بمردم بیان  می

 داریم کسی میتواندکه رد کند خاصتا درملک ومیهن عزیزما که اکثرا به فضل خداوند 

نعمت سواد عادی بی بهره اند چه رسد به سواد سیاسی. از  

 

 دیگراینکه قصه های شما هم مفت نشده و ببخشید که این شما دوتا، یعنی شما محتر م

 ریس صاحب جمهور وریس صاحب حکومت اجراییه، درسخن وعمل، یکی نمیباشید

مقابل تان مفهوم وحدت اینست که هرچه درسخن و عمل یکی شما  باشد،   باید جانب   

 نیز به آن بسنده کند، ولی اگر بسنده نکنید و درغیاب ویا حضور، یکی از دیگری را

 رد کنید. همان است ، که خرابی ها را پیش میآورد.

 

 ولی از ما دو یعنی منی خیرو و عمری جان اینطورنیست، از این سبب چیزی را کـه 

ردم میگوید، من نیز بآن عمری جان نصیب وقسمت گفته ویا رضای خداوندی گفته بم  

 مهرتایید میگذارم و حتی بخاطرغنی ساختن عقیدهء اظهارشده اش، من نیز چند مثالی

 را ارایه میکنم. ازاین خاطر چون در وحدت واقعی که در عمل وگفتار بین ما میباشد

 مورد اعتماد مردم از محیط خانه شروع شده تا کوچه و بازار، محل کار و تـحصیــل

اه ها، استیم ومورد احترام شان هم. وهمین است که هرچه میگوییم بـــمردم،وسایر ج  

 آنها بازارما رابا تحفه ها و دادن پولها گرم میدارند و هرجا میروییم، دوروپیش ما را 

 مــرد م میگیرند به حرف های ما صادقانه گوش میدهند وبا بسیار میل،آنرا می شنوند

 

  عبدالله که هردوی شان، با این دونفریعنی خیروجان محترم دکتوراشرف غنی وعبدالله

 وعمری جان،ازیک چشمه صفای مذهب ودین،آبخورده اند، مشابهت های کامل دارند

 تصمیم میگیرند که آنها را یعنی یکی را در پسُت وزیر ودیگرش را در پسُت معینیت 

 وزارت تبلیغ وپرو پاگند مقرر کنند . 

دالله عبدالله ازتحصیل واسناد تحصیلی اینها پرسان  می زمانیکه داکتراشرف غنی وعب



249 
 

 میکنند، هردو میخندند و میگویند که تا حال ما این تشریحات دادیم که درمدارس دینی

 وفوق العاده پیشرفته ای پاکستان درس خوانده ایم وازرهنمود های آی اس آی پاکستان 

ویا گوشهای شما، گفته های ما تجارب غنی داریم، فکرمیکنم شما بآن توجه نکرده اید   

را نشنیده اند.   

 و اینهم یک مشکل دیگری شما است که درست گوش نمی دهید، وقتیکه درست گوش

 نمیدهید، پس چظور مشکلات مردم را رفع مینمایید . خیر بهر ترتیب، اسناد تحصیلی

ان بدرجه، تخصص، بما از طرف  مولوی های محترم و به اشاره آی اس آی پاکـــست  

 داریم که اگر پارلمان آنرا غورکند، هیچ اشتباهی نمیتوانند بـکنند. وخصوصا آنهاییکه

 یعنی بسیاری ازاعضای پارلمان ویا بعضا نیز که دراین مدرسه های مذهبی پاکستا ن

 درس خوانده اندواسناد شان نیزمانند اسناد ما میباشد، فورا اسناد تحصیلی ما را  قبول 

 میکنند . 

 

عد از این همه گذارشات، خیرو وعمری جان، آنها مور پسند رهبران دولــت و چون ب  

 حکومت وحدت ملی قرار میگیرند، هردو به آنها بغل کشی نموده وتبریکی برای انها

 میدهند .

 

 ولی این دو نفریعنی خیرو جان وعمری جان، بعدازخارج شدن، ازارگ جمهوری بـا 

خنهای من وتو وسایرمذهببیان، تـــحت پوششخود ها میگویند، که درست است که س  

 دین ومذهب اسلامی ما، ونصیب و قسمت گفته بدی ها را پوشانیدن و قبولاندن آنهـــا 

 بالای مردم اثرگذار است ولی اینها یعنی مردم،  من وتو  ودولت و حکومت  وحدت 

ا  بیرنگ شـــده  ملی را حالا خوب دانسته اند و من و تو باید بدانیم  که دیگر بازار م

 وعاقبت ما به خیر باشد .

 

 لذا هردو شان، باز هم میگویند، رای نزن تا احمق درجها ن است مفلس درنمی ماند 

 واینرا هم میگویند تا که چلید، چلید وقتیکه نچلید، نچلید .

 هر دو از هم خداحافظی میدارند و تا دیدن بعدی با هم، روی یکدیگررا بوسیده و می

باید آماده گی گرفت به احرازکرسی وزارت تبلیغ و پرو پاگند . گویند که  
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04-22-2015امین الله مفکر امینی            

  !طنز: نظر انتقادی رهبران جهادی نسبت به کار کرده هایشان

 

1371بعد از بسیار سالها یعنی بعد از اینکه حاکمیت مــــجاهدین با هـــــشتم ثور   

رقم خورد، دسته های مجاهدین با دیدگاه اصــــلی دینی ومذهبیدر میهن عزیز ما   

 بالاخره توانستند به کارکرده های شان که بیشترازسه دهه رادربرگرفته اسـت واین

کارکرده های شان که ازنظر مردم جرم و گناه ولی از نـظرخود شان تطــابق بـــا    

وآیات آسمانی، واجتـهادی اصل عدالت وانصاف و کاملا سازگار با نصوص قران   

 خود آنها داشته است،  به روحیهء انتقادی بنگرند و آنرا به باد انتقاد بگیرند .

 

 شروع جلسه در تا لار لویه جرگه با حـضور هزاران هزار از دســته های مختلـف 

 جهادی وبعضا طرفداران شان و البته با اشتراک بعضی اپوزیسیون نیز، دایــر  شد

از با آیاتی چند ازکلام الله مجید به آوازمعجزه آسای حضرت صبغت الله جلسه درآغ  

 مجددی شروع شد. بعد از آن کار جلسه آغاز گردید.

 یکی ازرهبران جهادی، رشـته ای کلام را بدست گرفته وبــه حاضرین چنین خطاب 

 نمود : 

در ایــن برادران جهادی وآشنایان روز های دشوارما وسایر همدستان وطرفداران ما  

 جلسه ! البته ما دراین جلسه همه کردارورفتاروعملکرد های خود ها را که دردوران

 حاکمیت ماوبخاطرخدمت بمردم وآزادی شان وحفظ شرف مردم متدین ومسلمان خود 

 ها نموده ایم وچون آفتاب به همه روشان اند،  طور موجز و گذرا به آن  میپردازیم:

 

است که ما برضای خداوند وشریعت اسلامی وآیا ت قرانی به همه ای ماوشما معلوم  

 واحادیث نبوی و سایر ائمه ای کرام، و عمده تردانش سرشار خود ما، ازدین ومذهب 

اسلام دفاع کردیم .   

 حکومت ظالمانه وغیـــرانسانی که جز تاریکی ها در بر نداشت، با قیام اسلامی هشتم 

ستاورد ها ی ما درهمه عرصه ها چشمگیـــربه گودال تاریخ سپردیم . د  1371ثور   

 بوده اند . خصوصا در حصه تامین امنیت درسراسروطن، جلـب کمک های  پولی از
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ایالات متحدهء امریکا، و سایروابسته گان شان ودوستان ما درمنطقه وجهان وازهمـه   

ستــان، مهمترامضای پیمان امنیتی بین امریکا ودولت عزیزومستقل وازاده ای ما افغان  

 ایجادوتقویه بنیه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، وخصوصا بسط وگسترش عدالــت

 اسلامی و دین مقدس اسلام ومذاهب رایج آن در میهن عمده ترین آنها بشمارمیرونـد .

 

 البته یک چیزرا با کمال معذرت که باید درآغاز کلامم و سخنانم در این جلسه باشکوه

بعرض میرسانم که جــهان سپاس ازدستگاه سیا و آی اس آیبعرض میرسانیدم، حالا   

 پاکستان و کشور های عربی ما، درراس برادران اسلامی دینی ورهبران اسلامی مــا 

 درعربستان صعودی، که ما را درهیچ عرصه، تنها نگذاشتند، تربیه نظامی، کمکهای

قابل نهایت قدر مادی ومعنوی شان، دربراندازی دولت وحکومت پیش از ما مجاهدین  

 وستایش است. همه به یکصدا نعره ای تکبیر " الله واکبر" 

 

حمـل  آغاز 16برای احراز مقام ریاست جمهوری، که بتاریخ  1393انتخابات سال   

یافت و  با روحیه کاملا دیموکراسی صورت گرفت وبر نتایج حاصله برای اینکه به   

بـردیم 1393جــوزا  24ر دوم یعنی غورودقت درست تر وبهترتر، برسیم  آنرا بدو   

وهمه ای مردم با دانش ما وبا استفاده ازحقوق انسانی ومدنی شان به پـــای صـندو ق   

 های رای دهی در هر دو دور انتخابات رفتند، وبه کاندیدان مورد نظردردورهء دو م

میشودنیز رای دادند و درنتیجه بعضی جاروجنجال ها که درجریان هرانتخابات واقع    

باالاخره رهبران ما تحت نام حکومت وحدت ملی، با مشورهء ووساطت جــــان کری 

تشکیل یافت . که بالاثر جای خوشی وزیرامو خارجه ء امریکا، بدون کدام غل وغش  

برای همه ای ما و شما حاضرین است که در همین جلسهء با شکوه، آن دو را یعنــی   

عبدالله عبدالله را با خود داریم . محترمین دکتور اشرف غنی و دکتور  

 

 چیزی مهمی دیگری که کردیم بمعرفی کاندیدان وزارتخانه ها،وپستهای دیگربلند پایه 

 دولتی بشـمول والییان ودیگر مقام و موقف های مهم قضایی، اجرایی و تقننی نیـــــز 

ییان ولایات رابسیارغورنمودیم و نتیجه همان شد که تقریبا بعد ازیکسال،  وزرا ووال  

 وسایرپست های بلند پایه دردولت وحکومت وحدت ملی را انتخاب وبه شورا بغرض

 رای اعتماد معرفی کردیم و شورا هم، همهء آنها را بعد از غور وجر وبحـث هــــای

 زیاد، تایید نمودند و آنها به کار های ایمانی ووجدانی شان، آغاز نمودند. این مثال به

ار ما و شما صدق میکند: که دیر آید و درست آید . حال کار و پیک  
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رهبران حکومت ودولت ما، سفرهای زیادی به کشورهای همسایه و سایرکشور های 

وع عمده ر اـــــــاروپایی و چند سفربه امریکا نیزداشتند . که در همه سفر ها، موض  

اقدامات نیک ما بـــه که تامین امنیت در وطن بود، در الویت قراردادند . همه ای این   

 بخاطرتامین امنیت مورد استقبال قرار گرفت. که فضل خداوند، امنیت کرچه به شکل

فیصد تطبیق شده است . و  99صد فیصد تطبیق نشده ولی به صراحت میگویم که تا   

 این یگان انفجارات وکشتن ها و قتل و قتال وآدم ربایی ها وغیره وغیره همان یــــک

ده را تشکیل میدهد که انشا الله آنرا نیز تکمیل نموده و درجه امنیت را بهفیصد باقیمان   

 صد فیصد ارتقا میبخشیم .

 

 یکی ازدستاوردهای عظیم دیگرما این بود، که ما با طالبان کلمات برادررا بخاطر ی

 بکار بردیم که یکی از شعرای بزرگ فارسی زبانان ما حضرت شیخ سعدی فرمود ه 

ان مروت ، با دشمنان مدارا. لذا باساس این گفته که درجنگ نان وحلوا اند: که بادوست  

 بخش نمیشود، با آنها ازدر صلح و صفا پیش آمدیم و آنرا درآینده نیز به پیش می بریم

 اگرچندی که در اینراه بسیار قربانی بدهیم، و ما را قسم است تا آنها را در راه خودها 

بکشند هرچه میخواهند بکنند. مردها را قول اسـت وبه نیاوریم والله اگرماندنی باشیم .  

 خصوص وقتیکه ما مجاهدین بگوییم میکنیم، آنها را عملا انجام میدهیم . و شـما شاهد

 این قول و قرارما بودید که چطورعقاید واعمال واهداف خود ها را با انقلاب اسلامی

به کرسی نشاندیم . 1371هشتم ثور   

 

می و نخُبگان دین ومذهب اسلامی ما حاضر دراین جلسه!حالا ای حاضرین گرا   

تـا 1371دشمنان ما یعنی کسانیکه بر علیه این دستاورد های ما از تاریخ هشــتم ثور   

هزار از اهالی شرافتمند کابل وبرادران ملیـــت 90حال بوده اند میگویند که نمیدانم     

کابل و قرتای چنداول کابل کشتیمهزاره را در تایمنی وات کابل، افشار، تایمنی وات   

 از نظرما این انتقاد بجا نیست .وطوریکه ما با روحیه ای انتقادی خود، این عمل خود

 ها رابه باد انتقاد بگیریم، کدام جرم و گناه را مرتکب نشده ایم. جنگ بود ودر جنـگ

در   غیرازکشتار چیزی دیگری امکان نداردوواضحا که ندارد.درجنگ ها طوریـــکه  

 صحبت قبلی ام تذکار دادم نان و حلوا تقسیم نمیشود . باز ما و شما مسلمان هسـتیم  و 

 پیرو دین محمدی، آیا حضرت محمد مصطفی )ص( وحضرت شیرخـدا ودیگرخلفای 
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 راشیدین که درجنگها اشتراک میکردند ودین اسلام را به ذریعه سر نیزه وشمشیر می 

کرده بودند که حالا ما را به باد انتقاد گرفته اند. قبولاندندوغلبه حاصل میکردند، خطا  

 

دیگر اینکه ما را و مردمان دیندار ما را وخصوصا مولوی ها و ملا های محترم ما -  

را ملامت میکنند که با دختران خورد سن و نا بالغ ازدواج میکنند. بیایید اگرواقعا به   

آیا حضرت محمد )ص( زوجه های اسلام و دین و مذهب خود اعتقاد داریم، ببینیم که  

 متعدد نداشتند که البته داشته اند . و آیا در بین زوجه های شان دختران نا بالغ کمتراز 

ساله و یا پائینتر از آنها نبود، که البته بوده است و حالا  17ساله و یا  18سن و سال   

من به یقین مـی اگربعضا ملا ها ومولوی های ما این کاررا کرده اند، آیا غلط کردند؟  

 توانم بگویم که غلط نکرده اند . زیرا نه تنها که حضرت محمد )ص( و چار یار شان

 ودیگرمجتهدین وعلمای کرام اکثرا و یا بعضا به یک زن کفایت نکرده اند بلـکه تعداد

 زوجه های شان حد اقل به دو وسه رسیده اند واین عمل در بین شاهان دول اســـلامی

الهی یعنی سایهء خداوند مورد احترام بوده اند وواقعا حقدار چنین القـــا بکه به ظل     

 بوده اند، نیز صورت گرفته است . پس خطای ما چیست ؟

 همه به یک صدا نعره ای تکبیر " الله و اکبر .

 

 بعدازاینکه این سردسته جهادی صحبت های انتقادی شانرا بادلایل مستند،ارائه نمودتد

ر اشرف غنی ریس جمهور  و محترم دکتور عبدالله عبدالله یکی بعــــــد محترمین داکت  

 دیگررشته ای سخن را دردست گرفته وتقریبا مشابه،همه خدمات شانرا وعملکردهای

 شانرا، چنانکه یک تن ار رهبران جهادی شان که در آغاز جلســه سخنرانی کرده بود 

ف تقریبا پائین رتبه، نیز بیانیه هــای دنبال کردند و بهمین ترتیب یکی دو نفر از صفو  

 تاییدی شانرا ارائه کردند.

 

 بعدا محترمین رهبران حکومت وحدت ملی و سایرسر دسته های جهادی، رو بـطرف 

 یکی ازحاضرین جلسه مربوط بجریان چپ یعنی حزب دیموکراتیک خلق  افغانســتان 

ادی ما چیزهای داشـــته  باشید نموده وگفت: بفرمایید محترم اگردربارهء این بحث انتق 

 میتوانید آزادانه بیان بدارید، تا نگویید که ما مجاهدین خودکاشتیم و خود دروهم کردیم

 کردیم .

 یکی ازاعضای برجسته ای ح د خ ا، اسمش را نمیخواهم بگویم، به عقب میز خطابـه 
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سخنرانی نمودند .قرار گرفته وبعد از قرائت آیهء چند از کلام الله مجید، شروع به   

 

 آفرین بر شما، و این گفتار های عالی وخردمندانهء تان.  من برای گفتن واینکه شمــا

در دوران جهاد چه کردید و چطور کردید، چیزی بگفتن ندارم زیرا همه را خود شما 

 بروحیه انتقادی بیان کردید .

کرده های بد شما هـــا  منتها تفاوت دراین بود که شما چیز های را که من باید از کار  

 میخواستم دراین جلسه باشکوه ابراز بدارم، خود شما آنها را یکا یک درقالب کارهای

 مثبت خود ها، به گذارش و به بیان آوردید . جایی اضافی برای گفتار من باقی نمانده 

 است. و من آفرین میگویم بر شما و این نوع رویهء انتقادی ار کارکردهای شما . من 

ین دارم که این جریان به سمع همهء وطنداران ما در داخل و خارج و حتی بگو شیق  

 همدستان شما ازسطح پاکستان،دستگاه سیا وآی اس آی پاکستان وسران جهادی ودیگر 

 سر دسته های عربی در راس عربستان صعودی و بعضا سر دسته  رهبران جهاد ی

 ایران میرسد .

صربالای حزب دیموکراتیک خلق افغانستان  و سایر  منتها من یک بحث انتقادی مخت 

 رهبران حزب محبوبم دارم و آن اینکه ما چیز هایی کردیم که به نظر ما اســلامی  و

 مطابق به ارزش های انسانی بود وبه نظر شما خلاف اداب وشرعیت اسلامی بود که

ذیلا مینگاریم .   

لازمی وفرض آموختن  سواد ما تعمیم سواد را در سراسر کشور بحیث یک جنبش -  

 برای هموطنان خویش، از وظایف اصلی خود ها دانستیم . که البته این مغایرت بــــا 

 اهداف شما داشت.

ما اخذ جیز وجوره ها و مصارف کمرشکن عروسی ها را منع قراردادیم . درحالی -  

جب  الامر راه ورسم اسلامی ومذهبی ودینی شما، آنها رد کرده وطبق سنن، انها راوا

 وواجب الاجرا دانسته بودید . 

ما برای مامورین، کارگران و اجیران، برای تقویهء بنیهء اقتصادی شان،  فیصـــله  -  

 کردیم که مواد کوپونی رایگان توزیع شود . که واضحا این کار از نظر شما حرا م و 

 غیرشرعی گفته شد .

راعتی فیصله کردیم  باساس این ما برای دهاقین بی زمین وکم زمین  و کارگران ز -  

 روحیهء اسلامی فیصله کردیم، که زمین مال کسی است که بالای آن کارمیکند و فکر

 کردیم که این کار ما اسلامی است ، در حالیکه شما سردسته های محترم جهادی ایـن 

 کار ما را حرام گفتید.

م کردیم و برای آنها بهما دهاقین وزارعین رادراتحادیه کوپراتیفهای زراعتی انسجا -  
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 توزیع تخم های اصلاح شده و کود کیمیاوی بخاطر حاصل بهتر و خوبتر اقدام کردیم

 این حرکت هم اسلامی نبود و ما نمیدانستیم .

ما به هنر مندان شخصیت هنری قایل شدیم و حتی بسیاری از آنان را به پست های  -  

ر درست نکردیم .بلند رتبه ای دولتی، موظف ساختیم که واقعا کا   

ماغرض ارتقای سطح دانش مسلکی وعلمی کارگران، زمینه های تحصیلات بیشتر  -  

 را در داخل کشورو خارج از آن ، برای آنها مساعد نمودیم. واقعا غلـــط کردیم.

ما برای آزادی زنان کشور، در همه عرصه های شئون زنده گی شان و سهم فعــال  -  

ردیم .زمینه های تحصیل مساوی با برادران شانرا در همهشان، اقدامات موثراتخاذ ک  

 موسسات عالی تحصیلی و علوم مسلکی، مساعد نمودیم . اینرا هم غــلط کردیم .چون 

شما اصلا نمیخواستید که زنان دارای تحصیلات باشند و بحساب مذهبی وباور هـــای    

اولا د ها مکلف می دینی شما، زنان صرف برای امور خانه داری،  پخت وپزوتربیه  

 باشند .

ما فرزندان  این میهن را وخاصتا اعضای حزب خود را با شمول اعضای سازمان -  

 جوانان را مکلف نمودیم که شب و روز مصروف پهره و گزمه باشند ، خصوصا در 

 مساحد و اماکن مقدسه که مورد تجاوز دشمنان قرارنگیرید و شمـا مومنین و مومنات

ه، وبا خاطر جمع ،مصروف عبادات شویید .بتوانید آزادان  

البته یک اشتباه بزرگ کردیم که بسیار ازفرزندان حزب محبوب خود را به غرض  -  

 دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی  حفظ استقلال، به جبهات داغ نبرد فرستاد یــم 

ودستگاه اگرما میدانستیم که ضرورت بدفاع ازمیهن نبود وشما قبلا با تماس با امریکا  

 سیا و آی اس آی پاکستان وسایر کشور های عربی درراس عربستان صعودی، ازقبل

 ها، غم حفظ ناموس وطن و حاکمیت ملی و خصوصا حفظ استقلال وطن عزیز آبایی 

 واجدادی ما را خورده اید ، هرگزما این ضایعات و تلفات جوانان خود ها را  قبولدار

 نمیشدیم .

ری زیادی پول وپیسه را، درراه اعمار مساجد جدید در سرا سر دیکر اینکه ما مقدا -  

 میهن، عزیز مصرف نمودیم که البته  این کارما نیز خلاف بر اراده ء شما ها بود .

 

 بعد ازاینکه این رفیق محترم، بیانیه دادند و نقاط وکار های منفی حزب دیموکراتیک

دنهای ممتد، روبر شد. و همــــه خلق افغانستان را، به حاضرین جلسه گفتند به کف ز  

 گفتند: نعره ای تکبیر" الله و اکبر". 

 

 بعد ازاینکه جلسه به ختمش نزدیک میشد،محترمین داکتراشرف غنی وعبدالله عبدالله، 
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بیانیهء اختتامیه شانرا ایراد کردند وبامید کار روایی های بیشتروخدمات بیشرشان به   

کار و زار انتخاباتی شان، تذکرداده بودند، یکبار دیگرمردم و میهن قسمیکه در آغاز   

 آن گفته های شانرا تجدید وروح تازه بخشیدند و درضمن از نماینده ای حزب محبوب

 ما که کارکرده های شانرا با روحیه ء انتقادی بیان کردند تشکر نموده و گفتند: که به

انرا دریافت کردید و حــالا شما سپاس میکنیم، که زودتر خلاهای کارکرد های منفی ت  

 مردم نیز آنرا شنیدند و با مقایسه به کار کرد های اسلامی ما، که همه مثبت بوده انـد  

 ودر طول بیشتر از سه دهه انجام داده ایم، قضاوت ایمانی ووجدانی میکنند.

 جلسه باز هم با نعره ای تکبیر " الله و اکبر" به پایان میرسد .
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07-01-2015امین الله مفکرامینی            

   !طنز: سنگی که زورتان نرسید، ماچش کنید و در جایش بمانید

 

 مشاورین وسخن گویان حکومت وحدت ملی با نظر داشت اوضاع و احوال کنونی

کشور با هم مشوره کردند و باین نتیجه رسیدند که باید از روی وظیفه نه بلکه  از   

م و بحیث وطنپرستان، باید با رهبران حکومتی و دولتی  کـه روی یک وجدان سال  

 درراس شان داکتراشرف غنی ریس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله قرار دارنــــد از

جنابان محترم شان تقاضا کنند تا زمینهء یک بحث جمعی را،با هم مساعد بسا زند    

اه های حلی پیدا شــود تا بخاطر حل قضایای پیچیده در میهن در تمام عرصه ها، ر  

 واگرنشد بهتراست جای را برای دیگران خالی بسازندتا آنها بتوانند وجیبهء انسانی 

 وایماانی شانرا در مقابل مردم و میهن ادا سازند وضمنا بین خود ها گفتند که تاکی

 بدُهل اینان رقص کنیم، و اگر رقص هم کنیم باید ساز شان سُر وتال داشته باشــــد

ی طوریکه میدانیم، اینها بدُهل خود میرقصند که نه سُر دارد ونه تال .ول   

 

 یکی دو تن ازمیان این سخنگویان ومشاورین، به دیگرانش میگویند او بیـادر هـــــا 

 این حرکت ما یک حرکت انسانی است ولی آیا ما این جرات را داریم کـه به آنهــــا 

زورتان نرسید، ماچش کنید ود رجـایش بمانید ولو کهکه سنگی که این را بگوییم:   

 این گفتهء ما به آنان به اساس گفته های مردم است . 

 و آیا ما این قصه را فراموش کردیم که موش ها از دستیکه از آزار و اذیت پشک 

 ها خسته و همیشه طعمه آنها میشدند، بین هم جلسه کردند و یک کلان موش هـــا 

و بموش های دیگر گفت که  من یک راه حل برای خلاصی ازغم باین نظریه رسید  

 پشک ها سنجیده ام. همه گوش دادند واین موش کلان گفت: ما یــک حلقهء زنگی

 جورمیکنیم و در گردن پشک می اندازیم، پشک هر وقتیکه بخواهد دهن غار مــــا 

د و ما میدانم کهبیایند و یادر کمین بخاطر خوردن ما بنشینند، زنگها درصدا می آی   

 پشک درکمین است ویا آمده، همان است که بیرون نمی روییم. یــکی ازهوشیاران 

 موشها گفت: این کارخیلی عاقلانه است ولی سخن دراینجاست است که هـمان نری 

 که این حلقهء زنگی را به گردن پشک بیاندازد، کی خواهد بود؟.

 

ک آمد گپ بود با هم گفتیم. ولــی اگرپشت همه میخندند و میگویند نی بابا، این خو ی  
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 گپ ها بگردیم، بسیار گپ ها است که ما گفتیم و این رهـبران حــکومت ودولــــــت 

 وحدت ملی هم گفتند، کدام آنها عملی شد، که حالا این گفته ای ما عملی شود . ولـــی  

زیادتر به بازهم بهتر است اوضاع را بحیث سخنگویان و مشاورین، که دست مـردم  

 گردن ما است و ما را بنام دروغ گویان و نمیدانیم چون و چنان ها، میگویند وحــالا

 به گپ ها ی ما ارزش قایل نیستند، راه حلی پیدا کنیم وببینیم که رهبران محترم ما و 

 شما، چه نظر دارند و پلان و پروگرام شان در تمام عرصه ها، خصـوصا  تامیــــن

ه میباشد . خیرهمه بموافقت رسیدند و تصمیم گرفتند اگرجـلسه ایامنیت درکشور چ  

 دایر شود باید این جلسه در یک روز مساعد و در یکی ازاطاقهای کنفرانس درداخل

 ارگ صورت بگیرد. این پیشنهاد شانرا به رهبران حکومتی ودولتی ارائه کردند  که 

ت یعنی محترمین داکتراشرف البته بااین پیشنهاد شان ازطرف رهبران حـکومت ودول  

 غنی و داکتر عبدالله عبدالله موافقت بعمل آمد. 

 

روزموعود جلسه فرا رسید و محترمین داکتر اشرف غنی و دکتور عبدالله عبدالله بــا  

مه بخش ها، با هم گرد آمدند .معاونین و همه مشاورین شان بخاطر بحث، در ه  

می و غیر رسمی، داکتر اشـــــرف غنی ازدر آغاز جلسهء دوستانه و تقریبا نیمه رس  

 طرز کار ودستاورد های سیزده سال حاکمیت مجاهدین، بیانیهء فشرده ارائه نـــمودند

 وازتمام دستاوردها درهمه بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی واجتماعی ومـــذهبی

تاوخاصتا تحکیم امنیت درعرصهء ملی و هم درعرصهء مناسبات بین المللی و خاص  

 سیاست دوستانه ء شان با دولت پاکستان، مطالبی بیان داشتند که با کف زدنها ونــعره

 های الله واکبر، طبق معمول سنتی و فرهنگی حاضرین آن جلسه  روبرو شد .

 

 خیر بعد از جر و بحث ها یکی با دیگری و صرف چای و دیگر خوردنـی های لذیذ

شان نموده و گفتند که آفرین برشما، شمارهبران حکومتی ودولتی روبه سخن گویان   

درهمه موارد، با اظهار گپ ها و سخنهای مبتنی بر حقایق وچشم دید حـال واحوا ل    

مردم، نظر تانرا درموارد همه کارکرده های ما، بمردم طور مثبت وضـاحت داده اید  

و هنر  بوده اند، با فن سخن وریوقناعت آنها رادر قسمتهای که حتی گنگ ومبهم هم   

 نطاقی تان حاصل نموده اید واین بیانگراین است که ما، درانتخاب شما مشـــاورین و  

 سخنگویان خودها  اشتباه نکرده ایم و این گفته ای ما متکی به اظهارات و جـــوابا ت

 حقیقت بینانه ای شما نسبت به کارکرده های ما، به مردم افغانستان وسایرمنابع خبری
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ی دیگر بوده است. که باهمان مهارتهای خاص مسلــکی وژورنالیستیداخلی و خارج   

 شما استوار بوده است. خیر بهر ترتیب، حالا محترم داکتر اشرف غنی و داکترعبدالله 

 بعد از کمی خنده، میگویند حالا بیایید بگوییم که شما محترمین سخنگویان و مشاورین

"سنـــگی کهبه اتکای گفته های مردم کهچه نظر دارید وطوریکه ما قبلا میدانیم شما   

میخواهید پیشنهادات ونظریات تانرا یهزورتان نرسید ما چش کنید ودرجایش بمانید"  

 ما ارائه نما یید. حالا برای شما ما با همان خصلت دیموکراتیک که داریم قول ووعده 

نمــاییم ودر  میدهیم که با شما ها در صورتیکه پیشنهادات شما معقول باشد، آنرا قبول  

 معرض اجرا قراردهیم. طوریکه شما میدانید که ما درکمپاین انتخاباتی خودها، هرچه

 بمردم میهن و رای دهنده گان ما، گفتیم همه را یک به یک عملی نمودیم که در ایـــن 

 گفته های ما جای شک وشبه نیست. دیگر اینکه آیا این ازاندیشه های مترقی وخصال

ما نیست که مردم بماهرچه گفتند که شما ناکاره ها استید و مارافریب وطنپرستانه ای   

 دادید و نمیدانیم چون و چرا، دیدید که همه را از یک گوش شنیده و از دیگری خارج

 کردیم، بدون اینکه بمردم چیزی بگوییم وعصبانی شوییم تجاهل عارفانه اختیارنمودیم 

خپ ما" قناعت دادیم . " چپ شما و و خود ها را، باین گفته که:   

 

" کـــه همه مشاورین و خاصتا سخنگویان، آنرا تایید میکنند ولی میگویند که این گفته  

از ما نیست بلکه اعتراضسنگی که زورتان نمیرسد، ماچش کنید و بجایش بمانید"    

 وگفته های مردم بما میباشد که ازطریق تیلفونها، پیامها ومصاحبه های شان با دستگاه

اطلاعات جمعی وفردی و حتی اعضای پارلمان بما گفته میشود  و شما نیزشاهدهای   

 چنین سخن های مردم استید و منتها ما وظیفتا این گفته ها را بشما میگوییم . 

 

 حضار مجلس خاصتا محترمین داکتر اشرف غنی و عبدالله عبدالله سران حکومتی  و

لا خو  نزده که بجواب شان بگوییـــــد دولتی، به سخنگویان شان میگویند که شما را ب  

 وطوریکه همیشه جواب شانرا داده اید، به آنها نیز اینبار جواب بدهید:  

 که رهبران ما میدانند که سنگی که زور شان نمیرسد ماچ کرده و بجایش میــــگذارند 

وازهمین"سنگ در جایش سنگین است " زیراآنها میدانند و باین گفته باور دارند که   

 خاطر آنرا زورنمی زنند که از یکطرف سنگینی سنگ بجایش بماند و ازطـرف دیگر
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ناف شان نرود واگر ناف شان رفت، باز مجبور میشوند که در چنین حــــال واحوا ل    

یکتعداد ازاشخاصی دیگررا درتشکیل حکومت جای بدهند که بتوانند نـــــافهای شانرا 

 بگیرند.

که هنوز خیلی وقت است که اصلاحات بیاورند و بــاید دقیقا  وادامه میدهند که بگویید  

 سعی کنند تا کارها وفعالیت ها را مطابق به مرام خودها، عیارسازند وعملی کنند کـه

 نفع مردم ومیهن هم درآنها باشد . ببینید آقایون مشاورین وسخنگویان ما که ما بـعد از

یدیم که اموراستخباراتی خود ها را باغوروتلاش که ماه ها را گرفت، باین نتیجه رس  

 پاکستان شریک بسازیم وشماانعکاسات خوب آنراهم دیدید که مردم ازمااستقبال کردند 

وپارلمان نیزباماهمنوابودند.مثال دگر: ببینید که ما تقریبا یکسال روی معرفی اعضای 

ــــــه ی را پیدا کنیم و بحکومت  بخاطریکه اشخاص مستحق و تحصیل کرده و مسلک  

 پارلمان معرفی کنیم، معطل شدیم و آخر کار هم نتیجهء مثبت داد . و باز هم آیا مردم 

که دیر آید درست آید .این گفته را نشنیده و یا نمیدانند:   

 

 و بازندیدید که کمپاین انتخاباتی بخاطر زعیم دولتی، گرچه دردوراول نتایج آن معلوم 

معلوم شود، بدور دوم رفتیم  و دردور دوم هم بخاطریــکهشد باز هم بخاطریکه دقیقا   

 شفافیت درانتخابات دوردوم  بیشتر بعمل آید، وکشمکش ها واختلافات بین ما دوکاندید 

 حل گردد،خواستیم که یک حکومت وحدت ملی را ایجاد کنیم وبخاطریکه بازهم تشنج 

 زیادتر عاید نشود، دوست  بزرگ وکمک کننده ای زمان های سخت و دشواری هـای  

 خود ها را که در دور جهاد که به پاکستان همه ای ما مجاهدین مســکن گزین بودیم و 

 بما کمک های سر شار پولی و نظامی کردند تا ما مجاهدین بقدرت برسیم که  بقدرت 

ء امریکا، تقاضا کردیم که بیاید نظرش  راهم رسیدیم، ازجان کری وزیرامورخارجه  

 بگوید که باالاخره به اساس هدایت وصلاح آنها حکومت وحدت ملی را تشکیـل دادیم

 که در تاریخ مبارزات انتخاباتی وطن ما، چنین یک حکومت وحدت ملی که حتــــــی 

تانه ما ایــندر قانون اساسی مــا  هم پیش بینی نشده بودو بمیان نیامده بود که خوشبخ  

 نوع حکومت را بمیان آوردیم .

 

 دیگر اینکه اگرمردم میگویند بیکاری است، غم اینراهم خورده ایم که با ایجاد وزارت 
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در یـک سایت     01 -03  -2015جدیدی بنام وزارت گپ بتی وگپ بخورکه بتاریخ   

ل قــبول بـرایبنام اصالت نیز نشر شده است ، اهداف آنرا تشریح کرده ایم و یقینا قاب   

مردم میهن ما وخصوصا جوانانی که برای کاریابی، در تلاش اند سودمند میباشد .   

 

 باز ببینیم که این مردم با تقوا و مسلمان ما خود ها را مسلمان میگویند و از این آیــهء

 شریف مگر نمیدانند که صراحت دارد: ان الله یحب الصابرین : یعنی خداوند صابرین

دارد . حالا ببینید که دوست داشتن خدا، نسبت به دوست داشتن یک وظیفـه را دوست   

 بیشترارزش ندارد ؟ ما به صراحت میگوییم که نی گفتار خداوند بیشتر ارزش دارد تا

 بی حوصله شدن برای یافتن یک وظیفه .

ـه باز او سخنگویان ما، و او مشاورین محترم ما! آیا ما و شما به قناعت دادن مردم بـ  

 اساسات اسلامی بلدیت نداریم وآیا در مدارس عالی دینی پاکستان، بما و شما نیاموخته 

شده که چطور درحالاتی که زور ما و شما به قناعت مردم نرسید، چـــــطور از آیات  

نیم. وآیا این بهترین سلاح وبهترین پیروزی ما برای بقای مـا واحادیث نبوی استفاده ک  

عا بوده واست و خواهد بود. آیا فراموش کردید کـه زور وبرکـــاتنیست. البته که واق  

 همین آیات واحادیث نبود که بمردم گفتیم که باید جهاد کنیم واین حکومت کافرها رااز  

 بین ببریم که از بین هم بردیم .

 

 با شنیدن این گپها وسخنانهای رهبران حکومتی ودولتی یعنی محترم داکتراشرف غنی

دالله و بعضی مشاورین ، سخنگویان قناعت کردند و اظهار داشتند که حـالا و داکترعب  

 ما دانستیم که چطوربایدازشمشیر بران اسلام و دین و مذهب استفاده کنیم. آن چنان به

 قناعت شان بپردازیم که خط گلیم شان برودونگویند که شما برواید. زیرا مردم با تقوا

ق بوده و رویهء نیاکانی شانـــــــرا  که دربراندازیومسلمان ما، مسلمانان بسیار صاد   

 حکومت امان الله خان کافر و جریانات سیاسی و مترقی بعدی، موثر بود، ازیاد نبرده

 اند. اگر میبردند ما یقین داریم که ما و شما مجاهدین ولو کمکهای زیاد پولی ونظامی

ن و کشور های عربی  نیزوسایر کمک های مادی و معنوی دیگر ازامریکا و پاکستا  

 حاصل کرده بودیم، به پیروزی نمیرسیدیم ، اگرمردم در پشت سرما ایستاده نمیشدند.

 این سخنگویان،بعد از اینکه اظهارات رهبران حکومتی و دولتی را شنیدند ودیدند بعد
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 دروقت وقفه وخدا حافظی از رهبران،  اینها برای بحث ثانی روی این موضوع یعنی

حترمین داکتر اشرف غنی و عبدالله عبدالله، بخانه یکی از هم مسلکان شـــآن سخنان م  

 رفتند و بین هم فیصله کردند:

 که برادران سخنگوی! ما و شما دیدیم واز گفتار اینان معلوم شد که اینها به گفت ما و 

 شما نمیکنند، والله خو اگر مردم صرف حرفها و سخنان را به هر طریقی که باشد به

ها برسانند، جایی رانمیگرد، زیرا تا حرف وعمل یکجا نشود، فایده وثمری متصور آن  

 نیست و نخواهد بود، زیرا حالااین مردم ما دیگر آن مردمان زمان شاه امان الله خان

 و دوره های بعدی نیستند، حالا اینها خوب فهیمده اند که قدرت گرفتن توسط دین  به

بوده است . این انکشافات سیانس و تکنالــوژی و رهبران جهادی ، صرفا یک وسیله  

 باالاخره دسترسی شان خصوصا نسل جوان به صفحات انترنتی، چنان آنها را آگـــــاه 

 و بیدار کرده که دیگر مشکل است آنها را بازی بدهیم. باالاخره بحساب وظنپرستی و

ن حکومتی و دولتــــی از آنجاییکه نمیخواستند، نام این سخنگویان تحت نام این رهبرا  

 وحدت ملی ودارودسته های جهادی شان  زیادترخدشه دارنشوند، تصمیم میگیرند که 

 ازادامه بوظایف شان استعفا دهند .

 وبا خودها میگویند که اینروزرا بیاد داشته باشیم که دیر یا زود گلیم این مجا هدین که

و جوانان فهمیـــده ووطنپرست که طشت رسوایی های شان از بام افتیده، جمع میشود   

 زمام اموررا به رهبری احزاب مترقی وبا اتحاد خاصتا نیروها ی چپ مترقی، بدست 

 میگیرند وآنگاه اگر آنها ما را بحیث سخنگویان شان قبول کنند که حتما قبول  میکنند،

ما   زیرا از این به بعد هویت وشخصیت ژورنالیستی ما را میدانند و این را میدانند که  

 به خطا های خود ها زودترمتوجه شده ایم، و ما را  دریکی از وظایف شان جــلب  و 

جذب خواهنــد کرد. آنگاه وظایف ما به واقعیت ، وظایف ایمانی ووجدانی خواهد بود   

 که هرچه واقعیت داشته باشد، همان را بمردم بگوییم . 
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07-13-2015امین الله مفکر امینی            

 سروده ای طنزی: دوست دارم این وطن را!

 

 دوست دارم این وطن را

 خلقی خفته در خواب گران اورا

 دوست دارم این وطن را

 مردمی درگیر مذهب وادیان اورا 

 دوست دارم  این  وطن را

 مــلا  و مولوی  بیخبر ز ادیا ن  اورا

 دوست دارم این  وطن را

 رهبرانــــــــی ما ر های آستا ن اورا

 دوست دا رم ا ین وطن را

 رهبران ســـــر زده ز پاکستا ن او را

 دوست دارم این وطن  را

 سران خـــــم شده به پاکســتا ن ا و را

 دوست  دارم این وطن  را

 بــــخون گرفته دشت و دامــان  او  را

 دوست  دارم این وطن را

یر ا ن  او  راصدای شغالان بجای ش   

 دوست دارم  این وطن را

 سخنهای میــان خالی ز رهبران او را

 دوست دارم ایـن وطن را

 زاغانـــی بر نوا، جا ی بلبلا ن او را
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 دوست دارم این وطن ر ا

 دوست دا رم ا ین وطن را
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09-21-2015امین الله مفکر امینی            
 

 طنز:گفتگوی داکتر اشرف غنی و عبدالله  عبدالله به خاطر بهبود امور

!بین خود شان   

 
ریس دکتور عبدالله عبدالله  ریس جمهوری اسلامی افغانستان  و داکتر اشرف غنی    
حکومت  وحدت ملی، بالاخره باثر فشار های روز نامه نگاران  و سر وصدا های    

 مردم، و منابع خبری داخلی و خارجی میهن ومصاحبه های بعـــــضی از اعضای 
پارلمان  با تیلویزیون طلوع نیوز، باین نتیجه رسیدند که باید هر دو  با هـــــــــم در    

است جمهوری بدون حضور داشت سخنیک نشست شخصی دوستانه در قصر ری  
 گویان شان، روی کار کرده های گذشته و خط مشی آینده ای شان و ارزیابی  کا ر 
 کرده های شان در طی  مدتی که بقدرت رسیده اند، غور نمایند تا به قناعت خـــود
 شان و بقناعت دیگران یعنی مردم، اعضای پارلمان وژورنالستان داخلی وخارجـی

راجع بپردازند .و غیره م  
 

 باین نسبت هردو با تمام مصروفیت هایی که بخاطررفع مشکلات اقتصادی،سیاسی 
 فرهنگی، مذهبی وغیره خاصتا موضوع  تامین امنیت و کاریابی بــــرای بیکا ران 
 مردم میهن ،همیشه مصروف اند یکروزی را انتخاب میکنند تا چنین صحبت ها را

امه بدهند .در فضای آرام بین خود ها اد  
 لذا یکی از روز های جمعه را انتخاب میکنند تا بتوانند بخاطر جمع با هم تعاطــــی 

 افکار نمایند .
 خیر هردو فعلا دریکی ازاطاقهای کنفرانس ریاست جمهوری تشریف دارند وهردو

شروع به مباحثه مینمایند .   
 

چنین ادامه میدهند:رف غنی داکتراش   با مقابل شدن با در آغاز دکتور عبدالله عبدالله  
دوست قدیم وزعیم  ملی داکتر جان اشرف غنی اسلام علیکم داکترعبدالله عبدالله :   

 میهن عزیز. چقدر جایی خوشی است که هر دو بعد از این همه مصروفیت ها حــد 
 اقل وقت پیدا کردیم تا همدیگر را شکم سیر ببینیم و ضمنا روی مشکلات عدیده نیز

م .گفتگو کنی  
جان.این جای خوشیعبدالله عبدالله :وعلیکم السلام، چطوراستی دکتوراشرف غنی   

که بنشینیم وبا    عبدالله جاناست که باهم بعدازدیرمدت می بینیم وادامه میدهد بیا بیا   
 خاطر آرام، صحبت کنیم .

 
که ازکجا شروع کنیم بیا که ازهمان آغازی که مردم بـما داکتر اشرف غنی میگوید   
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بالاخرهوساطت جان کیریرای دادند و هر دو بالاخره خود ها را بقدرت رسانیدیم و با  
 بعد از تلاشهای زیاد، به تشکیل حکومت وحدت ملی نیزنایل شدیم، شروع کنیم :

مردم بما رای دادند وآنها عبدالله عبدالله جان : : ببین داکتراشرف غنی بادامه میگوید   
دوی ما، که همه ای آن در باره اصلاحات و تغییرات  به اساس گفتار های مردمی هر  

مثبت در حیاب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره وغیره وخاصتا حمایت   
 ما ازدین مبین اسلام بود، دلشاد شدندورای مردم را گرفتیم گرچه هردوی ما اشتباهاتی

وتو هـــــم انسان استــیم هـــم کردیم ولی طوریکه میدانی هر انسان اشتباه میکند و من   
 واین غلطی ها واشتباهات را مرتکب شدیم. به هر حال بعد از انتخابات  که به کرسیها 
 نشستیم و اعضای حکومت وحدت ملی را که انتخاب شان بیشتر از یکسال را گرفت و
 این درازی مدت هم ضرورت بود که اشخاص تحصیلکرده وصادق را انتخاب کنیم به

ردیم .کار شروع ک  
: والله راست گفتید وعین گپ های که من میخواستم توگفتی واین دکتورعبدالله عبدالله  -  

 گفته ما دقیقا وحدت حرف وعمل مارا میرساند. دراین قسمت مردم ما باید بسیار خوش 
 باشند.

، اگرچه درآغاز انتخابات دور اول عبدالله جانبکلی راست گفتی  داکتر اشرف غنی: -  
یگر را خوب کوفتیم و مجبور هم بودیم که بکوبیم، ولی ببین که نتیجه ایــــن و دوم یکد  

کوبیدن های لفظی که بفضل خداوندکریم  جزبه دو ودشنام و یکدیکررا متهم کردن بــه  
ذشته پیوند دادن،  به برخورد فزیکی تمام نشدو موفقیت بــــه بار آورد نفهمیدن وفساد گ  

وحدت ملی که در قانون اساسی هم پیش بینی نشده بود و   وبالاخره به تشکیل  حکومت   
 این کار فوق العادهء ما  نیز یکی ازابتکارات و دستاورد هــــای ما  در همان روزهای

 نخسین ما میباشد، موفق شدیم ..
والله اینرا خو راست گفتی، من هم تایید میکنم. وگرنه طرفدارانداکترعبدالله عبدالله:  -  

وطرف، آمادهء نبردبودند که درآنصورت مردم و میهن یکبار دیگر بخون من وتوهر د  
 آغشته میشدند .

او عبدالله جان خوب شد که صلح کردیم و حکومت وحدت ملی راداکتر اشرف غنی :   
 بوجود آوردیم . ولی اگر موفق هم  نمی شدیم ، مردم میهن ما قبل ها در زمان جنگ و

رت، به این کشت وکشتار ها عادت کرده بودند و اگرجهاد اسلامی ما بخاطر گرفتن قد  
 یکبار دیگر، این جنگ و چنگوی هم رخ میداد، برای آنها بی تفاوت میبود .

که من وتوبآن حرف داکتر صاحب اشرف غنی : ببین داکترعبدالله عبدالله شروع میکند  
ملی کرد یـمها و سخنهایی که گفته بودیم و همه بخاطر سعادت مردم و میهن ما بود، ع  

در زمان چقدر کمکهای پولی و مادی از کشور های دوست خود و خاصتا امریکا کــه   
 جهاد ما را بخاطر بدست آوردن قدرت و سقوط حکومت  جمهوری حزبی ها  کـــه ما 

  آنانرا  بنـــام حکومت کمونیستان،وضد دین و مذهب تاپه زدیم، بدست آوردیم. 
دستگاه سیا وآی اس آی  پاکستان وکشورهای عربی یعنی برادران دینی ومذهبی مــاو    

 خصوصا عربستان سعودی، در این زمینه ها خیلی بما رسید گی نمودند  یعــــنی چقدر
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ه که بدل ودماغ مــــردم میهن ما موثر بود، نمودند .ما را مجهز به سخنان تاثیر کنند   
: والله دین ومذهب  چه یک چیز قوی و یک حربه ایداکتر عبدالله عبدالله ادامه میدهد   

 بران بودکه ازآن استفاده ای زیاد بردیم و الا سقوط این حکومت حزبی ها کار آســـا ن 
 نبود . 

! اینها خوهمه راست بود والا کرزی و بیادرعبدالله بچیم اوجان او داکتر اشرف غنی:   
دیگران بشمول من و تو، آنقدر درخورکارایی ها نبودیم تا بمقابل حزبیها وسایر وطــن  

میاب میشدیم . زیرا آنها همه بطور عموم اشخــــا صپرستان صدیق دیگر میهن ما کا  
که من آنها را فهمیده با تجربه وتحصیل کرده ها بودند. حالا خدا کند قهرت نیامده باشد   

 ها و کار فهمان  درامور لشکری و کشوری، دانسته و کار آگاه میگویم.
: حالا راست بگویم هردوبین خود استیم  وبازهردوی ما اینرا میداکتر عبدالله عبدالله   

 دانیم که گفته اند کج بنشین و راست بگو . 
تو ودار ودسته ای مجاهدین گپ هایت همه ر است است  وببین که ما یعنی همین من و  

 حربهء بهتر از دین ومذهب، راه دیگری نداشتیم که اینها را ازبین ببریم.اجداد  جهادی
که چطورشروع ازحکومت امان الله خان که خودش ازجمله مشروطه ما رابیاد داریم   

رخواهان هم بود بنام اینکه اما ن الله کافراست ازبین بردند واین میراث شانراکه بسیا  
 کمک کننده و تاثیر گذار بود، ما نیز بکاربردیم  وگر نه این بیچاره ها خو مصالحه ای
 ملی را هم اعلان کرد ه بودند و ما را به اشتراک در حکومت نیز دعوت کرده بودند و 
 اما پاکستان یعنی دستگاه آی اس آی و سیا  وعربستان سعودی وضمنا ایران بسیار آگاه

.موافقات زینو طور صلح آمیز به کرسی بنشیند نگذاشتند  بودند که   
اینجا خود خدا هم حاضر وشاهد است که ما بهانه ای داکتراشرف غنی : اوعبدالله جان   

 دیگربجز تهمت بستن به آنها یعنی همین حکومت حزبی دیگر راهی نداشتیم . خیرحالا
ی وطالبان  و که قدرت را بدست گرفتیم طی بیشتر دو دهه، شروع از حکومــــت کرز  

 حالا حکومت وحدت ملی ، همه ما را محکوم بـه جنایات، چوروچپاولها، آتش سوزیها
 اختطاف ها، ارتشا و فساد اداری و خاصتا عدم استقرار امنیت وغیره میدارند .

! این تجارب که ما وشما همه ازداکترصاحب غنی جانرای نزن داکترعبدالله عبدالله:   
گرفته ایم و آنرا درحال حاضرنیز پی در پی تعقیب میکنیم کسی  پاکستان و دستگاه سیا  

 زورشان بما نمیرسد سابق ها مردم میگفتند که تا خدا باما است کامیابی ازما است ولی 
 حالا میگوییم تا دین و مذهب با ما است، کامیابی با ما است .

 
د هر دو ارزیابــی: والله همین گپت خو خوشم آمد : ولی بیا بین خو  داکتر اشرف غنی  

 کنیم که ایا بعد از اخذ قدرت من بحیث ریس جمهور اسلامی و تو بحیث ریس حکومت
 وحدت ملی ، هیچ کار نکرده ایم ؟ بیا حالا یک بیک بتو میگویم و اگر من چیزی را به

 فراموشی گذاشتم تو بیادم بتی :
حد اقل  نود و نه  فیصد : درقدم اول امنیت را اگرصد فیصد توانستیم ببین عبدالله جان  

تامین وعملی کردیم. این انفجارت، قتلها وکشتارها واختطاف ها ورشوت خور ی هــا    



268 
 

 و فساد اداری وغیره نا بسامانی ها را خو من و تو نکرده ایم .همه به گروه  طالبان  و 
عربی القاعده و در این اواخر داعشی ها  ارتباط دارند ، پاکستانیها و یا اگرکشور های  

 ویا ایران در این زمینه ها دست دارند بمن و تو چی. 
 مردم عوض اینکه از این کسانیکه در فوق گفتم گلایه کنند پشت ما و ترا گرفته اند من 

وتو وظایف خود را انجام داده ایم و میدهیم . به سفرهای داخلی وخارجی خصوصا به   
انرا چه پولی و چه معنوی به سفر های خارجی میروییم به هرترتیب شده کمک های ش  

 دست می آوریم ، دست فقیری  من وتو بدامن کشور های خارجی، از پاکستان گرفته تا 
 هندوستان،ایران،امریکا، جاپان، جرمنی، عربستان سعودی، انگلستان، فرانسه ، چین  
 روسیه و خلاصه هر جاه که بتوانیم بدست می آوریم  دراز است . و به غرض  اخـــذ 

ن کمکها، حتی درمراسم حادثات و مصیبت هاییکه بوطن ومردم عاید شده هم بعضا  ای  
 و یا اکثرا اشتراک نتوانسته ایم . 

 واگردروطن غارت میشود و یا از بانکها سرقت میشود ویا دارودسته هـا ی جــهاد ی
باز مهـمما از آن مشتی بر میدارند بمن و تو چی . بروند مردم آنها را قایم بگیرند .  و  

 اینکه اگر یک چار قران بجیب خود میکنند البته باز هم به نظر من حق دارند در غیر
 آن ما و آنها خو دیوانه نبودیم که سالها در کوه ها و تپه ها با لباس های چرکین و جیب
 های خالی و دور از دیگر چیزها، مصروف جنگ و چنگوی باشیم  و القاب اشرار را 

اشته باشیم .به جای مجاهدین د  
بیکاری  در وطن اگراست چی پروا دارد . اگر جایی کار و بار نیست  ما و تو خـــو  -  

 مسئول آن نیستیم . بروند مردم خود تلاش کنند و حتما یک کار نه یک کاری پیدا  مـی 
 کنند . اگر در وطن پیدا نشد در خارج از کشور خو پیدا میشود ، ما و تو خو راه شا ن

کرده ایم و اگر غیر قانونی میخواهند بروند ، میتوانند بروند واگردرآبها زمانیرا بند ن  
 که میخواهند به کشور های مورد نظر بروند غرق میشوند گناه من و تو نیــست از آب 

 و موجهای خروشان آن آبها است . 
یـن ــ میگویند که ملا ها ومجاهدین بعضا با خورد سالان و صغیران ازدواج میکنند . ا  

 مردم فکر کرده اند که من و تو آنها را یاد میدهیم . مطابق شریعت اسلامی هر که حق
 دارد که زنهای زیاد داشته باشند و دیگر اینکه آیا پیشوایان اسلام ما به شمول حضـرت 

 محمد مصطفی ) ص ( چندین زوجه نداشته بودند ، البته که داشته بودند .
که اگرمقامات مسئول امنیتی و دفاعی بگو عبدالله جان  حالا تو میگویند امنیت نیست  -  

 ما نمیتوانند امنیت بگیرند ما و تو بکجا خود ها را برسانیم تاا منیت بگیریم و آنها نمی
 دانند که ما و تو بخاطر آرامی، و کاریابی و صحت مردم و حمایهء دین و مذهب  شان

مریض شده و به بستر افتادم   از شب و روزدر تلاش استیم . واینکه من دراین اواخر  
 خاطر کمر دردی خو نیست ، از خاطر همین غمهای مردم مریض شدم و به بستـــــــر 

 افتادم . 
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ایـــن داکتر صاحب اشرف غنی در نی بابا من صد فیصد با شما داکتر عبدالله عبدالله :   
همین چیز است گفته های شما شریک استم وآنرا تایید میکنم . حکومت وحدت ملی هم   

 که درهر خوبی وخرابی هر دوی ما، خود ها راشریک دانسته وکارها را درســــــت  
انحام دهیم و بفضل خداوند انجام هم  داده ایم .    
میگویند که معاشات مامورین کم است آیا این معاشات که بوزیران، ومقامات عالـــی -  

الیرتبه میپردازیم وهمه بدالر است کمرتبه ووالیها ، اعضای  پارلمان ودیگر مقامات ع  
است.   

 آیا اینها بحساب قانون مامورین دولت، مامور گفته نمیشوند. و اگراینها مامورین دولت
 گفته میشوند ، پس شکایت مردم نا روا اند.

میگویند که مردم به مواد مخدره معتاد اند . این هم یک تهمت دیگر به من و تو . من -  
نگفته ایم که بروید در زیر پل وپلچک ها نشه کنید و درگ استفاده کنیدوتوخو آنها را   

 نمیدانم آنها را بلا زده که دریک جای  پاک ومنازل شان رفته یکنفری، دونفری وحتی 
 چندین نفری و حتی گروپی نشه کنند.

امضایدیگراینکه مردم و خصوصا در این اواخر ما را زیرباد انتقاد گرفتند بخاطر  -  
 پیمان امنیتی با پاکستان .  خو اینرا باید امضا میکردیم . ما و شما که مدتها در کمپ ها 
 بودیم اگر چه منی اشرف غنی در آن کمپ ها نبودم، آیا با پاکستان پیش ازبـــــه قدرت 
 رسیدن ، قول نداده بودیم که چنین قرارداد را امضا میکنیم .هما ن بود که امضا کردیم

ردانگی خود ها را بجا آوردیم.وقول م  
دیگر اینکه میگویند ما طالبان را برادر خطاب کردیم . خوب کردیم که برادرخطا ب -  

 کردیم والا اگر برادر نمی گفتیم و بعضا جاه ها را رسما به آنها واگذار نمیکردیم والله
ن امنیت میخو اگراز گیر شان روز خوبی میدیدیم . و این یگانه سیاست مادر راه تامی  

 باشد .
 دراخیر داکتر اشرف غنی که واقعا مغز متفکر است  و تحصیل کرده و متخصص در 

 هر فن و مسلک است به عبدالله میگوید :
تو هم چرتت را خبر نکن و من یک قصه میکنم برایت یک داستان  از بیا عبدالله جان  

اند. و قصه ازاین قراراست اتابکان که وقتی درتاریخ میهن بنام شاهان اتا بک یاد شده   
 

لی یگان وقت  ــالبته برای معلومات توعبدالله عبدالله جان که گرچه داکترچشم استی و   
ها چشمت بعضی چیز رانمیبیند ونه گوشهایت میشنود پیش از شروع قصه  درباره    

 اتابک یعنی بزرگ و پدر معنوی از لحاظ لغوی معلومات  میدهم .
از لحاظ  لغت یک لغت تر کی بوده و مفهوم  اتا بمعنی پدرو بک یااتا بک یا اتا بکان   

هجری6بیگ  معنی  بزرگ را میدهد.آنها زمانی کــه  قدرت را درنیمـــــهء قــــــرن    
 گرفتند وبه پادشاهی رسیدند .قصه ازاین قراربود که روزی فکر میکنم یکی از شاهان

ا و یا  یکی از اتابکان شاگرد بنشناند .سلجوقی پسرش را خواست به یکی از تا بیگ ه  
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 یکی ازآنها را خواست وگفت این شهزاده را یعنی پسرم را درس بده .اتابک یعنی معلم
 گفت به چشم . اتا بک یعنی معلم یا پدر معنوی، پسر شا ه را با خود برده و شروع بــه 

واینرا به تکرار همیشـه تربیه اش کرد باین جمله " تا که جلید، چلید وگر نچلید ، نچلید   
 با و میگفت .

 بعد ازمدتها شاه خواست پسرش را با معلمش یکجا. وقتی شاه ازپسرش پرسان کرد که 
 بگو استاد بتو چه آموخته است شهزاده شروع کرد به این قسم :

 تا که چلید،چلید که نچلید  نچلید .تا که چلید چلید که نچلید نه چلید وهمین جمـــله را بار 
بار تکرار میکرد . شاه خیلی به غضب شد و رویش را به معلم کرد و گفت این چـــــه   

ده ای  اضافه کرد که من باحترام وعزتی که به اتابــک یادرسی است که به شهزاده دا  
 اتا بیگ ها دارم بتو چیز نمیگویم و برو درست به شهزاده درس بته . معلم قبول کرد و

منزلش یا مدرسه رفت و این جمله را باو آموخت :با شهزاده دو باره به   
 تا که چلید، چلید حالا که نچلید نچلیدوبه تکرار باز هم این جمله نو را باو میآموخت .

خوب بعد از مدتی باز شاه پسرش را با معلمش در حضور پذیرفت  واز پسرش پرسید    
 که بگو حالا چه آموخته ای. 

میگوید : پسر یعنی شهزاده  این بار چنین   
 تا که چلید ، چلید حالا که نچلید نچلید و  این جمله را باز هم تکرار در تکرار میـــگفت
 شاه خیلی قهر شده وگفت دیگر این چه بیهوده گی است که به شهزاده یعنی پسرم درس 

 آموختی.  
د . معلم شهزاده گفت : تا که چلید چلید حالا که نچلید نجلید و راهش  را گرفته و بدور ش  
 حالا من تو از این روش استفاده میکنیم ، بگذار مردم و مراجع ومطبوعات وروز نامه 

 نگار ها و اعضای پارلمان هرچه بگویند بگذار بگویند .
 و ما ازاین شعاری تا که چلید چلید حالا که نچلید نچلید استفاده میکنیم وفراررا بر قرار 

 ترجیع میدهیم .
رده وبعد از اینکه  غذای چاشت و شب را با انواع حوردنـیبا این گفتار هر دو خنده ک  

 های لذیز صرف میکنند خدا حافظی نموده و تا دیدار آینده معطل میگردند .
 
 
 

 

 

 

 



271 
 

09-24- 2015امین الله مفکرامینی           

 طنز: والله راه گم شده ام!

 

مشهوربه ســــرگردان با یکی ازدوستان بنام بسم الله جان فدامحمد مشهوربمشکل کشا   

 بعد از مدتها در یکی از کوچه های پر ازدحام کابل در پل باغ عمومی آن ، تصـادفا با 

 هم می بینند .

 

واه واه چه یک تصادف خوبی که با تو بسم الله جـــان سرگردان  فدا محمد مشکل کشا:

 ملاقی شدم وهیچ باورم نمیشد که تو سرگردان جان را اینجا ببینم . 

بچیم اوفدا جان مشکل کشا!  به خدا مـــن هم چنان تو مشکل الله جان سر گردان : بسم  

کشا را خوب شد که دیدم و حالا با تو اگر وقت داری میخواهم ، مشکل مرا حل  کنـی   

 و حق دوستی را که بالای یکدیگر داریم، ادا کنی .

نه ، آنجا هردو با  خاطراوعزیزم او دیوانه جان! بیا که بریم خا فدا محمد مشکل کشا!  

 حمع نشسته وهرمشکل که داری انشا الله راه حل پیدا میشه واگر نشد والله کــــه تخلص

 مشکل کشا را به سر گردان تبدیل نکنم بخدا. 

راهــی منزل فدا محمد مشکل کشا ! موافقه میکند وبا دوستشبسم الله جان سرگردان   

.اوواقع در چاراهی  قمبر علی، میشوند   

 

حالا اینجا دراین خانهء نشیمن ما لحظهء  فدا محمد به دوستش بسم الله جان سرگردان:  

 باش  که مادراولاد ها را بگویم که یک چای نشه ای دم کند و همرای  همو گُر هاییکه 

 مساله دار میگفتیم ، نــوش جان کنیم وتا وقت نان یعنی نام شب وقت زیاد است با هــم  

 صحبت میکنیم .

: والله  او بیادر و او گل بیادر و او دوست  شیرین گذشته هایم، دٌ ر  م الله سر گردانبس  

 گفتی و دُر سفتی،  درست است .

 همان ا ست که چای چند لحظه بعد با همان گُرهای مساله دارمشرقی و یامزاری آورده

 میشود  وهر دو مصروف نوشیدن چای و خوردن گُر های مساله دار میشوند .

او یارقدیم چه غم داری معلوم  دوست سرگردان : خو حالا بگو اومحمد مشکل کشا فدا  

 میشه از رنگ و رخت که بسیار خسته و در کدام غم غرق استی .

: او فدا جان مشکل کشا! ازتو چه پت وپنها ن که هیچ کاری  برایمبسم الله سر گردان   

ای حقوق گرفتم . ازبس که کـــارپیدا نشــــد  و حیف آن دگری تحصیلی که از فاکولته   
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 پیدانشد وضرورت به پول هم بودیک چارپیسه قرض ووام کردم ویک کراچی خرید م

 که بالای آن بعضی سبزی جات وبعضا میوه ها ی خریده شده رابفروش برسانم . ولی  

  باید بگویم که چندان عاید نداشتم و  آنرا به قیمتی که میفروختم  عایدش سر و نوک بود 

و قسم میخورم که ولله را ه گم شده ام. ومفادی نداشتم    

ببین  جان بیادر! چرا عاید نداشتی وچرا  پولت سرو نوک بـود  فدا محمد مشکل کشا!  

 اگر هرچه میخریدی میتوانستی که به سه یا چار چند بفروشی و حتی اگر آنقدرخود را

د دو چند خو حتما میفروختی .حقوق دان میدانستی و ظلم نمیکردی بالای مشتریها، بای  

گپ فروختن یک چند یا دوچند را   خـــــو  فدا جان مشکل کشا!: او بسم الله سرگردان  

 یکطرف بان بخدا که به نیم چند قیمت هم کسی حاضر نبود که بخرد . بالاخره  مــوا د 

دم بهخریداری شده ام از قبیل سبزیجات و میوه جات که باقی می ماند و خانه مــی بر  

 فردای آن ، آنها گنده میشدند و مجبور بودم  باقیمانده ها را ضایع میکردم .

نمیدانم که تودراین دولت وحکومتفدا محمد مشکل کشا:والله بسم الله جان سرگردان!  

 وحدت ملی دم از بیکاری میزنی تعجب میکنم . والله دراین حکومت بسیارکار است  و 

خصوصا زمان حزبی ها .   حتی نظر به حکومت های قبلی و   

توبگو در کجا کاراست و چطوردر بسم الله سر گردان: او فدا محمد جان مشکل کشا!   

 زمان حزبی ها کار نبود و حالا است .

من نگفتم که در زمان حزبی هـا  فذا محمد مشکل کشا! او دوست دیوانه او سر گردان  

ان حزبی ها باین تناسب که حالا کار نبود، من گفتم که اینقدر کاری که فعلا است درزم  

کار است ، کار نبود، یعنی اینکه حالا هرکارمیتوانی داشته باشی  یعنی مقصد کاراست    

که باشد مهم نیست قانونی غیرقانونی وباین خاطر من گفتم که در زمان حزبی ها  مثل   

حالا هرکار پیدا نمیشد . زیرا آنها قانون گفته خود را کشته بودند ولی حالا اینها هرقسم   

نی اینکه این حکومت فعلی وحدت ملی ما دیموکراسی گفته   بــه کاررا جوازمیدهند یع  

، زمینهء هر کار را مساعد ساخته اند . فضل خداوند کریم   

البته من درســت جستجو و  بسم الله جان سرگردان: ببخشی فدامحمد جان مشکل کشا!   

 تلاش نکرده ام و یا لست کارووظایف پت وپنهان است که باطلاع ما نمیرسد وبه طور

ـایمخفی مانده شده تا به اقارب ودوستان وواسطه داران سردسته های جهادی و اعض  

 حکومت وحدت ملی داده شود ؟

او دوست عزیزم بلی کمی راست گفتی، حالا باید بگویم که مغز فدا محمد مشکل کشا!  

 تو کار داد .

بگو و مرا از این سرگردانی وتخـلص بسم الله سر گردان: او دوست مشکل کشا زود  
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 سرگردان خلاص کن ، نشان بده که در کجا کار است . و چه نوع کار است .

توحقوق خوانده ای و ازهمین ملک فدا محمد مشکل کشا! او بسم الله جان سر گردان!  

 ووطن هم استی  و از هر چیز خبر داری و نمیدانم چرا نمیدانی که چه رقم کار.

برایت میگویم:  فدا محمد مشکل کشا ادامه میدهد : حال   

بخاطر اجرای کــــاربرو واسطهء داد و ستد  رفع مشکل مردم با ادارات دولتی شو.  -  

نیازمندان یعنی مردم. همان است که یکمقدار پول یعنی کمیشن بدســت می آوری   و     

مشکل کارهم برطرف میشه و رضای کسیکه واسط اش میشوی هم میشود و تو  یک    

مبلغ به نام شرینی  و یا بخشش نیز میگیری که آلبته شیرینی گرفتن و بخششی قطعــا     

نمیشود و نه غیر قانونی .رشوت گفته    

 

برو چرس و تریاک و مواد مخدره را بخر و بیا برای جوانان،  و پیران و دیگرا  ن  -  

 که فضل خدا تعداد شان درزیرهر پل و پلچک و هر کوچه و بازار زیاد است و نظربه 

 پلان انکشافی دولت روز تا روز بسط و گسترش نیز می یابند،  حسابکار وبارتو نـیز

وک شده میرود بفروش برسان .چ  

یک چیزدیگر،طوریکه اودوست عزیز میدانی که اجناس وارداتی ازساخت پاکستان  -  

در وطن کم شده زیرا مردمان وطندوست فیصله کرده اند که دیگر امتعه و یا اجنــا س  

یفروشند. تو فکر نکن که همه هموطنان ما نمک به حرام  انـد پاکستانی را نمیخرند ونم  

نهاییکه به پاکستا ن و حکومت پاکستان و دستگاه آی آس آی آن بستگی ها دارند   بـهآ  

 طور قاچاق آنرا وارد میکنند و به قیمت  ارزان که نه سیخ بسوزد و نه کباب،  بـرا ی

 مردم میفروشند . تو هم با آنها ارتباط پیدا کن و چاره ای کار و بیکاری ات را بکن  و

دا محمد  مشکل کشا را یاد کرده و دعا خواهی کرد . باز مره یعنی منی ف  

دیگر اینکه طوریکه میدانی قلت پاسپورت است .  این باین معنی نیست که پاسپورت  -  

 خلاص شده، پاسپورت به بوجی بوجی است ، برو از صاحبان  با صلاحیت منظور م

زمندان که بخـاطرهمان کارمندانی که پاسپورت نزد شان است یکتعداد را بگیرو به نیا   

 پیدا کردن کار،میخواهند پاسپورت اخذ و از ملک فرار کنند  با اخذ یک کمیشن معینه،

 بفروش برسان که هم  ثواب است و هم خرما . یعنی که هم  چاره ای تو میشود، و هم 

 کسی که پاسپورت ذخیره زیاد دارد وهم چاره ای کسانیکه میخواهند پاسپورت بگیرند 

کار دیگر میگویم که خدا کند مرا غلط فکر نکنی.یک  -  

بد کنم که خفه شوم .تو رهنمایی فدا محمد جان مشکل کشا! بگواوبسم الله سر گردان:   

 کنی و من خفه شوم ، ابدا نه و بگو که آن چیست .

!  و آخــرین کاریعزیزم بسم الله جان سر گرداناو دوستم واو فدا محمد مشکل کشا!   
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اینست که برویک لباس کهنه وفرسوده پیدا کن و یک لنگ خود را لنگ کنکه میگویم   

یعنی مقصدم  ساختگی خود را لنگ بساز و در کنج و یا  گوشه ای مزدحم شهر دراز    

 بکش ویک گلمچه گک و یا یک کاسه گک و هر چه که در اختیار داری و پول رامی

پیسه کمک کنید .  همان است که تواند نگهداری کند، پیدا کن . و بگو برلحاظ خدا یک  

 مردم دیندار ما به تو پول میدهند  یعنی ذکات و صدقه ای شانرا بگیر . و باز اگر  بــه

 لحاظ خدا نکنند، رسول الله را یاد کن وبهمین ترتیب به هر نامی که زیاد میتوانی پو ل  

  عبدالله رابگیر پیدا کنی همان اسم را تکرار کن اگر نشد آخری نام اشرف غنی وعبدالله

 وبگو به لحاظ اشرف غنی و عبدالله عبدالله یک قران بتیم که مسکین استم و غــــــریب 

 استم ، کس ندارم، باز ببین که مردم بدون اینکه ترا کنجکاوی کنند که واقعا لنگ استی

غنییا نیستی بتو پول میدهند مثلی که رای خود ها را بدون اینکه بدانند داکتر اشــرف   

وداکترعبدالله عبدالله راست میگویند ویا دروغ، رای شانرا دادند این کار را بــــتو  نیز 

بتو بگویم که گدایی ننگ نیست زیرا مجبوریت است و تو ببین که آیــــا  میکنند و باید  

 پول و پیسه و کمک های که حکومت وحدت ملی، از پولداران هر که باشد یعنی دول

ه دار، برای سعادت مردم  میگیرند آیاد بد است!پیشرفته و سرمای  

باز اگر نشد برو ریش بان و یک کالای سفید و پاک و با تسبیح و سجاده پیدا کن   و  -  

 یک دوکان و یا محل برای رفع هر نوع ضرو ریات مردم ، از قبیل کار یافتن و ز  ن

ردم، تعــــــویذ  یافتن  واز مریضی  ها خلاص شدن، خلاصه رفع مشکل خارج رفتن م

 وطومار نوشته کن  و چشما ن خود را نیز به هر زن و دختر مقبول که آمد  آب  بته .

 باز ببین که اگر پول های  بدست آورده به اصطلاح دامنت را پرنکرد بازبگو لعنت به  

 تو فدا محمد مشکل کشا .

در زمان حزبیها حالا ببین او دوست عزیزم کـه و فدا محمد مشکل کشا ادامه میدهد :  

 چنین کار ها بود و چنین بسط و گسترش کا ر ها را دیده بودی ؟ 

! حالا تصدیق کردم که توبکلی ماهربسم الله جان سرگردان : او فدا محمد مشکل کشا  

 کار پیدا کردن استی . مرا قسم است که اگر بازار سخی صاحب که در مزار شریف ما 

شناسند  وبه هروقت ونا وقت بزیارت آن میروند  است و بنام مشکل کشا مردم آنرا می

 شکست ندادم وترا جای نشین او نکردم، باز تو هم مرا بگو که بسم الله جان سرگردا ن

 نیستی .

!حق نمک دوستیفدا محمد مشکل کشا !تشکردوست عزیزم اوبسم الله جان سرگردان  

ان ومهمتر اینکه  تربیهرا ادا کردم من هم مانند این مجاهدین گرامی وسردسته های ش   
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 شده ای آنها استم و آنها بما یاد داده بودند که باید حق دوستی را ادا کنیم و مثل  اینـــکه 

 آنها بعد ازسر آمدن قدرت ، حق نمــــک پاکستان وامریکا و کشور هــــای عـــربی را

 انجام داده اند و من تو  هم باید این حق نمک را ادا کنیم .

مشکل کشا ادامه میدهد: او دوست گلم بسم الله جان سرگردان با ز فدا محمد   

 یک چیز دیگر را میگویم که گفته های مرا تایید میکند، گفته اند: 

 که ما را سیب در کاراست چه ازدرخت سیب چه از درخت بید . حالا بگو که

 هدف من برای تو کار پیدا کردن بود که نشان دادم . مهم نیست چه کار . 

همه چیز را شنیدم و بتـــو الله سرگردان : والله دوست گلم فدا محمد مشکل کشا !  بسم  

 ومهارت تو ورهنمایی تو نسبت بمن، متشکرم خیلی متشکرم .

والله او فدا محمد مشکل کشا! ببین که همه چیزبرا ه   وبسم الله سرگردان ادامه میدهد :  

گفتی بخدا قسم که با این حد و پیمانه  است و این همه کار و بار که مثال هایش را برایم  

 نه درحکومت حزبی ها بود و نه درحکومات سابق و اگرهم بود به این پیمانه ووسعت 

 وگسترش نداشت.

ببین کـــه من چقدر بلی اودوست من اوبسم الله جان سرگردان! فدا محمد مشکل کشا!  

تو هم قناعت کردی که دید وسیع دارم و خوب رااز بد تشخیص میکنم و حالا شکر که    

 این حکومت وحدت ملی ما، چقدر درغم مردم اند و چقدر کار های حتی آزاد وبــدو ن 

 غل و غش آماده کرده اند. وباید گفت که بیشک که پلانها وپروگرامهاییکه بمردم وعده 

 داده بودند، یکایک عملی کردند وعملی کرده میروند .

د مشکل کشا وبسم الله سرگردان، بعدازتحلیل  هــا  لذا هردو دوستان قدیم یعنی فدا محم

 وارزیابی امور دولتی  بطور مثبت  از هم خدا حافظی کرده جدا میشوند ولی در آخــر

 تذکر میدهند که حالا همه چیز ها طبق پلان شان در همه عرصه های امور زنده گـــی 

ها پیدا شد  و من با زمردم ومیهن به وجه احسن پیش میرود و باز اگر خرابی در کار   

 بیکار شدم، حتما با هم می بینیم  و راه حلی پیدا میکنیم . 
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10-15-2015                 امین الله مفکر امینی   

 

 سروده ای طنزی : اعلامیهء حکومت وحدت ملی 

 

 ای مـــردم بگویید هرچــــه تــــــوانید

بــدانیدما را گنهـــی نیست که شــــما   

 گویید که بوطن جنگ اســـت بما چی

 ور فیر توپ و تفنگ اســــت بما چی

 ز جنگ مگویید که بمشرف ما جنگ

 که جنگسالار بــی جنگ است دلتنگ

 بوحدت ما همــــه کار ها شد رو براه

 ز فیض جان کری، نگشتیم روســـیاه 

 این خیروبرکات ز فیض جهـاد اسـت 

هـــا فساد اسـت جهادی نباشد همه جا   

 مفکر هر چه گوید ز رهبــران گــوید

 این گفته ها ظاهر و پنــــهان گــو یـد

 کـه چون رهبران نباشــــند در جهـان

 کــه اعمال شان چو آفتاب اسـت عیان
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12-30- 2015       امین الله مفکر امینی  

 

 سروده ای طنزی: تیم اشرف غنی وعبدالله 

 

غنــــی  وعبدالله قصـــــــه پرداز شدهتیم اشرف    

 بسکه آنهـــــا بدرد و مشکل مــــردم دمـسازشد ه

 نبوده چنیـــــــن رهبر و هادی مردم بتاریخ وطن

 افسون ایندو بخــــدا چو ستمگردلــــبر طناز شده

 باین خصال چرا به طنازی نشــــوند مشهو جهان

نــواز شــدهبگوش  همــــه قصه و داستان انها دل  

 بیایید بگوییم همــــه ز اوصاف آنها بایــــن پند ار

 کاین افسون آنها ز آغــــاز بمردم آ غــــاز شــد ه

 مفکر به چنین اوصاف رهبر، مرحبا گویند مردم

 بـاطــــن مملوبریا و همچو مجا هد بنمــــاز شـده

 

 

 

 

 

 

 

 



278 
 

01-03-2016امین الله مفکر امینی           

  طنز خدایی خدمتگار!

 

 طنز: گذارش نامه از کار کرد های داکتر اشرف غنی ودکتور عبدالله عبدالله توسط 

 قدووجانو، دوخوش خدمت ویا دوخدایی خدمتگار داکتر اشرف غنی ودکتورعبدالله

 !عبدالله

  

زدست قدووجانو همانطوریکه ازلحاظ قیافه باهم مشابه استند ازلحاظ هوش وخرد نی  

از یکدیگر ندارند.   کمی 

بحیث جارچی های تیم اشرف غنی آنها که بدون کدام حق الزحمه و دریافت مزد ،   

عیسوی وآغاز  2015وعبدالله عبدالله مانند عده ای دیگر، کار میکنند، درختم ســال   

خواستند، نتایج کار و پیکار خود ها را وخوش خدمتهای 2016 ماه جنـوری سال    

ر انجام وظایف رهبران حکومت وحدت ملی ودار ودسته های شان نمو دهکه بخاط  

 . بودند، به سمع آنها برسانند

  

درحالیکه درمنزل قدو واقع در کلالی دهمزنگ کابل، با هم صحبت هـــایی هر دو   

بــــه مربوط زنده گی شخصی شان داشتند، بحساب ادای حق نمک و خوش خدمتی   

ی، خواستند تشکر نامه ای به نماینده گی از مردم میهنرهبران حکومت وحدت مول  

 به نسبت اجرای خدمات صادقانه این دورهبرتهیه کنند وآنرا به پیشگاه دولت خدا داد 

خداداد این دو رهبردرکاخ سلطنتی شان ، شخصا تقدیم بدارند. به این  و تاج و تخت   

ود بمـرکزقوما نـــــد همنظوربعد ازطی سلسلهء مراتب، موفق گردیدند و بروزموع   

 آنها یعنی همان کاخ سلطنتی تشریف بردند. 

 بعد ازادای احترام و انجام رسم تعظیم، بداخل اطاق کنفرانس مخصوص این دورهبر 

  رهنمایی گردیدند و اینست جریان بعدی:

 

قالب بندی کرده بودند باین شرح وبسط راکه قبلا  هر دوبه اتفاق نظر چنین گذارش   

جلالتمآبان شان رسانیدند:سمع   بـــه 

 

 جنابان داکترصاحب اشرف غنی ریس جمهوراسلامی افغانستان ومحتـــــــــرم داکـتر 



279 
 

   صاحب عبدالله عبدالله!

شما، در حالیکه هیچ پول وپیسهء شما البته طوریکه میدانید که ما دونفرخوش خدمت   

طنی خودها، در اختـــــیار شماو بخاطر انسانیت ووجیبه ء و از شما طلب نکرده ایم   

نموده ایم میلادی  2015بوده ایم باساس ارزیابی که در مورد اجراات شما طی سال   

و دراین راه زیاد سعی و تلاش کرده ایم تا حقایق را همان طوریکه است بشما نسبت    

بر ا لذا م ـ ووجیبوی شما ارایه کنیم .  ووظیفوی  به کار کرد های فوق العاده انسانی   

خدمـــت حتی ولایات توسط دیگر خوش  تجمعات مردم درساحات مختلف شهر کابل   

 های شما تماس حاصل نمود یم ، که در نتیجه بفضل خداوند شما سر فراز و کامیـا ب

  از آن بدر آمده اید:

 

شما، درزیرپل و پلچک ما از محل انسانهای که آزادانه ازبرکت دیموکراسی  – الف   

خاصتا در شهر کابل در زیر پل سوخته مصروف دنیای خیالی خود هـــــا های میهن    

ایــم  وغیره، اعتیاد اند رفته  استند و بدون ترس و لرز بمواد مخدره چرس و تریاک   

 آنها همه میگویند که خدا این حکومت وحت مولی را خیر بدهد که بـه پولیسان ودیگر

ــــا به آرامی مصروف دنیای خیالی خود هامراجع قانونی امر کرده اند که بگذارند م  

 باشیم زیرا به هوش آمدن ما، با عث درد سر شان میگردد. یعنی اینکه ما در دنیـــای 

 تغافل که زنده گی داریم نه در فکر کار استیم و نه روزگار ، نه درس و نه تحصیــل

ود. زیرا آنها هنوزوالا اگرما هم، بیدارو هوشیار شوییم، به مشکلات آنها افزوده میش  

ی تدارکاتی از لـحا ظ ماد   برای دیگرانی که از خواب غفلت بیدار اند تا حــال کدام    

 . و معنوی مهیا کرده نتوانستند و چه رسد بما.

 زیرا جمعیت ما حداقل خوراکه های که ازفضله های کثـا فات بدست می آ یـد ویا به

وآنطرف کمایی میکنیم چاره ا ی کارخود دست میآوریم وبا مواد نشه ایکه ازاینطرف  

 . ها را کرده میتوانیم

 

در باره ای امنیت بفضل خداوند بکلی آرامی است . یگان انفجارک اینطرف وآن  -ب   

 طرف که میشود مردم میگویند که پروا ندارد تعداد ونفوس ما بفضل خداوند زیاد اند

دارد. ما فکرمیکنیم طوریکه پـو لاگر چاریا پنج تای ما روزانه کشته میشوند، پروا ن  

بیــن  دار ها باید صدقهء مال و منال خود ها را بدهند ما نیز این کشت و کشتار و از   

 رفتن چند نفر را توسط بمب و انفجار ویا قتل توسط طالبان و القاعده و داعش، ذکات 

  . گفته تصور میکنیم و آرام استیم.

شما قابل تمجید است . زیرا کسی آواز خود هـا  لــذا ازجهت امنیت نیز کار کرد های  

ما را نمیکشند و میگویند که از گلو پاره کردنها کرده خموشی بهتر است . زیرا اگر   
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 چیغ و فریاد کنیم و گلو های ما پاره شود و یا اگر اشک ها بریزیم و چشمان ما کو ر

مولی خواهد بودگردد، دوا وعلاج ما یک باراضافی دیگربدوش این حکومت وحـدت    

 

در قسمت فساد اداری: طوریکه با کارکنان ادارات دولتی و خصوصا کارکـــنا ن   -ج  

طور شایسته جریان دارد ، مردم  محاکم تماس حاصل کردیم، کارها ی روز مره به   

 به بسیار خوشی در محاکم بدون اینکه بخاطر اجرای کار شان ما ها انتظار بکشند با

کار شانرامیکنند ومردم میگویند ما خوش استیم باینطریق اجراات  دادن یک چارقران  

بدرستی انحام میشودوالا درغیراین اگرا ین   کارهای ما که هم ثواب است وهم خرما 

اصطلاح پشت نخود سیاه روان  چارقرآن نـدادنها نمیبود، مسئولین مربـوطه ما را به 

و چــه رسد به نخـــود سیاه ا میشودمیکردند وشما میدانید که نخود زرد به مشکل پید   

 

در قسمت اینکه زارعین چه میکنند یا نمیکنند ، طوریکه با آنها تماس گرفتیم وآنها  -د  

و اینکه دولت در کشــت  دادیم که رضایت و عدم رضایت شانرا در قسمت  را قسم   

پـدرکلانهای  زراعت شان کمک میکند یانه بما بگویند، آنها گفتند که بخدا مــا درعمر  

 . خود ندیده بودیم که از یک خاشه زمین، اینقدر عاید بدست بیاوریم

 زمانیکه ما سوال کردیم که حتما دولت تخمهای اصلاح شده وکود کیمیاوی برای شما

کیمیاوی  داده، گفتند نی بابا،مااینطورتخمهای اصلاح شدهء کوکنارداریم که بدون کود   

میکاریم و زمانیکه به ثمر میرسد زر درو میکنیم و خدا این مواد نشهزمانیکه بزمین   

میرسد  آور یعنی زرغ کوکنار را نگیرد که خیر وبرکتش هم بــحکومت وحـدت ملی   

واضافه  های دیگر کسان را  و هم جیب برادران پاکستانی ما را پر میکند وهم جیب   

نه بسیار پول بدولت میدهد کـــه د رکردند که گپ مهم اینست که منابع بین المللی سالا  

مواد مخدریعنی چرس وتریاک، اقدامات لازم بعمل آورند اینرا ه یعنی کنترول کشت   

راکه که دولت خدا داد ما و شما، زیاد کنترول میکنند و یگان کسانی  و شما می بیند   

ــدارنـدمفهوم کنترول را عدم کشت زرع و تریاک میدانند، علنی و مخفی مجازات می  

 

در قسمت ادای فرایض دینی و حمایت دولت و حکومت وحدت مولی، طوریـکه  – هـ   

 ازملا امام ها،وطالبان ودیگرمذهبییون پرسیدیم، دستان شانرا بطرف آسمان بالا کرده

زن ودعا نمودند که از برکت این حکومت وحدت مولی هر کدام ما صاحـــب چندین    

میتوانستیم که یکی دو تا زن بدست آریم . ودیگرا ینکه  استیــم ولی درسابق به سختی   

گرم است . زمانیکه به منبر میروییم و تبلیغ میـــکنیم  محافل شب نشینی ما هم خیلی   

 که زن بازی و بچه باری ها از لحاظ شریعت گناه است و دیگر اینکار ها بس اسـت 
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همان است که ما شبهای چون درانجام این وظایف خطیرمذهبی خیلی خسته میشوییم و  

  خودها رابرقصاندن بچه هاودخترها سپری میکنیم.خدا خیربدهد این دولت وحکومـت 

 وحدت مولی را، که مشکلات ما را میدا نند و بما چیزی نمیگویند. زیرا خودآنها نیز

 نفس دارند . 

، تکهدر باره نرخ و نوا! دوکانداران ، ترکاری فروشان، قصابان و غله فروشان  -و  

 فروشان وسایر کسبه کاران، هم رضایت دارند و میگویند، که سابق نرخنامه وجــو د

نــه  بفضل خداوند بدون نرخنامه هر چه دل ما شد میفروشیم  داشت و کنترول، حالا   

 حکومت به کارما غرضدار ند و نه ما به کار آنها . این قانونیت و طرز تطبیق قانون 

ن ز طرف این دولت و حکومت وحدت مولی و رهبـــرا اولین بار است که صرف ا   

زیرا آنها میخواهند تجارت رونق بگیرد و ودسته های مربوط به آنها عملی میشود.   

  همان است که ما به آنها مالیه میدهیم ودیگر آنها چه میخواهند از ما.

 

اد یمبعضی مصاحبه ها و گفتگو ها شخصی انجام د طوریکه با اعضای پارلمان  -ز  

 یک قدری شکایت داشتند و میگفتند که این حکومت وحدت مولی بدرد بخور نیستـنــد

از حـــد  فقط چندنفر شان. ولی عده ای زیادی گفتند که آنهاییکه  آنهم همه ای آنها نه   

خود بیشتر تجاوزمیکنند واین کار کرد های ما را و حکومت وحدت ملی ما را نا دیده 

رآنها رابا ترورها که کس خبرنشود که کار ما واعضای حکومتمیگیرند چاره ای کا  

که شان ازگیر ما خطا خورده است و یا   وحدت مولی است کرده ایم، اگر یگان تای   

 آقای سعیدی عضو پارلمان را که بسیار خــــود را گُم کرده بود و بهمه میتاخت مورد

  نشانه قرار دادیم ولی از چنگ ما نجات یافت. 

 

یگان ذره درمورد تعیین بعضی وزرا که مدت زیادی را گرفت مردم وهم بعضا – ح   

 اعضای پارلمان و منابع خبری شکایت داشتند وخصوصا که وزیر دفاع تا حال مقرر 

او بیادر ها و او هموطنان شرافتمند مـــا  نگردیده است . ولی در این حصه گفتیم که   

ید زیاد غور شود که کسی وزیر دفاع شودبا تعیین وزیر دفاع خو کار آسان نیست .   

رابتواند که مرامهای حکومت وحدت ملی را وخاصتا از داکتر صاحب اشرف غنی   

 برآورده کند همان بود که به قناعت مردم و حتی پارلمان ومنابع خبری نیزپرداختیم. 

  

جانو خوشداکتر اشرف غنی و دکتور عبدالله عبدالله، این گذارشات قدو و  زمانیکه   

سخن گوی های شان خدمتگاران را شنیدند، خیلی اظهار رضائیت کردند و فورا به   
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 هدایت دادند که همه این گفتار های واقعیت قدو و جانو را جمع بندی کنند و با همان

ما شیوه های ژورنالیستی ، آنرا در منابع خبری مربوطه ای ما نشر کنند . تا مردم   

واقعی شان بودیم و استیم. به گفت دشمنان ما نکنند و ببینند که بدانند که ما خدمتگار  

 این ما بودیم که درهمه عرصه های امورسیاسی،اقتصادی وفرهنگی وخاصتا مذهبی

ودستاورد های ما در این زمینه مشهود اند. این همه اقدامات نیک را کرده ایم    

 

خدمات جانو وقدو تقدیر  اینکه   درخاتمه هر دو رهبر حکومت وحدت ملی، به پاس   

 شود، برگ سبز تحفه ای درویش گفته دو قطعه چک را که عنوان هر دوی شــــان

ولی اضافه یعنی قد و و جانو ترتیب شده بود، برسم ادای حق نمک به آنها دادند .   

این  عیسوی نیز با همین فراست که حالا کار کرده اند و  2016کردند که در سال   

همین بود که هردو  ده اند، مشغول کار و فعالیت خود ها باشند . گذارش راتهیه کر  

و بیکدیگر گفتند ببین که چطورایـن قدو چک ها ی نقدی را گرفته  یعنی جانو و     

این گفته که با خدا داده گان ستیزه مکن که گفته ای وطنداران ما و یا بهتر بگوییم   

.خدا داده گانرا خدا داده درست از آب در آمد  . 

بعدا هر دو آهسته بین هم میگویند که احتیاط که این گپ بین من و تو باشد و  ولی   

 الا مردم حالا آنقدر هوشیار استند که میدانند که این چیز ها را خداوند بکسی نداده

است. درنزد خداوند متعال حقوق همه بنده گان یکسان   . 
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01- 20-2016امین الله مفکر امینی    

وده ای طنزی ا ز نام داکتر اشرف غنی وداکتر عبدالله عبدالله و دار ودسته های  سر

 جهادیهای بنام  شان . 

 

 چقدر شیرین است 

 

 دامان ارتجاع چقــــــــدر پر فیض و شیرین است 

 کایـــــن تاج و تخت خداد داد ثمرش زهمین است 

سیــــــاغلظ نکردیم کــه گر بستیم  عــــهد وفا با   

 آنها بدادند مــــــا را سیم و زر، به ظاهر و خفـــا 

 جهاد در رهی خـــــدا آموختند بما این آی اس آی

 چندی بودیم آنـــــجا بــــــا هــــــــم عقید ه و رای

 جیبها پر اســــــت ز پـــــــول کلدار و هم دا لـــر

شمــارقصر ها داریم یکـــــــی نی، بیرون ز حد   

 ز خورد و نوش و پوشــــــاک نباشد کمی، یاران

 ز چه خاطر سخـــن بازکنیم ز نا شکری بردهان

 حالا گذشـــــــت وقت سیروسفر به کوه ها ودمن

 زیبد بمــــا دریشی و یخـــــــن قاق، کلاه و چپن 

 باین مقام کــــــــه رسیدیم ، ز فکر و رای مردم

دیم ز شورو نوای مردمقناعت ز کـــــــار ها دی   

 مردم و مٌلک کـــه هیچ نداشت ز نزدیک و قدیم

 ز کار مــــا آباد شدند، شـــــدند یـــــار و نــــدیم

 بگذار مفکر هرچه گوید، نـــــــداریم بآن کا ری

 همه بخوشی غرقیم ونیست حســـاب دارونداری
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 حالت مردم و میهن ز خوشی مژده دهــــــد این

ر همه حالات ز فیض مذهب و دین پیروزیم د  
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05-21- 2013امین الله مفکر امینی          

 طنز : از ساز ها کدام ساز خوب و از چنگها ، کدام جنگ خوب اند ! 

 

روزی در محفلی خوشی، تعدادی از پدران با فرزندان شان جمع بودند، هر یک از پدران  

ند وضمنا ازپسران شــان همه سوال فکاهی های  خنده دارو سخنهای دلنشین بین هم میگفت

ران شان جواب میگفتند .هایی مینمودند وهریک از پسران هم باالنوبه به سوال های پد  

 در جمع، پدری هم از پسرش سوال کرد:

 بگو پسرم ار جنگها کدام جنگ خوب است و از ساز ها کدام ساز خوب است .

آمدکه پدرش در این دو مورد، روزی دریک پسرش بفکر رفت و بعد از لحظه ای  یادش   

 محفل دیگری چنین جواب گفته بود لذا به حاضرین در جواب پدر گفت :

 پدر جان از جنگها جنگ شکم

 و از ساز ها، ساز کفگیر 

 همه خندیدند و پسر که وارخطا شده بود از جوابش، رو به پدرش کرده گفت : 

شما که در برابرعین سوال معلمم، بــــــا و حالا دانستم که  چرا من از خاطر همین جواب    

گفته بودم  که  از سازها ساز کفگیر و از جنگ ها جنگ شکم  خوب است وهمین بو د که 

 معلم  من سرم قهر شده و اینطور گفت : 

 بچیم چیزیکه  تو گفتی درهیچ قاموس جنگ و سازنیست . و اضافه کرد که بچیم اینــــــکه   

زجنگها کدام جنگ خوب است مرادم خوبی جنگ ملا ها، طالــــبان و  من پرسان کردم که ا  

 القاعده و داعش ودسته  های دیگر مذهبی وما مسلمانان است که هرروز بخاطررفتن بــــه  

 بهشت  که وعده ای خداوند بما مسلمین و مومنان است  صورت میگیرد زیرا هریک و هر  

پس جنگ بخاطر اسلام و رفتن به بهشت  انیم . دسته  خود ها را مستحق تر ازدیگری مید   

 از بهترین جنگهااست و این همه انفجارات، آتش سوزیها، قتل و قتال بخاطریکه شرعیـــت 

 محمدی  تطبیق شود ورضای خداوند  نیز حاصل شود، جایز است . 

 

ـکـه خوب است منظورم این بود که وقتیــ و سوال دیگرم که پرسیدم :از ساز ها کدام ساز  

 یک محفل خوشی از هر جهتی که باشد در یک جایی بر پا میشود و تــعدادی از مــــردان 

 و زنان و کودکان وهمه در آن اشتراک میورزند و ملا ها و مولوی ها هم آنجا حضـــــوز

 دارند و در آنجا برکات رو نما میگردد، ساز و آهنگ آن محفل خیلی خوب است که بروح
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حاضرین مجلس، خوبی و خوشی  میبخشد . لذا از ساز ها ساز همان محفل هـــــا و روان   

 خوبترین است .

شا گرد یعنی پسر آن پدرکه  چنین سوال از همین پدرش کرده بود و جوابش  را هم  گرفته 

عذرت  خواست و علاو ه نمود که  جواب را پدرم  گفته بود که از ساز هــابود، از معلم م  

و از جنگها ، جنگ شکم خوبترین است.  ساز کفگیر  

 

پدرش  بعد ازشنیدن  جواب پسرس که از قول معلمش گفته بود باو چنین گفت :بروبچیم  

انست در روزعروسی صدای برخورد کفگیربامعلمت فکرمیکنم البته زن نداشت که مید  

ســـردیک را ودر هنگام شب، از جنگ شکم میدانست و یکبار دیگر همه خندیدند و به پ  

 گفتند :

 معلمت هم درست گفته و پدر جانت هم درست گفته و زمانیکه تو جوان شدی بازجـواب

 پدرت را طور درست و صحیح خواهی دانست که از جنگها، جنگ شکم و از ساز هــا

 ساز کفگیر بهترین است .

ـه  محفل در وقت خلاصی بود که یکدم  یک صدای  دلخراش انفجار شنیده شد و همـــــــ  

سراسیمه در حویلی دویدند و از حویلی به کوچه  دویدند ودیدند کـــه تعدادی در خــــون  

ند.غرفه  اند و بعضی از بچه های جوان همسایه به شهادت رسیده ا  

 

 پسران جوانی که  تا لحظه ای قبل در محفل خوشی با پدران شان بودند و از این طر ف 

ند : عجیب پدران وعجیب استادان که همه  در غمو آنطرف قصه  میکردند بین همه گفت  

 محفل و محفل بازی اند  و آن استاد  دینی ما بهشت را  به قیمت جنگ و خــــونریزی  و

 کشت وکشتار دانسته و خون ریزی و قتل و قتال را دراسلام  جواز دانسته وآنرا بهترین

 جنگها میگوید

وای به حال پدران ما، ووای بحال چنیــــــــن  و همه پسران آن پدران بفریاد و ناله گفتند  

 معلمان ما که خوبی و نیک نامی رادرقتل وقتال وجنگ وغارت وچوروچپاول وعصمت 

 دریها میدانند. و محافل عروسی را که همه ملا ضد اسلام میگویند، چون عده ای از ملا

سازو بخصوص ها که در آن بخاطر خوردن غذا های متنوع   و شنیدن و لذت بردن از  

چند پولی که بخاطر عقد نکاح بدست می آورند حلال دانسته و ساز و نوای انرا جــواز    

 میدانند . 
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05-08- 2020امین الله مفکر مینی          

 سروده ای طنزی برای رهبران جهادی بنام! 

با این همه جد و جهد ما به خیر مردم، ملامــت میشـوییم    

دانــد که بـــــرصلح چاره  میجوییـــم مردم گر ندانند، خدا   

 سالها نوکری کردیم وبوسیدیم دست سران پاکستان دوست 

 کمی هم نکردیم درخدمتگذاری آخوند هـای ایرا ن  دوست 

 نظام مردمی هفت ثور تغییر بدادیم با نظام هــشت  ثـــو ر 

 چنین تغییربرمردم ودوستا ن ما بوده است بس خوش خبر

رایی تحت دین ومذهب زیب دادیم میهـــن زتـاریخ سٌلطه گ  

 چه فرق گر در اینراه کشتیم بیگناه وســــرها کردیم درکفن 

 گر بر سٌکوی افتخارات تکیه کردیم نباشد هیـــــچ عجــــب

 که در اسلام به هررسمی بقــــــدرت رسیـــدن نباشد  عیب 

 ندانند مردمی که گویند کشت و کشتاروفســــاد زشت اسـت 

ی برما  چنین بربادی وخلاف رفتــــــاری سرشــت است ول  

 بگوییم بر شــــما ای بیخبر از کــــار و پیــــکار و جـــهاد 

 کیها دیده در یک میهن و مٌلک واحد دورهبر در نهــــــا د

 وگــــرغارت کردیم دالر و کلداروصد ها کمــک  دوستـــان

زآن  پشیمـا ن  چون اجرت دوران ما جهادییان بود نیستیم  

 خدمت ما از حد بیرون است ولـــی کمش گوییم برشما  ها

 چور،کشتار،عصمت دری، فســاد و آدم ربایی کارنیک مــا

 وگربا این همه خدمت، ما بد کرده ایم خموشی بهر چیست 

 این بدان معنی بوده که غـیر زما بهتر دیگر کسـان نیســت

رهبران جــها دی بنـــــــــا ممفــــــــکر مرحبا گو برجهاد   

 کــــــــــه با سُلطه ای اینان مردم و میهن رسیده اند بـکام 
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 لست جدید طنزها، مطا بق به تقدم تاریخ تحریرآنها که همه ای انها 

 نشر شده اند: درسایت های انترنتی اصالت، وطندار، صـــلح، آزادی 

زطریق بعضی این دیموکراسی وعدالت اجتماعی، سپیده دم. وبعضا ا   

 سایت ها در صفحات فیس بوک نیز گذاشته شده اند .

 

01- 08-2011او هم نتوانست :) سایت اصالت (                                     -1  

08-02-2011کاکا نصروجان عقل کل ) بخش اول() سایت اصالت(             -2  

  11-  05-2012منتقد آزرده خاطر) سایت اصالت(                                    -3

01-01-2013ادعای طالبان مبنی بر کرده های خوب شان )اصالت (            -4  

01-14-2013میخواهم رهبرشوم ) سایت اصالت(                                  -5  

01-17-2013(                                گروه هنری خوش صدا ) اصالت   -6  

01- 28-2013جان آغای اقتصاد دان ) اصالت (                                     -7  

03-16-2013میروم که به حزب ثبت نام کنم ) اصالت (                          -8  

05-08-2013         میروم که گل بخرم              ) اصالت (                 -9  

05-19-2013ملا صاحب در گوش این طـفلک آذان بتین)اصالت(             -10  

06-19-2013سرودهء طنزی: طالب آمده )درسایت اصالت(                    -11  

07-20-2013قانون جنگل ) اصالت (                                             -12  

ت های کاکا نصرو جان عقل کلباقیمانده صحب -13  

07-22-2013بخش دوم : آخرین قسمت ) اصالت(                                      

07-28-2013طرزدید خردمندانهء اخیرطالبان ودستـــــه های                  -14  

راستگرا های افراطی در باره رهایــی زنان از          

اوی آنها با مردان ) اصالت(خشونت و تامین حقوق مس         

09-24-2013او بیادر چه رقم زمانه شده ) اصالت () سپیده دم(              -15  

10-16-2013چارهء بیکاری ) سایت وطندار وسایت اصالت (                -16  
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11-02-2013دریخ نوشته کن ودرافتو بان ) اصالت (                          -17  

11- 03-2013جلسهء خران ) اصالت (                                            -18  

11-12-2013بیداد ز مجاهد وطالب ) اصالت (                                 -19  

11-27-2013کاکا جگرخون وسرخوش ) اصالت (                            -20  

12-09-2013ر کنم)وطندار(         اگر بگویم درغم بمانم وگرنگویم چطو -21  

01-24-2014برو بیادر، صدای دُهل از دور خوش است )وطندار(          -22  

02-04-2014خدایا شکرکه خواب های مردم تحقق یافت )وطندار(          -23  

02-11-2014سید مراد درمانگر) وطندار(                                     -24  

02-20-2014د مجاهد و طالب خدا شناس) وطندار(                ملا محم -25  

سرودهء طنزی: امید های بسته برسرآب  -26  

02-22-2014)وطندارواصالت(                                                            

03-01- 2014جلسهء میراث خوران دین و مذهب ) اصالت (                  -27  

04-02-2014چطور کنم که مشهورشوم ) اصالت(                              -28  

04- 22-2014مصاحبهء تیلفونی آغا بلی جان با دوستش مردم دوست           -29  

) سایت اصالت (          

04-24-2014مناظرهء وطنپرستان با گروه چپا ولگران . )وطندار(           -30  

05-04-2014ثور             8رودسته های جهادی لفاظی های رهبران و دا - 31 

نسبت پرده پوشی بر جنایات شان که طی بیش 1371        

از دو دهه حاکمیت شان مرتکب شده اند، در یک نشست        

دوستانه و غیر رسمی با رهبران حزب دیموکراتیـــک       

خلق افغانستان در تالار لویه جرگه.) سایت وطندار (       

05-09-2014باید صبر وحوصله کرد. )وطندار(                                -23  

05-20-2014گفتگوی دو مجاهد        )وطندار(                                - 33 

05-20-2014سروده ای طنزی: گرمی بازار                                    -34  
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05-28-2014)وطندار(                               همو خرک و همو درک  -35  

07- 01-2014شکر خدا که بازارم چوک است )وطندار(                        -36   

09-04-2014دلم زن شده )وطندار (                                             -37  

09-17-2014 آش مردها دیرپخته میشه)سایت صلح،آزادی، دیموکراسی.(   -38  

01- 03-2014ساختاریک وزارت جدید) بنام وزارت گپ بتی وگپ بخور(   -39  

درتشکیل حکومت وحدت مولی ع و غ )اصالت(                                  

01-05-2015طنز: وای دلم کفید ) سایت وطندار (                             -40  

01- 22-2015ح، آزادی، دیموکراسی     طنز: دیر آید خوش آید ) سایت صل -41  

وعدالت اجتماعی(                

01- 26-2015طنز: درشهرکورها یک چشمه پاچاست  سایت:) اصالت(      -42  

01- 30-2015طنز: پابندی به وظیفه ) سایت اصالت (                           -43  

02-01-2015        طنز: گوشهای شنوا، دیده های تیزبین و زبان حق گو   -44  

سایت: ) سپیده دم(                

02-13-2015طنز: چیزیکه ما داریم، حق ما است و مارا خدا داده            -45  

سایت:) سپیده دم(                

02-21-2015طنز: بی روزگاری گروه دزدان                                   - 46 

ازادی، دیموکراسی وترقی اجتماعی( سایت: ) صلح،                 

02-25-2015طنز: شنیده کی بود مانند دیده                                      - 47 

) سایت سپیده دم (                

طنز: برو بیادر هرچه میکنی بکن، جای ما مسلمانها  -48  

03-21-2015     در بهشت است ) سایت وطندار(                                       

04- 02-2015طنز: بیا که زور آزمایی کنیم ) سایت  اصالت  (                  -49  

04-09-2015طنز: اززیر پلو مُلی برآمد سایت)صلح،آزادی، دیموکراسی و   -50  

عدالت اجتماعی(                                       
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04- 22- 2015رکرده های شان طنز: نظرانتقادی رهبران جهادی نسبت به کا -51  

) سایت وطندار (          

07-01-2015طنز : سنگی که زورتان نرسید، ماچش کنید ودرجایش بمانید   - 52 

) سایت: صلح، آزادی یموکراسی وعدالت اجتماعی(          

07-13-2015سروده ای طنزی: دوست دارم این وطن را) صفحه ای          - 53 

فیس بوکم (         

طنز: گفتگوی داکتراشرف غنی و عبدالله عبدالله بخاطر  - 54 

09-21-2015بهبود امور بین خود شان ) سایت مشعل (                                 

09-27-2015طنز: والله را گم شده ام ) وطندار (                                 - 55 

10- 15-2015نشر             سرودهء طنزی : اعلامیهء حکومت و حدت ملی -56  

شده در صفحهء فیس بوکم.          

12- 30-2015سروده ای طنزی بنام : تیم اشرف غنی و عبدالله قصه             -57  

پرداز شده . ) نشر شده در صفحه ای فیس بوکم (         

01- 03-2016طنزخدایی خدمتگار! گذارش نامه ازکار کرد های                 -58  

اشرف غنی و دکتورعبدالله عبدالله توسط قدو جا نو         

دوخوش خدمت ویا دوخدایی خدمتگاردکتوراشرف         

غنی ودکتورعبدالله عبدالله ) سایت مشعل بخش شعر         

وادب و عرفان و صفحه ای فیس بوکم (.         

سروده ای طنزی از نام داکتر اشرف غنی وداکتر-59  

و دارو دستــه های جهادی های بنام شان:        عبدالله عبدالله         

01-08-2016جقدر شیرین است .                                                          

) سایت مشعل و سایت اصالت (            
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02- 09 -2016طنز: از سازها کدام ساز و از جنگها کدام جنگ خوب          -60  

اند .          

سروده ای طنزی : سروده ای طنزی برای رهبران جهادی   -61  

05- 08-2020بنام .                                                                           

) سایت مشعل و صفحه ای فیس بوکم (                         

        

    

 


